








عر و 1 پاکستات - اسلام 
ِ گز ت فا سی ایران 2 
فصلنامۂ تحقیقا 


آباد 
































غزلی از حافظ شیرازی بهە خط آقای جواد بختیاریء 
وباتذھیب آقای محمد طریقتی 


(۸۸۷٥۷۱۴٥٠. 




























اہ 2 7 ل1 7 
مدیر مسؤول وسردپیر: “ 
کَ مدیر؛ ٍ 
۔حروفِ چین: 
:چاپخانه: 


ڈکٹر کلٹوم ابوالبشر 
:دکٹر نعمث اللہ ایرآن زادہ 


دکٹر سعید پزرگا ابگلی: 





ڈکٹز رضنا مضطفوی 
:اکٹ اپوالقاسم رادٹر 
وکٹر شید سراج الدین 
دكتزْ لان الطاف علی 





دکٹر:صفریٰ بانو شکفته 

' ادکٹر امیر خی 'عاہدِق' 
دکٹر مُخمود عابدی :ٍ 

دکٹراعارف وشافی 

.ادکٹر گوھر اوشامی :ا 








۔- 


فصلنامة برئز تخعقات فازسی ایران وپاکستان - اسلام آباد 


۹٤ 


۷ 


سید مٰرتضی طاخب فصول : 
سید مرتضی موسویٰ 


۔محمدعباس بلتستانی 


آرمی ریس(اسلام آباد):۔ 


شوزای علمی دائش (به ترتیب الفبا) 


استاد دانشگاہ داکا 

استادیار دانشگاہ علامہ طباطبابی 
دانشیار دالٹگاہ تربیت مدرضس 
پژوهشگر و فھرست نگار 

استاد دانشگاہ کراچی 

دانشیار دائشگاہ علامہ طباطبابی 
استادیار دانشگاہءسیستان و بلوچستان 


پژوھشگر بنیاد دایرۃ المعارف اسلامی 


استاد: دائشگاہ علامه ۔طباطبابی 


+استاد پژوہشگاہ علوم انسائی و مطالعات فزھنگی 
< دائشیار ذانشگاہ ملی: زہانھای وین 


استاد دائشکدۂ دولتی کویته 
اتاد دائشگاہ علامهٴ اقبال 

استا دائشگاہ ملی زہاٹھای وین 
اناد ممتاز دائشگاہ دھلی 

أستاد دانشگاۂ تزنیت معلم 
دانشیار دائشکدۂ گوؤردن : 


- استاذ زبان و ادب اردو 


. پڑوعششگر مُرکڑ تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
انشگاء پنجابپ 





: . استاذ دائشگاہ علی ژہاٹھای وین 


'استاذ دانشگاہ بین المللیٰ اسلامیِ 


۸۸۲۰۷۰۳0 














روی جلد: ما مست شراب جان فزائیم 
سرخوش ز می گرہ گشائیم 


در گنج شرابخاله گنجی. اس 
ما طالب گنج کنجھائیم 
1 ٭ عطار نیشابوری )4 
پدید آورندہ : اُستاد بختیاری 


















٭ فصلنامۂ دائش ویڑۂ آثار و مقالات دربارۂ فرھنگ و ادب فارسی؛. مشترکات تاربخی 

و فرھنگی ایران و شبه قارہ و افغانستان و آسیای میائە است۔ 

٭ دائش کتابھای منتشر شدہ در راستای اھداف خود را نیز معرفی می کند. برای این 

کار شایسته است از هر کتاب دو نسخه بە دفتر فصلنامه فرستادہ شود, 

٭ داش در ویرایش مقاله ھا آزاد است ۔ 

٭ آثار رسیدہہ ہازگرداندہ نخوامد شد., 

٭ مقاله ھا ضمن برخورداری از آیین نگارش فارسی , شابستہ است : 

- ماشین ‏ ویسی شدہ یا خواا و یک روی کاغذ نوشته شدہ باشند. 

- دارای چکیدۂ مقاله بہ فارسی و انگلیسی و ×پانوشتہ ؛ وٴ ٢‏ کتاہنامہ؛ ہاشند. 

- ترجیحاً ھمراہ یک قطعۂ عکس جدید و واضح از مؤلف مقاله باشد. 

٭آثار و مقالات پس از تأیبد شورای دائش در ئوبت چاپ قرار می گیرند, 

٭ مسئولیت آرا و دیدگاھھای اہراز شدہ در مقالات: بر عھدۂ نویسندگان است. 

٭ چاپ و انتشار مطالب دائش با آوردن نام مأخذءآزاد است. 
فصلنامۂ دائش توسط کمیسیون آموزش عالیٰ پاکستان 

بە عنوان مجلَه علمی پڑوھشی شناختہ می شود. 
| ٭ نشانی دائش : . 


مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ' 
خانةً ۴ء کوچه ۴۷ء ایف ۱/۸ء اسلام آباں ۴۴۰۰۰ -- پاکستان 


تلفن : ٣۸۱۶۰۷۴‏ ۔- ۲۸۱۶۰۷۶ دورنویس : ۲۸۱۶۰۷۵ : 
1 ص ناغفوامز//:مؤغط رہ.۱ ذ2× رطد صا : ائنهصسصط 





بھای ھرشمارہ ٥۰٣‏ روپیه 


۷۸۷۷۸۷۳۸۰ 


ہنم لل أَرحن حمن الرحیم _ٴ 





ا فھرست مطالب : 
معرفی نستخه خطّی 

1 ٭ ‏ مجالش العشاق : شناخت نویسندۂ واقعی ۱ حکیم سید شمس اللہ قادری ۹ 
3 " برگردان : دکتر سید حسن عباس 
























اندیشہه و اندیشمندان )١(‏ ۱ 
٭. بررسی عشق مولانا بر محک قرآن مجید دکٹر سید احسنْ الظفر ۵ 
٭ کاشفی بیھقی در شبہ قارۂ هنذ و پاکستان ُرفضور دکتر رَضا مصطفوی سبزواری ۳۵ 
٭ یات قرآنی دربارۂ نبی امی (ص) و بازتاب ‏ ۔ پرفسور دکتر صغری بانو شکفتہ ۴۷ 
, آن در شعر مولوی و فارنیگویان دیگر یں گے 


٭ درون مایه:و محتوای ضرب المثل ھای فارسی ‏ دکتر حسن ذوالفقاری _ ےھ 

٭ عطار وغرب اندیشی ٴ٠‏ . _ دکترع۔ بقاییی ماکان ۹۷ 

٭ پیشرفت زبان فارمنی در استان سرحد دکٹر شفقت جھان_ 3۵ 
( پاکتان) "0۳ت ٍ 

"٭ فھرستِ کتابھای چاپ سنگی بیدل: و دکتر ابراھیم خدایار / ۷۹۷ 
دھلوی در ما وراء النھر - ازبکستان إغلام کریم اف 

٭ شر برجی آثار فارسی در نمند طی ._. سید مرتضی موسوی ۹ 
یم قرن اخیر ۱ 

۳۵ ہم شمرای فارسي در نھضت استقلال' .عصمت درانی‎ ٠ 
.. ۔ خواھٰی پاکستان‎ 


انذیشه و اندیشمندان )٢(‏ 

بر علامه اقبال ۱ ۱ 
:٭. : وخدت مسلمین از دیدگاہ غلامہ اقبال لاھوری: ذکتر ایوب مرادی / سارا چالاک ۱۲۷ 
7 علافہ محمد اقبال : نظریه پرداز وحدت شکیل اسلم یگ ۵ء 
: و انسجام أسُلامی و : 
ایر و ایزان شناسی در شعر اقبال و خوشحال ۔دکٹر علی کمیل قزلباش ۷۔ 


' 7ہ ۷۸۷۸۲۲۶۴ 





ادب امروز ایران 





٭ ‏ داستان کوتاہ : پر عقاب ' 767 ۹۹۸ ۸), 
٭ شعر: نصر الله مردانی ء حسین اسرافیلی ء ستار دھدشتی ۲٢‏ 
فارسی شبه قارہ : 2 
٭ نگاھی بر احوال و آثار فارسی فقیر بیدل دکتر سلطان الطاف علی ۲٢۵‏ 
۷ - ۲۳۸ 


شعر فارسی امروز شب گارہ سہہ““ممٌسهسممسعسمسممسا 9 
صفدر حسین میرزا سیفی ‏ دکتر معین نظامی ء دکتر سید وحید اشرف ؛ جاوید اقبال قزلباش ؛ 
دکٹتر محمد حسین تسبیحی ؛ فلیحه زھرا کاظمی ؛ دکتر فائزہ,زھرا میرزا ء غلام رسول آصف ؛ 
دکٹر رئیس احمد نعمانی ؛ دکٹر محمود احمد غازی ء عظمی زرین نازیە: خواجہ منظر حسن منظر : 
احمد شھریارہ دکتر رشیدہ حسن دکتر اخلاق احمد آھن نذر صاہری ٠‏ امب یاسمین 


گزارش و پژوھشش 

٭ راھیان ابدیت : مدیر فصلنامۂ دانش ۲۱ 
ھُ ‌ 2 
پرفسور دکتر نذیر احمد -علیگرھط 
پرفسور دکتر احمد حسن دانی -اسلام آباد 
دکتر گل حسن لغاری -- تندو جام -سند _ : 

. گزارش ھم اندیشی ھای علمی : سرپرست انجمن ۲۰۵ 
انجمن ادبی فارسی --اسلام آباد 

٭ کتابھای تازہ ۱ سید مرتضی موسوی _ ۰ ۲۵۷ 
نامه ھا 

٭ پاسخ بہ امہ ھا دفتر دائش ۲۶۳ 


چکییدۂ مطالب به انگلیسی .. خدالع0ظ مز ظ۸ماہ0ہ0 ٦۶‏ ۶ ام ۳۵ا8 طاھ۸ 1-10 
۷/۸۱۰۷۱( :۷۸۱۳۲۸2۸ 3۷۰ ×ددھدز( :ط٤‏ ۶ہ ۰۵۸۸9:۰اہ۱٥۲ہ‏ ۵د10-زا0 ھ 


(۸۸۷۱۷۱٥۱. 








٦‏ بسم اللہ الرحمن الرحیم 
سخن دائش 


2 بگاریا کان ادافزقی ار سی مر تھی فائ انت 
کە بہ کمک آن جایگاہ ھرکس تعیین می شود ۔ شنخص با تکیە ہر این بخش: از 
شخصیت خود و ہا مارکی کە'ھویتش بر او نقش می کند در میان دیگران سر 
بر می آورد بەھمین خاطر گو آن‌کہ ھویت سازی از فرآیندی طولائی و 
پیجیدہ می گذرد ولیٰ باز در صورتی ‌کە فرد یا اجتماعی بە_ آنچه بدین عنوان 
'برایش ثثبیت شدہ خرسند نباشد از طرق گونەگون بہ تغییر ان ھمت می ورزد: 

: انسان چنان به داشتن ن ھویت وابستہ و بە داشتن ھویت مورد پسند-خود 

دلبسته است کە (ہی‌ھویتی؛ را (ہی ہوتگی) دانسته و به (عدم اضالت؛ و (عدم 
اعتبار) تفسیر می ‌نماید. ھرفرد و ھرجامعهای بى‌ھویٹی را اسباب شرمندگی و 
سرافکندگی خود بەحساب آوردہ و سخت از آن پریشان و گریزان است: 

در نگاھی دیگز ھرگاہ: کسی ہخوامد شرف و سربلندی :کس یا کسان 
دیگز را درعم شکند تلاش خود را صرف بی غویت کردن آان می سازد . ۱ 

ادر پاسخ بہ این کہ ھویت از چھ عناصری شکل مییابد ہہ کوتاھی 
میتوان گفت شیوۂ زندگانی آرماٹھاء زیشە‌ھاء مقدسات افتخارات؛ 
ارزش‌ها و در رأس ھمہ: زان !ز مؤلفەھای اصلی ھویت بەشمار می‌آید. 

ملاحظهہ می شود که مواد 'اساسی بھویت عمان عناصر: اولیة جفرمنگء - 
بودہ و این دو عنوان قرابت فراوانی ہا یکدیگر دارند, و بر همین اساسِں: ٴ 
می توان گممت کە غمائطور کہ ھرفرد و جامعەای بهہ نت خوذ زندہ 
اسْتء حیات وی در گروھویت نیز ھست۔ 

.ا این مقدمہ می خواھیم بگوئیم که جوامع اسلامی و جھان سو اگر 
خواهان زندہ ماندن و داشتن نشی در آیندہ می باشند باید ھویت و فرمنگشانٴ 
را حفظ نمایند۔ در'غیر ابن‌صورٹ در تھاجم بی امان فرمنگی غرب وا 
مسیحیت٠:‏ بەزودی مستھلک و استحاله شدہ و از جغرافیای اندیشه حذف 

خواھند گردید: چہ آنکه' (جھانی سازی) با عزم خلِ کردن :فرھنگھا و 
: غوٹ‌ھای رقیب بٰة میدان آمدہ و ھم و غم خود را بر آن گذاشتہ است کە 

جریان اندیشہ و عمل ملتها را در دست گرفته و اوضّاع را بگوئەای سامان . 
دھد کہ عمۂڈ مردمان از نظر اندیشه ہا فرمنگ سکولار تفکر و:در صحنةه 
پین‌المللیٰ در چھارچوب سیاستھای صھیوٹیزم مسیحی رفتار نمایند. 

طراحان و مجریان این پرنامه, ہرای. وضول به هدف خود از سالھا 
پیش کار ر با ×زبان؛ آغاز کرد و ہا ہرنامەریزی برای فرافرزی ساختن 





2 زبان انگائیئ و نیت آن یہ مواغ زباذ دوم دنیا سر می‌ئمودہائد. این 


۷۸۷۷۶۰۲. 
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۹٤ دانش‎ 


کار ہرخی ملتھا - از جمله پاکستان- را در معرض برافتادن زبان مادری 
و جایگزینی انگلیسی بە مثابة زبان اول قرار دادہ است. 
درست است که جھانی شدن - در ۔صورت برخورد حکیمانہ - می تواند 
فرصتھاىی جدیدی را فراروی مستضعفان جھان بگشایدل الکن از سوی دیگر 
تھدیدھای پیشماری را نیز متوجهہ آنان خواهد ساخت۔ یکی از این تھدیدات 
ویران شدن پایەھای فرھنگ و ھویت خودی ملتھا و از جملە زبان آنان می باشد. : 
اگر ازاداندیشان و بیداران جامعه بهہ ذوب شدن در این حرکت 
خوشنودند کە حرفی نخواهد ماند. ولی اگر چنین سرنؤشتی را ہا ساختار و 
نظام فکری۔ اسلامی ؤ ملی ناسازگار می یابند نباید پیش از این فرصٹها را 
به باد سپارند و از نفرین آیندگان غفلت نمایند. 
آنان ہاید بدائند کە از دست دادن زبان ملی, فرھنگ خودی و ھویت 
اصیلشان تحویل سنگر بہ سنگر خانہ بہ دشمن و زمینەچینی برای قطع 
رابطه با پشتوانه و عقبۂ فرھنگی و افتخارات تاریخی ملت آنان می باشد۔ 
امروز زہا‌ھای ہومی کشورھای بزرگ اسلامی در مخاطرۂ جدی گرفتار 
آمدہ اأاست. و در این میان زبان عربیء زبان اردو و زبان فارسی بیش از سایر ‏ 
زہانھا در خطرست۔ خروج'از این گرفتاری تعھد مسٹولان فرھنگی و تدبیر 
مصلحان اجتماعی را می طلبد. 
در درون مرزھای جمھوری اسلامی ایران - بحمداللہ- با درایت و 
عشق رھبران؛ شعار (فارسی را پاس می داریم) بہ یک خواست عمومی. در 
ہین هھمۂه اقشار ملت و دولت مبدل شدہ و زیرساخت‌ھای مستحکمی برای 
آن قدارک دید شدہ است: ولی در خارج از ان مرزھا و در غیر مورد زبان 
فارسی اوضاع مناسبی جریان ندارد. 
لذا روشنفکران و ھغیاران رسالتی تاریخی بدوش دارند تا زنگ خطر 
را ہرای ھمگان بهە صدا آورند. اگر فرمنگ غرب در میان تودەھاىی ھا 
ِ رسوخ یابد تمام نابسامانی‌ھای اجتماعی آن خطہ را برای ما بہار خواہد 
اورد بدون آنکە بتواند حتی اندکی از دستاوردھای تمدن و علم آنان را در 
اینجا بە ثمر بنشاند (کە این زیان دوچندان خواھد بود)۔ 
ھویت و فرھنگ ما با اسلام و ارزشھای تاریخی- ملی و 'منجارھای 
ہومی مان تنیدہ شكذہ اث و زبان ما کلید همه آنھاست۔ اگر زبان عربی, 
اردو و فارسی از دست برود ھمۂ آنھا را خواھیم باخت و عروسکھای 
بی ارادہەای در دستٹ‌ھای پلید جھان‌خوارگان و خودکامگان خواھیم گثنت, ٠‏ 


سر دبیر 





(۸۷۷۸۶۱3٢۱. 











بجی ھن الله قادریٰ 


ترجمہ : دکٹر سید حسن عباس ” 


مجالس العشاق×ہ : 
شناخت نؤپسندۂ واقعی 

اشارہ: 

پژڑوھشی 'يه دربارۂ نویسندۂ واقعی' کتاب ہ مجالس العشاقء بالغ 
بر سه ربع قرن پیش در شبەه قارہ انجام شدہ و نتیجه گرفته شد کە تدوین 
و تألیف آن به اشتباہ بە سلطان حسین میرزا بایقرا: فرغانروای :تیموری 
ھرات (حک ۱-۸۷۳ ۱ھ) نسبت دادہ می شود در حالیّکەه نویسندہ این 
اثر امیر کمال الدین حسین کازرگی می باشد..توضیح و تصریح این موضوع . 
برمبنای مُنابع موثق متعدّدی در این گفتار آمدہ است ٹا شناخت نویسندۂ 
واقعی مالس العشاق میٹل گردد _ ۱ 


در مجله ×'معارف؛ (اعظم ۔ ھند) شمارہ بابتٴ دسامبر ۱۹۲۰م 
مقالۂً مولوی حافظ نظیر احمد دزبارۂ کتابخائۂ عبدالرحیم خانخانانٴ چاپ 
شدە است, در آنں در مورد کتاب ٭ مجالس العشاق ؛ آمدہ است کە کتاب 


مزپور تصنیف سلطان جسین میرزا بایقرا ست (معارفۂ جلد ٤1ء‏ شمارہ ٣٦‏ ۳ 


اض ۱۹٦)۔.‏ 

ا بجی ہو شر ٢ے‏ نا 
بیشتر مستشرقین اروپایبی از آنجمله چارلس ریو گستا و فلوگل و 
سلطان,حہَِین را ویسندۂ :این کتاب پنداشته اند و خود در دیباچۂ کتاپ تیز 
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:اہم مطیف آت سلطاف حیق بآم ائنت: 


١٠٠‏ گروہ فارسیٰ دائشگاہ هتدوی بٹارس (ھند) 





۷۸۷۸۴۲٢۳۵" 


دانش ۹٤‏ 
× محرر این انشا خاک راہ اولیا سلطان حسین بن' سلطان منصور بن 
بایقرا (درست بایسنقر) بن عمر شیخ بن تیمور گورکان ؛ ۱ 

اما در واقع کتاب مذکور تصنیف سلطان حسین میرزا نیست بلکه 
ویسندۂ آن امیر کمال الدین حسین کازرگی است کہ بہ نام سلطان حسین 
تألیف کردہ است چنانکە فردوس مکانیٰ ظھیر الدین محمد بابر بادشاہ (تولد: 
۸ھ - وفات : ۹۳۷ھ ) کہ معاصر سلطان حسین است , نوشتہ است که 
در حقیقت نویسندۂ آن امیر کمال الدین کازرگی است . این نوشتۂ بابر در 
متن ترکی باہر نام در زیر آمدہ است . 

۲٢٢ ء طبع قازان ۱۸۵۷م : ص‎ ]110110٥81 01400[ چاپ المنسکی‎ - ١ 
ع8(۵ 80۷ ] ء طبع لیدن مطہع بریل: گب‎ ٥ 1101600[ ہے چپ پیوریج‎ 
میموریال (آہ٥ ہ۷۸۷۶ حاطااے ۵ء برگ ۰۴ ط2‎ 

در کشور ما زبان ترکی کمتر رائج است لذا ما بر اقتباس ترکی ان 
توجه نکردہ ایم . عبارت زیر از ترجمۂ فارسی باہر نام آوردہ شود . این 
ترجمە بفرمایش اکبر بادشاہ و بهہ توسط عبدالرحیم خانخانان در ۹۹۸ ھم 
صورت گرفته است . بالعموم این ترجمہ بہ نام ھای ہو واقعات بابری ؛ و یا 
اتوزک باہری) شھرت دارد۔ 

ا دیگر کمال الدین حسین کازرگی بود. اگرچه صوفی نبود متصوف 
بود ... یکی تصنیفی دارد مجالس العشاق ؛ نام ء بہ نام سلطان حسین میرزا 
ہستہ نوشته است . ہسیار سست و اکٹری دروغ و بی مزہ و ہی ادبانه حرف ھا 
. نوشتہ . از بعضی سخنان بوی کفر می شنوند . چنانچه خیلی از انبیاء و 

_ بسیاری از اولیاء را.به عشق مجازی منسوب ساختہ از برای :ھر کدام معشوقی 
و محبوبی پیدا کردہ . این عجب کورانە امری است که در دیباچە سلطان 


حسین میرزا تصنیف و تحریر من است ؛ نوشتہ ؛ 





۷۷۳۵۳ 

















مجالس العشاق:.شتاخت نویسندۂ واقعی ‏ 


٭ہ ‏ این یک شھادت بژزرگ و دلیل محکم است بر این که × مجالس 
العشاق ہ تالیف سلطان حِسینْ ٹیسٹ بلکه امیر کمال الذین کازرگی: آن را بە 
نام او وشتہ استاٰ : ٴ : 

. آمین احمد رازیٰ در کتاب خود ھفت اقلیم آکه در ٥٠١١‏ ھ در 
آگرہ تالیف شدہ است ) کتاب بالا را تصنیف امیر کمال الدین حسین گفته 
است او در اقلیم سو درضمن کلکرڈ بشاھیر طیس در ترجمڈ اخیر کمال 
الدین حسین نوشتہ است: 

(١‏ شرح منازل السائرین و مجالس العشاق در سلک مولفات امیر کمال 
'الدین انتظام دارد ٤‏ ۱ ۱ 
ار ا غان الال خواند میر + ترجمۂ ال الین سیق را ور 
کتاب خود 2 تاریخ حبیپ .السیر ٭.بطور تفصیل بیان کردہ است و ھمین 
ا ا ا و رت مر 
اختصار اینجا آوردہ می شود. 
لازم بە.ذکر است کە خواند غیر محمد بن خاوند شاہ بلخی متوفی 
٤٣۰‏ ھہ روضة الصفا را در شش مجلد "تالیفٴ کردہ بود او چلد هقتم کہ 
دارای ترجمۂ سلطان حسین میرزا ستہ پس از نقل از خبیب السیر بعداً ہہ . 
صورت ملحقات در آن آفزودہ شدہ است۔ : 

× امیر کمال الدین نین ابیوردی در سلک فضلای سادات خراسان 
مننظم بود و دز عنفوان اوان جوائی از ابیورد بە ھرات آمد و بە تحضیل علوم 
مشغول گشث ٠‏ و در ان اثنا.ب مجلس شریف کیچک میرزا افتاد. و شاھزادہ 
او را۔مصاحب خود ساختٴ ابواب احسَان بر روی روژگارش بکشاد. اما در 
وقتیٰ کە میرزا کیچک عزیمت حج فرمودہ امیر حسین با وی موافقت ننمود و 
بعد از رفتن شاھزادہ از توقفۂا پشیمان شدہ : از عقہبش شتافت لیکن بهھ, 
“حسبپ تقدیر ملک قدیر دز آن سفر بلک دیگر ہہ خدمتّش نتوائست رسید۔ و 
اچوں۔ حج اسلام گزاردہٴء مراجعت کرد و در تبریز بہ سعادت ملازمت 


۱ 





۷۸۸۶۴۵۸۰۳ 





دائنش ؛٤۹‏ 


سلطان یعقوب میرزا اختصاص یافت و چند سال دز ان مملکت اوقات 
گزرانیدہ بە وطن مالوف باز آمد و بەہ خدمت امیر علی:شیر پیوسته ملحوظ 
عین التفات شد. در اواخر. اوقات حیات خاقان منصور ( مراد از سلطان 
حسین میرزا) بہ بلخ شتافت . سلطان بدیع الزمان میرزا اورا به شحنگی آستائهٗ 
می شاف نس کرو و کربت ٠۸۷‏ تات و سان اوملعت را ار 
صدارت مبدل ساخت و در سنە ۹۱۰ عشر و تسعماہ کە بدیع الزمان میرزا در 
ھراۃ ہود امیر حسین از صدارت استعفا نمودہ بہ ابیورد رفت و یک دو سال 
به فراغت گزرائیدہ در سنه ٤‏ اربع عشر و تسعماۃ محمد خان شییانی او را 
بہ رسم رسالت متوجه درگاہ عالم پناہ نواب کامیاب شاھی ( مراد از شا 
.اسمعیل صفوی ) گردانید. و امیر حسین بہ سعادت ملازمت آستان ملایک 
آشیان مشرف گشتہ مشمول انعام و احسان شدہ مراجعت نمود۔ و در وطن 
مالوف ومسکن معھود یعنی ولایت ابیورد رحل اقامت انداخت و ذر سله 


۰ عشرین و تسعماة عالم آخرت را منزل ساخت. و از جمله معمیات 


آنجناب این معما بە اسم شاہ زمان ہر خاطر.بود. ثبت افتاد... 


شاہ بازی کە طرح عدل افگند نام خود در نگین دولت کند 


ر‌ 


یب السیر ؛جلد سوم : + جزو سیم ١ص ۳٣٣‏ روضة الصفاء 00 


بمبئی ء ۱۳۷۱ھ ص ۷۹]ٴ 


١‏ - دربارۂ نسخۂ خطی آن رک بە : فھرست مشٹرزک ۱ ۱ٌء ۱۱۹/۱١‏ طبق فھرست: 
نسخۂ مجالس العشٍاق کتابخانۂ گنج بخش مربوط بہ سدۂ ٠١‏ ھ است ء البته آغاز افتادی 
اما شامل مینیاتور استِ . مجالس العشاق چند بار چاپ شدہ است ۔(مترجم) 


. دعاد دع تا 





٢ 


۷۷۶٠.٥٥ 








اندیشه و اندیشمندان .)١(‏ 





١۷۸طئعمس‎ 








ا دکٹر سید آحین الظفر' 


: اشارہ‎ ٤ 


ٴ برزرسی <عشق مولانا > بر محک قرآن مجید 


گفتة معروف مولاناست من ز-قران, مغز را برداشتم ء و مثنوی 
_معنوی مولانا بە نظر جامی × ھست قرآن در زبان پھلوی ہ و استادان و۔ 


: منتقدان ادب طی قرون در آثار و گفتارھای خود نفوذ کلام الله مجید زا 


در مثنوی معنوی و در اصناف دیگر سخن مورد توجه مولوی:: بررسی 
"کردہ اند. در۔این مقال نویسندہ بە مطالعةً مفاھیم د عشق مولاناء و تطبیق و 
مقایسة آن با آیات قرآن کە بەه کلمه د حُب ء و مشتقات آن ارتباط دارد 
پر داخته زیرا کلم عشق در کلام الھی مذ کور نیست. چنانکه در بدو گفتار 


' . آمدہ این بحث علمی است و بە ھیچ وجه عليه مولوی و دائشمندانی کە بە 


او ارادت دارند ٹیست . خوانندگان مولوی شناس چنانچه خواستند 
نظرات علمی را از طریق نامه بە دانش ابراز بدارند صمیمانه استقبال 


٠‏ تراہم کرد 


ات ول جات سی جیپ میسووے 











ابی 
نخبت بَاید متذگر شوم کە این بحث علمی سبرہ است و ھیچگہ بز 
عليه مولانا جلال الدین رومی و ارادتمندان و دانشمندانی لیست که ہا وی 


ارادت ورزند, 


از میان اندیشه ھا گوناگون دربارۂ خدا و انسان و رابطه ایکه میان 
آنھاست و جھان ؤغیرہ کدامیک ۔درست است وکدام نادرست مسئله ایست 
کہ می توان از دیدگاهھای مختلب مورد بحث قرار داد ما.۔مسلمانان کە ہر ۱ 
قرآن مجید ایمان داریم و ھم مولانا خودش برآن ایمان کامل داشته اند 
چنانکہ۔ممی فرمایداہ معنیٰ قران ز قران پُرس و بس )| اینجا از دیدگاہ قرآن 
بعضی از آنرا مورد بحث قرار خواھم داد قرآن بصراحت گوید: 

(انِ ھذا القرآن 0 ا ون قرآن بە 
درشت ترین ن آئیٹھا راہ:نماید. ۔ . 

در صورت پروز اختلاف : مات می کند کہ 





ان استاد بارىننت بخشن فارسی دانشگاء اکھنو - - ھثد 





١۷۷۸۷۹ صم‎ 


دائنش ؛۹ 


دفان تنازعتم فی شّئٔ فردوہ الی اللہ و الرسول ان کنتم 'توؤمنون باللہ و ٴ 


الیوم آخر . ذلک خیر و احسن تأویلا (نساء -- ۵۹) 
و چون در امری اختلاف کردید اگر بخدا و روز قیامٹ ایمان دارید 
بە خدا و پیامبر رجوع کنید۔ دراین خیر شما است و سرانجامی بھتز دارد. 
حالا پر واضح است کہ اندیشه ھای مردم چه عادی و چہ فوق 
العادہ ں می توان ہر محک قران و سنت مورد سنجش قرار داد. این امر دارای 
اھمیت و ارزش فراوان می شود چون می بیئیم که مولانا ادعا کردہ است : 


من ز قرآن مغز را برداشتم استخوان پیش سگان انداختم 
و مولانا عبدالرحمن جامی در ستایش مثنوی گوید : ۱ 

مثنوی معنوی مولوی ھست قران در زبان پھلوی 
من چه گویم وصف آن عالیجناب ٠‏ نیست پیغمبر ء ولی دارد کتاب 


و حکیم سیزواری اصطلاح ١‏ تفسیر منظوم قران ٤‏ را ہرایش بکار 
بردہ است (۱) . 
این بیانات دانشمندان ء بندہ را وادار کرد که در پرتو آیات 
قرآنی هر یکی از اندیشه ھای 'عرفائی مولانا مورد بررسی قرار دھم. اما 
چون این بحث خیلی ‏ درازا می کشید و نیاز بە چندین مجلد ذاشت 
درین مختصر یارای ان یست کە ھمه اش را مورد بحث قرار دھم لذا از 
مرا و می رج می ا ان 
_ جا مورد بررسی دقیق و جامع قرار دھم, : 
بندۂ تا بہ سرحد امکان تلاش کردہ ام کھ بیشتر اشعار۔مربوط بە 
عشق را یکجا گردآوری کردہ طبقه بندی کنم و هر یکی از جنبه ھای 
مھم آنرا مثل تعریف عشت : عشق سبحائی ؛ عشق باهم مسلک ؛ عشق 
مجازی مذھب عاشق : عشق عارفان و زاھدان ‏ کرشمه ھای عشق و 
عقل : عشق .جھاد در راہ خدا ہر محک قران مورد بحث قرار دھم - و از 
سوی دیگر قران درین بارہ واژہ ۵ خُبٴ ‏ را بکار بردہ است لذا آنھهمه 
آیاتی را که در آنھا مشتفات آن مثل بحب ء تحب یحبھم ء بحبونء 
احب ؛ احببت: حبب ء یحبیکم و محبة در اثبات و نفی بکار بردہ شدہ 
است ؛ ء جمع آوری کردہ بقرار زیر طبقه بندی کردہ أم ۔ 





٦ 


(۸۸۷۱۷۱٥۱. 








" بررسی ل عشق مولاناء بر محک قرآن مجید 


تقریبا پیش از چھل و۔ھشت آیت بہ چشم رسید که در آن واژہ 
)حب؛ ؤ مشتقات آن ہکار پُردہ شندہ امنت. از انجمله در یک ایت بقرہ 
بحبت غذا ہمنتھای درجۂ مطرح-اسبت ہ والڈین آمنوا اشد حبا لِلّه (سورہ 
بقرہ )۱٦١‏ و دریک آیت توبە محبت جذا و پیامبرش و جھاد در راہ خدا 
بمنتھای درجه مُطرح است ھ قل ان :کان اجب الی اللہ و رسوله و جھاد 
فی سہیلە ؛ (توبه - )٢٢‏ در یک ایث: ال عمران پیروی از رسول مطرح 
× است به عنوان علاقه و شرط محبت خدا ؛ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی 
یحبیکم الله ؛ (آل غمران - (۳) و در یک آیت حجرات محبت صحابه 
برای ایمان مطرح است ( حبب الیکم الایمان و زینە فی قلوبکم )۸ 
حجرات - )٢۹‏ و در یک آیت صف محبت نصرت وفتح.مطرح است (و 
آخری تحبوٹھا نصر من اللہ و فتح قریبە (صف )٦٦‏ و در یک آیت ور 
محبت آمززش گناہ مطرح است د الا تحبون ان یغئر الہ لکم ٤‏ و در یک 
آیت طه محبت خدا برای موسی یا القاء محبت موسی در دلھای مردم 
مطرح است ؛ (طہ -۳۹) ( و القیت علیک .محبة ملی ) و در یک آیت 
محبت خدا بہ مومنان و۔محبت بخدا ( یحبھم و یحبوئه ( سورہ مائدہ )٥٢‏ 
حر مر او و و تسس و شور مت 
آتی المال علی حبہ ذوی القرہی ( بقرہ ۱۷۷) ؛١لن‏ تنالوا الہر حتی تنفقو 
مما تحبون؛ (آل عمران ۹۳) و در یک,.آیت محبت' ناصح مطرح است (و 
لکن لا تحبون الناصحین؛ (اعراف ۷۹) و در یک .آیت انعام - این ھمه 
محبتھا در مقام ستایش آمدہ اند, 
۱ و در مقابل ایٹھا: دز یک آیت بقرہ محبت بتان وحبوٹھم قحب 
الا (بقرہِ - ١٦۱):مطرح:اسٹ‏ . و در چھار آیت عادیات.و فجر و قیامه ٴ 
و ص : محبت فراوان برای مال و دنیای زود گذرِ مطرح است ؛ٴو انه 
لحب الخیر لشدید؛ (عادیت ۸))ء هو تحبون المال-حہٰا جما؛ ( الحجر ۸۹) 
ہو تحہون العاجلە؛ ( قیامہ. ۴۰) (و احببت حب الخیر عن ذکر رہی( ص 
۳۲۳" مطرح است. در یک آیت آل عمران محبثٹ اھل کتاب ) تحبونھم و 
لا یحبونکما (آل عمران ۱۱۹) و در یک آیت انغام محبت فروشند گان 
دلا احپ الافلینء (انغام ٔ۷" مطرزح اسٹ. اینھمہ محہتھا در مقام نکوھش 


٠ْ آمدہ‎ 





۷۸۷۰ """ 





: ۹٤١ دائش‎ 


و درمیان این دو قطب محبت کہ مثبت و منفی مستلد در یک 
آیت توب محبت مادر و پدر و زن و فرزندب خواھر و برادرء 
خویشاوندان و اموال انذوخته و تجارت و خانه ھا مطزح اث < قل ان 
کان آبائکم و ابنا و کم واخوانکم و ازواجکغ و عشیر تکم و اموال 
اقترفتموها و تجارۃ تخشون کسادھا ومساکن ترضونھا احب الیکم مِنْ اللہ 
و رسوله و جھاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ ء (توبه )٢٢‏ که نە 
در مقام ستایش آمدہ ونهھ در مقام نکوھش بلکە در مقام جواز است یعنی 
کسی اہو این چیڑھا را دوست دارد ولی در براہبر محبت خدا و پیامبرش 
و جھاد در راہ او آنانرا 23-7 است وگرنه باید 
در انتظار عقوبت ہاشد. ۱ 


این بود فھرست محبت مردم بخدا و دیگران و در براہر آئثثت 


محبت. خدا بە مردم یا برای مردم یعنی اینکە خدا چە نوعی یا گروھی از 
0 را دوست دارد و چە گروھی را دوست ندارد:ٴ 


دوستان خدا 

یعنی آنانی کە خدا ٹھا را دوست دارد و بە اُٹھا محبت می کند: 
-١‏ پرھیزگاران زا در سه آنت ١‏ فان الله یحب المتقین؛ (آل عمران )۷٦‏ 
دان اش یحب المتقین) (توبه )٤‏ دان اللہ یحب المتقین؛ (توبه ۷) 
۲٢‏ - نیکوکاران را در چھار آیت (والل یحب المحسنین؛ (آل عمران )۱۳١‏ 
(واللہ یحب المحسنین) (آل عمران ۸) دان الله یحب المحسئین) ) (مائدہ 


)١١ ,‏ (وال یحب المحسنین؛ (مائدہ ۹۳) 


۳ - شکیایان را در یک آیتٗ و والله یحب الصاہرینہ (آل عمرآن 01٤١:‏ . 
٤‏ - توکل کنندگان زا در یک آیّت آل عمران دان اللہ یحب او 6ز 
(آل عمران )۱٥۹‏ 

)6٢٤ عدالت پیشگان را در دو آیت ہ ان الله؛ یحب المقسطین؛ (مائه‎ - ٥ 
)۸ دان الله یحب المقسطین (ممتحنه‎ 

)۱۸۸ پاکیزگان را در یک آیت هو اللہ یحب المتطھرینء (توبه‎ - ٦ 

۷ - مجاھدین را در یک آیتا دان الله یحب الذین پقاتلون فی سبیلە کانھم 
بنیان مرصؤص؛ (الصف ھ4 





(۸۸۷۷۱۷۱٥٢۱. 





کا ا ای سا ا وا کے 


ا مد 





بررسی ( عثلق مولاناہ ہر محک قرآن مجید:ٴ 


دشمنان خدا 

٦‏ "یعتی کنسائیکه خدا آنھا را دوست ندارد 

-١‏ ستمکاران را یا گٹھگاران را در دو یت دوالل لا یحب الظالمین؛ آل 
عمران 8۷ ہ انه لا یحب الظالمین (آل عمران "(٤‏ ۱ . 
٢‏ - گنەگاران را در یک .آیت دا ال لاپ یحب من :کان خوانا اٹیماء 
(نساء ۷ (0٠‏ . 0 

-.٣‏ مثکبران و فخر فرؤشان زا در سە آیت دان ال لا یحب من کان 
مختالا فخورا 7 نساء٦۳‏ : الا یحب کل مختال فخور؛ (لقمان :۱۸) : دلا 
یحب کل مختال فخورہ ( الحدید ۲۴) 

٤‏ - مفسدان را در دو آیت هوال لا یحب المفسدین ؛ (مائدہ )٦٤‏ ولا 
بحب المفسدین)( قصص ۷۷) 

٥‏ - اسرافکاران را در دو آیت دانە لا یحب المسرفین) ) انعام ۱١ء‏ (انه 
لایحب المسرفین؛ ( اعراف ۳۱) ٌ 
٦‏ - تجاوز کنندگان اڑ حد را در دو آیت × ان الہ لایحب وا 
(مائدہ ۸۷) ولا یحب المعتدین؛ ( اعراف "0 : : 

۷ - خائتان زا در دو آیت ( لا یحبٔ الخائنین؛ (انقال ۸‌ (لایحب کل 


اخوانٴ کور( حج ۳۸ 


۸ دسکبران :زا خر یک اید 0ل ماف ین دیز ۳ 


.۹ --سرمستان راہ لا یحب الفرحین+( قصص )۷٦‏ 


۱ , )٥٤ کافران را الا یحب الکافرین؛ ( روم‎ -٠۰ 
پھودیان و نصاری را ہ قالت الیھود و النصاری نحن ابناء الله و‎ - ١ 
(0۸ احبائه قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم پشر مما خلق؛ (ٴمائدہ‎ 

حالا برای من آسان شدہ که دز روشنابی این آیات اندیشه مای 
0 00 و 


|-تعریف عشق و عشق الھٔی 
تا ان درد کا قران یسگی داوم واڑۂ ١‏ عشق) در قران نیامدہ 
اأست ؛ البتة ۷× عشق ٤‏ ھمانا والا ترین و بالا ترین درجۂ محبت است 


کا چنانکہ عقیدء امام غزالٰیٰ است ء طؤریکە می ویسدہ: 
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۹٤١ دائنش‎ 


"امعنی دوستی میل طبع است بە چیزی کہ خودش بود و اگر آن . 


میل قوی ب باشد مج وت مفھوم در قرآن وجود دارد 
٢‏ - دوالذین آمنوا اف اث (بقرہ )۱٦١‏ 


اقل ان کان آبائکم ... احب الیکم من اللہ و رسوله و جھاد فی 


سبیلە ؛ (توبه )٢‏ 
۳ ہ وحبب الیکم الایمان و زینە فی قلوبکم ؛(حجرات ‌6)" 

در ایت اول دربارۂ مومنان کامل خدا می گوید که ایشان نسہت 
بە آنچە که بت پرستان بتھا را دوست دارند مومنان خدا را بیشتر دوست 
دارند و در آیت دوم آنکە مومنان خدا و پیامبرش و جھاد در راہ او را از 
همه علایق دنیوی بیشتر دوست دارند و در ایت سوم اینکه یاران رسول 
عاشقان پاکباز بودند کهە خدا در دلھایشان محبت ایمان را جایگزین کردہ 
و بدان آراسته است۔ ۱ 

انار ملق و ساسا کا وھ ری سس 

(ہدانکه اھل توم مقر انٹریر آنکه دوستی حق تعالی فریضه 
ایس و خدای تعالی می گوید دیحبھم و یحبونہ و رسوله):(ص) می 
گوید: الاو گی فرات وت ھا گا سا عو نول دا زمر مز 
چڑ انمت دوست تر دارد و گفت بندہ مومن نیست تا آنگاہ که خداىی 
تعالی را از اھل و جمله مخلوق دوست تر دارد ) (۳) 

اگرچه محبت کردن با مادر و پدر ء فرزند و زن و دیگر علایق 
دنیا رواست و بدان نەه تٹھا اجازہ دادہ شدہ ابیے وگ دو خراقت رم 
ودیعت نیز شدہ است. 

١زیّن‏ للناس حب الشھوات من النساء و البئین و القناطیر من 
الذھب و الفضۃة و الخیل المسومه والانعام والحرث ذالک متاع الحیوۃ 
. الدئیا و اللہ عندہ حسن المآب؛ 300 

در چشم مردم آرایش یافنه است عشق بە امیال نفسانی و دوست 
داشتن زنان و فرزندان و ھمیانھای زر و سیم و اسپان داغ بر نھاد و چار 
پایان و زراعت - ھمہ اینھا متاع زندگائی اینجھانی هستند. در حالیٰ کە 
باز گشتگاہ خوب نزد خدا است ؛ ولی محبت آٹھا بمٰعنی منتھای درجة 
آن : چنانکە گذشت ۔ در مقام نکوھش آمدہ است۔ 





۳۲٢ 
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برزسی ہ عشق مولاناۃ بر محک قرآن مجید 


۲ مراد از مغز فرآن 
حالا بر گردم بە مولانا کہ گفتہ است : 
من .ز قران مغز را برداشتم+ ہا استخوان. پیش سگان انداختم 


: و در بعضی نسخه ھا آمدہ است: : پوست را بھر خران انداختم ۔ آقای 
صدذیق 'نیازمند می گؤید این شعر بە مولانا نسبتِ دادہ شده ول مال مولانا 
نیس . ولی بعقیدۂ نگارندہ ء اشعار دیگر مولانا ہدین معنی اشارہ می کند: 





حرف قران را ندان کە ظاھری است زیر ظاھر باطنی بس قاھری است 


ظاھر قرآن چو شخص آدمی است کھ نقوشش ظاہر و جانش خفی است 
'_ خوش بیان 'کردان حکیم غزنوی به محجوبان مثال معنوی 
کەز قرآن گر نبیند غیر قال این عحب نبود ز اصحاب ضلال 


سوال مطرح می شود آیا مغز ہدون استخوان و یا استخوان بدون 
مغز وجود دارد یا خیر؟ دوم اینکە اگر مغز عبارتست از مطالب ومضامین 
قران و استخؤان عبارتست از الفاظ و کلمات پس مطالب ہدون الفاظ و 
الفاظ:ہدون مطالب کجا وجود دارد؟ و اگر مغز عبارتست از باطن قران و 
'دوح .آن. و استخوان عبارتست از ظاھر آن یا احکام ظاھری چنانکە از 
برخی از اشعار*مذکور ذر بالا روشن.است. پس ادر روشنابی سخنان 
ٴ 'مولانا باید فکر کثیم کە روح آن چیست و ظاھر آن چیست 
7 اقم تق ری اید سی وم سی اہ حیوارت 
















دین من از عشق زندہ بودن است زندگی زین جان و سر ننگ من است 
این ھمان عقیدہ است کھ: سرخیل لات سی ان ان خرن 
گفتہ است ۔ 
'احبٰ بدین الحبۂ کیب توجوت .  <.‏ ركائَه فالحب دینی و ایمانی 
. ومراد از عشق ھمانا × عشق خداہ است: 
ھرچه جز غشق خدای احسن است . <٠‏ گرشکر خواربست آن جان کندن است 
قبله غاشق حق آمد لی :پسر: .. قله باطل بلیس است ای پدر ' 


' 


چون قلم ذر عشق سبحانی رسید: ‏ ھم قلم بشکست 'ٴو ھم کاغذ درید, 





۱ء 


۰ 
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این عشق حتماً بر طبق مقتضای قرانست کہ می گوید ہ والذین 
آمتو اشد حا لّے ٤‏ 

اما آنچە جنبڈ ظاھری داشتہ است مثلاً نماز ء روزہ, کعبه و کت 
۱ وغیرہ کہ شعائر الله ھستند و ما بر طبق آیت زیر مامور بہ احترام گڈاردن 
تھا ھستیم . 
۱ تو اینظم مار اف قاتھا ئن کٹزی القلوب؛ (الحج ٢‏ آری 
کسانی کە شعائر خدا را بزرگ می شمارند کارشان نشان پرھیزگاری 
دلھایشان است دو ان المساجد ا فلا تدعوا مع ال احداء ( جن ۷۲) او 
من اظلم ممن منع مساجد ال ان یڈکز:فیھا اسمه؛ ( البقرہ )۱١١‏ ( الما 
یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ و الیوم الاخر؛ (توبہ ۱۸) و و الیدن جعلناما 
.لکم من شعائر اللہ لکم فیھا خیر؛ (حج )۲٢‏ و شتران قربانی را برای شما 
شعایر خدا قرار دادیم . شما را در ان خیری است . ہ ان الصفا و المروۃة 
من شعائر الله٤‏ (بقرہ۸٥۱)‏ صفا و مروہ از شعائر خداست. هیا ایھا الذین 
آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ و لا الشھر الحرام (مائدہ )٢‏ ای کسانیکه ایمان 
رب سر در ...... حرمت مشکنید. مولانا می گوید: 


ابلھان تعظیم مسجد :می کنند : در جفای اھل دل جد می کنند 

آن مجاز استِ این حقیقت ای خران نیست مسجد جز درون سروران 

مسجدی کان اندرون اولیاست سجدہ گاہ جمله است آنجا خداست 
۱ یادمادعاد : : 

بە عشق روی تو من رو بە قبله می آرم وگر نە مٰن ز نماز و ز قبله بیزارم 


اینست ١‏ مغز قرآنء نزد مولانا- و در پرابز آن قرآن می گوید :نے 
١ثم‏ جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعھا و لا تتبع 0ی 
انھم لن یغنوا عنک من الہ شیئاء (جائیه۱۸) ٠‏ 

پس تو را درمیان عقائد گوناگون بہ شریعت ززاۃ دن ) انداغتیم ۱ 

-از آن راہ بری و از پی خواہش نادان مرو - اینان تو را ھیچ از خدا ہی 

ٹیاز نمی کنند. غالباً مولانا این :آَيڈ را در نظر داشته کە پس از اظھار دین 
عشق خود در پی جمع آوری شریعت و عشق یاطریقت آمدہ: ' ٴ 
در کفی جام شریعت در کفی سندان عشق ٴ هر ھوسناکی نداند جام و سندان باختن 





۲٢ 
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پرّسی امت مولاناء بر محک قرآن مجید 


گوئی 'شریعت 20 دو چیڑ جداگانه بودند کھ در دو طرف: 
قب کر اردارئد و مولانا تلاشھا کردہ اند کە این دو چیز متضاد را باهم 
مخت یکجا جلوہ دھند و ھوسناکان تنوانستہ اند در آن توفیق یابند. : 

اذ مطرح می شود آیا عشق سبحانی از:شریعت الھی جداست ٴ 
کہ نیاڑ بە بھم آمیختن آن افتاد بای کہ فادْکر شور ووقتائی آن می توان 
گفت که عشق خدا جزئیست مھم از شریعت'۔ 

ا ےس ا و میڈ و سم 
شنید نمی تواند گنجید تراعفق رات کھ ترفن ناپدید اسنت لذا۔, 
نمی توان آترا مورد شرح قرار داد. 


در نگنجد عشق در گفت و:شنید عشق ‏ دریائیٔشت قعرش > ناپدیدٴ 


قطرہ های بحر را نتوان شمرد ھست دریا پیش آن بحریست خُرد 
شرح 'عشق ار مُن گویم بر دوام صد قیامت بگذرد ‏ و آن ناتمام 
ھرچه گویم عشق را شرح و بیان چون بە عشق آیم خجل گردم ازان 
چون قلم اندر نوشتن می شتافت چون بە عشق آمد قلم بر خود شگافت 
. پس چه باشد عشق دریای عدم. در شکكسهٴ عقل را آنجا قدم 
عشق تو موجش ناپدید ٭ . آب دريا .آتش و موجش اگہر 


بر مطرح می شود را وی توان مورد شرح قرار داد؟ 
اگ مراد مولانا از عشق ھمانا عشق خدا است چنانکہ قبلا:ذکر شد پس 
. عشق خدا مشروط و منوط بە پیروی از پیامبرش است. 
ىقل ان کتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبیکم اف (آل عمران )۳٣‏ 

بگو اگر:خدا را یا ا ا اک جو کا 
۱ را:فوسٹ 'دازد 
۱ .و ھکس بە قدر پیزوی اڑ پیمبر خدا عاِشق خدا است: ہبہ ھمان 
ذزجه:کە او ازو پیروی می کند. و سنتھای رسول بطور مشروح در کتب 
احادیثِ مثل بخاری و مسلم و ترمذی و اہو داود و ابن ماجه و ئسائی ؤ 
مؤطا: وغیرہ موجود إستِ . و شرح اقوال و افعال و اطوار پیامبر ھماا 
شزح عشق استِ پس 'کسیکه قران و سنٹھای پیامبر :را مورد بررسی قرار 
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۹٤ دائش‎ 


دادہ ہر طبق آن زندگی کند او عاشق خدا است از روی قرآن و آن 
طورنیست که مولانا گویلدا ‏ 


آن طرف کە عشق می افزود درد بوحنیفه و شافعی درسی نکرد 


امام ابوحنیفه ء امام کی ا ا اک کا 
و امام مالک و امام جعفر صادق(ع) و امام محمد و امام یوسف وغیرہ که 
همه مجتھدان وعالمان برجستہ بودہ اند ایشان در سراسر زندگیشان قران 
و سنتھای نبی را مورد بحث و پررسی .قرار دادہ ازان مسائلی استنباط 
کردند خودشان ہرای عمل کردند و دیگران را بدان رہنمون شدند 
بعقیدۂ مولانا فقیھان محض ہودند حال آنکە ہر طبق.آیت مذکور عاشق 
بمعنی واقعی ھمین‌ھا بودەاند بعلاوہ فقيه بودن آیا کمتر از عاشق 
ہودنست - خدا می گوید: ۱ 

افلولا نفر من کل فرقاً منھم .طایفة لیتفقھوا غی الدین و لینذروا 
قومھم اذا رجعوا الیھم؛ (توبِ )٦٢١‏ 

چرااز هر گروہ دسته ای بہ سفر نروند تا فقه یعئی دانش دین 
خویش را بیاموزند و چون باز گردند مردم خود را هشدار دھند و در 
حدیث آمدہ ١‏ من اراد الله بخیر یفقهه فی الدین) کسیکە خدا برایش خیر 
را ارادہ می کند او را فقيه می سازد. پس ارزش فقه و فقيه کاملا روشن 
است. یاران پیامبر کە ہر طبق آیت ه ۔حبب الیکم الایمان و زینة فی 
قلوبکم ٭ ( ایمان را فا یم ا اج بیاراست ) 
'عاشفان پاکباز خدا و رسول بودند : آیا مفھوم عشق را جز پیروی از راہ 
و روش پیامبر دیگری فھمیدہ اند. 
ان المحب لمن یحب مطیع 


٣-عشق‏ با ھم مسلک وعشق مجازی 

از آیات گذشتہ محقّق شد کہ والاترین محبت یعنی عشق تتٹھا 
برای خدا و پیامبر و جھاد در راہ اوسٹ ولی مولانا این عشق را ہرای پیر 
طریقت خود شمس الدین تبریزی و شاگردان خود صلاح الدین و حسام 
الدین هم اظھار داشته است. 
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٭ نیم ز کار تو فارغ, ھمیشه در کارم 
آيا ياری .کهە خر تو تایدیدم 
چو خاتونان مضر از عشق یوسف 
بہ بتخانه 
بە کعبۃ کشیدم عنان 
سوی .قاب قوسین کردم :نظر 
'نگەہ کردم اندر دل خویشتن 
'بجز شمس .۔تبریز. پاکیزہ: جا 


رفته بَه بتخانه در 


چون حدیث روی شمس الدین کشید 


من چگویم یک رگم ھشیار نیست 


پررسی ۂ عشق مولأناء بر بحک قرآن مجید 


کە لحظه لحظە ترا من عڑیز تر دارم 
ترإ شکل عجب 


دست 


در خواب ‏ ٴدیدم 


ترنچ و بیخود می بریدم 


در آن ھیچ رنگی ھویدا۔ تبود _ 
در آن مقصد پیر و رتا نبود 


1۳ 79ەھ/ 


در آن بارگاہ 
در آنجاش دیذم دگر جا نبود 


کسی مست و مدھوش و شیدا نبود 


شمس چارم آسمان رو در کشید . 


شرح آن یاری کە او را بار نیست 


: . .بندہ بە حضرت شمس تبریزی احترام می گذارم. اگرچه ہر طبق 
. اقایٰ کزازی این شخصیت حالا در ایران از جمله شخضیتھای متنازع 
الوجوّد است کی ا ا وی 


: خدا و پیامبرش بود. 


ودرعشق صلاح الدین گوید.: 


. پوشیدہ چون جان:می روی' 
سرو _. خرمان .. منی 
تا آمدی: اندر برم 
ای دیدن تو دین من 
ای شه صلاح الدین من 
و در عشق حسام الدین می گوید:: 
:چون بە معراج حقایق رفته بود 
صبح شد ای صبح را پشت و پناہ 


. اندر 


میان جان .من 
ای رونق بستان . من 
شد کفر و ایمان چاکرم 
ای روی تو ایمان من 


ره دان من رہ بین من 


بی بھازش غنچه ھا ناگفته ہود . 
:عذر مخدومی حسام الدین بخواہ 


(دفتر اولن) 


ای بح پلائی مس کر دق اتاری کے یکم السا 
'قطرۃ الحقیقه این عشق مجازی بە عشق حقیقی ملجر شود. 


عشق ز اوصاف خدای ہی نیاز 





۷۸۷۶.۰۳ 


عاشقی بر غیر او باشد مجاز 


|٥ 
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۹٤ دائنش‎ 


: عشقی کہ بر غیر دا باشد اگر صادق باٹندٴبه عشق الھی متھی شود و 
عشق آدمی بہ آدمی در مقام ظاھر وصورت مقید نمی مائد لذا اندرز می تعد۔ 


چند بازی عشق با نقش سبو ہگذز از“ ھش؛ سیو تو آت جو 
چند باشی عاشق صورت بگو طالب معنی شوٴو معنی بجو 
آنچه معشوقست صورت نیست آن : خواہ عشق این جھان خواہ آن جھان 

7 (دفتر دوم) 


تقسیم عشق در حقیقت و مجاز واینکه عشق مجازی منجر به عشلق 
حقیقی شود مسائلیست کہ در قرآن و سنت ھیچ جا مطرح نیست بلک آنچه 
ازین آیات مستفاد می شود آنست کہ با غیر خدا یا علایق دئیوی محبت۔ 
عادی رواست و محبت بدرجۂ فوق العادہ کە آنرا عشق می نامند .تٹھا برای 
خدا و پیامبرشن و جھاد راہ اوستِ .درمیان یاران پیامبر کە ایمانشان ہر طبق 
آیت ه آمنوا کما آمن الناس ؛ الگو و نمونۂ تقلید برای دیگران بود۔ ھیچکس 
بچشم نمی رسد که عشق را بدین طور توزیع کردہ باشد. البته روایاتی 
وجود دارد که عشق شان با پیامبر تا ان درجه بود کە عنگام بیان کردن 
حدیث آن موقعیت را مدارا ہم می کردند که پیامبر را بدان دیدہ بودند و 
این آدنی ترین مٹال عشق شان به پیامبر است ۔ : 
. درین زمینه مولانا واقعۂ عشق زلیخا 'به یوسف را بیان کردہ اند که 
زلیخا سالھا بہ یوسف ہ عشق ورزید تا که دل از وی برگرفت وقدم در راہ 


عشق خدا گذارد. 
عشق زلیخا اپتدا بر یوسف آمد سالھا .__ شد آخران عشق خدامی کرد ہر یوسف قفا 
بگریخت زو یوسف : پیش زد دست در پیراھئش بدریدہ شد از جذب او برعکس حال ابتدا || 
گفتنش قصاص پیرھن بردمْ ز تو امروز من گفتا بسی زیٹھا کند تقلیب عشق کبریا 
و و ا ا و ڈو 
این از عنایتھا شمر کز کوی عشق آمد حذر “عشٌق مجازی را گذر بر عشق حق است انتھا ١‏ 
تا آن درجه که 7 آن خدا 
می گوید: 
)7 وقال نسوة قی المذینة امرةۃ العزیز تراوھ, فتھا عن نفسهہ قد شغفھا 
حہا) (یوسف ۳٣‏ 
۹ 
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وی را ا و بد 


ٔ0 ۷ کر اک 
گشتداست“ٴ 
عشق نبود بلکه۔ھوس بود کە قران آنرا ڑ حا دیگر به واڑہ ٠‏ 
(حب الشھوات)؛:تعبیر کردہ امنت. زیرا جملھای و غلقت الابواب و قالت - 
ھیت لک؛ [دز را بہت و گنت :ختاب 6و لقد لقد راودته عن نفسه فاستعصم 
(من در پی کام جوئی ازو بودم و اؤ خویشتن ن را نگە داڈ شت) نشان دھد, و 
چون یوسف پیامبر معصوم بود نمی توانست پایش بلغزد لذا گفت : معاذ 
اللہ'(ٴبخدا پناء می برم:) فرقی کە میان عشق ؤ هوسٰ است غالباً مولانا آترا 
نادیدہ گرفتهہ است و بجای آن علق مسازی خامرد . غالب دھلوی بهھ شعر ۔ َ 
اردو ایْن فرق :زا ہقزار زیر اظھار دادہ اسثت. 7 


ھر بو الھؤس :ت حُسن پرستی شعار کی اب آبروی شیوۂ اھل نظر گئی 
فروغ شعلة .خُسن اک نفس ھہ ٭ ھوس کو پاس ناموس وفا. کیا 


. بازھم این امر بحث دارد کە آیا واقعا زلیخا از عشق مجازی بە 
عشق جحقیقی رسیدہ است زیرا قران درین بارہ خاموش است و تھاإ 
:×. محبت ھوس:آمیز او و دعوت او ہبہ گناہ و مکر و فریب او را ذکر کردہ 


اسثت. 


مولانا:یک قدم پیش رفته.می گویند: ا 
عاشقی گر زین سر و گرزان سراستٰ ٠× ٠‏ عاقبت ما را بدان شه رھبر است 
ھیچ کِس بر غیر حق عاشق نە شد واقف آن سر بة جز خالق نە شد ٠‏ 


این فکر ھم برخلاف مقتضای قران بچشم می رسد کھ می گوید و 
. من الناس من یتخذ مُن دون :الہ انداذا یحبونھم کحب اللہ (ہقرہ )٦١‏ 
بعضیٰ از مردم خدا را ھمتایائی اختیار می کنند و آنان را چان 
دوست می دارند کە خدا را۔ 
آیاتا عاققان بر دركَارَ کا2 آکھای آفا و ماماف ×× 
غیر حق عاشق نشدہ اند؟ پپس چطور می توانِ گفت کە ھیچ کس بر غیر 
حق عاشق نە شند قرآن می گوید : ەان الذین تدعون من دون اللہ عباد 
امالكم؛ (اعراف )۱۹١‏ داغیر الله تدعون؛ (انعام )٤٤‏ دانی ٹھیت ان اعبد 
الذین یدعون:من دون اللہ (انعام )٤٦٥‏ با اینکه . 
عاشق آن:ھم اگر صاذق بود: ' .. آن مجازش تا خقیقتِ می رود ٠‏ 





۷ 
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دائش ٤ج۹‏ 





۴ -مذھب عاشق و تسویه بین کفر و اسلام 
درین زمینه مولانا می گویند : : 
مذھب عاشق ز مذھبھا جذاست عاشقان را مذھب وملت خداست 


مذھب عاشق ھمانا خدا است یا عشق باٴخدا است“”درست است اما 
دین خدا یا دین مقبول نزد خدا چیست - قران می گویدہ ان الدین عند الہ 
الاسلام؛ (ڑل عمران ۱۹) ۱ 

هر ائینه دین نزد خدا دین اسلام است 

او من یہتغ غیر الاسلام دینا فلن یقہل منه؛ (ال عمران ۸۵) 

ھرکە دینی جز اسلام اخثیار کند پذیرفته نخواهد شد. ١و‏ رضیت 


لکم الاسلام دیناء (مائدہ ۳) اسلام را دین شما برگزیدم (و لا یدینون دین . 


الحق؛ (توبہ )٠٢‏ دین حق را نمی پذیرند۔ 
٠‏ در برابر آن مولانا می فرماید: 


رو مذھب عاشق را بر عکس روشھا دان 

کز یار دروغیھا از صدق به و احسان 

نرمست درشت او کعبهە است گنشت او 

خاری که خلد دلبر خوشتر ز گل و ریحان 

کفرش هہمه ایمان شد .... سنگش همه مرجان شد 

بخلش .ھمه احسان شد >: جرمش همه غفرن شد 

و در جای دیگر روشن تر می گوید: 

ھرچه گوید مرد عاشق بوی عشق از دھائش می جھد در کویٰ عشق 
ور بگوید کفر دارد بوی دین ور ز شک گوبد شکش گردد یقین 
گر بگوید کڑژڑ نماید راستی ای کڑی کە راست را آراستی 
سر گشتگان عشقیم نە دل نە دین نە دنیا از ننگ و بد برون آن آنگه بە مانظر کن 
پپرون ز کفر و دیںیم ہر تر ز صلح و کیٹیم نه در فراق و وصلیم رو نام ما دگر کن 


بعقیدۂ: مولانا در مذھب عاشق همہ چیز واژگون جلوہ دھد 
دروغھای یار بھتر از صدق و راستی است که خلاف متقضای قرانست. 
(کونوا مع الصادقین) (توبه )٦١۹‏ درشتی او بھتر از ٹرمی اِست که خلاف 
قرزان است (وقولوا للناس حسنا؛ ( بقرہ ۸۳) هو قولا لە قولا لیناہ (طه ۓۓک 
کنشت او کعبە است کە ہر خلاف قرائست ہجعل ال الکعبة البیت الحرام 
قیاما للناس؛ (مائدہ ۹۷)۔کفرش ممہ ایمائست که خلاف قرانست . او لا 





۸) 


(۸۸۷۷۷۱٥۱. 





: بررسی ( عشلق مولانام بر محک قرآن مجید 





٭ یرضی لعبادہ الکفرہ (زمرۂ ۷ ء بخلش ھمه احسانست که خلاف قرائبت 
کہ می گوید احسن د۵کما احسن ا الیک؛ .(قضص ۷۷) جرمش هھمه 
۔غفرانست که خلاف قرائست : والا الذین تابوا من بعد ڈالک و اصلحو فان 
الله غفور الرحیم) (آل عمران ۸۹( 

”بہ واڑہ ھای مختصر ھمه چیز مکروہ برعکس جلوہ دھد. نوانستم' 
بفھمم کہ مقصود مولانا'ازین گونە اندیشه ھا چیست < به راستی ستی۔ این 
صدای بازگشت ,عطار اِست . ھمان عطار که مولانا خود ر فاامشن قرار 


دادہ .است: 


' 


و لیکن در سخن گفتن غلام شیخ عطارم 

شیخ عطار می گویند: : 
هر کرا در عشق شد محکم قذم_ .. برگزشت از کفر و ز الام ھم 
عشق را با کفر و ہا ایمان چه کار .__ عاشقان را با تن و با جان چه کار 
عشق را با کغری خویشی بود_ ٠‏ کافری خود مغز درویشی بود 


".. بہ حضرت شیخ عطار احترام میگذازم ول چون گفته اش گفته خدا 
و وحی نیست لذا نیاز بە بررسی دقیق دارد. کسی کە عاشق ق خدااست و در 
عشق:او قدمش محکم شدہ است چطور میان کفر و اسلام فرق نمی تواند 
کند و یا آن را پشت سر گذاشته تہ از دائرہ محدود کفر و اسلام بگذرد و با 
کفر بە :کراھت و بہ اسلام برضایت سروکاری نداشته ہاشد در صورتیکه 
یاران پیامبز کە عاشقان پاکباز بودہ اند خدا دربارۂ آتھا در مقام:مدح و 
ستایش گوید: 
١‏ دحیب الیکم لیا و زیة فی قلویکم و کرہ الیکم الکٹر و الفسوق 
' و العصیانء (حجرات )٦۹‏ 
ایمان را مخبوب شما ساخت و آترا در ذل٠تان‏ آراست و کر و 
فسوق ؤ عصیان' را در نظرتان مکروہ گردائید. 
خدإ چه کسانی' را دوست دارد و چە کسانی را دوست ندارد یک 
.فھرست جامع آنھا ہما تحویل دادہ است کە قبلا ذکر شد. پس عاشق .خدا 
کیست کە دوستان خدا را دوست دارد و دشمنان او را دوست ندارد. قول ٠‏ 
یھؤدیان و مسیحیان را نقل کرذہ خدا از آٹھا می پزسد: 
دقالت الیھود و النضاری نحن ابناء الله و احباوہ قل فلم یعذبکم 
:ہڈنویکم بل انتم بشر ممن خلق؛ (ما (مائد ۸ 
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۹٤ دانش‎ 


یھودیان و مسیحیان گفتند کە ما زندان و دوستان خدا 
فر کو 
بگوی و ا او پاا وا عا و کو 


ہاز مولانا عشق را میان عشق عارفان و عشق زامدان توزیع کردہ 
می گوید : 
عاشقا آن را نقد شربت می دھی زاھدان را مست فردا می: کئی 


در صورتی کہ از قراِن برمی ‌آید که ھمہ مومنان را بە وعدۂ فرداً 


نسیه دادہ است . دوعد اللہ المومئین والمومنات جنت تجری من تحتھا 
الانھر؛ (توبه ۷۲) هو یقولون سبحان رہنا ان کان وعد ربنا لمفعولا؛ (اسراء 


0۰۸۰( 
۶ -پیکار عشق و عقل ۱ 

ہے ھم چنئین موضوع پیکار عشق وعقل یکی از مھمترین موضوعیست. 
کە در مثٹنوی آمدہ : : 
از در دل چونکه عشق آید درون عشق رخت خویش اندازد بزون 
پس چه باشد عشِق' دریای عدم در شکسته عقل را آنجا قدم 


در توجیە این بیان دکتر شجیغی می نویسد :-. 
(سیر در دریای عظیم الھی ژرف خاص کسانی است کە در ٌ 
عشق خداوندی افناء شدہ اند کە السابقون السابقون اولئک المقربون - 
درین صورت عقل زا در مقام عشق مجال جولان نیست - زیرا عالم عشق 
(عالم فنا و نیستی ہ است و سیر عقل در جھان ه بقااو هستی ؛ هر کجا 
آتش عشق پرتو افگند عقل از آنجا رخت پر می بندہ  )٤(‏ 
.. حال آنکە' عشق الھی مطلوٰبٰت برای ایئکە پیروی از احکام خدا و 
وی سر رق رس و شر سس 
تثزیليه و تکوینیە بدون آن ممکن ٹیست - خدا می گوید : 
دافلا یتدہرون القرآنء (نساء ۸۲) آیا در قرآن نمی :اندیشند 3( افلا 
یتدبرون القرآن ام علی: قلوب اقفالھاء (محمد )٢٢‏ دان فی خلق السموات ز 
الاوض و اختلاف اللیل و الٹھار و الفلک التی تجری فی البحر ہما ینقع 


التاس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتھا و یٹ فیھا ‏ 


۱ 





: یہ 


(۸۸۷۷۱٥۱. 


ا 

















ورک و مل ہے ای ا 





من کل دأیة تو رتا :الریاح و التضعات اشن بین السماء و الارض 
نا لابات لقوم بغقلون)؛ (بقرۂ ("٤‏ 
دربارۂ این آیت غزالی روایتی از عائشه نقل' کردہ است کە رسُول 

اللہ نماز می‌کرد و می‌گریست گفتم چرا میگریی و گناہ تو عفو کردہ اند 
گفتِ : چرا نگریم و این آیت ہمن فرود آمد 7× ا کا 
وای'پرانکس ک این پخوائد و تفگڑ نكتذ .)٥[‏ 

با دز نظر داشتن این آیات و دیگر مثل هو ما یتذکر الا اولوٴا 
الالباب٤‏ (بقرہ ۹) فلیذکر اؤلوا الالبابء (رمد ۱۹) دانما یتذکر اولوا 
الباب؛ ( زمر ۹)۔ارزش عقل و عاقلان کاملا روشن است و این کە عقل در 
مقابل عدی راز ضی دازہ مولاتا فزمایة : ۱ 
عقل گوید شش جھت حدست یرون راہ نیست عشق گوید راہ ھست و رفته ام من بارھا 


ا 'عاشقان درد کش را در درونه ذوتھا۔ عاقلان تیرہ دُل را در درون انگارھا 
دور . بادا عاقلان از عاشقان دوز بادا: بویٴ گلخن از صبا 
گر در آید عاقلی :ء گو زاہ ٹیست - ور در آید عاشقی صد: مرحبا 


۷-۔عشق عشق بة جھاد در راہ خدا 
چنانک گذشت از آیت ە ان کان آباء الخ؛ محفّق می :شود که پس 
1م دا رود وی موا اب 
است: (و جھادٴ فی سبیله ) علاوہ بر آیات قرآنی در حدیث آمدہ است که 
'الجھاد ماض الیٰ یوم القیامة جھاد تا قیامت جاریست و در حدیث دیگر 
" آمدہ استٴ کہ. چون دم چارپایان را گرفته:مطمئن بە زراعت باشید و جھاد 
×. ؛را بە کنار گڈارید خدا شما را دچار خواری و ذلتی خواھد کرد کە نمی 
: ٴٹوائید ُژان پیْرون آئید تا آن گاہ کە بە ین خود باز گردید. عم در این آیت 
که ذر بالا آمدہ کە در ضوزت عدم عشق ہہ خدا و پیامبر و جھإد در راہ 
او منتظر عذابْ خدا باشید ( فتربضوا حتی یاتی الہ بامرہ:) 

اما مولانا درین زمینہ یا خاموش اند یا آنرا پە چھاد پالنشن تخویل 
دادہ آندکۂ تقریباً در همه شاعران متصوؤفه این گرایش وجود دارد, : 
۱ ً اما اکون در دور نمای اوضاع سیاسی وخیم بین المللی خاصه در 
کشورعائی اسلامی می توائیم ہا آسانی آپی بە ضرورت و اھمیٰتٰ این 
تھے ہد 7 ا رس اک و شائرا در 









۳۱ 


۷۸۴۵۸۰۳ 





۹٤ دائنش‎ 


روشناہی این نوع آیات و احادیث آمادہ ساختند برای مو ا شدن 
يہ دشمنان ء دشمن ھیچگه' جرأت ھجوم بر کشور اتھا نکی کرد مسئله 
جھاد را روزنامه نگاران اروپائی غلط فھمیدہ اند - قرآن می گوید :_ 

(قاتلوا فی سبیل الہ الذین یقاتلونکم و لا تعتدوا؛ ( بقرہ ۱۹۰) با 
کسانی که با شما جنگ میکنند در راہ خدا بجنگید و تعدی مکنید.۔ پس 
جھاد در اسلام برای دفاع کشور و یکپارچگی منطقہ خود است . اما 
کسانیکە با شما جنگ نمی کنند قران می گوید . 

الا یٹھاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم پخرجوکم من 
دیارکم ان تبروهم؛ (ممتحنه ۸) خدا شما را از نیکی کردن وعدالت ورزیدن 
با آنانکه ہا شما در دین نە جنگیدہ اند و از سرزمین تان بیرون نراندہ اند. 
شما را باز نمی دارد. 

متاسفانه ہر اثر از ہین رفتن ارزش جھاد مسلمانان با ذلت و خواری 
پایان ناپذیر دچار ہستند. اما کشور ایرن مثالیست آشکارا برای ما - 
پس ازین کە او خودش را مجھز بسلاحھای هہسته ای کردہ یا در شرف 
آنست امریکا و ھمنوایان آن نتوانستہ اند برآن ھجوم کنند با تحت سلطه 
خود ہیاورند. : 

این موضوع را مولانا نادیدہ گرفتہ و مثل شاعران متصوفه دیگر 
قایل بہ جھاد بالنفس ھستند که حتما ہجای خود خوبست ولی تجربیات 
امروز عکس آنرا نشان می دھدہ. مولانا از پیغا م عشق - عشقی کہ میان 
پیروان ادیان مختلف فرق نمی کند آنان را بہ امن و آشتی سوق دھند که 
اگرچه مہتنی ہر نیت خوب باشد ولی در شرابط امروزی جھان درسٹ 
نیست. در زبان اردو مثٹلی است 0 لات کا بھوت بات ۔۔۔۔نھین مانتا ؛ یعنی ۱ 
سرعاعری قد وا و کس فی کا ک| 
رام کرد. اقبال درست گفتہ است: ۱ ١‏ 
پھول کی پتی سہ کت سکتا ھ ھیر- کا جگر مرد نادان پر کلام ٹرم و نازک ب اثر 

چە ہسا دانشوران. امریکائی و کشورھای دیگر امریکا را از مجوم بر 
عراق باز داشتند اما او ھیچگہ بە :ان متوجه نە شدٴو در نتیجۂ این جوم ] 
میلیونھا نفر کشتہ شدند و خلاصه اوضاع اقتصادی : و اجتماعی و سیاسی . 
'شان دچار بحرانھای سنگین و پایان ناپذیر شدہ است کم نمی تواند حتی در 
ظرف صد سال تدارک و تلافی کرد. عمة این اع صرت نظر: کردٹ از 
ارزش جھاد است . مسلمانانی کہ بر عليه استعمارگراٹ در آن جد 

ْ 








نس 


(۸۸۷۱۴۱3۱. 





" پررسی (عشق مولاناء بر محک قرآن تمحید 


می جنگند مجاھدین بمعنی: واقعی هستند زیرا هر کشور حق دفاع از 
خود دارد۔ ایشان ہر: طببق ایات زیر محہوب خدا ھستند۔ 

جان الله یحب الذین یقاتلونِ فی سیل صفا کانھم بنیان مرصؤص٥؛‏ 
(صف )٤‏ خدا دوست: دارد 'کسانی را کہ در راہ او در وضعی ھمائند ۔ 





. ذیواری کە احزایش را ہا سرب بھم پیوند دادہ باشند می جنگند. 
یواری که اجزایش را با سرب بھم پیو می 


۸- کرشمه های عشق 

مولانا علاوہ ہر این موضوعات بیتھای زیادی دارند دربیان کرشمه ھاىی 
عشق کہ براستی شرحیست از (٭عشق خوش ہودا؛ که در آغاز مثنوی آمدۃ است . 
مرّحبا ای عششبق خوش سودای ما ای طبیب جمله علتھایى ”ما 
چند بیت بدین قرار استا- <--ْ 
عشق برج نور است : ۱ 
ہدیذم عشق را چو بر نوری درون برج نوری آہ چه ناری 


آپ حیات است : 








آب _حیاتِ ..است عشق در دل و جائش پذیر 
. دارای صدھا ناز است : 














عشق را صد .ناز و استکبار ھست عشق با صد ناز می آید بدست 
فرار کنندۂ دل از همۂ خلق : بت ' ۱ 
عشق چو دل را بسوی خویش خوائد . دل ز ھمه خلق رمیدن گرفت 


افزون کنندۂ صدق است : 


دیدن دیدہ فزاید عشق را ۱ عشق اندر دل فزاید صدق را 
عشق در کان زر افتادنست: 16 
گویم که چه باشد عشق 7 جر کان زر افتادن 


دور کنندہ فرق میان عاشق و معشوقست: 


در دل معشوق جمله عاشق است ذر دلْ عذرا ھمیشه وامق است 
در دل عاشق,به جز معشوق نیست ٠٠‏ > درمیان شان فارق و مفروق نیست . 
عشق مستی بخش و روزی دھندہ است:ٴ: 7 

اگر نبودی عشق ھستی کی بدی _.__ کی زدی نان ہر تو و تو کی شدی 
پرؤاز کنندۂ جسم پر افلاکسٹ : . : _ : 
جم خاک از عشق بر افلائ شدذ کوہ در رقص آمد و چالاک شد 


ھل ا 


۷۸۷۷۷۸۵. 








۹٤ دانش‎ 


موجب دور گردون و سزگرم کنندہ جھانست : 


دور گردون را ز موج عشق دان چون نبودی عشق بفسردی جھان 
عشق دارای ھزار کمال است ؟ ۱ ١‏ 

ای عشق پردہ در کە تو در زیر چادری ۱ در حُسن حوری پی تو و در مھر مادری 
در حلقه اندر آو به پین جمله جاتھا در .گوش حلقه کردہ بقانون چاکری 
مایۂ یگانگی مردمان همه جھانست : ِ 

عشق بین ء با عاشقان آمیخته روح بین ٠‏ با خاکدان آمیخته 
آب و آتش بین وٴخاک و باد را دشمان چون دوستان : آمیخته 
چند گوئی : این جھان و آن جھان آن جھان بین وین جھان آمیخته 
اتحاد اندر اثر بین و بدان ' ٠‏ نوبھار و مھرگان > آمیخته 


غرض,؛ عشق رواکنندہ حاجت است ؛ دورکنندۂ دشواریبھاست : 
خوئریز است ‏ ترسندۂ ھیچکس نیست :؛ جزء بند وسوسهە است : دوام 
بخش است : رھائی بخش از غم و شادی است : خانہ سوز است ء صید . 
کنندۂ سادہ دلان است: پاک کنندۂ کشتہ خود از حرص است : بیزار کنندۂ 
عاشق از هر چیز دیگر است: نعمت بی کرانست: قطع کثندۂ خائمات است: 
" ناشناسای خویش و:نسب است ٠‏ آزاد کنندہ از ننگ ونام است : رسائندۂ 
عاشق ہر فراز عرش است : خائه نشین دل و دیوانه کنندہ است ٠‏ نابود شدن 
در ھستی دلدار است . 

این مه کرشمه ھاى غشق خوش سودای است کە یک عاشق 
هنگام عشق آنرا تجربہ کند ومولانا درمیان ان منتھای قدرت بیان را 
بمعرض نمایٔش گذاشت اند. 


مآخذ و مراجع: 
١‏ -عوامل جاذبیت ,سخنان جلال الدین محمد ؛ استاد محمد تقی جعفری کبھان ویڑہ ٔ 

نامہ هنر و ادبِ شمارہ ۲۸۰۱۱۰۰ سپتامہر ١۱۹۹م.‏ 
۲- کیمیای سعادت ء ص ٠×٣۶‏ 








٣-ھمانں ۵٥٥‏ 
٤‏ - یغما ش ١۱ء‏ سال ۲۹ء تجلی عشِق در اشعار مولوی از دکتر پورای نخعی < 
٥‏ - کیمیای سعادت ........ .٦۹‏ 





تید 


۷۷۴۵۳ 








١‏ دکتر رضا مصطفوی سبزواری 


کاشفی بہقی در شبه قارۂ هند و پاکشتان 





ای خدا ای فضل تو حاجت روا 
با تو یاد ھیچ .کس نبود روا 
حضرتت پُر رحمتست و پُر کرم 
عاشق او ھم وُجود و ھم عدم 
(کاشفی )١()‏ 


چکیی د۹ 7٦‏ 
ِ ۔حسین بن علی واعظ کاشفی در دورہ سلطان حسین بایقرا در 
نیشابور و ھرات بە وعظ و ارشاد اشتغال داشت, تعداد کتابھا و رساله ھاى َ 
تألیف کردۂ وی حد اقل ۷ مجلد گزارش گردیدہ است. شھرت و آوازه 
وی در کشورھای شبه قارہ با حضور نسخه ھاى خطّی متعدد آثار وی در 
کتابخانه ھای.مختلف این سرزمین متحقق می گردد. نویسندہ با مشاهھدۂٴ 
شخصنی تصدیق می نماید کە در شبه قارۃ دستنوشته های آثار سغدی بیش 
از همٰه در کتابخانه ھا مُوجود است اماٴبرخی از آثار کاشفی نیز در قرون 
اخیر موؤرد توجھ علاقه مندان بودہ است ۔ علاوہ بر این ء ترجمه ھایی متعدد ؛ 
ٴکه از آثار کاشغیٰ در شبه قارہ انجام گرفته را نیز می توان آشارت کرد. در 
این ضمن عنوانھای دہ ھا ترجمة انجام شدہ کە در شبه قارہ طی دو قرن . 
اخیر بە.زیور طبع آراسته گردیدہ, مشخصات آن ہرشمردہ شدہ است. 


ِ برای وائمودِ ساختن مخبوبیت آثار کاشفی ء مشخّصات دھھا نسخه خطی 


موجود در کتابخانه ھاى معتبر هندٴو پاکستان تنھا از یک اثر کاشقی ہ لب 


و و ٠‏ ماعنویٰ؛ در این مقال آمدہ است ۔ 






بد8 : 
ت جو ص تب وت ۰ مہ. ق )(۴) ملًب 
بہ'کمال الدین ,و متخلص به کاشفی و مشھور ہە واعظ در علوم دیلی و فلون 
غریبہ :و ریاضیّات و نجوم و ہوعظه و خطابہ متبکر ہود و در زمان سلطنت . 


اتاد دائشگاہ علامہ طباطبابی - تھزان۔ <ْ 


۷۸۷۸۶.٢۳ ۰ 


۹۰١ دائنش‎ 


سلطان حسین بایقرا (ِس ۹۰۴ - )۸٦٦‏ کھ پادشاھی ادب پرور و هر دوست 
بود و در شاعری حسینی تخلٌص می کرد(۳) در نیشابور و ھرات به وعظ و 
ارشاد اشتغال می ورزید . صدابی حوش‌داشت و قرآن و احادیث نبوی(ص) 
را با آھنگی دلکش ھمراہ ہا اشاراتی مناسب بیان مي کرد. 

کتابھا و رساله ھای نسبتاً زیادی در موضوعھای اخلاق و تاریخ و 
تفسیر قرآن مجید وحدیث ؛ شرح مثنوی : تصوف : بیان وصناعت اشعارء 
سحر و طلسمات و علوع غریبه نجوم : ریاضیات بە زہانھای عربی و فارسی 
ا 7 ا ا ا 
بالغ می گردد(٤)‏ 

اتا شھرت و آوازۂ بلند“کاشفی در بیرون از مرڑھای جغرافیابی ایران 
در خور توجه است . نگارندۂ این سطور بر این باور 'است کە یکی از 
راهھای تعیین میزان اشتھار شخصیتھای علمی و دانشمندان بلند آوازہ در 
منطققه ای أز جھان ؛ شمارش و یا تخمین نسخه ھای خطی آثار آنان و یا 
برگردان نوشته ھای آنھا ہہ زبان راچ در آن منطقہ است . چه در گذشتہ های 
دورتر کە ھنوز صنعت چاپ وجود ندائ اشت, بدست آوردن نسخه ای از یک 
کتاب کار طاقت فرسابی ہود ؛ اگر طالب مشتاقی تمایل .پیدا می کرد نسخه ای 
از کتابی را برای خود داشته باشد : باید ماھھا و گاہ ب تناسب حجم کتاب 
سالھا بر سر این کار وقت می گذاشت تا با زحمت و رنج و مرارت بی“ شمار 
و صرف وو جس نس تو آورد و اگر عم بە 
نسخه ھای بیشتری از یک کتاب نیاز بود مشکل بیشتری در :پی داشت زیرا 
مو او ا و ہی ار ا ا ا سک 
در صورت امکان خط خوشی ھم داشتند بہ خدمت بگیرند تا کتابت کنند 
تا بالاآخرہ پس از مدتی مثلاً یک دورہ شاھنامۂ فردوسی تکثیر گردد ؛ حال 
میزان دقت ان کاتبان در کتابت و املا کنندہ در قراءت متن تا چه اندازہ بود 
بمائد۔ این روش بسیار دشوار تکٹیر متون کہ البتہ در توان ھمۂ مزدم دائنش ٠‏ 
دوست ھم نبود و امکانات ان برای ھمۂ مشتاقان دائنش و فرھنگ فراھم نمی گردید 
. قرنھا و تا پیش از اختراع صنعتِ چاپ ادامهہ داشت 

ہبی شک حضور این دست نوشتهہ ھا و دست رنجھای انسانھای 
روزگاران گذشته در طی قرون و اعصار که ھم اکنون زینت بخش کتابخانه ھا 
و مخزنھای نسخە ھای خطی جھان گردیدہ : بھترین دلیل برای تعیین .میزان 


٦ 


(۸۸۷۴۱٥۱. 











وک قد فی کا وین مر کدف وت دی 



















کاشفی بیھقی در شبه قارۂ هند و پاکستان 


٭. استقبال از آن نسخہ ھا و در نتیجه اشتھار و مقبولیتِ نویسندہ و مؤلف یا 
۔ مترایندۂ آن کتابھا در آن منطقه توائد:بود. : 
نویسندۂ این سطور کھ سالھایی از عمر مقید خود را ذر:سرزمین هند 


و پاکستات و کتابخانه ھا و مراکز فرھنگی گذرانیدہ و گنجینه ھاىی دارای ۔۔ ۲ 


نسخه عایٰ خطی آن سامان را از نزدیک مشاھدہ و تحقیق کردہ: زمانی در 
این اندیشه بود تا ہر مبنای. ضابطۂ یاد شدہ روشن گرداند پُر آوازہ ترین 
شاعر یا نویسندۂ ایرانی مؤگّر در 'کمال بخشیدن به زبان و ادب و فرھنگ 
گستردۂ شبه قارۂ ھند و پاکستان کدام شخصیت ایرانی بودہ؟ و میزان اثر 
گذاری او تا چه اندازہ بودہ است و سپس معلوم گرداند راز و رمز موفقیت او در _ 
چه نکته هایی نھفتذ بودہ تا توانسته است تا ہذین اندازہ زبان و ادب و قرھنگ 
بخٹھایٰ مختلفِ ھند و حتیٰ گویشھای محلی آن شبه قارۂ پھناور را تحت : 
تأثیر زبان-و دب فارسی 'قرار دھد و در صذِی کم و پیش و تا حدود ۵ در 
صد واژگان بعضی زہانھای آنجا را ازواژہ ای دخیل فارسی متأثر گرداند۔ : 
تا ا ا ا و ا ا 
پاکستان از کراچی تا لاھور و از حیدرآباد دکن ند در جنوب آن کشور تا 
کتابخانةٴ رضا رامپور در شمال و از کلکٹہ تا ہمبئی و دیدن کتابخانة ھای آن 
دیار و هم دیدن فھرستھابی که البته برای معدودی از مخزنھای نسخه ھای 
خطی آنجا تاکنون فراہم آمدہ معلوم شدیکی از شاعران و نویسندگان اثر گذار 
دز ۔آن خطۂ پھناور سعدی ۔شیرازی است کہ مقبولیت تام یافتہ و توائستہ 
اسٹ تحوّلی شگرف در مکتوبات و ھم محاورات زہاتھای رایج در ان دیار 
پدید اآورد که کثرت نسخه ھای خطی و دستنوشتہ ھای موجوذ آثار او در 
کتاہخانه ھای آن سامان این موضوع را ثابت می کند و البله ہررسی آثار. 
مکتوب شاعران و نویسندگان پس از سعدی :کہ در هندوستان می زیسته اند یز 
بر این واقعیت مُھر تأبید می تھد: 
ٰ بنابر این آنچه گذشت و با توجة بە تجرہة بدمنت آمدہ در این مورد 
می توانْ گفت : بھترین سندی که می وائدد گواھی مقہولیت و شھرت و آوازۂ 
شخصی در روزگاران گذشتة در کشوری و جامعہ ای باشد و اثر گڈذاری او۔ 
"را در آن جامعہ بنمایاندہ میزان استنسٰاخ ٴو فراوائی نسخه ھای خطی آثار او 
در إن سززمین است. کاشفیٰ سبزؤاری نیز از شخصیتھایی است کە چ_ین 
0ص سراسر هندوسٰتان پھناور ۔داشتہ است. بسیاری از۔آثار _ 





۷ 


۷۸۷۸۶.٢۳ 





۹٤ دائش‎ 


کاشفی در ان سرزمین استنساخ گردیدہ و دوستداران و مشتاقان او آٹھا را 
چون کاغذ زر بردہ او دست به دست گردانیدہ اند و یا بە رسم ھدیە بە 


پیشگاہ ہ صاحب منصبان و سروران و ممدوحان و یا امل فضل و دائش پیش کش ٭ٴ 


داشته اند, بە عنوان مثال یکی از آثار مشھور کاشفی انوار سھیلی است کہ 
انرا برای امیر شیخ احمد سھیلی از امرای دربار سلطان حسین بایقرا کە 
ذکرش گذشت از روی کتاب کلیله و دمنه ابوالمعالی نصر الہ بن محمد 
عبدالحمید انشاء کردہ استِ. کاشفی خود در این مورد چنین می گوید : 

× نظر ہر تعمیم فوائد انام وتکٹیر منافع خاص و۔عام اشارت عالی 
ارزانی فرمود که این کمینۂ بی استطاعت و حقیر اندک' بضاعت حسین بن 
علی الواعظ المعروف بالکاشفی ابّدہ اللہ تعالی باللطف الخفی جرأت ئمودہ 
کتاب مذکور را لباس نو پوشانید و زیبا روایات معانی آنرا که بھ تتق الفاظ 


مغلقہ و حجب کلمات مشکله محجوب و مستور بود ہر مناظر عبازات روشن : 


و غُرقات استعارات لطیف جلوہ دھد (۵)۔ ٭+ا . 

در خور توجه اینکە بە سبب استقبال تام امِل فرھنگ و مقبولیت تمام 
مشتاقان کتاب انوار سھیلی در شبه قارہ ؛ این کتاب برای نخستین بار در 
آنجا چاپ و منتشر شدہ است و بعد ھم مکرر در شھرھای لکھنو؛ بمبئی ؛ 
حیدرآباد دکن چاپ سنگی شدہ و در سال ۱۹۱١‏ میلادی در شھر کلکتە ب 
صورت چاپ سرہی انتشار یافته و مجدداً در سال ۱۲۷۰ قمری بە خط اولیاء 
سمیع در بمبئی چاپ شدہ که از جملۂ بھترین چاپھا است تا بدانجا کە ھمین 
ا ا ا 
چاپ شد: ا 

در این مقال حضور معنوی کاشفی در ھندوستان را به دو بخش زیر 
منحصر میکٹیم . نخست بە بعضی ترجمہ ھابی که از آثار کاشفی در سراسر ھند 
و پاکستان انجام گرفتہ و با نامھای مختلف:ترجمه گردیدہ و سالھا در مدارس و 
حوزہ ھای علميیه آن دیار مورد !ستفادۂ مردم شبە قارہ قرار می گرفتہ فقط بھ 


غَنوانْ ئمولهە و مشتی از خروارھا اشارت می کثیم و سپس بہ موضوع ںا 


نسخه ھا و نیز موارد اتاج و نسخه برداری از آثار کاشفی ۔در آن 
سرزمیٹھا می پردازیم که بە کرات انجام گرفته و در پایان به بعضی از آنھا 
کو وو و ا ا ا ا ا کک یا 
سراسر شوہ فارة ختد و پاکجات اعت ققطاشارتامی کیم 


۳۸ 


(۸۷۸۱۴۱3٢۱. 
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5 اعت کاشفی بیھقیٰ در شبہ قارَة ھند و پاکستان: 


باشند که مَحفمَان وم دانش پژوھان برومندفان برای چاپ منقح و 
تصحیح انتقادی و انتشار آٹھا کمر همّت بندند وآن گویندگان خاموش را از 
زندان' مخازن اکٹراً :نامطلوب نسخه ھاىی خطی ان سامان کە بە دلیل شرایط 
محیطی و گرا و شرجئ بودن:هوا در خطر نابودی قرار دارند نجات دھند و 
ان شاء الله پس از تصحیح به زیور چاپ آراسته گردائند۔ 


الف -ترجمہ های آثار کاشفی در خند و پاکستان _ےے 
انوار بھیلی که پیش از این نیز بە بعضی چاپھای ان در شبه قارہ 

اشارت رفت۔ چندین بار 'با عنوانھای مختلف ہە زبان اردو ترجمه و چاپِ 

شدہ کۂە بعضی از آن ترجمه ھا ٴبە شرح :زیر است : 

-١‏ ارژنگ راضی: (ترجمۂ منظوم اردو ) وسیله رای :بھادر جانی بھاری 

لال متخلصض بە راضی,* 

۲- بستان حکمت : وسیلۂ فقیر محمد خان گویا (م ۱۲٦١‏ ھ) کە شاگرد 

امام بخش: ناشخ ہودہ و آنرا در سال ۱۲٥۱‏ اھ نوشته و از سوی تا 

نولکشور هند .در سال ١٣٣۱ھ‏ انتشار یافته است . 

پا - حکایات بیدپای : کہ ترجمە و تلخیصی از انوار سھیلی وسیلۂ مرزا 

محمد..رشیْدذ است:و مقدمه ای نیز در بارۂ متن اصلی کتاب آوردہ : این 

ترجمە وسیله کاراب ضز و ال ام کر لاھمور پاکستان چاپ 

شدہ أست+,: 

٤-۔ستارۂ‏ هند ة یا ضیای خکمت ہ وسیلۂ نواب محمد علی خان در سال 

۷۷۰۷0۳1٦ 

چاپ رسیدہ است . 

٥‏ - مثنوی دانش افروز : وسیلۂ فرید الدین آفاق دھلوی ہا ھمکاری :امیر بخش 

شھرت در سال ۲ :دھ در پانزدہ ھزار بیت سرودة شدہ ولی از چاپ آن 

اطلاعی در دست لیست . نسخۂ خطیٰ آن در فھرست مخطوطات انجمن ترقی 

:اردو پاکستان ؛ کرای (ض )۳٣٣ +٢‏ آمدہ و مطلع آن چنین است : ٠‏ : 


“الھی وہ نرہ ھی تیری ذات٠‏ -.....< که جس سی گل کی بر آتی ھی حاجات : 


۹ 


۷۸۷۶۰۵۲. ٦ 





دائش ؛۹۰ 


-٦‏ قوجمة انوار سهیلی : وسیلۂ نشی محمد ابرامیم بیجاپوری در سال 

۷ ھ بە اردو (دکنی) بر گردانیدہ شدہ که در سال ۱۲۳۰ در مدراس هند 

چاپ و منتشر شدہ است : 

۷- ترجمة دیگری ظاھراً در قرن ١۲١۱ھ‏ ق ندون تاریخ و نام مترجم از 

انوار سھیلی انجام گرفتہ که در فھرست ( یورپ مین دکھنی مخطوطات 0 
ص ۸۰ نقل گردیدہ است. 

۸ - باب ھشتم تا یازدھم انوار سھیلی وسیلۂ مترجم ناشناسی ترجمٰه :شدہ 

که در مطبع اسدالاخہار در شھر اکبرآباد هند در سال ۱۲٦۹‏ ھ بہ چاپ 

رسیدہ است ,. < 

۹ - منتخبی نیز از انوار سھیلی در سال ۷ ھ در شھر لاھور پاکستان 

چاپ و منتشر شدہ اسٹ . 

٠۰‏ - ترجمة انوار سهیلی بە زبان پشتو نیز وسیلۂ میان عبدالغفور والی رك 

به انجام رسیدہ کە در سال ١٦۱۳ھ‏ در سوات چاپ و منتشر شندہ است ۔ 

اخلاق محسنی ؛ کتاب مشھور دیگر کاشفی در علم اخلاق است که بە سال 

۹۰ھ ق بە نام ابو محسن میرزا فرزند سلطان حسین میرزای بایقرا در یک 

نام و چھل :پاپ پایان یلت و پارھا ور کاپور وائیز مطیع تولکٹور (۱۷56ھہ) 

انتشار یافته انت این کتاب نیز مکرر به زبان اردو ترزجمه گردیدہ کە نام بعضی 

از آنھا کە بە نامھای زیر بە زبان اردو صورت گزفتہ بە شرح زیر اسست : 

بشیر الاخلاق ؛ از بشیر الدین احمد مجددی: محاسب دازالاقبال بھوپال. این 

ترجمه وسیلۂ شیخ جان محمد و اللہ بخش گنائی در سال ۱ ھ در لاهھور 

چاپ شدہ است. 

گلشن اخلاق : از سید بندہ علی کہ در مطبع گلشن آحمدی دز پرتاب گرہ 

ہہ سال ١ھ‏ چاپ شدہ است ۔ 

گنج خوبی ؛ وسیلۂ میر إمن دھلوی منشی دانشکدۂ فورت ولیم کلکتە در 

سال ۷ ھبه اردو ترجمه شدہ است ؛ این ترجمه وسیل مطبع احمدی 

در سال ۱۲١١‏ ھ در کكلکته و در سال ٤ھ‏ در مطبع محبوب ہمبئی و با 

مقدمه و تحقیق خواجه احمد.فاروقی ذر دھلی انتشار یافته است. 

محبوب الاخلاق : وسیلہ راجہ راجیشور راؤ اصغو در مطبع ولکشور در 

شھر لکھٹو در سال ۷ ھ چاپ شدہ است ت ؛ و بالاخرہ کتاب اخلاق 

محسنی وسیلۂ قاضی سجاد حسین مدرس مدرسۂ جامع مسجد فتجپوری 

دھلی از سوی کتاب فروشی سب رنگ چاپ و منتشر شدہ است. 





٤ 
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کاشفی بیھقی در شبه قارۂ هند و پاکستان 


مواھب علية : یا تِفسیر حسینی تفسیر کاملی از کاشتخی است که خوشہختانه تمام : 
آن موجود است . در:سالِ ۸۹۷ شروؤع شدہ و :در دوم شوال ۸۹۹ پایان یافته : 





ہا خامة ک>ه این ۔نامة اقبال نوشت و انْجام سجن به یمن انفال نوشت 
گفتم مه و روز و سال و تاریخ نویس _.... فی الحال دوم زماہ شوال نؤشت 
این تفسیر ‏ مشرب عرفانی دارد و پس پسنس* از تفسیر کشفالاسرار 


:.. ابوالفضل میبدی کاملترین تفسیر فارسی است کهھ ہر اقوال عارفانِ تکیە دارد 
اوٴمکرر نیز بە ھمأن کشف الاسرار استناد می کند, 
از وپژگیھای ہارز مواھب عليه آمیختگیِ آن ہا اشعار نغز فارسی-و ال 
جملہ اشعار مولانا و سعدی و نیز خود کاشفی است و جاذیۂ خاصی بە ان دادہ 
کە در دیگر تفسیرھا ز نقش شعر در تفسیر بذین گونە بھرہ گرفته نشدہ است (۷) 
تفسیر مواہب عليه چندین ہار در ھند و پاکستان چاپ شدہ است <ٴ 





(۸) در هند بە گؤنه ھا و ٹامھای زیز بە زبان اردو ترجمه شدہ است : . 
١‏ - تفسیر قادری ؛ تھا مقدمۂ تفسیر حسینی وسیلۂ فخر الدین قادری بە 
ازدؤ ترجمہ شدہ و در سال ۱۲۹۷ ھ وسیلۂ مطبع نؤلکشور انتشار یافته و بار: 
دیگر در سال ۱۳۱۹ھ در دعلی.چاپ و منتشر شدۂ است. 
۲ تفسیر پارۂ عم. ةکه ترجہ از تفسیں۔حسینی است ‏ در دھلی چاپ شدہ 
. . ولی نام مترجم آن مندارج یست . 
٣‏ قرآن مجید : با ترجمہ شاہ ولی الہ (فارسی) و شاہ رفیع الدین 
( دو ) چاپ شدہ و ہر حاشيه صفحه ھای آن ترجمۂ تفسیر عزیزی (۹) و 
ھمچنین ترجمۂ تفسیر حسیلی درج شد. و در سال ۱۳۰۸ ھ در مطبع میور 
دھلی چاپ و ملتشر شدہ است . ۰ 
روضة الشھدا ( باغ شھیّدان ) یکی دیگر از تألیفات کاشفی دربارۂ وقابع 
کربلاٴو مصییتھای امام حسین (ع) و اھل بیٹ آن امام ھمام است . این کتاب_ِ 
تا آنجا درمیان شیعیان مشھور شده و مورد توجه بودهہ که ل روضه ) رو 
' ِزوض خوائی ؛ در فرھنگ تہ تشیّع از نام این کتاب گرفتہ شدہ ء بدین معٹا کہ . 
چون ڈاکزان واقعۂ کربلا ذر منبرھا از رو این 'کتاب می خواندہ اند و یا 
قبلامی خواندہ و بە خاطر می سپردہ اند ٠‏ آٹھا را و روضہ خوان ؛ و مجلس 
ا را روہ خوائی ۷ من گفته ائدد 















ظ١‎ 


۷۸۷۷۰.٢۳ ٴ‎ 





۹٤ دائش‎ 


روضة الشھدای کاشفی دہ باب و یک خاتمه دارد وٴ چندین بار در 
شبه قارہ عند و پاکستان. چاپ شدہ و بہ دلیل حسن استقبال و نیز مقبولیتی 
که درمیان شیعیان هند داشتہ بہ نامھای دیگری نیز منظوم یا منٹور بە اردو 
ترجمه و در ھندوستان انتشار یافته که از ان جملە مُوارد زیر است : 
گنچ شھیدان (منظوم ) از منشی علی احمد کہ در شھر کائپور هند و ھم 
مطبع منشی نولکشور در سال ۱۲۹۲ھ . چاپ و منتشر شدہ اِست. 

ھمچنین روضة الشأھدا تحت عنوان وسیلة النجات حسن پیک در سال 
٥‏ ھه ھ ترجمه گردیدہ که نسخۂ خطی آن بہ شمارۂ (۸٣‏ در کتبْ خانۂ 
سالار جنگ هند ثبت گردیدہ و چنین آغاز می گردہ: 1 حق تعالی. کە نام 
پاک اس کا صبور۔.ھی ‏ 


گل مغفرت : وسیلۂ حیدر بخش حیدری ترجمہ شدہ کہ خلاصۂ ٢‏ گلشن 


شھیدان ٤‏ است و در شائزدہ مجلس تنظیم گردیدہ و در شھرھای زیر انتشار 
یافتہ است : 

کلکته (۱۲۲۷))ء بمبئی (۱۲۸۷ مطبع حیدری) پیرس )۱۲٦١(‏ لاھور (۱۳۸۵ 
مجلس ترقی ادب ) . "٦‏ 

گلشن شھیدان : وسیلۂ حیدر بخش حیدری (م ۱۲۷۷ ھ ) دانشیار دانشکدہ 
فورت ولیم کلکته در سال ۵ھ ترجمه شدہ ولی چاپ شدۂ آن دید نشد. 
ریاض الطاھرین : یا حادثات کربلا (منظوم) وسیلۂٴ سید میر ولی خان 
مونس در سال ۱۱۹۰ھ در دہ باب ترجمه شدہ که تسخۂ خطی آن در موزهۂٴ 
سالار جنگ حیدرآباد بہ شمارۂ ۳۴ موجوہ است و چنین آقار سی کرد 


ابتدا کپتا ھون اس نامه کتین درد و غم کی شور و ھنگامە کتین ... 


ھمچنئین روضۃة الشھدا را فتح محمد ہا ھمان مقدمه ‏ گل مغفرت ؛ از 
نسخۂ مجلس ترقی ادب که در لاھور بھ چاپ رسیدہ و ذکرش گذشت بە 
اردو ترجمه کردہ است . نیز با ھمان مقدمهِ وسیلۂ ولی احمد آبادی مجدداً 
:ترجمه شدہ است. 

روضة الشھدای کاشفی چند بار نیز بە شعر اردو ہرگردائیدہ شدہ واز 
جمله وسیلۂ میر: ولی فیاض ولی ویلوری در سال ۱۱۳۰ شامل دہ مجلس ہا 
باب بندی جدید و بعضی کاستیھا و افزودہ ھا بارھا چاپ و منتشر شبدہ 
است . این ترجمه منظوم چنین' آغاز می گردہ: ۰ 





٦7 


(۸۸۷٥۷۱٥۱. 





بے کاشفی بْھقی در شبه قارۂ هند و پاکستان 





"کیا ھون تم جب یون درد کا حال گیارہ سو ک اوپر تیسوان سال 


او وق مساق ا رھ جا )۹ ٠ھ‏ انجام گرفتہ 
است ( رک ادب کی تاریخ ص ۸٥)۔.‏ 
خلاصۂ روضة الشھدای کاشفی نیز بەنام × و سیا او سای ا 

فضل علیٗ فضل کھ در روزگار محمد شاعی ( ۱ > ١٦٢۱ھ‏ ) می زیستہ 
انجام گرفتہ و او در سال ۱۱٤١‏ داستان :کزبلا (کربل کتھا) را نوشته کہ ہا 

تصحیح و تنقیح 'متن وسیله گوپی چند نارنگ دز دھلی 'چاپ و متشر شد, 
استّ۔ نیز این کتاب ہا تصحیخ و تعلیقات مالک رام و مختار الدین احمد ارزو 
در شھر پتناوسیله ادارۂ تحقیقات:اردو ہە چاپ رسیدہ است. 
ٰ اندیشه ھای کاشفی از طریق فرزندش ٹیز در شبه قارہ انتشار یافت و 
این فرزند برومند .کھ.فخر الدین علی نام داشت شت و × صفی؛ تخلضص می کرد 
: پر شکوہ نام پر در آن خطە افزؤد و کتاب رشحات عین الحیات (تراوڈھای 
. چشمۂ زندگی ) را در سال ۹۰۹ ھ ( ١٥٥۱م‏ ) یعتی یک سال پیش :از 
: ارتحال پدر به پایان پرد. این کتاب شامل یک مقاله در ظبقات خواجگانِ ؤ 
..سلسلۂ نقشبندیان و ٣‏ مقصد دربارۂ خواجه عبید الله احرار نقشبندی (م ۸۹٦‏ 
) و مناقب اوست کە غر مقصد بە سە فصل تقسیم شدہٴاست. این کتابِ : 
پس از ترجمه ہہ زبان:اردو در شھر کائپوں۔ھند و ھم مطبع نولکشور در سال 
1ی چاو شر شا است ٠‏ زشحات عین الحیات مجدداً نیز وسیلڈ 
ا ابوالحسن:فریدآباذی ترجمه گردید و در شھر لکھٹؤ ھند وسیلۂ ھمان مطبع 
نولکشور در ۷0ط ھ چاپ وسر 

















پ -نسخه ھای خطی آثار کاشفی در سراسر ھند و پاکستان :. 

ََ ٹعداد نسخہ ھای خطیٰ تقریباً جمە تألیفات کاشفی در سراسر شبه قارۂ 
ھند و پاکستان بدان اندازہ فراوان.است کە ہی شکٗ ذکر ھمۂ آٹھا از حوصله 
این مقال بیرون است و بناہر این تٹھا بە نسخە ھای خطی یکیٰ از آثار او در 
: 7 ا ا ا ا ار ا ا ا اک 
إ: از خزوارھا 
ا لب لباب معثتویٰ: را :کاشفی. در سال ۵ ف بە خواھش و راهثمابی 





.تیب نامی از بزرگان ھرات تألیف و خود آنرا چنین تعریفا کردہ کە 


٦ِ 


۷۸۷۷۶۰۵۲. 





دائش ۹٤‏ 
نام این لب" لباب مغٹوسنت انتخاب از انتخاب مثنویست 


تاریخ تألیف کتاب را نیز ہدین گونە بیان داشته که : 


روز شنبهہ آخر ماہ . صیام اگشت این نوباوٗ غیبی. تمام 
سال ھجرت 'ھشتصد و هفتاد و پنچ مرتفع گشت این طلسم از روی گنج 


این کتاب در سە ( عین ) و هر عین در چند ( نھر) و هر نھر در چند 
(رشحہ؛ بیان گردیدہ است . لب لباب معنوی کاشفی در مفتصد صفحه در 
شھر لکھنو در مؤسسبۂ ولکشور و در سال ۱۸۸۵م در ہمبئی بە صورت چاپ 
سنگی و به قطع وزیری در ٥٤‏ صفحه چاپ و منتشر شدہ است . 

نسخه ھای خطی لب لباب معنوی در سراسر شبہ قارہ فراوان و 
بعضی آنھا بە شرح زیر است ٠‏ 
اسلام آباد : گنج بخش (۷٣۷۱‏ گنج بخش ۳: ۱۷۷۳) 
کراچی ؛ انجمن ترقی ٣‏ ق ف ٦٦٢‏ - نیز ھمانجا شمارۂ ۲٦٢‏ (نوشاھی 
)٦٤‏ - نیز ھمانجا ٦٦٢‏ - موزۂ ملی ۱۳۷ - ۱۹٦١‏ نیز ھمانجا ۱۹١١ - ۹۰١‏ 
نیز : استاد پیر حسام الدین راشدی, ۱ 
لاھور کک و رٹ 
ترست ۲٢٣‏ سدۂ دھم . نیز : دانشگاہ . پنجاب ( ۱۹ ۷1/[ط٭ )٣۲٤٤۸‏ نیز 
کتابخانڈ ٍ۶ ً۰,0ء7ز] ٣‏ سدۂ ۱١‏ نیز ھمانجا ٠۸٣‏ - نیز ھمانجا 
دانشگاہ پنجاب (13 801/۷1۱٥‏ ۸۵۷]) - نیز دیال سنگھ ترست ٣۸٦‏ - نیز 
دائشگاہ ء شیرانی ۱۱۸۵ / ٣۲۳۸‏ - نیز ھمانجا دانشگاہ پنجاب ۷۷۷ ۹ : 
1 ۳.۔ نیز ھمانجا دانشگاہ شیرانی ۳٣٤۸ / ٥٥٤‏ - نیز ھمانجا دیال 
سنگھے ۷۱۵ 
شیخوپووہ ؛ گوجرانوالە : نوشھرہءکتابخانڈ ھاشمی - یز ھمانجا حافظ آباد ں ! 
چشتی گولرویء محمد رفیق . 
سیالکوت : ہدوملھی ء کتابخانۂ فخر الاطباء ا 
سرگودھا بھلوال : مدرسۂ علوم المرتضی : مفتی مجمد رفیق ٦٥٥‏ ص یز 
عمانجا ۵١٥‏ صفحه . 
مجدداً یادآوری می کند که در این مقال تنھا نسخہ ھای خطی مربوط بە یکی 
از آثار کاشفی در شبه ارہ بە عنوان نموئه ذکر گردید و تقریباً از تمام حدود ١‏ 





٤ 








۷۸۷۷۳۶۲۲۸ 





کاشفی بیھقی در شبه قارۂ هند و پاکستان 















٭چھل اثر او حتی گاہ بیشتر از آنچه دربارۂ کتاب لب لباب معنوی مذکور 
آفتا نسخۂ خطی در تنبه قارہ موجود است . 

کوتاہ سخن: اینک شھرٹ و آوازه واعظ کاشفی سبزواری از مرڑھاى : 
ایٰران پسیار فراتر رفته و باتوجه به کثرت نسخه ھای خطیٰ آثار او در سراسر 
شبہ قارۂ نمند و پاکستان کە بە بعضی از آٹھا بە عنوان نمونه اشارت رفتء؛ٴ 
کاملاً روشن می گردد که کاشفی حضنوری معنوی و ملموس و نفوذی انکار 
ناپذیر و محسوس و قراگیر در روزگاز خود و پس از خود درمیان :مرذم 
جھان داشته چندانکە تاٴاقصی نقاط شبه قارۂ بزرگ ھند و پاکستان فرا پیش 
رفتہ است . تا بدانجا که نسخه ھای آثار او را ھمچون کاغذ زر بردہ ائد و 
دست ویسھا برداشته اند و ھمچئین نسبت بە ترجمۂ آٹھا به زہانھای رایج در آن 
دیار سعی ہُليغ و استقبال شایانی کردہ اند کە بە بعضی از آٹھا نیز أشارت رفت. 
۱ شکی نیست کہ این فراگیری آثاز او و نیز ترجمه ھای آٹھا آٹھج در ' 
زمینہ ھای متنوعی که کاشفی در آنھا تبکر داشتہ : ہمہ و ھمہ دلایل 
استواری بر مقبولیث او درمیان تودہ ھای مردم وو یا رس او 
درمیان مشتاقائش تواند بود, : 
: نگارندۂ این سطور با اعتراف:بە این واقعیت کە تاکنون کاری در خور 
دربارۂ کاشفی انجام نگرفتہ بہ دانشگاہ آزاد منبزوار که این ابتکار ارزشمند راٴ 
ہرای.برگزاری چئین سمیناری جزبارۂ کاشفی بە انجام رسانیدہ پیشنھاد می کند 
تشکیل کمیتە ای بزای تصحیح و چاپ و انتشار مجموعۂ آثار کاشفی را در 
:. دستور کار معاونت پڑوھشی دانشگاہ قرار دھد تا پس از طی تشریفات 
اداری و ضدور مصوبات لازم ذر این خصوص اقدام کند . باشد که وت 
"از حق بزرگی را کہ کاشقیٰ پر گزدن ھمشھربھایٰ خود دارد گزاردہ آید, 


۔منابع و پانوشتھا 

۱- لپ لباب مثنوٰی با مقدفة استاد سد ٹفیسی , از اننشارات ہنگاہ مطبوعاتی افشاری 
چ دوم ۱۳٦١‏ ص ۱۹. ۱ 

١‏ بعضی تاریٍغ وقاتٰ کاشقی را نبال ۹۰٦‏ دائبتہ آند زلی درست نیست چہ او در سال 

۸ ھلوز زندہ ہودہ و کتاب مشھور روضة الٹُھدا را در ھمین سال ٴبہہ ام میززا 

مرشذ الدین عبداللئوؤۂ دختری سلطان حسین بایقرا تألیفِ کردہ و یز در سال ۹۰۷ 

. مخزن:الائشاء و صحیفڈ شاعی را ترتیب دادہ است . ۱ 


٤ 


٤ 


۷۸۷۷۷۸٢. 


۹٤ دانش‎ 





۳- سلطان حسین اثری بە نام مجالس العشاق و نیز اشعاری بە فارسی :و ترکی دارد ( ر۔ 
ک: حبیب السیر ج ٤‏ چ خیام صن ۱٠١‏ تا ۱۱۳)۔. 

٤‏ شادروان استاد سعید نفیسی تعداد آثار او را سی و ھفت مجلّد دانسته است ( رک 
لب لباب مثنوی ہا مقدمه استاد سعید نفیسی ج گا بترفاىی انغاری ج2 ۱١‏ 
ص ۸ تا ٠۰‏ : 

۵ - انوار سھیلی ۔ مؤسسه انتشارات امبیر کیچ سوم سال ٦۲‏ ص ۸ 

-٦‏ یادآوری می کند که منتخب انوار سھیلی به سال ۱۸۲۱ میلادی در ١۹‏ صفحه در 
لندن انتشار یافته و بار دیگر در سال ۱۸۲۷ در ۱۰١‏ صفحہ ھمانجا ہە چاپ رسیدہ و 
کلیات انوار سھیلی بە تصحیح کی نیل پولف اوزلی چاپ ھاتفرد در سال ۱۸۵۱ در 
۷ صفحہ بەہ چاپ رسیدہە است. رک مقدمۂ انوار سھیلی ( شمارہ ٥‏ ھمین 
فھرست ) صفحڈ ۳ : 

۷- ر.ک : مقاله نگارندۂ این سطور تحت عنوان <× شعر در تفسیر؛ مجلۂ سروشن سال 
نوزدھم شمارۂ ۰ء فروردین ۱۳۷۹ 

۸ - این تفسیر ارزشمند ھم اکنون ہا مقابله ء چند نسخہ و تصحیح انتقادی و شرح و 
توضیحات و تعلیقات لازم بہ عنوان پایان نامۂ تحصیلی وسیلۂ یکی از دانشجویان۔ 
دورۂ دکتری زبان و ادبیات فارسی دائشگاء علامہ طہاطبایی به راهنمایی نگارندہ 2 
سطور در دست تحقیق و:بررسی است . 

۹ - تفسیر عزیزی یا فتح العزیز از شاہ عبدالعزیز ذھلوی 0 ۹ھ ) فرزند شاہ ولی 
اللہ ء دھلوی است و این تفسیر تٹھا سورۂ فاتحه و سورۂ وا ۹۶۵ و سورۂ 
تبارک الٰذی و عم را شامل می گردد۔ ۱ 

٠‏ سر.ک : مأخذ شمارۂ یک ص ۱۷۔ 

1٦۹ ص‎ اجنئامھ-٠‎ 

۲ ترجمه ھای متون فارسی بە زباٹھای پاکستائی ‏ تألیف اختر راھی از انتشارات مرکڑ 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان : ۱۳٦٣١‏ ش ۱ ١‏ 

۱ ٹھران,‎ ۱۳٣ دکٹر ذیج الله صفاء اتشارات فردوسیٰ چ دو‎ ٤ تاریخ ادیات در ایراا ج‎ >٣ 

ْ فھرست مشترک نسخه ھای خطی فارسی پاکسٹان ؛ تألیف احمد منزوی اڑ‎ - ١٤ 

انتشارات رکز تحقیقات ٹارسی ایران و پاکستان - اسلام آباد ۲ 

: 








نف 


' . : ۰ ٌ 


۷۸۷۸۳۵۸. 





پرفسور دکتر صغری بانو شگفته 








آیات قرآنی ذرَبِازَۃ نبی اش (ص) 
ً بازتاب آن در شعر مولوی و فارسیگوبان دیگھ_ 


اشارہ : 

۔ حیات معتوی بشز محتاج نور ھدایت است , بھترین سرچشمة آن 

کتاب الھی است که بر قلب مطھر نبی امی (ص) نازل شد۔ قرآن مجید مقرر 
'فرمود: از حکم خدا و رسول (ص) أُو فرمان برید کە مشمول رحمت و لطف 
خدا شوید . اطاعتِ مستلزم محبّت خدا و پیغمبر اکرم (ص) و جزا و صله 

٘ آن آمُرزندگی اِسُت . حُب نبی (ص) سبیلی اسٹ برای رستگاری مسلمانان 
. چنانکه حق تعالی فرمود د قل ھذہ سبیلی ادعو الی الله علی بصیرۃ انا و من 
:. اتبعنیء۔ واژہ ای در کلام الھی یکبار'و الامی دوبار آمدہ و دازای معانی 
متعدد ااست. از میان پیروان ملت حنیف ابراھیمی حضرت نبی امی 
برخاستة ٠‏ گمراھی را از مردم۔دوز کرد و برای آنان کلام الھی تلاوت نمود 
سپس همان پیغام الھی را بە ھمۂ بشریت رسانید کە دارای پرتو حکمت المیيه 
بودہ چنانکه مولانا می گوید: 





۰ 


ا حکمتی کز طمع زاید و ز خیال حکمتی بی فیض نور ذوالجلال 

. حکمت دنا فزاید ظن او شک ٴ حکمتی دینی برد فوق فلک 
نبی امیٰ در حقیقت یکی از صفات عالیة آنحضرت اسٰتِ و سوی 

یک اُمت:ہ اميهء مبعوث شدند و ظلمت و جھل آنان را زدودہ است : مولانا 

چھ خوش گفته است : ٠‏ 

مضطفی (ص) را وعدہ کزد الطاف حق گر ہمیری تو ءنە میرد این سبق 

:من ٹزا:اندر دو عالم راقعی ۔ طاغیان را از, حدیئت دافعم 

ضذایٰ علامه اقبال د راین زمینه طنین می اندازد: 

.از پیام مصطفی(ص) آگاہ او ٭ فارغ از اربابِ ذون الله شِو 


٤ ٤ : ٦‏ بر 
















' امام و زلیس مبابقٴگروہ آئوزشي فارسٰی + دانشگاہ ملی زباٹھایٰ وین +اسلام آباد‎ >٠ 


۷۸۷۷۴۵۵۸ ۲ 


دانش ۹۰ 


ای بی خبر بکوش که صاحبِ نظر شوی تا رھرو نباشی کی راھبر شویٰ 


دست از مس وجود چه مردان رہ شوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی 
گر نور عشق حق بە دل و جانت اوفتد بالله کز آفتاب فلک ‏ خوبتر شوی 
از پای تا سرت همه نور خذا شود در راہ ذوالجلال چو بی پا و سرشوی 


بنیاد: ھستی تو چو زیر و زبر شود در دل مدار ھیچ کە زیر و زبر شوی 


برای نشو و نمای این جسم مادی ۔ نور و ھوا و عذا لازم است , تا 
اینکە زندگی ادامه یابد . ھمین طور حیات معنوی نیز محتاج .نور ھدایت 
است و بھتر از کتاب الھی درین دنیا کدام کتاب وجود دارد؟ لاریب درین 
راھنمائی است کھ ہر قلب* مطھّر و نبی أتی) حضرت محمد مصطفی (صلی 
الله عليه وآله وسلم ) نازل شد .(در ظول ۲٢‏ سال ) و قرآن اعلام نمود ۔ 
بزرگوار انت آن پاک کت کک قران را ہر بندۂ ۔خاضص خود نازل 


عالم ز مولدش زینت تازہ یافت عرش از مقدمش 'قدر و اندازہ یافت 


( نبی اتی : تحفۂ شایانی است کہ خدای ازلی و ابدی برای انسان 
درین دنیای دنی فرستادہ. ان گل سرسبد آفریئش' کائنات که دنیا را از عطر 
علم و معرفت معطر ساخت, مُن در تمجید و تحمید :آن ھستی کہ .اشرف 
کائنات است : شافع روز معرضات مس چا جورم کم کت توانائی 
طلاقت زبان دارم نە قلم و نە زبائم قوت بیان و نە استاد ازلِ آن کلمات را 
عیان کردہ کە مقام ارفع و منیع آنحضرت (ص٠‏ را برملا بیان کند. دانشمندان 
درین را سرگشته و حیران مائدہ اند. : 


عرفی مشتاب: این راہ نعت است نە صحرا آھسته که راہ بردم ؛ تیغ است قدم را 
هھشدار کە نتوان بیک آھنگ سرودن مدح شهە کونین و مدیح کی وجم را 





-.١‏ قرآن ؛ سوزہ مبارکە فرقان ۲٥١٢‏ الجز و ۱۸ ترجمہ فارسیٰ حاج شیخ مھدی الھی قمشه ای 
- کتاہفروشی و چاپخانہ عبدالرحیم علمی: سال چاپ ندارد : ص ۳۵۹۔ 
٢‏ - کلیات عرفی شیرازی بکوشش ور مہ ح می ٠‏ چاپخائه علمی . 





۸ء 


(۸۸۷۱۷۱٥٢۱. 











۹ے 


:آیات قرآی دربارۂ نیی امی(ض) وبازقاب آن ادر شعز مولوی .. 


الحمدللہ کہ مُن مدِج کی و جم ہ (آٹھائی :کە نام شان فائی است ) 
انمی کنم فقظ اسیر مخبت محمد و آلشن ہستم کہ معلمان کبیر کہ يہ ذریعہ 
وحی و الھام الھی, از.حقایق آفاق و انفس آگاہ شدہ اند. برای ھمین قرآن 
دستور دادہ ( اطیعو اللہ و اطیعو الرسول لعلکم ترحمون ) از حکم خدا 
ورسول آؤ فرمان بریدا باشد کە مشمول رحمت و لطف خدا شوید ؛ ' این 
خکم خداوندیست که در موردِ این آیات متعددیٰ در قرآن املع سرت 
قادر مظلق این مفھوم را بطور واضخ بیان کردہ است کھ اگر اطاعت تبی 
نکردید خدا را مھربان و آمرزگار نخوامید یافت:× بگو فرمان خدا و رسول را 


اطاعت کنید : و +اگر از آنان روی گراذانید ھمانا کافران را ھرگز خدا 
دوسنت نخوامد داشت ) نیز فرمودہ ہ بہگو اگر شما چنین نھستید که دونت 


۱ 

















از تحبت تحارھا گل می شود وز محبّت .سرکەھا مل می شود 
از محبت ناز نوری .می شود : وز محبّت دیو حوزی می شود 


می دارید دا پس پیزوی کنید ہ مرا تا دوست ہبدارد شما را خدا و بیامرزد 
برای.تان گناہ تان را و خدا است آمرزندہ و مھربان, " 

... سبحان ا۔! برای :جلب اطاعت ومحبت خداوند قدوس چه تزکیب 
زیبا را مار است ازینکه اطاعت و محبت لازم وملزوم است و اگر کسی 


این مرحله را بن بنحو احسن طی نمودہ جزا ٴو:صلۂ.آن غیر از آمرزندگی و 


مطحبت خدا نیست : خدا می داند کە جذبۂ محبت؛ جذبه اختیاری است آما از 


اتباع و پیروی. نہی' این جذبە پیدا می شود کە لذت جاویدانی خوامد داشت 
٠و‏ جوھر معرفت خدا در قلب عبد که مائنِصدف است: پیدامی شود: 


7 


از محبت دُردھا صافی شود وز محبّت , دردھا شافی .شود 
از محبت سقم صحت می شود ہے سر اواایحت قھر رحمت می شود 


از محبت مرذہ زندہ می :شود : اوز محبّت شاہ بندہ می شود 


برای دریاقت اچئین: محبت آن دائم و قائم واحی و قیومں اخد و 


صمب رب عرش و فزش ارض و سما ء:ضرورت رھبری برای بشر, لازم 


١ ٍ‏ مُورة مبارک آل عبزآن 1۴۷ کی صن ٦‏ ترجمة مھدی الھی قمشہ ای چاپ اعتماد وس 


سازمان جج :و اوقات و امور: خیریه 


٢م‏ سوزۃ إِلمبًازکه آل عمران.۰۰ ٣:‏ 


جح 


١۷۸۷۸ھ.٠ہہ‎ 





دانش ۹۰ 


دانست تا اینکه او راہ حیات خود را روشن سازد پس خداوند کریم 1ہ نبی 
اتی را اول از صفات جمال و کمال الھیه آراسته فرمود و از هر عیب و 
نقص پاک گردائیدہ از جھل و ظلمت مثرٌّہ کردہ بعنوان یک عالم وآگاہ ترین 
و ذکیترین و حکیم ترین فرد درین دنیا فرستادہ و چون هدف عاليه وی 
رساندن پیغام الھی بودہ خداوند او را بر ٴثقطۂ اعلی رسائیدہ ! و این صدای 
لاھوتی در کائنات بطور گواھی طنین کرد: 

علمه شدید القوی ذومرۃ أفاستوی وھو بالافق الاعلی ‏ ڑ ٹم دنی 
فتالی فکان قاب ٭ قوسین او ادنیم' و آن رسول در.افق اعلای ىَ بود 
آنگاہ نزدیک آمد و ہر او ( بە وحی حق ) نازل گردید بدان نزدیکی کە با او 
بقدر و گمان یا ٹردیکٹر از آن شا سورہ ة النجم واقعاً قصیدہ ای است که 
خود خداوند کری یم در مدح ه نبی اتی ) سرودہ است . پس برای ملت بیضا 
جڑ اتباع و حب محمدی : راہ نجات نیست زاہ محبت نبی, سبیلی است برای 
رستگاری مسلمانان کە خود حق تعالی فرمود قل ھذہ سہیلی ادعو الی الله 
علی بصیرۃ انا و مَن اتبعنی ) ٭ 

اماءنگنتا آوں ابقت اللہ وس ین صیق را ٹراش پک 
کردہ است . ملتی که وارث  <‏ لااله ) ہودہ ۔ 

ہے وس سیون 

بمصطفی برسان خویش را کە دین ھمه اوست : 

و ا ا ا و سان خی 
مصطفی (ص) 

اما حقیقت این است که در خاکسترش ھنوز گرمی وجود دارد. 
ھمین است: که اگر دشمنان دین محمد۸ص؛ : اھانت نبی امی کنند یک ھو 
آن خاکستر بصورت آتش مبدل می گردد و بە خواست خدا وجود دشمنان 
دین را لاہلای مرگ ابد خوإھد رسانید۔ و یکروز دین ہ نبی امی ) ھرگوشۂ 
کائنات را منوٗر خواهد ساخت انشاء الله! 

مدتی بود : آرزوئی داشتم ؛ پیرامون ه نبی اُکی؛ بویڑہ کلمه ہ امی؛ 
که فرنگیان و دشمنان اسلام از ترجمۂ لفظی این واژۂ سؤء استفادہ کردہ اند۔ 
مطلبی بنویسم . این واژہ × امی) برای ملت بیضا بخصوص در این محیط و 





۵٥٥ ص‎ ٠ ترجمہ قمشه ای‎ - ٢٥ :.۹- ۵ سورۃ المبازکە النجم‎ - ١ 


۲٢۸ ترجمه ھمان ء ص‎ - ١١ سورہ‎ - ١۳ سورۃة المبارکە یوسف : ۱۰۸ -'جزو‎ ٢ 





۵٠ 


۷۷۷۲۵. 








ت قزآئی دربارۂ کی انی(ص) و بازتاب ا در شعر مولوی .۔. 


٭ وضع حاض قابل بحث و بررسی است. مسئله ای انث تد کروی در مورد 
ا معئی اختلاف نظر دارند و بعضی از مفسران سترگ نیز غفلت ورزیدہ اند و 
معنی را بیان کردہ اند که تصور اھانت در فکر پیدا می کند. خواستم در رد 
آن آنچة کە عقیدہ راسخ بندہ است ان را روّی قرطاس پیاورم. 








مدتی این مثنوی تاخیر شِد۔ٴ ٠... ٠‏ عمھلتی بایست تا خون شیر شد 
کر یا و ا اک وا 

بی بضاعتی و کم مائگی ھمیشه می ترسانید و ا ہی ران عم دارتگن ود کہ 

. انیس تھینس نە لگ جائ۔ آبگیٹون کو 

مقطع میر انیس اردوٍ سراي معروف ترجمە: انیس آبگینە فا ضربه ئە بیندا ؛ 

اما ہر استان ماہ مبارک ربیع الاول ء جسارتی نمودہ: دل بە :دریا زەم و این 

مطلب را می نویسم . ۱ 

7 امل علم می دائند کھ ۸ نبی ٦‏ از نبا یعنی خبر است ؛ خبر یعنی 

آگاھی : علم ! گوئی هر نبی صاحب علم است. صاحب فرھنگ ابراھیمی 

(شرفنامہ منیری) پیرامون آن می نویسد ( نبی ہجوت 

مجید و نوی نیز گویئل۔ ‏ 





میان عالمان داری ھمان قدر کە دارد بر نبی سبع المثائی 
نبی را بسان نبی خواندۂ ز حکمش گھی رو نگرداندۂ' 


معنوی واڑزہ (۔امیی ٤.‏ است بە بحث و ہررسی می پردازیم . 





۱ رک شرفٹامہ مثیری یا فرزھنگ ابراھیمی : ج ٢‏ گرد آوری اہراھیم قوام فاروقی مقابلۂ ئسیخ : 









تصحیخ ا مقدمہ وتعلیقات (س رکار خائم دکتر حکیمه دہیران ؛ ج ٢‏ ؛ ضض ١١۱۰۔)‏ سرکار خائم 
دکتر حکیجه دہیران:دائش پڑوہ معروف : منخنور: ئعتِ گو۔دو جلد فرھنگ را بە این حقیر دز 
کنگزہ:حن در تھران عدیة کزدلد۔ و یک نٹ بسیار داپڈیر ایشا در کنگرہ شنیدم سپاسگزارم 
پژومشگاء علوم 1 0 ری ما 





۵ٛ٥ 





۷۷۸۲۵٢۳ - 





۹٤ دائنش‎ 





١‏ امی:!ٴْ 

این واڑہ در کلام اٹھی یکبار و أُلاکی دو بار آمدہ است کە بعداً 
شرح خواھیم داد 

این لغت دارای معانی متعلاد است . در قدیم 20 را 
برای اقوام غیر ہکار می بردند و۔امییون جمع (ٴ امی) است بمعنی (مادری) 
ہت بهہ ام و بعضی مادر زاد از حیث بی سوادی.است کە در سورہ بقرہ 
آمدہ است . زیرا خواندن و نوشتن کسبی است و در آیه فوق الذکر دربارۂ 
یھودی ھا بکار رفتهہ است زیرا اکثریت بھودیٰ ھا بە علت ہی سوادی قادر بہ 
درک کتاب دینی خود نبودہ اند فقط توسط دیگران داستانھائی راجع بمذھبِ 
خود شیدہ اند۔ چنانچە خداوند در قرآن ذکر کردہ است ۵ و منھم امییون لا 
یعلمون الکتاب الا أَمافی و ان ہم الا ینون ٤‏ و و بعضی از آنان امی هستندہ 
و کتاب را جز آرزوھابی نمی دائنند و آنچه می دانند راہ گمان است ٭ و 
صمصام الملک ترجمۂ تحت اللفظی قسمت اخیر ایە را چنین کردہ اند۔ (و 
نیستند ایشان مگر آن که گمان می برند؛ در نظر: داشته ہاشیم کە اینجا این 
واڑہ بطور طنز لطیف برای بھودیان آمدہ است. یھودیان که منکر نبوت 
حضرت ختمی مرتبت (ص) بودند باوجود این که در کتب مقدس آنھا ذکر 
محمد(ص) آمدہ است و علّت لج بازی ایٹھا بخاطر حسادتی بود که چرا نبي 
آخرالزمان از بنی اسرائیل نیست؟ ۲ -- . 

در حقیقت این کلمه چنانکە قبلاً۔ذکر کردیم دز قرآن در مقامات 
6رر یی ملف ان اوت یا نوا کی پکی رو نالعا 
جویای حق تقدیم :می کٹیم . مثلاً در آیڈ زیر آئي قفرماید ال للذین - 
اوتوالکتاب والامیین أسلمتم؛ و بگو ہا اھل کتاب و با امییان (أنھا کە داراى ٴ 
علم کتاب آسمائی نیستند) آیا چون حق پدیدار شود ایمان آرید؟ ٴ جای 





١‏ ۔ ر,ک. قرآن مجید و فھارس القرآن بکوشش محمود رامیار : ص ١۷١‏ الناشر مؤسسۂ امیر کبیر 
چاپ و صحافی شرکت سھاھی افست تھران - اسفند ۱۳٣١‏ سورة المبارکە مائدہ ۱۱١‏ کت 
و ۱٥۷‏ : ۷(سورہ مبارک الاعراف صفحه ۱۷۱) 

۲ - سورہ مبہارک بقرہ ۷۸ ٢٢‏ ترجمه زین العابدین راهثما پت × ص ۱۳۳ 

۳ ر.ک تفھیم القرآن اردو, سید ابوالاعلی مودودی ج ٥‏ ص ۸۵-٦‏ (حائیه) 

٤١٤٤ص‎ : ترجمۂ فارسی حاج شیخ مھدی الھی قمشہ ای‎ ۳:٣٣ سورۂ مبارک آل عمران‎ - ٤ 





۵٥٢ 


(۸۸۷۱۷۱٥۱. 








آیات, قرآنی دربارة نبی امی(ص) و بازتاب ان در شعر مولوی ۔۔ 


وگ این واڑہ برای بھزدیان آمدہ اسنت فڈالک بائ نیم افو لسن عایذا فی 
الامیین ؛ یغنی آٹھا تا بە آن.اندازہ نادرستند اگر :یک 7 آنھا امانت دھی 
رہ نکٹند جز آنکه ہر مطالبه آن سخنگیزی کئی ازی ین رو که گویند برای ما 
پیروان کتاب تورات بە مر وسیله خوردن مال غیر اھل تورات گناھی ندارد۔' 
تصرت جبین طارق ( پاکستانی ) پیرامون این واڑہ " در سخترانی خود 
کہ در کنگرۂ ٭ ہین المللی سیرتِ در مقاله ای که بزبان ارفؤ ارائه کردہ بود و 
ِ منتشر شدہ میگوزید کہ امی که از ام است و برای مادر ہکار بردہ می شود یعنی 
کسی .کہ مرجع و مرکز است برای اولاد خودو چون ھستی مادر برای 
فرزندان ,دارای نقطۂ مرکزیت ھست٠‏ انھا در نخست ذات وی جمغ می شوندا 
(ہصؤرت ذریّت ) و سپس آنھا ( ذرات) بصورت رحم و بعد بضورت فرزند : 
بصورت نوہ و نتیجه مثل شاخھای سرسبز و شاداب درخت سر پیرون می کشند 
و و این طور شعبہ های خانؤادہ و قبائل را بہ وجود می آورند ۔بعضی ھا می گویند 
'که اعراب نیز ہبہ سبب نداشتن قدرت خواندن و نوشتن تامیٔ) خواندہ می شوند . 
و نیز اینکهھ رسول اکكرغ(ضص) پرای. مردم اتی است و امی لقب شدہ . مولانا 
مودودی در ضمن شرج در تفسیر اسی می نویسد کە این واڑہ در حقیقت ھم معنی 
کلمە عبرانی × گوئیم ) است و بزبان انگلیسی ترجمه در بائیہل ٥٥00116‏ شدہ 
و ببمعنی غیر اسرائیلی و غیر یھودیان است. اما واڑہ گوئیم عبرانی برای اقوام: 
_. بکار ابردہ می شد اما :یھودیان :در ابتداء ان را برای اقوام غیر و سپس آن را 
برای ھمه غیریھوذی مختص کردند منظور آٹھا این بود که آٹھائی کھ غیر__ 
ا پھودی مہتند ھمه ہی سواد : ناشایستہ: نجس و ذلیل ملتند. گوئی از حیث , 
:تحقیر ہدتر از کلمه و واژہ 0018088100 یونانی شدہ ٭ چنانچه برای آٹھا محال 
بد که 6٥0116‏ را بعنوان نہی و پیشوا قبول کنند و قرآن ھمان کلمە و اصطلاح 
آٹھا ,را دز آیۂ قبلی که اشارت رفته ہکار بردہ است :۲۰: ۳) و گفتہ که اگز اتباع 
ان .نبی امّی. کردید شامل .رحمت می شوید . اما علامہ محمداحسین طباطبائی 


۱ - سُورہ مبارک آل عمران ؛ ۳۰۷۵ ھمان × ص ٦٥۹‏ 

٢رک‏ الات ہنیرڈ لی صلی اه علیہ وآله وسلم کنگرۃ نان 1٢٤١‏ / ۰ رر ردو) ص٠‏ 
۲ شعبہ تخقیق وٴمراجع وزارت مذھبی !مؤر دولت: پاکستان - اسلام آباد 
: ۳ - تفھیم القرآن - مولانا مودودئ ج٥‏ ض ۷ و وا ا کی و رط 
ضا :حائیيه آل ممرات×ض ۷۹۳ , 





ان 


۷۸۷۷۸۷۷٢۰٥٥۹ 





داِئش ۹١‏ ۔ 


رضوان اللہ درین آیە عقیدہ دارند کە مراد از امیّینْ مشرکین اند' . و نیز برای 
(امی) توضیح ون 3 22 بر می گویند که نتواند بخواند و 
بنویسد). ۔ . 

در سورۂ جمعەه آیڈ دیزی وضَكم من غورد کن از اُمیین دارد 
ھو الذی بعث فی الامیین رسولاً مٹھم. .. اوست خدائی که میان مردم بی 
کتاب عرب اتی پیغمبری بزرگوار از ھمان مردم خودُشان برانگیخت (ترجمه 
آیتی) و ھمین مفھوم در سورہ آل عمران آمدہ است. (لقد من اللہ علی 
المومنین اذ بعث فیھم رسولاً من انفسھم ۔ خدا ہر مومٹان منت گذاشت کہ 
رسولی کە از خودشان در میان آنان برانگییخت " 

و در سورہ الاعراف نهہ فقط تمجید نہی اتی است ہلکه خداوند 
قدوس ۔ذکر پیروائش نیز نمودہ که در انجیل و تورات مکتوب است ١‏ الذین 
یتبعون الرسول النبی أُلاقی الڈی بجدونہ مکتوباً عندھم فی التوراۃ والانجیل 
اتی شورہ مس سا مر و فو رش 
الخبیت و یضع عنھم اصرھم واڈل و الاغلل التی کانت علیھم فالڈین آمنو بە 
و عزروہ ونصروہ والتبعو النور الڈی انزل معه اولٹک ھم المفلحون؛ " 

ان کسان که رسول نبی امیرا پیروی می کنند آن کس کہ نام او را نزد 
خودشان در تورات و انجیل نوشته می یابند آنھا را بہ کار پسندیدہ می فرماید 
باز می دارد و بر ایشان 'پاکیزہ ھا را حلال می کند و ناپاکی 

بر اٹھا حرام می کند و بارھای گران آنھا را و زنجیرھای (عھود) را کە 
پر ج۔ بودہ فروٴمی نھد. پس کسانی که یہ او ایمان آوردند و او را بزرگ 
داشتند و یاریش کردند و.از نوری کہ با او فرستادہ شد پیروی کردند آنھا 
رستگارند . ۰ 

٠‏ والحق اسامی انّباع کو ںای در کتب آسمائی مائند تورات و 
انجیل: موجود است: 





۱ ر.ک. المیزان فارسی چ ۳ء ص ۲۳٢‏ ترجمۂ استاد عبدالکریم ٹیر بروجردی - بنیاد علمی و 
فکری علامہ طباطبائی مرکز نشر فرھنگی رجاء 

۲ سورہ مبارک آل عمران :٦٦١‏ ۳ ترجمۂ آیتی ٠‏ ص ۷۱ 

۴- سورہ مبارک الاعراف ۱٥۷‏ - ۷ ترجمۂ راھنما ج ١ء‏ صٰ ٦۳۸‏ 





٤ 


۷۷۳.١7 





آیا مرا 7 نبی انی(ص) و بازتاب آن در شعر مولوی ۔۔ 


- سُہخان الہ !۔خداوند ودود چە اختیار مطلق بە نپی خود درین آیە عطا 
فرمودہ است نمی گوید کہ من حلال میکتم بلکە گفتہ است او حلال می کند اما , ١‏ 
اشیاء طیب را و۔خبیث راز نیز او حرام می کند ء پس عشق و تحبت چنین نبی 
بالاتر از حد:باشد و اذب و احترام: ء غزت و وقار برتر از زمان ومکان باثید 7 
بگفتۂ اقبال : ۱ 





کی محمد (ص) س وفا تو تو ھم تیر-ھین یه جھان چیز ھ کیا لوح و قلم تیر ھین 


ترجمہ :با محمد × ص ؛ وفا کزدی ما از ان توایم ء این جھان چھ ھستِ 
لوح و قلم از ان توست 7 
ُمین محبت عدف دین مبین اسلام است و شاید در هر مذھب و 
ملّت این ھدف را بیان کرد اند. پس در کتاب مسیحیان در انجیل و یوحنا 
فصل چھاردہ در آیە ھای پانزدہ و شانزدہ آمدہ است . ( اگر تو مرا دوست 
داری و احکام مرا نگھداری و من از پدر (نعوذہاللہ) خواھم خواست 'و اوٴ 
تسلی دھندہ ئی.ہشما خوامد داد کە تا ابد با شما خواھد ماند و قرآن نیز 
'تصریحاً اعلام کردہ قل ان کنتم تحبوٰن ال فاتبعونی تا آخر. . بگو اگر شما 
خدا را دوست. دارید پس از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارہ. و 















ا . گناہ تان را بیامرزد و خدا آمرزندۂ مھربان.۔است ۔ ۱ 
2ک ماف مرا یں ا ۸ن ات اوت رومی سرودہ : 


آتش عشق است کاندر ٹی فتاذٴ شورش عشق است اندر می فتاد 
ا دوای نخوت ناموس ما ای که افلاطون .و جالینوس ما 


ما ھستند کە و*الحق اشعة تابناک تعلیمات محمدی دلھا زا تزکیە می بخشد 
یعئی تعلیماتی کہ بندہ را ہہ ثقطۂ کمال می رساند و با یک ضربة محکم 
جھل و ظلمت وسایر صفات خییته را می زداید. اما برای آن اخلاص عمل 


١:‏ رک, حاشیه قرآن مجید : ضص ۲٦٢‏ 7 سے 


ہ٥٥‎ 





۷۷۴0۳7 ' 








دائنش ۹۰١‏ . ہے 
مسمسوسس جح مےستے ےه سے شس س٣س‏ مشچ یتر ٹا بی ضرنضیں_۔۔ے 

لازم است و خداوتد حکیم عمین نکتہ را در سور جمعہ و بقرہ ہا ' شرح و 
بسط بیان کردہ است که ذکر آن رفته ۔ ا 
. نبی !می ما چه مقام بلند در علم و حکمت دارد برای مردم. پیاپی 
ایتھا تلاوت می کند ٠‏ تزکیە نفس کە توأم با حکمت است فراہم می سازد, 
حکمت الهيە را در انسان متجلّی می کند . گوئی کە دعای حضرت ابرامیم 
عليه السلام با ظھور مادی مستجاب گردیدہ . ھنگامیکە با پسر خود حضرت* 
اسماعیل دیوارھای خانۂ خدا بر می ‌افراشتند و عرض می کردند ای پروردگار 
این خدمت ما را قبول کید این توئی که دعاھایٰ ما را قبول می کند.ہ ربنا و 
اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا أُمَةٌ مسلمة لک و ارنا مناسکنا و تب علینا 
اتک انت تواب الرحیم ربنا وابعث فیھم رسولاً منھم یتلو ۔علیھم آیاتک و 
یعلمھم الکتاب و الحکمة و یزگیھم انک انت العزیز الحکیم؛۔ 

۱ اپروردگارا دل ما را تسلیم فرمان خود گردان و فرزندان ما را ہم بہ 
تسلیم و رضای خود بدار و راہ پرستشن و طاعت را بما ہنما و ہر ما (وظیفۂ 
بندگی ) مھل إو آسان گیر که تٹھا توئی بخشابندہ و مھربانء پروردگار 
فرزندان مارا شایستہ ان گردان که از میان آنان رسولی برانگیزی کہ پر مردم 
تلاوت آیات تو کنند و آنان'را علم کتاب و حکمت بیاموزد و روانشان را از 
هر ادانی و زشتی پاک و منزہ سازد توئی کە در ھمه عالم ھرگاہ خواھی ہر 
آن قدرت وعلم کامل داری ٠٤‏ دعا مستجاب شد و نعمت لا زوال بە مومنین 
عطا گردیں مومنینی کە پیرو ملت حنیف: ابراھیمی و پرسٹار توحید کە ھیچ 
گاہ نزدیک شرک نرفتند بت ھا را نه پرسٰتیدند (یعنی اچداد حضرت ختمی 
مرتبت ) و از درمیان آٹھا یک نبی امی برخاستہ و بندھا و درھای توم و 
گمرامی را که مردم ان دورہ داشتند همه را دور کردہ آنھائی را کە میل و۔ 
گرایش بہ اسلام و شریعت محمدی داشتند نیز لیاقت و شاہستگی فرا گیری 
آیات داشتند. و قابل تزکیە بودند. برای آٹھا کلام الھی را تلاوت فرمود. 

سپس این پیغام الھی را بە سراسر بشریت رسائیدند. همیْن هھدف غاب 





١‏ - منظور آیت اولی سورہ جمعہ ٦٦(‏ و ۱۲۹ آیت سورہ بقرہ است ۔ 
۴ يَرَة الم ارک بقرہ ٢:۱۲٦-۱۲۹‏ ترجمۂ مھدی الھی قمشه ای : ص ٣٢‏ سازمان خجو 
اوقاف امور خیریه سال ۱۳۷۰ ۱ 





۵٦ 


۷۸۷۸۶۸۰۰۳۸ 








بات قرأنیٰ دربازۂ نیی اسی(ص) و بازتاب آن ذر شعز مولوی ۔.ٴ 


سے 





لت وت کہ تس پر علم حکمٹ الھی یہ وشریٹ برسائدہ حکمی 
: کە نظیری ندارد. مولوی انر!ا چنین توضیح می دمد: 


حکمتی کز طمع زآید و خیال حکمتی بی فیض نور ذوالجلال : 





حکمت دنیا فزاید ظن و شک حکمث دیٹی برد فوق فلک 
فکر آن باشد کە بگشاید رھی - : <۔ . راہ آن .باشدِ که پیش آید شھی 
شاہ آن باشد کە از خود شاہ بود نی بة مخزنھا و لشکر شە شود 
تا بماند شاھی او سرمدی ھمچو عزّ ملک ديین احمدی 


ا تا قیامت نیست شرعش را زوال ٠‏ فته روز از علک: او عین الکمالَ 


- اما متأسفانہ بعضی از محققان ٴو مفسران فقط بخاظر این که خود را 

ٴ محقق بی طزفانہ ثابت کنندٴو یا غقلتاً پیزانون ترجمہ امی توجه بہ مقام 
. کریمانۂ رسالتماب نداشتند و ترجمە و معانی بیان کردند:کھ در زمرۂ بی بی ادہی.. 

: می شمریم اینکە شاید انبیٰاءٴ و اولیاء و ائمه را ھمچو خود پنداشتند اگرچه 

9 عقیدت بی پناہنیز از تحریر آنھا ھویدا است اما باید این نکته در نظر داشٹھ 
ہاشند که ذات اقدمن ختمی مرتبت با غرایز بپشٹری بالاثر است :۔ چنانچه : 


ِٰ رومی پیگوید: 














هسبڑی با اٹبیاء برداشتند اؤلیاء را ھمچو خود پنذاشتند 
گػفتِ ایک ما بشر اینان بشر... ما و ایشان بستۂه خواہیم و خور 
ابن ندائستند ایشان از عمی. ..ٴ درمیان فرقی بود پی ملٹھی, 
ھردو گون.آھو گیا خوردند وآب ٠‏ زین یکی سرگین شد ز آن مشکِ ناب 
9 ری این ,یکی خالیٰ و آن پُر از شکر 
این خوزد ؛ گردد پلید از او جدا آن ‏ :خورد گردد هھمه نور خدا 







این خورد زاید همه .بل و:حسد ؤ آن خورد زاید ھمه :نور احد: 


: 7+7 7 ر بطور واضح 

نوارۂ مدق در لام خود وشن فروؤدد اس سا اعارت رق 
1 حقیقت: امز اینست که مقام ‏ و ملزلت رسول اکرم(ص) مسلماانَ در نزد 
دا قذوبی اي حد و حضر ات ) خود مساماان واقعیٰ و بخلص کہ 





۵۷ 


۷۸۷٥۷٠۰۳//هھم۵٥‎ 





۹١ دائش‎ 


پیرامون "این نبی امی 'مستند دارای مقام والائی مستند ک ذکر آٹھا در کتب 
مقدس آمدہ انت . قرآن. چنین گوید الذین یتبعون الرسول اللنبی الامی الڈذی 
یجدونہ مکتوبا عندھم فی التوراة والانجیل.. جائی کہ خداوند علیٰ الاعلی می فرماید ‏ 
ان کسان که رسول الھی را پیروی می کنند۔ آنکس کھ نام او را نزد خودشان 
در تورات و انجیل توشته می یابندء 

اینجا ما برای آنھائیکھ جوبای حق ھستند بنگارش در می آریم کە 
ذکر ظھور نبی آنجا یعنی درکتاب های آسمانی آٹھا کجا آمدہ است . 

استثناء باب ۱۸ آیت از ۱١‏ - ۱۹ : 

متی باب ۲٢‏ آبت آز ٤٤-۳۳‏ 

یوحنا باب ١‏ آیت از ۱۹ تا ۲٢‏ 

یوحنا ہاب ١١‏ آیت از ۱١‏ تا ۱۷ - ٣-٥٢‏ 

٢٢ -- ۲٢ آیت‎ ۱١ یوحنا باب‎ 

یوحنا باب ٦١‏ آیت ٥٥-۷‏ 

باوجود این یک فھرست طولائی است کہ بعضی از دانشمندان و 
مفسران در ضمن ترجمۂ ( امی؛ آداب احترام رسالت را ملحوظ خاطر 
نداشتند و یا غفلتاً سهوَاً فقط ترجمۂ لفظی اکتفاء کردند باوجوٴد اینکه اٹھا در 
علم تفسیر مرتبه و نام بلند دارند. . اگرچه باصطلاح خطای بزرگان گرفتن خطا 
است اما چە کنم بقول اقبال ١‏ می تولاً تند است ) 

چنانچە فقط بە اسم آن بزرگان نشاندھی می کنم دانشمندانی مائند ابن 
کثیر ؛ مولانا شاہ رفیع الدین دھلوی مولانا اشرف تھانوی ء شمس العلما ۔ 
دکٹر نذیر احمد وغیرہ وع ور سا کی رر تی مس 
درین مورد ترجمه کردہ اند. 

وھی ھ جس ن ان پرھون مین نبیون مین س۔۔۔ ایک نبی بھیجا؛' 

و در حاشیه چئین نگاشته اندکه ترجمه فارسی ھمچنین است 

( نبی امی؛ در حقیقت یکی از صفات عاليه آنحضرت (ص) است و 
در ضمن شرح می فرماید ازین کە آنحضرت (ص) سوی یک امت ( اميه ٤‏ 
مبعوث شدند پس لقب ( امیٗ) یافتند۔ در کتاب ( شعیاء) آمدہ۔است که 
کا کو ا ا ا امی؟ را خواہم فرستاد و 





-گنزاایمان فی ترجمۃ القرآن فتی احمد رضا خان پریلوی تضیرمولات سید ٴمحمد ندم الدین : 
کراچی ۳۳٢ھ.‏ ق 





۰۸ 


۷۷۶۹٣.٢٠۷ 








یات قرآنی دربارۂ نبی امی(ص) و بازتاب آن در شعر مولوی ۔. 


اسم 








نیوت بر روی او تمام خواهم کرد. و در ضمن دومین علت نوشته اند که بعثت 
ْ۱ رسول اکزم صلی الله عليه وآله وسلم چون در ہ ام القری؛ یعنی مکة مکرفہ بودہ 
٦‏ لذا امی. لقب خواندہ میشوند و سومین علت اینست که آنحضرت(ص٣)'‏ از 
' ھیچ کتاب دنیوٴی ذرس نخواندند و نە از ھچ اسناد غیر از استاد ازل درسی 
۱ گرفتند بجر خدای علیم و خییر نە هییچ گاہ نوشتند ازین جھت بودہ که بسبب 
. غایت علوم ربانی بوسیلڈ وحی نیازی:ھم نداشتند ون4 حاجتی ہودہ که از 
کتب استاد دتیوی چیزی بخوائند غیر از کتاب الھی 


آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال است و قدیم' 


علاوہ ہر این ہ خط ٤‏ یک صنعتی است کە از ذھن صادر می شود و 
ِٴ ذھنیه خواندہ مَی شود کە قسمت جسمانی است و جسم را فنا است اما کلام 
٠‏ زیر فرمائش باشد ھیچ گاہٗ حاجت کتاب خواندن ندارد. ازین است کم بە 
حکم خداوندی از کتابت امتناع فرمودنہ ماھر و چیرہ ہودن برعلوم یک 
: اعجاز بزرگی اسٹ ٴ . واین امرهھم مسلم است کە ایشان کاب را از رموز 
: علم کتابت راہنموذ می فرمودند و نیز اھل حرف را علم حرفہ تعلیم . 
می کردند و حقیقت اینست کە خداوند تعالی ایشان را از هر کمال دنیوی و 
.اخروی مژّین فرمودہ خلق فرمودند و اکمل و اجمل لقب یافتند. 
: به عکس, دکتر نڈیر احمد ضمن ترجمۂسورۂ جمعە' ء واڑۂ امّین بہ 
: ناخواندہ عرب ترجمهہ کرد و سردیوک پکتال و عبداله یوسف علی در 
ترجمۂ انگلیسی واڑہ.. 101٥466۲٥9‏ بە کار بردہ اند. : ۱ 

گمان می برع این مترجمین کة قرآن را یھ زبان اردو یا۔ انگلیسی 
7 0 
پیدا می شود, شاید آنھا آیاتی کە در ضمن تعظیم و توقیر نہی(ص؛ در کلام 
الله مجید آمدۂ است یا مدنظر ثداشتہ ابد و یا تؤجھ بە آن ٹکردند۔ 

٦‏ اینک پیرامون دام القری؛ کھ مک معظمہ است کمی بە شرح می پردازیم۔ 
این, در حقیقتِ ‏ مؤوطن ہنی اسرائیل بودہ و فرزندان حضرت اسماعیل عليه 












۱ - ففٰتوی:رَمُوز بیخودی اقہال :.کلیاتِ اقبال فارسی چاپ لاھور ص ۱۲۱ ۱۲۷۴م 


راک جاشیه در ضمن شرج واڑہ آُئی در سورۂ جمعە آیتٗ ٢‏ ضص ١٦۸‏ 


۹٘۹ 


۷۸۷۷۶۰۴. 


۹٤ دائش‎ 





۱ السلام آنجا پسر می پردند کە در نتیجۂ دعای حضرت ابراھیم عليه 00" 
آباد شدہ بود و اولاد' حضرت اسماعیل که اھل علم بودند و به این نسبت 

مفتخر بؤدند و خود را د امی) معرفی می کردند ۔ اما یھودیان کە ھمیشے ہأٹھا 

عداوت داشتند آٹھا را ظور الین وظفارت ملناصہ٭" می گفتند که ذکر آن 


رفته است. 

آری! نبئ جامی) ما آگاہ تزین فرد کائنات ھستند کە سراسر احکام 
شریعه امر و نھُی حکمت و دانائی را بما ابلاغ فرمودند و عقاید و آراء دینی 
را محکم و استوار کردند و بدون شک این تاہش آیات الھی و تعلیمات ٢‏ نبی 
امی) بودہ که تاریکی ظلمت و جھالت عرب 8 زدودہ است. برای ھمین 
اقبال گفته : 


از پیام مصطفی آگاہ شود فارغ از ارباب دون الله شوٴ 
پس لازم و ضروری است کہ ما مسلمانان احترام و اکرام نبی اکرم 


(ص) ر مراعات کثیم تا دیگران جرأت توھین و اهھانت رسول نکنند. مولوی 
برای رسول اکرم (ص؛ چه خوب گفتند: 


مصطفی را وعدہ کرد الطاف حق کا ا ا رف 
من ترا اندر دو عالم راقعم طاغیان را از حدیثت دافعم 
کس ثە ثاند پیش و کم کردن درو تو کهە از من حافظی دیگر مجو 
رونقت را روز افزون می کلم نام "تو پر ازر او ثقرہ می زتم : 


اگر ملت پیا مقام واقعی نی د امی ؛ را پشناسد که مشاھد جمال و 
کمال زا مشاهدہ' کردہ و به نقط4ا افق, اعلی)٭ رسیدہ تمام عقدہ ھای 
مسلمائان حل خوامد شد. 


آئینڈ قرآن) دسمبر ۲۰۰٢‏ / ذیقعدہ ١٤٢۱ء‏ ص ۱۸ 
۲- مثثوی رموز پیخودی اقبال ‏ ص' ۱٦١‏ 


- اشارہ بە آیڈ قرآن مجید در سورہ النجم 





ا 
۷ - رک مجلہ فیشن الاسلام (اردو) ‏ مقالہیموان ہ تی ای قرآن کی روشنی مین (لبی امی در' سس 
. 


۷۳۸.۸ 


آیات قرآن ٹی دربارۂ نبی امی(ص) و بازتاب آن در شعر مولوی ےب 





: در دوعالم غیب:و ظاھر اوست اوست .. دوستیٰ. دیگران بر بویٴ اوست 
دونتی اصل باید کرد و بس فرع آراٴ بھز چ ادارد ادوست کس 
'اصل داریٰ .فرع 2 فیک مباش --ْ ان رجات سای خواجه مباش* ٠‏ 


رھ یھ وس اھر 
نصرت و توقیر را ازین جھت: واجب قرار دادہ تا بندۂ او بە نقطۂ کمال برسد 
و:دو صفت الھیه در مسلمانان متجلّی گزدد. یکی ‏ ھمان 'عزت و احترام و دوم 
حکمت لا زوال! حکمتی کم بائور ذوالجلال و الاکرام توأم است : باؤر 
کنید ! حکمت دنا فانیی اسنت غیر از وسوسہ وا ظن و فتنہ و فساد و مگرو 
دسیسه دیگر چه ایجاد کردہ امنت؟ 

غیر از اینکه شرق و غربْ در اقیائونس ضلالت و گمرھی غرق کردہ 


است 


ا حکمتی کز کہ زاید: آز خیال حکمتی بي فیض نور ذوالجلال 
حکمت :دنا فزاید ظن و شک ٭ ۔ حکمت دین برد بر فوق فلکگ 
فکر آن :باشد که بگشاید رھی ٠ .._ ٠<‏ راہ آن باشد کە پیش آید. شھی 


شاہ آن باشد کە از خود شاہ بود“ نی ز مخزن ھا و لشکر شة شؤد 
ٹا پماند . شاھیئ. او. .سرمدی ھمچو عز ملک دين احمدی 
'تا قیامت زیست شد عشق را زوال: ٠‏ گشته دور از ملک او عین الکمال 





گفتگو طولانی شدہ, شاید ہدزد درون دل بودہہ یا من از ذوق 
حضوری طول دادم داستاني را ! ۱ 
ا اگر فقط داستانی: می بود فقط در دو حرف' بیان می کزدم و راہ 
اختصار می پیمودم اما موضوع تعظیم و کرامت پیمبر است .کہ اگر صفات 
وی را بیان کنیم شاید ھفت اقیانوس را بطور جوھر و اشجار دثیا را ٴبہ طور 
قلم سازم و وصف او بیان کنم بازھم قلم عاجز و حیران می ماند. 
پا طور تر اففظ ترجمه آیت قرآن را”بە طور دلیل می نویسم 
(خدِا ہر ال ایمان: منّت ‏ گذاشتہ أست کھ ہرسولی از خودشان ذرمیان آٹھا 
پرانگیخت کہ. 0 0 کی یں نی و 











ا الام از بیث/اقبالَ ٭ 


بھ حرفی می توان گفتن تمٰنّایٰ جھانی را ..٠.-‏ .من از ذوق حضوری طول ددم داستائی را 


٦٦٦ 


۷۸۷۷۷۳۵ 





دائش ۹٤‏ رت 
آلایش پاک گرداند و آنھا را احکام شریعت و حقایق حکمت دفت 
محمد(ص) باسواد بودکە آیات را می خواند, 

ای خدای ذوالجلال والاکرام ء بحق نبی آئی (ص) و اولاد مطّر 
وی؛ در ملت بیضا حب و اتفاق و یگانگی ایجاد کن! ای خداوند متعال اُٹھا 
را از ھرگونہ شر و فتلہ و خصومت دشمنان, مصئون نگھدار۔ از لغزش 
روحی واخلاق نکوھیدہ در حفظ وامان پناہ دھید. و از جب و خود پسندی 
نخوت و تکٹر دور نگھدارید و یک لحلہ ھم ما را در اختیار تقس خودمان 
نگذارید و لغزٹھائی کە از ما سرزد شدہ بحق محمد(اص؛ و آل اطھار عفو 


فرمائید! 

۱ و آخر دعوانا ان الحمذ لل رب العالمین و ما علینا الا ابلاغ 

منابع و مآخذ: 

سے 7 ا ا یا ا او ٠‏ چاپخائڈ عہذالرحیم علمی 
تھران ہی تا 


۱۳۷۰ تھران‎ ٠ قرآن مجید ہا ترجمۂ حاج شیخ مھدی الھی قمشہ ای؛ چاپ اعتماد‎ -٢ 

۳ قرآن مجید و فھارس القرآن : بہ کوشش محمود رامیار موسسۂ امیر کبیر: تھران .۱۳١‏ 

ٴ١‎ - قرآن مجید با ترجمۂ زین العابدین رامنما ج‎ - ٤ 

۵ - تفھیم القرآن (اردو) سید ابوالاعلی مودودی ؛ ج ٥‏ 

-٦‏ المیزان علامہ طباطبابی . ترجمۂ عبدالکریم یر بروجردی . مرکز نشر فرھنگی رجاء تھران 

۷- مقالات سیرۃ النبی ہ ص ؛ کنگرہ زنان ( اردو ) ء اسلام آبادء ٢٤١٤١‏ ھہ. ق ۔ 

۸ کلیاتِ عرفی شیرازی بکوشش غلام حسین جواھری : چاپخانہ علمی ءتھران 

۹ - شترفتامہ منیری (فرھنگ ابراھیمی ) ابراھیم قوام فاروقی ؛ بہ تصحیح دکتر حکیمە 
دہبران تھران ٠-۱۳۸۳‏ آ 

۰ کلیات اقبال (فارسی ) مثوی رموز پیخودی ء لاھور ۱۹۷۳م ا 

-١‏ مثنوی معنویٰ مولانا . مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکسٹان ۹۶ .:- ۱۹۷۸م إ 








۱٦۳ : سورۂ آل عمران‎ - ١ 


٦٦ 





۱ 


۷۷۲٢۳ 





کے 





'دکٹر حسن ذوالفقاری' 





_ درون‌مایه و معحتوای ضرب المثل‌ھای فارسی 


چکیدہ: 

محتوای مثل‌ھا؛ زندگی است۔ ھرجه در زندگی انسان وجود دارد 
در مث لھا هم ھست. زندگی بشر ابعاد مختلف فردی و اجتماعی دینی و 
ملیء اخلاقی؛ اقتصادی و ... دارد, در مثل ھا هم ھمین ابعاد دیدہ می شسود. 
از این‌روست که مثل ھا آیینەی زندگی بشسر اسست. برای ہررسی دقیسق 
محتوای امثال:انھا را از جِھات زیر بررسی و ذیل هر بخش یز بە جزثیات 


هر موضوع:اشارہ می کٹیم. امّا تحلیل.۔محتوای مث لھا کاری بسزرگ؛ لازم و " 


دیگرست: ا 

-١‏ مسائل اخلاقی ٢٢‏ - مسائل اجتماعی : ۳ - مسائل دینی و مذھبی ؛ <٠‏ ٴ 
٤‏ - مسائل. اقتصادی ٥ ٠‏ - مسائل ملی و میھنیٰ -٦٦‏ مسائل آموزشی ؛ 
.۷ مسائل سیاسی و:تاریخی, ۸ - مسائل دیگر 

ٰ هھدف مقاله نشان دادن وٴسعت دامنْه محتوایی امثٹال فارسی است, 
أ ,این مقله می تواند منظری بە امثال فارسی باشد تا زمینۂ مطالعات بعبدی را 
از ابعاد مختلف مطرح شدہ در این مقاله بر روی محققان بگشاید. 


کلید واڑژەھا: ضرب المٹل دروذمایه ؛موضوع ءمحتوا 








مقدمه: 
مطالعەی سای ھر ملّت بە خونی می تواند خلقیات 








دھد. ضربالمٹ لھا نشاندمندہ رفتارمای پھنجار:و نابھنجار و ارزشھا و 
ضدارزش‌ھای اجتماعی ھستند کە مردم آٹھا را پذیرفته و یا رد کردەالد؛ 
از این حیث:امثال و حکم بیش از ادب مکتوب و شعر و نشر تجلی گاہ 
الد شدھائ اجتماعی است چەه آن که شعرو ادبیاتِ ویسندگائی مشخص 


۱ ضر مات علمی داتشگاہ ترہیت مدرس ٠‏ تھران 





۷۸۷۷۶۰۵. ۰ 


عادات خوب و بد:فکر و انذیشہ: حساسیٹتهھا و یا علایق مردمان را نشان 1 


داش ؛۹۰ 





و معلوم دارد اتا ضربالمٹل‌ھا از بطن جامعہ درآمسدہ ؤ مسینه ہے سینه 
گشته تا به ما رسیدہ است ۔مثل‌ھا گوینذەی مشخصی ندارد و ھمەی مردم 
طی تاریخ آنھا ر صیقل دادەاند؛ پ یں اشَنەی تمام تنمای ام و تاریخ 
یک ََ است: 

محمد سیت عثمان (۱۳۷۱: ۷۰۱ -ل در مسورد کارکردھؿ۹ای 
اجتماعی امثال می نویسد: (ضربالمٹل ھا۔از نظر کارکرد اجتماعی ماننسد 
عرف جامعه بیانگر رفتاربھنجار و ارزش‌ھای اجتماعی همستند کە مردم 
آن‌ھا را. پذیرفتەاند. با وجود این ضربالمثل هاء قوانین اجتماعی بە شسمار 
نمی روند. ضربالمثل ھا صرفاً بیسانگر کسنش‌ھسای رفتازی و ارزشھسای 
اجتماعی خاص مورد قبول جامعەاند؛ از این ‌رو ضربالمٹل ہا توجّه بە 
مفھومی کە دارد می تواند اثر ضربالمٹل دیگر را خنثٹی کند ضربالمثل سای 
هر جامعه در غمل, رفتارھای بھنجار آن را نشان می دھد و معرف جھان‌بینی و 
بیٹش ھر جامعەاند.؛ 

مثل‌ھا قیرقی مل افزففا۵!امت و زوش زندگی را بە آنان می آمسوزد۔ 
مثل‌ھا بە ما می آموزند که (وظیفەی ما در اجتماع چیست: چگوئے پاید 
ناملایمات را تحمّل کنیم و در رویارویی ہا ناکسان و فرومایگان و ابلھسان 
چه روشی پیش گیریم چگوئە از اعمال زشت ہپرھیزیم: چسان بە صفات 
نیک بگرویم: در کجا جانب احتیاط را رعایت کثیم و چه کثیم که بے دام 
نیفتیم و در کجا باید روشیٰ معقول و مقبول در پیش گیریم تنا پشسیمان و 
سرافکندہ نشویمء زیان صفات زشت و کردار ناپسند چیست و راہ عافیست 
و سلامت کدام است.) (شکورزادہ ۱۳۸۲: ھفت) : 

ضربالمٹل ھا جز ان کە آیینەی زندگی امروز است: انعکاس‌دھندہ 
و سند معتبر فرھنگ عقاید انڈیشە‌ھا و باوزصضای گذشستگان نیسز مست۔ 
مطالعەی مث لھا به ما نشان می دھد که پدران و یاکان ما چگونه فکر می کردہاند 
و ما را ہا روحیات آنان آشنا می سازداز میان انبوہ امثالٴ می توانیم اساسی رین 
مفاھیم فرھنگ سیاسی: اجتماعی. اقتصادی و آموزشی را استخرآج و 
استنباط تحنیم. طبیعی است کە نسل آیندہ ہا انکا بە چٹین ذخیرەی فرھنگی 
می تواند بە سنتھای 'پسندیدہ تأأسی جوید و آنٹھا .را پیش روی خود قرار 
ذھد و سنٹ‌ھا و هنجارمای منفی را از مدار زندگی خارج سبازد. از این 
حیث مطالعەی مردمشناسانە و جامعەشناختی و تاریخی امثال برای محققان 
این رشتەھاء روشن کنندەی ہسیاری از حقایق' خوامد بودزیرا سالھا بایسد 
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درون مايهٴ و محتوای ضرب المثل ھای فارزسی 
٘ از عمز: مٹلیہگذرہ ثا۔آن که. ہر زبان مردم جازی شود و بسیاری از کھسن 
َ را می یاہیم کە امروزہ تیز جاری است۔ این نکتە مبین این واقغیت است که : 
بسیاری از عادات و خلقیات امروز مردم ماء شبیه:بە۔عادات و رسوم قرنھا 
پیش اسٹ و این. نکته در مطالعات:مردمشناسیٰ و جامعەشناسی قابل تأمل 
جوا مس شیع سی فقات نی ا 
بہیاری از مثل‌ھا بازگوکنندەی حقایق فرھنگی و روشنگر نقاظ کور 
ا ا کی ا کی 
دز :جایی,دیگر می یاہیم. 
بث لھا حکی ٹ‌فاى تجزیں نرتم سد وشن تی را در کشا 
گفتار مردم بازؿٔ می کنند که فلسفه در اندیشەھای خواص. تفاوت ایتن 
7 حکمت ہا فلسفه. در مغنی مصطلح آن استا کہ (در فلسفه مفاعیم کی و 
انتزاعی را به مصادیبق جزئی و عینی بدل می‌کند و از طریق تبدیل معضول بہە 
مح نوس بە راحتی شنوندگان را مجاب و مذعیان را تسلیم می کند؛ چنان کە 
در خود ھمین مث لھا آمدہ'است: الامثال خیْر المقال: الامثال للقلعوب کالمراۂ 
اللعیون, آلمٹل لایسٹل عتہ :در مثل مناقشہ نیست (امین‌پوں ۱۳۸۰: )۲۳٣‏ --ْ 
. با کاوشی در واژگان امثال درمی باہِيمْ تمامی این واژگان برگرفته از 
تمامی ابعاد زندگی مردم است اعم از خوراک؛: پوشاک معمساری داد و 
ستدۂ اہزار و ومسایلء حیواننات و گیامہان اطراف, ٹیسپھا و طبقات : 
اجتماعی:مثل‌ھا از این خیث بازتابی از زندگی مردم مستند از سک سو ٴ 
تمافییٔ۔زند گی.بہ بە شکلی زندہ و پر جاذبە ہا تمام قیل و: قال و ھیاویش را 
می توان در مث لھا یافت و از سوی دیگر:تمامی قوائین و قواعد اجتماعی و 
اخلاقی و دیٹن ب٭ شکلی سادہ از زبان مثل ھا روایت می شوند تا قابل فھسم 
عمگان باشند. این قوانین در ظرف,مثل ھا ریخته می شود و بسا تجربیسات 
ملموس: و محسوس خود نتردم گزہ یک ا ا 
پذیرفٹٹی و اقناعکنندہ می شود, 
تعریف مثل : در فرھنگ معین :۱۳٣١(‏ ذیل مثل) کل در معانی: مائند و نظیس 
: اداستان و قصه و حکایت, داستان مشھور عبرت پند و اندرز آمذہ است., 
ىےے ڈر:فارسیٰ ہہ طور,خاص بە این کلمۃة هداستانء یا (دستانا می گویشند 
”و ابحمدبھمئیار7بھمئیاری. ۱۳۸۱) نام مجموغة امثال خود را (داسستاننامنۂ 
ٌ بھمئیازی؛ گذاردہ است دز وی دامنتان یه معنی 'حکایت و افسازہ لیسز 













0٥ 


(۷۸۶۸۵۸. 





۹٤ دائش‎ 





آمدہ است. در شاھناهہ و آثار ادہی دیگر دەھما بیست وجود دارد کە 
(داستان؛ و (داستان زدنء در معنی مثل آوردن آمدہ است' ٠‏ 
یکی داستان زد بر این شھریار که دشمن مدار ارچه خُرد است خوار 
(شاھنامهہ ژول مول؛ )۱۱٢۲۳۱۱۱١‏ 

ھمچنین در کتاب زیب سخن (نشاط :۱۳٣١‏ ۱۸۳) اشسارہ دہ 
است کە در قدیم بہ مثل (نیوشہ) می گفتەاند۔در فارسی این کلمە به (عون؛ء 
(سان؛ (حال: و (اصفت) نیز ترجمه شدہ است.ھ میبدی در کشفالاسرار 
این کلمات را در معنی مثل بہ کسار بسردہ اسست: (پورنامسداریان, ۱۳۸: 
(۱۔)( ۰ 

بنابرپژوھش علی اصغر حکمت :۱۳٦١(‏ :۱۱۸) این واژه عشتاد بسار:و 
در پنج معنی در قرآن کریم بە کار رفته است:حکایسات ت تمٹیلی؛دأاستانھمای 
تارنخی؛ ؛ محل تأمل و عبرت؛شبیە؛صفت؛نمونەیٰ کامل۔ 

مؤلف لسانالعرب (ابن‌منظوں )۲٦:۱۳۰۸‏ سّل و سٹل, را در 
لغت بہ یک معلی و در مفھوم (شبہ؛ و شبّه؛ آوردہ است.ہا این تفاوت کے٠‏ 
هْل تشابه در معانی معقول و (مثل) تشابہ در اشخاص و فعانی محسوس 
است (ابن‌الجوزی ۱۹۸۷ء ۱۸) ۱ 

در میان منابع عربیء میدانی (۱۹۷۳: )٦‏ اولین بار چند تعریسف از 
مٹل می ‌آورد و تعریف خود را نیز ارائه می دھد. از میان مٹل نگاران ایرانی 
بھمنیار )۱۳۸١(‏ اولین ہارشش تعریٔف از مثل‌نگاران را تٹھا ذکر می کشد و 
تعریف خود را یز ارائ می دھد که تاکنون جلزڑء جامع ترین تارف 
محسوب می شود 
حاصل تمإمی تعاریف را می توان دراین تعریف دید: . 

امٹل جملەای است کوتاہ, مشھور و گاہ آھنگین؛ حاوی اندرزھا 
مضامین حکیمانه و تجربیات قومی مشتمل ہر تشبیةء استعارہ یا کنایہ کہ بہ 
دلیل روانی الفاظ روشنی معناء سادگی : شسمول و ُلیست در میسان مصردم 
شھرت و رواج یافته و با تغییر یا بدون تغییر آن را بە:کار می برند.) 

دروذ‌مایه و محتوای ضرب المثل‌ھایٴ فارسی : برای بررسی دقیسق 
محتوای امثال فارسی آنھا را از جھات زیر ہرزسی و ذیل هر بخش نیز بە 
جزثیات :هر موضوع اشارہ می کثیم: 
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درون مايە و محتوای ضرب المثٹل ھای فارسی 


۰. مسائل اخلاقی .٢ ٢‏ مساٹل اجتماعی٣۔‏ مسائل دیتی و مذھبی٤.‏ مسائل 
اقتصادی .٤٥‏ مسائل ملیٰ وٴ فَیْھنی ٦٦٦‏ مُسائل اموزشی ۰٢۷۰۔‏ مسائل سیاسی و 


تاریخی ۸۰ مسائل دیگر 

۔ مسائل اخلاقی: یکی از شاخصھای مھم مثل کە در تمامی تصاریف 
ہر آن تأکید شدہ است؛ جنبدھای پند و اندرزی و محتوای اخلاقی و 
تعلیمی ضربالمٹل ھاست. شاید ھمین خصیصه علت پیدایش مثل ھا در 
اعصار گذشته بودہ است.در ھیچ مثلی ٹیست کە نکت قاصدۂ اخلاقیء 
حکمت و اندرزی دیدہ نشود. 


اگر صدھا موضوع اخلاقی نھفته در مثل‌ھا بہ روش اخلاق ف0 


۲ و متطبق با تعالیم علماى اخلاق فصلبندی شودہ کتابی سترگ ؛ کاسل و_: 


: 











: 


ارزشمتد از ہایدھا و نبایدھمای اخلاقی ضراہم مسیگردد کسە مسر تآبیسد 


" روزگاران ‏ پیران ء پدران و بزرگان ہر آن خوردہ است.این: حکمتھای 


تجربہ شدہ و آزمؤدہ : معتدل کنندەی اخلاق جامعه است. 
از مان صدھا موضوع و هزارآن مثل اخلاقی ءتٹھا بە تعدادی اندک 


بسندہ می کنیم تا بخشی ازمحتوای اخلاقی امثال را نشان دادہ ہاشیم: 


عفو و بخشش : : از بزرگان عفو است و از کؤچکان خطا (عوام)در عفْوؤ 
لّتی است که در انتقام نیست (دمخدا) 


١‏ صبر : آ٘شٴ مردان بە صبر پخته می شود (افغانی)بە صبر از غورہ حلوا می توان 


پخت (بھمنیاری) 7 
امانت داری : اسب امانتی را ہاید یک لنگی سوار شد (شکورزادہ)دزذ 


ھم به امانتِ خیانت ‏ نمی کند (شکورزادہ) 
رازداری: جز راست نباید گفت؛ تار لی ا 


پاسبہان سر است (دمخدا) ۔ 

بلندپروازی : مورچه کە :اجلش برسد پَر درنیٰآورد یوار ور سوار 
خر نشدہ: لنگ می جرونہ (گلبافی) 

انتحاد و الفاق اشن از آئش گل می کند (دھمخدا)یکَ دست ‏ صدا ندارہ 


٭ (شکورزادہ) سپ 


اعتدال و میإانەروی >۔آھستة ہرو پیوسته پر ما نات ٹکو دار کە 


0> لکوت (شکورژادہکِ 
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دائش ؛۹۰ 
چنان که دیدیم در مث لھا اغلبِ مشی میانەروی و اعتدال پیلنٹھادٴ می شود, 
آموزەھا یا جنبەیٰ مثبت دارند و به آنھا توصيه میشود؛ مل سخاوتمندی, 
امانت داری: دای رعایت نوبت اتحاد, خودکفایی: مساوات علدالت: 
عبرت‌گیری شکر نعمتہ صبر و بردہاری؛ پرھیزگازی و یا صنفات سلموم و_ 
ناپسند و منفی است کە از آڈھا نھی می شود؛ مثل:دروغ؛ تکس فتنجوبی 
نیرنگ: مفت خوری۔ شکھباگی؛ بدقولی, تقلّب, تتبلی: تبصیض: تجامل, 
تملقی ٠‏ خیانت, قدرنشناسی و دەھا صفت دیگر۔ 
در برخی مث لها نیز گاہ صفتی مُثبت تلقی شدہ و گاہ منفی که با 
توجه بە شرایط یا تجربە و موقعیت خاص جھت گیری مثل زوشن می‌شود 
مٹل شراکت کە دو جنبەی اَنٴ دیدہ می شود: 
شراکت منفی: 3 
مد کو سی پا فو و ا کا (دھخدا) 
ثٌ شراکتی هیچ گا جوش نمی آید.۔ (شکورزادہ) 
کہ دو کش می پچ کچ دری یل (بھمنیازی) 
شراکت مثبت: 
کو ا و (عوام) 
این چشم بەہ آن چشم روشنابی می دھد. (ہیرجندی) 
دست: دست را می شوید ھر دو دست روی را (دھخدا) 
معلوم است که گاہ صفتی بە دلیل بدعمل کردن یک از طرفین یسا شسرایط 
نامناسب و یا ھرٴدلیل دیگر نتایج خوبی را بە دنبال نداشتہ است و این تجربنەی 
تلخ مثل شدہ است؛ ولی ھیچگاہ نافی آن عمل نیسست؛ بنابراین در مشلھنا 
ھموارہ دربارہ برخی صفاث دو نوع نگرش و جھتگیری ذیدہ می شود. 
٢‏ مسائل اجتماعی :پس از مسائل اخلاقی, طرح مسائل اجتمساعی 
پیشترین حجم مثلھا را ہہ خود اختصاص دادہ است. مسسائل اجتماعیٰ 
تنوع و گوناگونی فراوانی دارد, 
٦-۲۔.‏ خانوادہ : مشلھای فراوانی دربارەی خانوادہ:وجخود دارد. رکن 
خانوادہ زن است. اغلب ضربالمثل‌ھا از زبان مردان و خطاب بەه زن است 
و در اندکی زنانء مردان زا مخاطب قرار می دھند. یک مٹل کرمائی. اسلتا 
که می گوید: مدان خوہشان برای توی دیگ خوبند و بدشان“بسزای زیٰرٴ 
دیگ) این مٹل ساختەی زنان است در برابر انبوہ مٹنل‌مای مسرد ساخته., 
نمی دائیم ,چرا مثل‌ھایی که زنان برای مردان ساختەائد رواج نیافتەاند شاید 
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درون ما و محتوایٰ ضرب 2 ھا قارزسی 






معلایلِ ان عدم ارتباط زنانِ تم نگاہ داشتن آنان حاکمییت مردان و 
نظیر آن باشد. زن اغلبٍ در مٹل‌ھا چھرہای: منفی دارد :بی وفساء زبان‌دار 
یک دندہ نادان ناقصن‌العقل است: ہزن یک دنبدەاش کم اسست+ٗ داز زن 
سلیط نگ درندہ و دیوار شکستە باید حذر کردا دزن خوبش مم بد 
است۔, مقلوم اہت کە این مثل ھا برای معدوٴدی زن ساخته شدہ است که 
دارای چتین صفاتٰ ہوذەاند؛ درعوض۔ مثل ھابی است که جایگاہ زن خوب 
: 7 روشن می ‌سازد: (ھ رکس که زن نداردف آرام تن نداردہ (زن رئیس خانه ۱ 
استٹ)؛ ×ازن خوب فرمانبر پارسا کند مرد درویش را پادشاہ )(سسعدی)×زن . 
ومرد در کنار جم چرخ زندگی را می چرخائندہ اساس زندگی ایرانی در 
تمامی: مناطق چنین :سودہ اسست: (زن کاری مرد کاری: تسا بگرۃد 
روزگارزی؛؛ حنّی بدعوای آنانذ چاشنی زندگی و مثل:باران بھازی است: ہن 
و شوھر دغوا کنندہ.ابلھان باور کنند؛, ہدعوای زن با مرد و باران بھاری 
را ا سو تک کی کا : 
در مورد زن نگرفتن یا پشیمانی پس از ازدواج۔ مغٰل‌ھا براہریٰ می کند: 

ازن بگیر تا خانتِ را بگیردا تر ھمسر می گرذد). 

ھمین زن وقتی :در نقش مادری ظاھر می شود بسیار تھربان دلسوز 
.میرشار اڑعشق:و عاطفۂ است: 1 
(مادر عاشق ہی عار۔است,:ەبھشت زیر پای۔ مادران است:) : 

حلال کردن مادر آنذقدر مھم اسٰتہ کە: داگر مسادر حلال نکندہ: 
خاکِ قہول نمی کنك؛ (بیرجندی) 








:و:ازاین‌روست کہە: ×احق ماذر نگاەداشتن بھتر از حج کردن است)؛ 
(دمخدا) و (حق مادر ھمان حق خداست؛ (آذری) : 

٠‏ و أمَّا پدر از۔ھر جھتِ: انتقال‌دھندەنی صغفات بسه فرزنسدان است: 
(آنچہ پادر زیخته فززند جمع می کند) (اذزی) یا:(پسر اگر بے پینکار سرد 
اجاق .کور است) (بختیاری) امّاٴاغلب قدر پدر زا نمی دانند و:ساتا پدر 

نشوی قدر پدر ندانی؛ (تاچیکی) ×دعای پدر مثل آہ مادر کارساز است): 
تاز دغایى پر او آہ مادر بترس)؛ (افغانی) پدر مھرہان است ولىی: (زجسر 
استاد ہہ زامھز پذر است) (افغانیٰ) البتّه مھر بی اندازہ پدر یز زیانبار انت 
,اچ آن کا اعزیز پدر و:مادز یا پھن‌زن می شسؤد ینا مھشرء (شکورزادہ) 
پڈرسالاریٰ و نف نقش و دز برخی: اقال ۔دیدہ می شنود: :٭×اصلم پےدر: 


۹ 





(۸۸۶۵۰.۰۳ 


۹٤ دائنش‎ 





است کم مادرم رھگذر است؛ (کرمانی) نقش پدری 'بسیار حساس و سخت 
و پُرمشقت است چنان کە معروف است:٭ سگ بشو پدز مشو؛) (کرمانی) 
پدر و مادر این چنین سرشار از محَبّت؛ و فرزند بی وفا: یدرو 
مادر بە اولاد بستەاند اولاد بہ سگ: (دھخدا) ۔ 
اعضای دور و نزدیک خانوادہ از پدں پسرہ فرزندان, دختر داماد 


مادرشوھر برادں عمو دایی, خاله عمه پدربزرگ: مسادربزرگ ءٍ ھمگی_ 


احکامی جداگانه دارند؛ برای مثخل داماد ھموارہ منفور اسٰشت. روابط داماد و 
مادرزن تیرہ است: داماد موجودی زائد و سربار است: (شاخ گاوی بدترز از 
داماد نیست) این مثل از زبان داماد خطاب بە مادرزن است: (مادرزن خرم 
کردں توبرہ ہر سرم کردہ؛ در این صورت حق دارد کهە بگویسد:ہ خُرخر 
مرگ مادرزن از چھچھەی بلبل بھتر است.؛ ۰ 

وضع مادرشوھر و عروس بھتر از دامساد و مساذرزن نیسست. از نظر 
عروس (مادرشوھر عقرب زیر فرش است)؛ در عوض مادرشوھر گلەمند است 
کە: (عروس اوردیم کە بشود راحت جان, شد بلای جان؛ روابط باجناق‌ھا در 
مثل‌ھای فارسی متأأسفانه ہسیار تیرہ و تار است چنان کە معروف است (دہ تا 


باجناق را در باغی شغال کور خورد و ھیچ کدام خبردار نشدند؛ و جدیپدترین: 


مثل آن که ×ژیان ماشین نمی شہ باجناق فامیل ؛ اما برادران اغلب پشت ہم و 
جدابی ناپذیرند: ابرادر ہا ہرادر پشتا می گیرد درخت ہا درخت رشد )ء (جنگ 
برادران هھم اختلاف زودگذر و دوستانہ است؛ (برادران جنسنگ کنند ابلھان 
ہاور کنند.؛ (برادر برای روز .تنگیٰ و فقر یاور برادرست؛: (اگر ببرادر خضوب 
ہوبں غدا عم برادر مىداشت: ولی (برادران بە نداری هھم راضی می شوئد 
اتا بە مرگ ھم راضی نیستندہ حتّی ابرادری از غصەی برادری صدا من 
نمک خورد و مُردہ این‌ھا احکام برادران تٹی بودند امّا براران ناتنی چندان 
روابط گرمی ندارند: هبرادری کە از مادرم نیست: انگار ھمسایەام است) 


ُ خواھران ھم از برادران امید دارند چنان کہ: (دختر اگر تاج طلا بر رش 


باشد باز هم انتظار کمک از برادرش دارد:)پشت دختر به برادر است و 
(دختر بی برادر هار می شود پسر ہی برادر خوار؛ روابط برادری وق خواھری 
چنان نزدیک است کە حتی (خواھر در عرق پای برادر شریک است٤)‏ 


(پیرجندی)البنّہ گاہ دیک خواھر خوب بھتر از صد برادر دیوائے اسست.) 


(الیگودرزی) 





۷۰ 


(۸۸۷۷۷۱٥٢۱. 








ذرون مايه و محتوای ضرب المٹل ھای فارسی 








اما میأن خواھران.اغلب اسٰازگاری است: اغفت برادر با پیراھنی 
زندگی می کننذ آما دو خواعر با پیراھنی نمی ‌سازندہ (کزمانجی) 
خواھرزن از دید شوھرخواھر شیرین مثل عسل"و نان زیر کباب است.از 
مرگ عیالش ھم غصّةای ندارد چون (کسی غصّەی مرگ زن را میخورد کە 
خواھرزن نداشته باشد؛ (شکورزادہ) اما وضع خواھرشوھر در مقابل خواھرزن 
٠‏ به گونەای دیگر است: (خواھرزن لقمه بزن, خواهرشوھر دنگ را بٹسوی) 
(پیرجندی) خواھر شسوھر و مادرشوھر ھصوارہ از نظسر عسروس منفورند: 
..مادرشوھر مار بچتە‌اش 'مارفولک خواھرشؤھر خارہ بيتەاش خارخاسک) 
(شکورزادہ) روابط مادرشوھر و عروس در مثلھا بہدتر اسست از آنچےه کهە 
تصور می رود: مأادرشوجر مار دو سر و عقرب زیر فرش است۔ : 
(خاک عروس را از در خانه مادرشوھر برداشتەاندہ (شاھرودی) از 
این رو سیرجائی‌ھا مثل. می زنند کہ؛ (خوش بە حال عروسی کەه مادرشوھر 
ندارد, تا آنِ جا :که آرزوی مرگ او را دارند:(مادرشس وہر مرد ہسه کام 
ٴ عروس شدہ (کندلوسی) اتا در عوض پدرشوھر بسیار محبوب و صوادار ٠‏ 
عروس است: (جان دلم پدرشوھر اگر گذاشت مادرشوھر؛ (کرمانی) 
۱ تا عمّه ھموارہ دلسوز۔برادرزادہ است: داگر تو مادری من عمّله 
هستم؛ (دمخدا)گاء عروس عمّه شدن خوؤب اسشّت:: اھر کە۔عصروس عمّه 
شد سرخ إو سفید و پلبھ شد) (کاشائی) و گاہ بد:ە مر کە عسروس عَُمّه 
است ؛دائم, ہە:رؤیش طعنه است: (ہختیاری)و عمّه گلایەمند کہە:٭ عمّے را 
می ‌خواھند برای دوخت و دوز: اگرنہ چه علّہ و چه گوز؛ آسیرجانی) 
خال ھم مثل عمّه.محبوبٔ است حتّی :دبچەی حلال زادہ یا ہه 
خالەاشٰ می رود یا پە خالوش+(تھرانی)خاله هم مثٹل عمہ گلایەمند آست 
کە :او را فقط برای روز ہد و ناخوشی می خواھند: ہتا آہ و نالہ دنبال خالہ 
وقفت ساز و نقارہ خاله خبر نداز؛ (مازندرانی) 
: ‫ لتاق رام ا مس اھ انی اما وا ا رن سا 
و اضلاً دہچّە ھفت رگش بە دابی می رودہ (سوادکوھی) حتّی (فززند حلال‌زادہ 
۲ از دای ِرٹ میبرد؛ (مازندراتی) ولی هشدار ب آان کە می خواہشد روس 
اذابی شنوند: دھر کس: عزوس داہیٰ شد. مٹل استخوان ماھی شد: (کاشانی) 
وت غمو محبوبتز آز دای است: ا داییی۔دور اسُت و عمو نزدیک؛ یا 
ەدابی خالی, عمو والیٰ: (خوزستانی)ولی :نہ عمو ہابا میشه و نے عمّه 

















:۰۱ 





۷۸۷۷٥ ٦ت‎ 


دائش ؛۹ 


نرہ رقائٰیاففظ گاھی گفنۂ می شوۃ کے :الولد الچسوش یشیبہ یہہ 
عموش!) (شکورزادہ) 

اما تفاوت عمو و دایی: وق سواووٗ اجس 
(اآذری) ولی ھیچ کس نباید تٹھا متکی بہ این دو باشد کع: (ھرکس دبر۔ 
انتظار ذابی و عمو. باشد غروب ہی نان و شب بی دوغ است,؛ (کردی). 

اما پسران و دختران عمّه و عمو و خاله و دابی احکامیٰ جداگانے 
دارند؛ پسر خالهہ شدن با کسنی نشان رفاقت و صمیمیت.استٰ ؛چنان که 
می گوبند: افلانی پسر خالەی خداست: (نامه داستان) یا (دچای دوّم را 
نخوردہ پسر خالهہ می شہ) (تھرانی)امَا (دختری کە مادرش از او تعریف کندا٠‏ 
برای پسرخاله خوب است+اعقد پسر عمو و دختر عمو را در آسمانما 
٠‏ ہستەاند؛ (شکورزادہ) و تکلیف ھا روشن است۔ 
.٣-٢‏ مشاغل اجتماعی : یکی از جلوەھای اجتماعی مثل ھا اشارہ به 
مشاغل اجتماعی, پیشە‌ھا و کار و کردار پیشەوران و خلقیسات آنھماست, 
ضمن آن کە ھموارہ نام بردن از شغلی اشارەی مستقیم بە آن شغل ندارد و 
شغل جنبەی استعاری دارد؛ مثلاً دہز کە دو تا شد اش یا شور میشود 
او کی کی ا اخ و 
گذارد و از خود شغل اطلاعات اندکی می یاہیم۔ 
مطالعەی این امثال این موضوع را بە اثبات می رساند. 
دلاک : ا یر ا ا ا یا 
منّت دلاک را نکشم. 
قصاب دیزم جان و قصتاب را خم پیە / گوشت: رائم را میخورم مقّت 
قصاب را نمی کشم , 
نجار : خدا نجار نیست تا در و تخت را خوب با ھم می ابدازد / کار 
بوزینه نیست نچاری 
طبییب ا ابی ابی فی یہ طووت تا نطب برجاوازلق 
پیمار می افتد. 
آشپز :آشیز کہ دو تا شك آش یا شور می‌شود یا بر‌نمک: رس وی 
یک آشی می پزد. 
نانوا :نان را ہدہ بە نانوا یک نان ھم بالاش / نانوای بی نانء قصاب ہی کارد. 
بٹّال موش و گربە کە با ھم بسازند حساب بقّال پاک ِست. / ھیچ بقّالی' 
نمی گوید ماست من ترش است. 





۷۲۳ 


۷۷۶:00 
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درون مایه و محتوای ضربِ المثل های:فارسی 






:چاەکن 7 5 جا است, 
ناش : نقّاش نقفٹن آخر بھتر کشد زاون إنقش بیخامدی اش کہ دہ 
معلّم :چوب معلم گل هر کسی نخورہ خُل : 
داروغه : اسب داروغه جو نمی خورد. / دزد را 08-0 
خیاط : اگر سوزن خیاط ۴م 'نمیشك روزی یک قبا (صد دست لبٍس) 
می دوؤخت. ج7 
: کعاش : کفّاش:ھمیش پابرھنة :.است۔ 

مردەشور : ما مردەشوریم با بھشت و جھنم مردہ کاری نداریم_ 
: چاروادار : چاروادار قمی است: خرش را دو سرہ بار می کشد۔ /وای ہے۔ 
وقتی کە چاروادار, را٭دار شود. ٌ 
: معمار: خشت اوّل چون ٹھد معماز کچ؛ تا ثریا می رود دیوار کج 
کوزەگر: کوزەگر از کوزہ شکسته آب می خورد, : 
. آسیابان : آسیابان از گرستگی مُرد گفتند: نان بیخ گلویش گیر کرد 
راقدار : هر رامی به دسٹ راھداری سپردہ است. 

پینەدوز : سگ داند و پینہدوز ذر انبان چیست؟ 
. سباربان : اگ علیٰ ساربان استِ می داند شتر را کجا بخواباند. 
کدخدا :ہا کذخدا بساز دہ را بتاز. / انی از خائه کد خدا درآہدں سگش 


2 ١ ٠ هم ۔دنبالشن‎ 










: می زند چوپان شاشش می گیرد. 

کلەپز : کلەپز کازش :را می کنب کل بچچ رُوزش را گم می کبد. .ا کلگپز 
ٴورٌی ‌شکند ٴذكان رنگ می کند. 

تعلبند۔ : در شھری کە نعلہند دنداذ‌ساز باشدك: پالاڈڈوز عم خیاط ا است. 
پالان‌دوز : پالاندز جای سوزن خود را نگ می دارد: ٠‏ 
ماما :ماما ک دو تا ند سر بچتە کچ درمی‌آید. .۰ / از ماما تا مردەشسوں .از 
قبرستان تا گورستان: _. 

نوک : آقاٴ نوکری :داشت. نوگر۔ او اکر فاشت جا وئؤکر پاپ شش اذ 
چاق است,ء ششن ماہ لاغر 2 فی 
آوستا: سی سز فرح یرفن فا 

پَنَیْەزنٌ : اوستای 1-0 


۷۸۷۸۷۰٢٣ 


ان :اگز چوپان بخواھد از بز نر ھم شیر میدوشا گرگ کہ په گگ 


۳ 





دائنش ؛٤۹‏ 


ملا : به هر نویسندہ عُلَا نمی گویند. . 
آھنگر : ھرکگس دماغش را سیاہ کند آھنگر نمی شود 
رعان خروش ما یکم رفالروش یم 
عطار : دشمنی عطّار بھتر از دوستی آھنگر است. 
سوزنگر : از سوزنگر آھن نباید خرید, : 
چلنگر صد تا بز ئە چلنگر, یکی بزنە اھنگر. 
حمٌّال : از گرانباری غباری بر دل حمّال نیست. 
طبّال : دم سفیه یا کشتی گیر می شود یا در دستەی شاہ حسینی طبال 

جالب ان کە در بعضی از مشاغل حکومتی می توان کاملاً اوضاع 
سیاسی و اجتماعی را ترسیم کرد مشاغل'مٹل داروغگی قضاوت,: اگر 
مجموعه مثلھای مربوط بە چنین مشاغلی را کنار ھم بگڈاریم می توائیم بە 
روشنی ببینیم کە چگونە این مشاغل نزدمردم منفور بودەاند و تا چە اندازہ 
در مثل ھا از انھا بە بدی یاد میشود ابرای نمونے چند مشل 'دربارەی 
قاضیان می خوانیم و قبلاً خوب است بدائیم بی بیشترین تعداد مشل در میسان 
مشاغل مرہوط به قاضیان است لاقعاہ دوات سا سوشرا 
یس فاسد نادان و در مجموع مذموم ھستند و البلّه این نوع نگرش بهھ 
عملکرد بد قاضیان بازمی گردد؛ از جملە: 

از قانون نترس از قاضی بترس/ از خانەی قاضی یک نان درآمبد 
سگش ھم دنبالش بود. / اگر خر نمی بود قاضی نمی شد. /این دیگر سم 
۔×حضزت قاضی است. . / شراب مفت را قاضی ھم می خورد, / قاضی :از اھل 
بخیە است. / قاضی بهہ رشوتِ 'راضی. / قوادی بے از قاضیگری. امن 
راضی تو راضی: ٠‏ گور پدر قاضی۔ / ھمہ کس دندان از ترشی کُند شسود و 
قاضی را از شیزینی۔ . /یک التفات قاضی بھتر از صد دفاع 
٠‏ یکی از نکات قابل توجه در مطالعەی امثال بالا بودن جبہےەھای 
انتقادی و اجتماعی امثال است . ھرچه موقعیت و منصب تیپ‌ھا حساس‌تر 
می شود ۔درجەی انتقادی مثل‌ھا نیز بالائر می ‌رود۔ ٴ 
۲۳ ٹیپ‌ھای اجتماعی : هر یک از تیپ‌ھای اججتماعی در مث لھا کار 
و کردار خود را دارند. مطالعەی این تیپ‌ھای اجتماعی نشاندھندەی نسوع 
نگاہ و نگرش کلی جامعہ نسبت بە آٹھا و عملکردشان در اجتماع است. 
البته صفاتی که می‌آید نگرش غالب مث لھاست والا در سورد سر یسک از . 

تیپ‌ھا صفات ضد آن ھم وجود دارد. 
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جو سم سے سے سم سے جسےچجچسے جس جس شست رپ سچ'س سس ش شش شر 
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:جوانان: جویای نام آرژومند بی تجربد پرنیرو عاشق پیشه 


. درون مایه و محتوای ضرب المثل ھای فارسی 


+ 


جوان را مفرستا به زن گرفتن, پیر را نفرست به خر خریدت 

روستائیان: حریص نادان پررو کمظرفیت _. 

سلام روستابی ہی طمع نیست۔ روستابی اگر سرش از طلا باشد کونش از 
نقرہ است : 

پادشاھان: مغروں ظالم راحثطلب 

ذہ دوویش ذر گلیمی پغسپند تی دو پادشا در اقلہمٰ نگنجند۔ ۰ / دزد نگرفته 
. پادشاہ است. 

گدایان: طمّاع سمج ء شکمبارہ پراولاد - 

گدا تا نان ذر سفرہ دارد خوابشٌ نمی برد. کاو ھی اس میم 
:نشیند باز ھم گداست.. ۱ : 
درویشان: سبکہاں مھماننوازن سادۂزیست: ملیع الطبع؛ قائع 

آسودہ درویش که ندارد بز و میش / درویش صفت باش و کلاہ تتری دار 
زنان: بی وفاء لجوج؛ زیادہخواہ زبانداں یاور مرد وجود ضروری زند گی 
زن یک دئدەاش کم است. 17 و یس /زن خوب 


: وزیر مرد است.. 


دانشمندان, پارسایان, عالمان: داناء کمگو محترم: کمتجربہ عق : 
پیش دانشمند"چّۂ می روی؟ پیش کار افتادم رو. / خطای عالم: ء خطایٰ عالم 


است. 


و ا غلامان, کنیزان: نوکران: راحت‌ظلب مدان مطیع؛ ء٠‏ چاپلوس: 


ثقلد.خسییں 


: 'من نوکر سلظانم نە نوکر بادمجان. /ارہاب مالش می رود نوکر جائش. 


توانگران: بزرگان: قدرتمند منکبر 
هر کە را زر در ترازوضشتِ: زور در ہازوست, / ٹروت زیاد چشم را کور می کلد. 
زیرکان: حاضرجواب: چربزبان زرنگ؛ زودفھم پٹھان‌کار 


: آدم ھوشیار از :یک اشارەی. چشم می‌فھمد. 


دیوانگان: شائس‌داں بھائەجو؛ زودباوں بی تشخیص: ہی تفاوت: بی ظرفیت 
ا ا ا ا ا ا کا 
دیوانه ہاور کرد./ ہرای. دیوانه چه عزاء چه عروسی 

ادزدان: طمعکاں چابک و مھارت: 0 عادت به دزدی ترسو 


و 


۷۵ 
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۹٤ دانش‎ 


اؤ قیرستان ہگڈرد ایک مردہ کم سی شود خاقەیٰ دُزد عنیکه خالی ا 
ابلہبان و نادانان: موقعناشناس: پریشانگں پرگ زودباور 

از ابلە جز کار اہلھانه پرنخیزد۔ ہے سی تج /| صحبت 
ابلھان چو دیگ تھی است۔ 

کود کان: نادان ہی تشخیص: صادق, بھانەجو 

سخن راست را باید از بجه پرسید۔ / بچّہ مست و نیست سرش نمی شسود. 
ہا پیر گوشت نخور با بچه گندم بریان۔ 

٢۲-٢‏ آداب و رسوم اجتماعی :برخی مشل(ھابە طور صریح و 
غیرصریح بە آداب و رسوم سردم اشسارہ دارد. برخی از داب و رسوم 
اکنون از میان رفتەاند امّا آثار ان‌ھا را می توان از لابہ لای امشال, اشعا 
افسانەھا و موارد دیگر فرھنگ مردم جُست. مثل‌ھنا بے دلیسل مانسدگاری 


۔ توانستەاند ہرخی از این آداب و رسوم اجتماعی را برای ما حفظ کنند. ازٴ 


سوبی چنان که در بخش ریشەھای امثال میىبیٹیم ممکن است درک معئی, 
کی ا ان آداب و رسوم اجتماعی باشد 
که اکنون منسوخ شدہ است. 

بە اعتقاد صادق ھدایت: (اصطلاحات و امشال و رمزھسای لضات 
رابطەی مخصوصی با روحیه عوام دارد۔ بە نظر می آید کە عوام برای بیسان 
شاهھدات و احساسات خودشان احتیاجی به اشتقاق لغت ؤ تتبع منطقی ان 
ندارند و آن چه را کە در نتیجە مشامدہ احساسن می کنند با اولین تشہیھی 


کە بە نظرشان می رسد بیان می نمابند.؛(ھدایت ۹۱:۱۱۳۸۱)در امثال فارسسی ۔ 


در چندین جا بە وٴجود آداب و رسوم خاص هر منطقه :اشارہ شدہ است ؛ 
ازجملەدھر گوسفند را پشمش هر ملک (وطن) را رسمش ؛)(افضانی) یا 
١ھری‏ و رسمی ؛ (اصفھانی) 
برخی از این آداب و رسوم عبارت اند از: 
تعارف : بھ دست پس می زندہ, با یا پا پیش می کشد. (شکورزادہ)تعازف اہ 
عبَدَالْعظییٰ زاہ ررش بمة انت 

. شیربہا : از شیربھای:دختر و خون پدر کسی سیر نمی شود (ھزارہای) 
تعزیه : عروس بهە ھوس: تعزیه بە عوض (شکورزادہ) 
قربانی کردن : خر قربانی نمی شود اتا 0س" 
سخن مردم دیوانە سر بە سر فال است (شکورزادہ) ۱ 





۷۹ 


ٰ 











درون مايه و محتوای ضرب المٹل ھای فازسی 


'مشتلق دادن داستخوان را توی کثافت پزنًر مشتلق دہ بد خبرچین 
ِ (اہریشمی) ۱ 
شب چھل نم خندم و سور و سروں ھم مفتہ و ہو زیارت امل قہور 





(شکورژزادہ)۔ 


: خلعت 1270 +0ہ++ 9۶ل ہم" 


نذر: روغن ریبخته زا نذر امامزادہ می کند (دھمخدا) نذر میکنم واسەی 
سرم, خودم می خورم و پسرم (شاملو) 


ختنەسوران : همہ ختنەسورانھا سز پسر قاضیٰ بود (ابریشمی) 
ٰ باران خواھی :از دعای گربە سیاہ (کورہ) باران نمی ‌آید (دھخدا) 











چلہ.زایمان ::مٹل گربە زایمان کردہ: چلَە می زند (اہریشمیٰ) 


رونماء حِیزیه : جھیزیە خوبیٗ آوردہ رونما هم می خوامد (گیلکی) 


حجلە : گربە را باید شب اول دم حجله کشت (شکورزادہ) 


بخت کە ہرگردد عروس در :حجلۃ نر گردد (ذھخدا) 

ٍ عروس کہ گرسنہ می شنود,'آش دم حجله یادش می آید (ہبختیارنی) ۱ 
:. چاووشی : هر :کیں بے زسارت مسیرود تو چناووش خوان او بساش 
: (مازندرانی) 

فاتحهخوانی سر قبرم ترین ماعدخوائی نخوآستیم یم (فکورزاد): 

: فاتحه را بالای سر مردہ می خوائند (شھری)! 

٠‏ چہارشنبه : چھارشنبه یکی پول پیدا می کند یکی گم فی ‌کلد. 

إ .۲٦-۵۰‏ قوانین و قواعد اجتماعی : مشلما حاوی ہرخی از قوائین 


اجتماعنی است:کە بر گرفتة ازعرف آن:جامعه اسست و در ھمیچ کتابی:یا 


ا منبعیٰ نوشته نشلداہ است. این قوانین ن از طریق ضربالمثٹل‌ھا از صلی ہسە 


٦‏ ٹسل دیگر منتقل می شود ؛مثل: پر دیواله حرجی نیست. 
ود مسائل دینی و ٴمذھبی : مسائل دیٹی بازتابی گسستردہ سك 








دارد معارف دیلی و مسائل مذھبی اعم از امفناھیم اصطلاحات آداب: 
اعمال٠‏ ایام مذھبی اماکِن دینی: اشخاص مقدس,؛ :آیات و احادیث به دلیل 
آمیختگی شندیدِ دین و مذھب ہا زندگی مردم اسران: در مٹلھا نمودار ' 
ات مطالعه این دسته از امٹال چھت‌گیری مزدم راانشسہت بے مفاھیم و 
سائل' دینی پە خجوبی نشان می دقد 


۳۷ّ 





۹٤ دائنش‎ 


. ادیان از.آغاز تاکنون ھموارہ در ھویت‌بخشی مدنی و اجتماعی بە 
بشر نقش مثبت و مؤثری داشتەاند. داگر این مدعا پذیرفتنی باشد کہ ادیانِ 
در تمدن‌سازی تأثیر قابل توجە داشتەاند مفروض آن این است کہ در ہین 
عناصر فرھنگساز بشری۔ دین نقش تعیین‌کنندہ و بسیار قوی را بر عدہ 
دارد و بە تعبیری, فرھنگ دینی می توانسد حیسات ‌بخسشء رس فراع و 
تمدن‌ساز باشد؛ (منصورنزاں )۱٤ ٣۱۳۸۵‏ 
مسائل دینی درچھار حوزەی. کلی قابل بررسی است: 

۱--۳. تأئیر آیات قرآن بر امثال فارسی : قرآن مھمترین کتاب 
مسلمانان است کہ تببین‌کنندەی زندگی مادی و معنوی آنان است, این 
کتاب آسمانی ہر تمامی ابعاد زندگی مسلمانان تأثیر گذاردہ است. کلمەی 
قرآن ۸۷ بار در مثلها بە کار رفته است کھ گاہ مراد خود قرآن و یا جنبەدی 
تقدسی آن است: 
مدعی که برای ملاعی (آدم) قرآن نمی خواند (عوام) 
مگر قرآن ھفدہ منی تمام کردەای؟ (بھمنیاری) 
ھرچه در قرآن قاف (کاف) است در آن (قبای او) شکاف است (شکورزادہ) 
آیات قرآن کریم بە چند طریق در مثل‌ھای فارسی بازتاب یافتەاند: ْ 
الف) استفادہ از عین آیە به عنوان مَقَّل: گاہ عین آیە یا بخشی از 
یک ایە را مردم در مواجھه ہا شرابط خاص ہبہ کار می ‌ہرند. کاربرد ایسات 
قرآن یا بخشی از آن در میان سطوح مختلف,یکسان ٹیست. افراد آسنا بے 
معارف دینی: تحصیل کردگان و دانشمندان به نسہت مردم کمسواد بە ان 
آیات پیشتر تمثٹل می جویند: 
َتَبارک الله أَحَسَنٌْ الخالقین مؤمنون/ ۱١‏ 
۔کاربرد: تمجید از زیپابی کسی, شگفتی از زیبابی چیزی یا کسی بە طنز 
در مورد افراد زشت به کار می رود 
(تّن و بدنی داشت شت کە انسان ا تماشای آٹ شیرئمی شد۔ گرہ بازو:و پھنای 
سیله و عضلات برآمدہ تماماً حکایت از یک نفر پھلوان حساپی سی کیرد. 
ہی اختیار گفتم: فتبارک اللہ احسن الخالقین. (جمال زادہ )٦٣٢/٤ :۱۳٣١‏ 
وَالسَابفُون الستَآَبفُُون: اولئک المُقرُون واقعة/ ٠٠-۱١‏ 
1 کارہرد: در مورد رعایت حق تقدم افراد زود آمدہ 
اصبح بسیار زود دروازہٴ شھر را گشود. صلای حضور شھریاری را دستور _ 
داد: هر یک بە مضمون السابقون: السابقون اولشک المقربون در شسرفیاہی _ 
۷۸ 








دزون مايه و محٹوای ضرب المثل ھای فارسیٰ 





ا ٴحضور محمدشاہ برخاستہ سیقت بر یکدیگر گرفتضد.) (رضساقلی مسرزاء 
ٴ) : تر 
_ معادل فارمنی: آسیاپ یه ثوبت ٦‏ ۱ 
اراس سواقس : گاہ بە طور مستقیم یا 
غیرمستقيم مثلی برگرفته یا ترجمە از آیەای از قرآن کریم است: - ٭ 
. عیسی بە دین خود, موسی بە دین خود (دھخدا)آیه: لکم دینکم ولی دیسن 
کافرون/٦ ٠‏ 
از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو ز جو (بھمنیاری) 
آیہ: اس لال و ا ا او 
زلزال ۷ی ۸| 
اجل کہ رسید گو بە ھندوستان باش (شکورزادہ) نگ 
آیە: اینماتکونوا یدرلَکم الموت _ نساء/ ۷۸: . ۱ 
پ) استفادہ از واژگان: تغابیر و ترکیبات ق رآئی و دیگر از ْ 
مث لھا بە طور مستقیم ہب“ خود آیە اشارہای۔نداردہ ہلکە از ہرخی _ 
اصطلاحات٠و‏ تعاہیر و واژگان قرآئی استفادہ شدہ است. گاہ این اصطلاح 
و ترکیب بە طور مستقيمْ با معنیٰ قرآنی ارتباط دارد مثل: د(نصفٗ لی نصف 
لک زاف:خیرالرازقین: ر گاہ یچ ارتباطی ندارف صرفاً برای طنز و یا جور 
شدن قافيه از نھا استفادہ شدہ 2 دال تر کین این تکكکە نان 
برای تو حیفء۔ : 
ٴ _(توکلت؛ سرش: را گرفت :و دعلی الل؛ ڈُمش را (بھمنیاری) 
ُ ہ رگزفته اڑ عبارت (توگلت علی الہ؛ کہ در آیات متعددی آمدہ اسست؛ از 
جمله: ھود۸۷٥۵أ ‏ 
از ترس ھنم پہ ماز غاشيه پناہ می برد۔ (دهْخدا) 
خاشة نام سوردای از قرآن و اشارہبە ید ہلک از آن سوزہ است: نھل 
. اتیک حدیث الغاشیه ٠‏ 
غاشیة نام روز رسناخیز است و پہ اعتبار مارھای'چھٹم تزد عسوام یہه سام : 
: ماری شھزت یافته است. 


جا بہ.جا'کنعبد .جا بە جا کنستعین (بھمٹیاری) 
آیه: یپاک نَعبّد و ایاک : تستغین -- ۔فاتحه/٥‏ . 












۷۹ 





۹٤١ دائش‎ 


ظریفی از دانشمندی پرسید: 07-1 
چیست: در حالی کە خداوند می توانست بگویسد: ایاک نعہد و نستعین۔ 
دانشمند جواب داہ: در این صورت معنی اش این بود کە عبسادت و اسععانت ' 
ھمیشه با ھماند در حالی که گاہ خداوند را عبسادت می کٹیم بدون قصد 
استعانت؛ جا بہ جا کتعبّد جا بە جا کنستعین؛ (ذوالفقاری: ۱۳۸۶: )۳٦۸‏ 

قل ھواللہ احد, ہا خرد و ثردش کفواً احد ایروا در سورد نمساز 
سرسری و کار ناقص 

نه این و نہ اون و یمنعون الماعؤن (شکورزادہ) 

آیه: و۔یمنعون الماعون ماعون/ ۱۷۷ 

.۳-١٢‏ احادیدث : اول ماخلقاللھٹن خراب است (دهٔخضدا) (اشسارہ بہه 
حدیث نبوی اول؛ خلق اللہ العقل) ۱ 

مؤمن آیبنەی مؤمن است (دمُخدا) (ترجمه حدیث المؤمن مرأت المؤمن) 
وقت گرفتن نادعلی ھستندء وقت پنس دادن ظور جات (اہریشمی) : 
(اشارہ بە حدیث نادعلیاً مظھرالعجایب) ۱ 

۳٣-۲‏ مفاهیم و اصطلاحات مربوط به ۔آداب اعمال. و شعائر 
دینی : این اصطلاحات بە چند شکل دز مث لھا بازتاب داشتەاند؛ بخشی 
از این اصطلاحات و مفاھیم بە شیوہ و چگونگی اجرای آن‌ھا اشسازہ دارد 
چنانکە دربارہ ارث بر ارزشمندی خلالیت: حق بودن آن و لزوم گرفتن ان 
ولو مشتی خاک تأیید شِدہ است. ھمچنین پر نکتەھای ظریسفب اخلاضی 
پیرامون تقسیم ارث و میراث چون رعایت حق برادری تقدم دیگران ہر 
خودں: کسب فنر بە. جای چشم دوختن بە میراث پسدر و نظایر ان نیسز در 
مث لھا آمدہ است گروھی از این اصطلاحات و مفاھیم در معنی عسام و 
استعاری کلمه کاربرد می یاہد؛ مثلكً اغلب موارد بسمالہ کثایه از آغاز کسار ٠,‏ 
است مثل داوّل بسمالہ و غلط؛ نکتەی جالب توجه .در برخی مثلھای ایسن 
گروہ ہہ خصوص مثل ھا پیرامون عمامہہ ریشن: منبر؛ تسبیح و چادز وجوّد 
جنبەی انتقادی نسبت بە سوء استفادہ استفادہ ابزاری از دین۔ریاکاری و 
بدفھمی از این گونه مفاھیم و اصطلاحات را نشان میدھنلد, از ان نظر 
امثال بازتاب برداشٹ‌ھای نادرست از دین در'ھر دورہ است: مطالعەی.این 
دسته .از مثل ھا نشان می دھد چگونە گروھی سسودجو:و :فرصتظلب بنا 
مفاھیم و آداب و دستورات و شعائر دینی چھ می کنند۔ 


۸۰ 








: درون مایه و محتوای ضرب المثل ای فارسیٰ 


َيّل دواجب را رھا کردہ عقب مستحب می گرددہ انتقاد از انان : 
است که امور ضروزی زندگی را ترک گفته و بە دنبال امور:غیرضروری و 
غیرلازم مستند۔ ھمچنین مثل هاین مال منء این مال منبرں این ھم برای ننه 
قنبر؛ انتقاد از روضهخواتھایی اسست کەتمام سجی آن‌ھا کسب مال آن ھم 
تمام حقوق است نە ھدایت مردم۔ ۔ چه آن کە منبر عمان سھم روضەخوان و 
ننەقنبر نیز ھمسر وی است. چنیْن مث لّقابی معیاری مستند برای دزیافنت: 
این نکته کە مردم یا گروھی خاص از مردم:عملکردشان نسسبت یه دیسن 
: جگونہ است. آنچہ مردع از ھدایت واقعی دینیشان دور می سازد ھمین 
انحراف از هنجارھای دینی بر اثر سوءاستفادہ یا بدفھمی از دین است کە 
گروھی را سرخوردہ و دین گریز. می ‌سازد. ۱ 
ارث: مرا :ارثیه را تقستم کن ولی بگذار اول برادرت سھم خودش 
را ہردارو '(دھگان) 
استخارہ : استخارہ دل آدم است (شکورزادہ) 
ایمان :سلیمون بی ایمؤن یە من آرد و ٹیم من نون (شکورزادہ)' 
. بت بتپرستٹی ٭یتخانه :بتا پرسیدن بە از مردمپرست (دھگان) ' 
.. برکت: از تو حرکت از خدا برکت (بَھمنیاری): 


 .‏ شفا: دیدار خلیل: شفای علیل است (شکورزادہ) 





گناہ : ھزار گناہ پٹھان ب از ثواب آشکار (دھگان) 

پیغمپر :۔ھیچ پیغمبری تو قبیلەی خودش قرب ندارہ (شکورزادہ) 
توگل : ٹوکل کن گٹ- زستگاری (ھبلەرودی). ” 
: تسبیح نشج ھزار دانه بر دست مہیچ (باہاافضل) : 

توبه اگر گربە توبه کند گوشت شت دیزی سالم می ماند (شکورزادہ) 
۔'دعا : آدم جب دعایش مستجاب ئمی شود (شکورزادہ) : 
چادر : نە بە إون چادر نمازت: نە بە این پاإچین وازت (شھری) 
:و : رفتیم روزہ را از سر وا کنیم نماز ھم:بە گردنمان افتاد (دھگان) 
کاٹ : مال دزدیٰ زکات ندارد (دھگان) 

سلام کردن: سلام مستحب اِسُت و علیک واجب (دھگان). . 
شکر گفتن : شکر بندہ بگو تا شکر خدا گفتۂ :پاشنی (دھگان) 


ا ٭مسلمان : مسلمانیٰ رحم است و مروت (امیتئ) ۔ 
ا کو :نان ان سنگک:؛ دیزی دیزی آنگوشت: دین دین اسلام او 


۸ 








دائش ؛۹۰ 


مہدریه : مھریه پول ندادہ است (دھگان) 

نذر : کدام سگی است کە دور نذری جمع نشود (شھری) 

زیارت : ھم خندہ و سور و سرورہ ھم ھفته و چلە و زیارت ال قزر 
(شکورزادہ) 

دین : : اگر دین ندارید لااقل آزادہ باشید (دھگان) 
'نماز : نمازخوان باش, قبله راست است .(دھگان) 

اذان : هر اذانگو یی بلال نمی شود (دھگان) ٭ 

حجچ : ھم حج است و ھم حاجت (دھگان) 

حرام : حرام خوردن و شلغم (دفگان) 

حلال : نان حلال, آب زلال بی دردسر بی قیل و:قال (شکورزادہ) 

خدا: چجوب خدا صدا نداردں هر کس بخورد دوا ندارد (شکورزادہ) 
خیر و شر: خیر و شر برادرند براہر ٹیستند (بھمنیاری) .--ٍ 

ذکر : ذکر ذاکر حفظ جان ذاکر است (ھبلەرودی) 
رشوہ : قاضی بە رشوت راضی (ھبلەرودی) 

کافر : کافر همه را به دین' (کیش) خود پندارد (دھخدا) 

معصوم : ما چھاردہ معصوم بیشتر ندازیم (دھگان). 

واجب : ترک واجب کردہ مستحب بە جا می ‌آورد (بھمئیاری) 

نافله : فریضه کە آمذ نافله برخاست (دھخدا) 

قبله : تو نمازخوان ہاش قبله راست است (گیلکی) ۰ 

وضو : وضو گرفتن“در زمستان نصف نماز خواندن.است 
. معراج : محمد بە معراج بلند است ە بە عمامه (افغانی) 

حاجی : حاجی 'حاجی مک (دھگان) 

منبر : می بخور منبر' بسوزان بندہ آزاری نکن (شکورزادہ) 

عمّامه : زمد در عمامه و در ریش ٹیست هر که گوید یا علی دروسش 
نیست.(دھگان) . 
. مستعب : > سلام مستحب است جواہبش واجب (شکورزادہ) 

مسجدذ : توی محلەی جھودھا دنبال مسجد می گردد (دھگان) 

کعبف مکه : حاجی حاجی زا در مکە بیند (ھبلەرودی) 

بہیشت : بھشت ھفتاد در دارہ (دھگان) 

جنم دوزخ : از عقرب جھنم بە مار غاشیه پناہ می برد 

مدینة : مدینه گفتی و کردی کہباہم (بھمٹیاری) 

۸۲ 























درون مایه و محتوای ضرب المثل ھای فارسی 


"۰ ۳-۳:نام ھا : عزرائیل اسم عزرائیل بد دررفته (شکورزادہ)ےْ 

٠‏ شیطان : آدم بیکار ... برای شیطان درست می کند (کرمانی) 

جن :ٴجن اگر شیطان عجله کرد یک چشمش را کور کرد (دھگان) 
فرشتہ : قبا سفید فرشتہ انگور میوەی بھشتہ؛ فرش تخت است و کضش 
بختِ (دھخدا) ‫ 

" :ہلال : از اشھذِ فصیح به است اشھد ہلال (دمخدا) 

فوح : صبر ایب عمر نؤوح می خوامد.(بھمنیاری) 

عیسی ×خرعیبیٰ گرش یه مگ پرٹام چوت بابلا ملوز خر باقدا(سعدی): 
فرشتہ : قبا سفید فرشتہ انگور میوەی بھشته ہے ہف 
بخت (دھخدا) 

عزرائیل :اسم عزرائیل بد دررفته (شکورزادہ) 

خضر : خواستم خضر را بہینم خرس را ذیدم (شکورزادہ) 

داود : کر کجا نغمەی داود کجا (شکورزادہ) 

موسی : از عبادت نتوان اللہ شد می توان موسی. کلام اللہ شد (شھرضایی) . 
یوسف : از دوازدہ فرزند:یعقوب یکیش یوسف شد (شکورزادہ)_ . 
یعقوب : از دوازدہ فرزند یعقوب یکیش یوسف شد (شکورزادہ) 

ابابیل : ابابیل حیوان ہی آزاریست : اما باید از کرم ھای لب: جو(باغچے) 
پرسید:(عوام) 

ابراھیم گل اوغا سی امب از هی 

٠‏ بخت الثصر :مٹل ہبخت النصر (دھخدا) 

ایوب : ایوب گفت: (صبر کردم؛ جواب شنید:ه ھمان صبر ھم کے بت 
داد که ہکن ؟) (تھرانی) : 
اصخاب کن :سك اصحاب کھف را چخ نباید گفت و گریەی ابوھیرہ ۔ 
را پیشت نباید :کرد(شکورژادہ) 

زکیریا: اگر ارەی زکریا هم ہر سر باشد کازش را می کند (مازندرانی) 
: فرعون :خدابی کە فرعون باشد:پس پٹنگل غلطان ھم بندەاش است (گیلکی) 
ھابیل و قابیل : قابیل :هابیل زا با بیل ػشت یا میل؟ (شکورزادہ): 


تمرودِ : لابی یہ سزت می آورم کە نمرود بە سر خودش یاوردہ بود (تمٹیل) 


5 یوٹس : قرص خورشید در سیاھی شد یوئس اندر دھان ماھی شد 


٠‏ ٭(سیدی) ۔ 


۸۳۲ 








۹٤ دائش‎ 


۔عوچ بن غلق : ثانی اثنین عوج بن غنق است (ھبله رودی) 

۳-6 مسائل مذھبی : محرم :محرم آمد و ماہ عزا شد (دھگان) 
شمر :ھم اسب شمر را نعل می ‌کند و ھم مشک حضرت عباس را می دوزد 
(شکورزادہ) ٥‏ 
تعزیه : خود کشتة و خود تعزیه می داری (مٹمر) 

سٹی : شاہ می داند که شیروانی سنّی است (دھخدا) 

شیعد : مثل سنّیٰ کثر و مثل شیعہ کشمیر (ھزارەای) 

"سید : سید کە پیر می شود پیغمبر میشود (دھگان): 

"مہدر : توی شھر سّی‌ھا ٹھر نماز نمی خرند (شھری) 

روضە : اگر بد روضه خواندم گریە نکن (شاملو) ۱ 

امام زادہ : امامزادہ است و ھمین یک قندیل (شکورزادہ) 

علی (ع) : از علی آموز اخلاص عمل (مولوی) 

امام حسین (ع): بہ حسن گریە کنم یا بە حسین یا بە رضا (اصفھانی) . 
امام جعفر صادق (ع) :امام جعفر صادق: پشت دروازہ ایستادہ (دھخدا) 
امام رضاِ 7و و رہ وا سا 

فاطمه : اب مھریه حضرت فاطمه است 

امام زین ‌العابدین (ع) : مثل امام زین‌العابدین بیمار است (دھگان) ' 
کرہلا : مشدی رفت و کربلایی شد پس آمد و عجب بلابی شد (شکورزادہ) . 
کوفە : آہ آء از ضبح کوفہ: وای وای از صبح شام شام (بھمنیاری) : 

زینب دنہ بہ آن دازیه و دئیک زەنت: نە بە آنا زینپ و کلئوم شدنت (دمغدا) 
.٤‏ مسائل اقتصادی : مثل‌ھا روش درست زندگی منادی و چگونگی 
ادارہ زندگی را آموزش می دھند. دربارەی نحوہ خرج کردن می خوائیم: 

'چو دخلت نیست خرج آھستەتر کن 

پول دراآوردن آسان است: خرج کردئش مشکل 

دخل آب روان است و خرج آسیای گردان : 
حرج با دحل برابر ھنر است امَا.گاہ توصیہ ہہ خرج کردن می شود نہ خرج 

بی ‌رویة بلکه دوری.از صفت خساست: هرطور خرج کنی خدا ھمان طور 

می ‌رساند. 

دزبارہ خرید و فرؤش و کسب و کار یوما دقیق و معجزہآسا در 


مثل‌ھاست: 


کاسب باید پاشکسته ہاشد 





۸٤ 
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+ھرچه خریدی یافتی: ھرچھ فروختیٰ باختی ۱ و کت 
پول کاسبی برکت دازد 
کب کن پس تکیە کوھت 
: 'کسب بازو قوت جان و تن است. : 
ثٍ دربارہ طلپکاری و بدھکاری نکتەھابی دقیق اسٹ مثل این که 
بدعکار اگر لنگە کفغشش را ھم بە طرفت انداخت بردار۔ٴ 
بدھکار اگر عوض طلبت روغن داذ ظرف نداری در کلاھت ہریز 
بدھکار اگر سنگ ھم بە سرت زدہ سنگ را بگیر و از دستِ مدہ 
قرض‌داری در پارەای از ملف سی یم اہنت: 
قرض کمر مرد را می شکند 
قرضن کردن بە.لرز کردئش نمی ارزد 
۱ در 'پارەایٰ مث لھا بە آن توصيه شدہ است: قرضنٰ مقراض محبّت اسشت؛ قرض 
. را امروز بدہ فردا ہگیں از چھ کس باید قرض گرفت؟ پاسخ دز اسن مشل . 
است: از نوکینە قرض ئکن, وقتی ,کردی خرج پُکن: دربارہ کسنب و کار . 
معامله با افراد دستورات بسیار سودمندی است: ای پرادز با سے کس مسوداٴ 
مکن: ۔لاتکلم مال جدم ورمنه با کسی کە دفترش یک ورقی است معامله 
نکن:: :آدم خوش‌مِعامله شریک مال مردم است: بدمعامله دوہار می دھد, 
۵۔ مسائل ملی و مپہنیٰ : شاخصرترین. و مھمترین مؤلفەھای ھویتی را 
ھویت 'ملّی و ارزش‌ھاٰی ملی گرایانه تشکیل می دھد. ملّت‌ھایی از عونت 
؛ :.فردی و اجتماعی عمیقی برخوردارند کہ سابقه تمدنی طولانیتری دارند و 
ایران بنا بر کاوش‌ھای باستانشناسی از جملە اقوام تمدذساز بودہ اسست. 
مردمائیٰ کە در قالب ایل ھا کوچندہ یا یکجانشین تمدٹھای بزرگی را بە.. . 
وجود آوردند در کنار فعالیتھای اقتصادی ہە تولید فرھمنگ نیز پرداختند, 
گوناگونی زبان لھج گویش, آدابٍ و رسوم باورھا و عقاید فرمنگ رو 
-.ادب:شفاھی در میان.۔خردہ فرھنگھایٰ ایرانی تبسار در مسرزمین بزرگ و 
تاریخ ایران و کنونی گویای این مُدعاست۔(ذوالفقاری )٦۳٦۸۰‏ -_ْ 
ایرانیان جموازہ در معرض ھجوم و مھاجرت اقوام دیگر ہوذہ و در 
٠‏ طؤل تاریخ اسطورەای و حماسی: خود 7)0 از خود ثشان 
دادەاند که دز امتون حماسی و اسطورہای ایران اعکامں ] آنھا را یہ خوبی 
می‌توإن دید و دریافت: 


وی ا 


. ۵ 








دائش ؛٤۹‏ 


در بررسی مثل‌ھای ایرانی از زاویه مسائل ملّی چھاز شاخص را در نظر 
می گیریم:. : 
.١‏ وطن قومی و نژادی و وطن اقلیمی ؛ 
.٤-٥‏ اسطورەھا و قھرمانان ایرانی؛ 
۵-۳ جشنھای ملی 
۵-4, اقوام و ادیان ایرانی. 
.٦‏ وطن : مفھوم وطن: میھن۔ سرزمین۔ وطن دوستی دوریٰ از زان 
دلبستگی بہ وطن: ترک وطن: مردث در وطی: دا آز وط ی یا ون کر 
امثال زیادی انغفکاس یافته است: 
وطن از دست مدہ آب بقا در وطن است (شکورزادہ) 
بە شھر خود است آدمی شھریار (شکورزادہ) 
گدابی در وطن بە پادشاھی در ولایتھای دیگر می ارزد (شکورزادہ) 
اگر شاھی بمیرد از وطن دور بە خواری ہرندش جانب گور (بھمئیاری) 
تعلق خاطر آدمی بە زادگاہ شھر و روستای خود مقدمەی وطن ‌دوستی و 
تعلقات ملّی و میھنی خوامد بود۔ در مشلمای فارسی شبھرھای ایسران >: 
بازتاب گستردەای یافتەاند. ' 
مثٹل‌ھای مربوط بە شھرھای ایران بالغ بسر ٤‏ مضشل می شود کے در در 
مجموع مفاهیم زیر در انھا دیدہ می شود. ۰ 
الف) توصیف و تعریف ستایش و ویژگی‌ھای مثبت: آب و ھوایی سردم 
خلقیات: مکانھاء خوردن ی‌ھاء پوشاک ... 
ب) ذم و نکوھش مسائل منفی چون ا سرویر فاتاپ کان 
خوردنی۔ پوشاک .. 
ہد ماری تر یمام ایخ وبا سے وھ زوس کل سط 
الف) خلقیات و روحیات و اخلاق عمومی مردم . 
ب) مسائل طبیعی و آب و ھوایی و مضاف و منسوب بە شھرھا 
پ) سوغات و پوشاک و دیدنی‌ھا : 
تہران : این جا تھران است و گرز رستم گرو نان (بھمنیاری) 
اصفہان : اصفھان نصف جھان (شکورزادہ) 

قم : از حلیم قم و شورباىی کاشان واماندیم (عوام)_ 
کاشان : دیگ کاشان و جغندر انرقو (زرقانی) 
قزوین : :رو که نیست: سنگپای قزوین است (شکورزادہ) 
[۸٦‏ ہے 




















درون مایه و محتوای ضرب المثل ھا فارسی 


.۔کنگاور : صوفی و دزد کنگاور (کرمانشاھی) 


ساوہ : بیماری بە مناوہ درمان بە بدخثْان (ایریشمی) 
یزد ؛ حساب ماست بہندان یزد را می کند (عبلەرودی) 


7 شیراز : شیرازی شیرین گفتاز بانمک است خوش گفتار (شیرازی) ‏ 


: 


سمنان : انار سمنان و شع سلمان در ھیچ جا نیست (شکورزادہ) 
ھمدانی : یارم ھمدانی و خودم ھیج دانی یارب چە کند.میچ مدان با 
همدانی (شکورزادہ) . 

گیلان : این رنگ گلیم ما بە گیلان کردند (م رصادالعباد) 

مشہد : کسی کە از مشھد آمدہ نخود نمی خورد (درگزی) 


کرمان :٠ن‏ قدر ہنشینم بە آرمان تا بختم بیاید از کرمان (شناھرودی) 


ساریٰ : نان دادم ہہ اآمل: نان استدم ب ساری (شکورزادہ) 

اب علیہ ورخرال کس ل خی فیو ار 2 ئا 

مازندران : دز مازندران هم شغال به این زردیٰ پیدا نمی شود (شکورزادہ) 
زنجان : خر یا کرہ می دھد یا راہ زنجان می رود (بھمنیاری) 


_ قبریز : اربانا بار بگشا ز اُشتران شھر تبریز است و کوی دلران (شھری)‎ ٠ 








بندرغباس : ٹل دعواى کسہەی بندرعباس (شاملو) 


اردبیل : ردہیل تان را هم دیدیم (بھمنیاری) 


دامغان : امغان را باد خراب می کند و سینان را دروغ (سمنانی) 
جاجرود : شاہ از جاجرود می آید کار ما درست می‌شود (بھمنیاری) 
جوشقان : نه کە خدای جوشقان نەه عامل زوارەام (دھخدا) 
خراسان : بی علت قمی: بی مکر: خراسانی (ھبلەرودی) 


خرمآباد : اگر :کور ہودی چرا توی چا خرمآباد نیفتادی و روی گندم ما . 


افتادی: (بھمنیاری) ' 
خوزستان :گل بە ہوستان می برد و شکر ہە خوزنبتان (شکورزادہ)' 


دماوند :۔انگور دماوند مویز ندارہ (دماوندی) 
۔رودبار : اناز از ہم خوردم انگور از جویبا کباب پرہ شیزسیت رودبار 
۔ (جیزفتی): 


ہم : بادنجان آفت ندارہ 
سیستٹان :اگر سیستان دور آبنت میدانش نزوَيَک است (یھمیاری) 


شیروان :شاہ مَیىداند کهە شیروانی سنی است (دھخدا). 
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دائش ؛١٤۹‏ 


طالقان : مندوانہ لاھیجان را شکستند: دیدند طالقانیٰ در آن است: (گیلکی) 
خلخالی : نباشد خلخالی کی می کند:خانەات را گلکاری (گیلکی) 

طالش : گیلان چھار آفت دارد: اشن دارش: خارش طالش (گیلکی) . 
گلپایگان : حالا دیگر گلپایگان آن طرف خوانسار افتاد (بختیاری) 

لاھیجان : لامیجائی , داشت:غرق میشد داد می زد کف دریا صاف است 
(گیلکی) 

۵-۲. جشنھای ایرانی : آداب و رسوم و جشنھنا بخشی از ھویست 
فرھتنگی و ملّی فردی و اجتماعی است که حیات انسانٹھا را هھدفمند 
جھتدار و معناساز می کند. آداب و جشن‌ھای ایرانی مشترک میان تمام 

اقوام ایرانی علی ‌رغم تنوع و تفاوتهای آن۔عامل وحدتہخش میان خردہ- 
سرت 

مطالعہ در اغلب مراسم و جشنھای ۔آئینی ایرانیان نشتان می دصد.اغلبٰ 
جنبەی شادی آفریتی و نشاط پایکوبی دارد کە نوروز لٔمومه کامل ان است۔ 
جشنھای ایرانی بازتاب گستردہای در مث لھا یافتەاند کە گاہ این اشارہ بە 
طور صریح بہ خود آداب و رسوم است و گاہ در معنی استعاری استفادہ 

می شوند: ۱ 

عید نوروز :پیراھن بعد از عید برای گل مُنار خوب است (شکورزادہ) 
سیزدہبەدر :اگر تو سیزدہ نوروزی من سیزدہ صفرم (شکورزادہ) ‏ 
چھارشنبە‌سوری :از خر (دیوانہ) می پرسند چھارشٹبەسوری کی استّ 
(بھمنیاری) . 

یلدا ٠‏ شب چلە:شب چلە بە فتوای زمانہ بیاید خورد قدری ھندوانه (اہریشمی) 
۵-۳. اسطور ھا وٴقہرمانان ایرانی : اسطورہھا بہ تثبیت نایم موجود 

در عوالمِ درونی و بیرونی جامعه می پردازند و بازتاب آن در فرھنگ مردم 
خصوصاً مثل ھا حکم زندہ کردن آمإل و آرزوھای آنان را دارد۔ ۱ 
افراسیاب :جنگش را رستم کرد کشتەاض را افراسیاب داد (شکورزادہ). ا 
بہنمن : سواری درآمد کە من بھملٹم درخت گناو را از ریشۂہکنم 
(فرھنگنامہ) 

رستم : این جا تھران است ان رستم گرو نان (تھرانی) 
زال : اگر نوادہ زالی. بی ‌ارزشی چون بی پولی (شکورزادہ) 

اسفندیار : ثام بھمن برئیامد 10ص یھ 

سیاوش : خوت سیاوش است ھر سال بہ جوش آید (نامہ داستان) جک 
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درون مايه:و محتوای ضربِ المثل ھائ فارمی: 





پزراب : ٹوشدارو پنن.از مرگ سھزاب (دهخدا) 

کاؤْ٭ :من آنم کە ضخاک زا کاوہ کشت (شکورزادہ) 

ا ضحاک : از ضحاک صفاکتر است (نامه دانستان) 

تہمتن : جابی کە میوہ نیست: چغندر تھمتن است (شکورزادم) 

: بیژن : سز بیژن را از چاہ بیرون آوردہای (امیٰنی) 

١‏ رخش رسم را ھم رخش رستم کشد (مرصادالعباد) 

ز دیو:مثل دیو سفید (دھخدا) 

۵-٤‏ اقوام و اقلیٰىت‌ھای دیٹنی ایرانی : : ایران کشوری است ہا 

قومیتھا و خردہ فرھنگھای متعدد که این پازۂفرھنگھا سنازندہ عویست 

ملی و ایرانی ھستند. این اقوام در طول تاریخ با مسالمت کنار یکدیگڑ 

‪ زیسته: و حافظ ملنی ہودەاند۔ . اقوام هھموارہ در ساخت فرمنگ مادی و 

. معنوی ایرانی سھیم و شریک بودہاند و در شکل گسری آن نشش مؤثری 

داشتەاند. در مثل‌ھای فازسی ایسن اقوام حضور داشته و تصویزی ٔ 

خلقیات: زندگی و منش آھا را نشان میدھد: ۱ ۱ 

گر : هرچه ار می گوید: از دل پُر میگوید وت 

ٹرک :جواب تُرکی بە ترکی (دھخدا) 

۔یہودی : نان یھودی را بخور توی خانەی گبر بخواب (شکورزادہ) 

ازمنی :ھم پرھیز ارمنی را می خورد و ھم,روزہ مسلمانی را (آذری) 
۔کولی : کولی.کولی را دید چماقش را دزدید (دھخدا) ۱ 

غرب : نە شیر شت نە دیذار عرب (دھخدا) 

1 کرد ؛ کرد را اگر زاہ دھنذ ہا چازقش می آید (دھخدا) 

بلوچ : جوھر بلوچ غیرت است (زامدانی) ‏ 

ٹرکمن : ترکمن پولدار شود زن میگیرد: تات زمین می خرد (ت رکمنی)..: 
تاجیک :'تاجیکک کە نفھمید بہ چنگال گرگ افتاد (ھزارەای) 

۶. مسائل آموزشی : آموزٹن چہە در معنای:گستزدەی آن شامل منسائل 

انخلاقی و ترپیتی و ُچھ در معنی اخص. آن صرف یاددھی و یادگیری در 

مل ھا بازتابی گستزدہ دارد که چون در بش اخلاق جنبەھای تربیتی بیان شسد: 

کٹھا در این جا مفھوم خاصن آنوزشی را در نظر می گینریم و بے نمونسە:ابی 

ار اشارہ می کثیم: این مث ل ما بد:مروزٹ آہوڑئي'زبان عٹاسب آث . 

املی تھ جس : : 
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۹٤ دائش‎ 


پیست مال خداست, وزدہ مال هلم: 

کسی کە در چھل سالگی تنبور می آموزد در گور استاد خواھد شد. 

خر پیر تعلیم برنمی دارد. 

بھ مکتب نرفته نمی شود استاد شد. 

آدم ہی سواد کور است. 

ز گھوارہ تا گور دائش بجوی۔ 

۷۔ مسائل سیاسی و تاریخی : برخی مثلھا یہ واقعەای تاریخی اشسارہ 

دارد. . مثل (ہه امید باش تا قائم مقام از باغ درآیسد؛ بے واقعے قل مقام 

فراھانی بە امر محمدشاہ قاجار اشارہ دارد۔ دافتات مل دانگار سر اشپختر را 

آوردہ) ہہ واقعەی جالب و تاریخی اشارہ دارد :ارک :کتاب کوچے ج ۹۱ 

ص ۷۲٦‏ بە نقل از داستانھای امثال ص ۵۷۵ ۱ 
ممکن است چئین مثل‌ھایی به مکائی خاص اشارہ داشتہ باشد مثل: 

اشارہ از جاجرود می اید و کارھا درست می شسود (که اشسارہ دارد ہے ..۔ 

دورانی که ناصرالدین شاہ برای شکار و تفریج اغلب به جاجرود می رفت. 

غیبت شاہ بھانەای برای درباریان بود تا بھ فرصتاسوزی و دضسع‌الوشت, 

ارباب رجوع: را معطل بگذارند و اصلاح اسور را بہە بازگشست شاہ از 

جاجرود محول کنند. از ان پس این مثل زا برای توجیه ککردن ویا در 

پاسخ هر شکایتی بە استھزا بیان می کنند. : 

ھمچنین این ریشە‌ھای تاریخی ممکن است بے حوادث تکاریخی اشارہ 

داشته ہاشد؛ مثل مثل‌ھای 6مجاہد روز شنبه) )ہہ مشروطەاش رسید) کە 

هر دو بە وقایع دوران مشروطه اشارہ دارند, 

(ر.ک : روزنامہ آژنگ ھوابی شمارہ ۱۷۳ سال هشتمہ ص ۸ بے نقسل از 

ریشە‌ھای تاریخی امٹال و'حکم, ج ٢‏ ص ۹۵۹)۔ 

۱ یکی از فواید و محسنات مثل نگاری نیز ھمین فواید تاریخی .است 

کە مَتَلی باعث می شود واقعەی تاریخی زندہ و مائدگار شود. شاید بتوان از 

این حیث امثال را یکی از منابع تاریخنگاری دانست, چنانکه علامه دھنخدا 

ہر این عقیدہ است که یکی از منابع تاریخ امثال:است'(دھخداء ص پیست 

و یک)از طرفی تاریخ و عوامل تاریخی گاہ فقط زمینەای برای انتقال فکر* 

و اندیشه اصلی می ‌باشد. ۱ : ُ 

در مورد زمیندھای تاریخی امثال ِخ- کوراغلی می نویسد: 
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درون مايه و محتوای ضرب المثل ھاى فارسی 






:اتال نے رود ید یق ملعا مھا زان مردم تحصیل کردہ 
کە ہا'تاریخ آشٹابی داشتەاند۔ بہ وجود آمدہ و بعد در میان قشرھای وسیع۔ ٠...‏ 
مردم انتشار و رواج یافته ہاشند.؛(انجوی:٥٥)‏ . 
۸. مسائل دیگر ور این بعش سائل دیگری کلهة ون اتال یتین ۰ 
حضور و ڈآأثیر را داشتەاند بە قراز زیر می ‌آوریم: ۰ 
۸-۰ اسباب منزل و اشیا: لوازم زندگی و اسباب و اٹائیے پیرامون ۱ 
۱ افراد مھمترین کلیدواژدھابی است که چە در معنی استغاری و چبە حقیقتنی ۱ 
کاربرد وسیعی دارند. تتھا بە بخشی از این اشیا و مٹڑھای آٹھا اشارہ میکنیم 
“تا نحوہ ب کارگیری آنھا در امثال معلوم شود: 
جارو: جارو کە کوتاہ می شود می گذارندش کنار سے 
چراغ : اوّل شب می کشد مفلس چراغ خانه را۔ 
آفتابه : هر آفتابِای را نمی شود محرم خود کرد. 
: سماور : سماور طلابی نە قند دارہ نە چاہی. 
کوزہٴ: آب انبار شلوغ کوڑہ بسیار می شکدہ ٠‏ 
. کاسد : اشن پر روغن باشد کاسەاش چوبی باشد. 
نمُد : از این نمد.چه کلاھی.برایش دوخته. 
. آدم کچل ھمیشه.شانه ھمراہ دارد. 
دیو ےس کی گید کشا 
' پول :اسب در غیدان, پولم در کیسە انشاءاللہ ندارد. 
قلیان : از قلیال چاق. کردن فقط يف ئمش را پلد است. 
سینی : خائەی. خرس و سینی مسی؟ 
کندو: موشِ سر کندوي گندم ود را عبدالغفور می خواند. 
۸-۳ پوشاک : دامن : جامه ندارم دامن از کجا آرم 
تنبان: ٌآدم بی تنبان خواب تنبان می بیند. 





کلاہ: : دم :کرو ھمیشه سرش بی کلاہ است. 
::کغش: آدم زرنگ سالی:دو جفت کفشل پارہ می کند. 
:چادر: از بی چادری در خانه ماند۔ 

گیوہ: اَدمْ گیوہ گشاد پا منجم می شود یا شاعر, 
عرقچین: کون کچ و کمرچین: سر کل و عرقچین؟ 
”شال: از صنار اش طاقه شال ترمة درنمی‌اید. 








۹٤ دائش‎ 


غبا: علانی تا عتااق:کستار نت 
. جوراب: 17 0" 
۳- س تج آش کشک خالتہ بخوری پاتہ نخوری پاتہ۔ 
دک آمدم : در کات ماستم ندادی بۂ پشت سرم ت فرسقادی۔ 
شیرہ: انگور بدزد شیرہ کن: خرجی راہ مکة کن. 
ماست: :از تو گاو داشتنَْ از ما ماست فروختن۔ 
حلیم: از حلیم خوری چیزی کە دارد دو انگشت. 
شوربا: از حلیم قم و شوربای کاشان افتادیم, 
دیزی: اگر گربه توبه کند گوشت دیزی سالم می ماند. 
شیرپنی: نە مردہ بد دیدیم نە شیرینی تلخ. 
آجیل: آحیل و انار و ھندوانہ بدبخت منم در این میانه, 
.۸-٤‏ حیوانات : نکته جالبِ توجهە درٴتعاریف امثال این است که برخخنی 
مثٹل را ەتنھا از زبان حیوانات و اشیای ہی جان سخن گفتن؛ سس 
چنان کە در رسائل اخوانالصفا می خوانیم: 
دسکیا:شگای کہ تصد :تیاغ و نوعظہ برا َو رارق را غاب 
زبان حیوانات و آنچه را جان نیسَتِ: می گویند نظیر آنچه در کلیله و دمنے و 
کتاب‌ھایی مانند ان وجود دارد.؛ (پورنامداریان, ۱۳۷۵: )۱۱٥- ۱١۱‏ 

دکتر زرین کوب (۱۳۷۰: )۳٣٥_۳٣٣‏ نیز چنین حکایٹھایی را ہا 
عنوان مٹل و مثل حیوانات یاد می کند. کە برای تفصیل موضوع می توان بة 
کتاب (حکایت‌ھای حیوانات: (تقوی؛ ۱۳۷: ۸۰ به بعد) مراجعه کرد. 
. رفتاں کردار و خوی حیوانات ساخته شدەاند و ایسن رفتارما اسععارەای 
برای نشان دادن ھمان حالات نزد برخی مردمان است که مشابھتی با طرز 
رفتار آن حیوانات .مو وی یس وی 
شخصی را نشان دھند: 
سگ نمکشناس' بە از آدم ناسپامەن 
وفاداری را از سگ باید آموخت۔ 
زفتارھای مثبّت خر از جملە فرمائبری و بردباری و تحمّل و رفتازمھای 
منفی آن ھمچون لگدپرانی و نادانی ھموارہ مثل و استعارہ برای مردمائی با 
این صفات بودہ است: 








۹۲ 





خی درون مایه و محتوای ضرب المثل ھای فارسنىن 









غدا خر را دید شاخش نداد (برای آدمھای بی ظزفیّت) _ 

خر ھمان خر است افُارش(پالانش) عوضن شدہ , 

۸۵ب و ھوا: از برخی مث لھا می توان بە وضعیت اب و موا انواع 
آب و هوا عکس‌العمل توف :آب و هواء چگونگی آب وبھوایٰ 
منطقدای خاص پی برد. : 

آب وٴھوا.از انا و کر نوہ ےہ : 
بازتابی گستردہ در امثال یافته استِ این امٹال عمیقاً اندیٰشهہ و نگرشن آنھا 
'ٴ را نسہت بە مسائل آب و ھوابی نشان می دھد کە اغلب با واقعیستھای 
: علمی انطباق کامل دارد و در بزخی موارد ٹیسز با خرافھا و باؤرمای 
عامیانه آمیخته شدہ است۔ 
ھواشناسی: از باد۔بھار بھرہ برداز از باد خزان خؤد را نگھ دار.. 
عروسی مادر شغال است. ۰ 
شنبە اگرز هوا ٹریزدۂ دیو از درّہ گریژد. 
کولاک زمستان نشان برف آست, کولاک بھار نشان شر 
ا یک بھاز تر بھتر از.صد :در و مادر 
شنبه اگر هوا نریزد دیو از درّہ گریزد۔ 
ہا بادبزن داخل شو و ہا لحاف بیرون برو۔ 
ھر کجا باد, آنجا پر باد (دھخدا) 
آبان ماہ زا بارانکی؛ دی ماہ را ہرفکی: ؛ فروردین ماہ روز بٰ+ٌاز شب بہار 
(شکورزادہ) 
.بعد از چھل روز آعدیم رخت بشوریم بُاران .آمد: وہ مم 
ہمیشہ باد گل سرخ نمی ‌آورد. (امیتی) 
باران بھار سر خر یہار دُم خر خبر ندارد۔ ۔ (بھمنیاری) 

روز بھار ھفت بار ٹھار (دھخدا) 
گا مٹڑھای آپ و ھوابی بہ وضعیت آب و ھوابی منطقدای ان افشارہ 
داز مثل؛ : 
اہر از فارس, باران :از کھکیلیویە. 
آبد باش بخلال, یاد سرد میخوابد باد گرم بلند میشود: : 


:مثل بھار شوشٹر, 
َمَعْان بازباد خرآب مین سمتان زا دروغ, 
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۹٤ دائنش‎ 





۸-۵ مسائل پہداشتی و پزشکی : توصیەصایٰ بھداشستی و پزشکی و 
ارائه اطلاعات داروبی و گیاہ درمانی از طریق امثال ھموارہ نقَٹر نەش مھمی در 
سلامت جسمی و روحی مردم گذاشتہ است. در مثلھا گاہ برخی توصیەمای 
پزشکی ہا خرافەھا درمی امیزند ولی اغلب مہنای علمی و اثبات شدہ دارند. 
توصیدھایی مربوط به رعایت بہداشت: شب جمعع٭ پیاز یی مگیں 
ورنه دلھا شود از تو سیر۔ 

گل بوی خوش دھد و زکام ھم آورد 

کم بخورں دارو نخور 

عقل سالم در بدن سالم است۔ 

سری کە درد نمی کند دستمال نمی پیچند.. 

دارو را باید در تندرستی خورد, 

ترشی نخوردہ زکام شدہایم۔ 

دندانی کە درد می کند را ہاید کشید. (شکورزادہ) 

مثل‌ھایی در مورد خواص خوراکی ھا و داروھای گیاھی و 
چگونگی درمان: عسل و خربزہ ہا ھم نمی سازند. (بھمنیاری) 

خربزہ خوردی باید پای لرزش هھم بنشینی (دھخدا) 

شربت ہیمار آب است (دھخدا) 

ہواسیر و حماقت را ھمه دارند. (اہریشمی) 

ماھی و ماست: عزرائیل می گوید: (ہاز ھم تقصیر ماست!؛ (بھمئیاری) : 
چارہ عقربزدہ روغن عقرب بود (ابریشمی) 

پشت دستت را ماچ کن, کە سرخجہ نشوی. . 

حنا می ‌خری۔ ریشت ‏ رنگ بگیرد آویشن بگیر گوزت بند بگیرد. 

دربارەی بیماری و بیمار و بیمارداری: درد بہ خضروار سی آید بہه 
مثقال می رود. 

مریض از شب می ترسد. بدھکار از روز 

خوابِ بیمار صحت ندارد. ١‏ 
آدم ہیمار باشد بیماردار نباشد. 
بیماری آسانتر از بیمارداری است۔ 
بە سرماخوردہ لرزیدن میاموز. 
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درون مایه و محتوای ضرب المٹل ھایٔ فارسی 





سال و ماخذ ٤‏ 
ابریشمی, احمف (۱۳۷۰): فرھنگ وین مثلھای رای ج در کرمان: ء تھران انتشارات زیور۔ 
----ست(۱۳۷۱)مٹل شناسی و مثل نگاری؛ تھران:زیور 
< ابن قی الجُوڑی: (1۹۸۱)الامثال فی القرآن الکری سعیذ مخمد نمرالخطیسب بیسروت: 
دارالمعرفہ : ۱ 
امین‌پوں قبصر(۱۳۸۱) سنت و نوآوری در فزھنگ عامہ ایران مجله دانشکدہ ادبیات و 
علوم انسانی دائشگاہ ترہیت معلم تھران: سال ئھم ش ۳٣٢٣‏ بھار ۱۳۸۱ء ضص ۲٢۸-٢٣٢٣٣۳‏ 
. امینی, امیرقلی, )۱۳٥۳-۱۳٣٣(‏ فرمنگ عوامءاصغھان: دانشگاہ اصفھان, 
ایزدپناہ حمید (١۲١۱۳)ء‏ داستاتھا و زبانزدھای لری.:تھران, بنیاد نیشابور۔ 
: بدیع یعقوب: امیل۔(٥۱۹۹ء )۱٢٤١‏ موسوعه امشال صرب۔ بضروت: الطبعے الاولیَ 
دارالجلیل 
بھمئیارں احمد (۱۳۸۱))ء داستان‌نامہ بھمٹیاری چاپ سوم ۔تھران:انتشارات دان 
پارساءاخمد(٣۱۳۸)دمٹل‏ ھا از کے نو,رشد آموزش زبان و ادب فارسی۔پاییز ‏ ١۱۳۸۔‏ 
ش ۷۵ ۱۳۸١‏ 
ز پایندی محمود: (٣۱۳۷),فرھنگ‏ مثل ھا و اصطلاحات گیل و دیلمم: تھرانسروش. 
پورنامداریان:تقی(۸٦۱۳)رمز‏ و داستانڈھای رمزی در ادب فارسی۔تھران :علمی وٴ فرهدگی 
حافظ شمسالدین:(۱۳۸۰) دیوان بە اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی۔ تھرانءزوار , 
حسینی, علی اکبر:(۱۳۷۸) نامه داستان, بە کوشش*رحیم چاوش اکبری: تھزان: زوار 
حکمت, علی اصفر'ٴ(۱٦۲۴))امثال‏ قرآن: تھران, بنیاد قرآن: چاپ دوم 
حییم ٠‏ سلیمان: )۱۳۳٣(‏ امثال ارسی انگلیسی کتابٰفروشی پھودا بروخیم 
س محمدجواد (۱۳۸۰) امٹال و حکم مردم ھزارہ ء مشھد۔:انتشارات عرفان, . 
+ حسین, (۱۴۳۷۸)) فرھنگ مردم شیراز بنیاد فارس‌شناسی. ٭ 
رت امینں, (۱۳۸۲) رهنگنامہ امثال و حکم ایرانی: شیرازن وید شیراز, 
: دبیرسباقی, سید محملِ:(٣۱۳۹).‏ گزیدہ امٹال و حکم دھخداء.تھران ٹیراڑہ. 
٠‏ دمخداء علی)کیں (۴٣٦۱۳)ء‏ امثال و حکم تھراٹ؛ امیر کی 
دھگان, بھمن, (۱۳۸۳) فرھنگ جامع:ضربالمثل ھای فارسی, فرمنگستان زہان و ادب فارسی. 
ذوالفقاریٰ حسن(٦۱۳۸)بررسی‏ سساختار ارمسال مشل؛: آپژومڈسھای ادہسی؛.سسال ۱١‏ 
شمارہ٥۱‏ بھار ۱۳۸۲ ص ٢٥٥-۳٣‏ : 


مہاس۔مس(۱۳۸۹).ھویت ملی و دینی در ضرب المٹل‌ھایٗ فارسی:سال قشتم: 
شمارہ ٗ٢‏ قابستان ۸۳۰شمارہ ۵۴-۳٣٣٣۷‏ 
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تمسست سسے(٦۱۳۸)‏ بازتاب قرآن کریم در مثلھای فارسی۔مجله انجمن زبان 

وادبیات عربٔ:سال دوم شمارہ ہت ۱ 

بس سے(۱۳۸) داستانھای امثال: تھران مازیاں 

زلھایم رودلف۔(۱۳۸۱) امثال کھن عربی. ترجمه احمد شفیعی ها: تھران, نشر دانشگاھی 

سعدی مصلح‌الدین: (۱۳۸)۔ گلستان, بہ تصحیح دکتر غلامنحسین یوسفی, تھران خوارزمی۔ 

شاملو احمد (۱۳۵۷-۔۱۳۷۲)ء کتاب کوچ ۱١(‏ جلد) : تھران :انتشارات مازیار۔ 

شہستری شیخ محمود (٣١١۱۳)ء‏ گلشن راز بە اھتمام صاہر کرمائی. تھران طھوری۔ 

شکورزادہ ابراھیم (۱۳۸۲)ء دوازدہ هزار مثٹل فارسی: انتشارات آستان قدس رضوی. 

شھرائی, عنایتاہ (۱۳۸۲)ء ضربالمئل ھای دری افغانستان: تھران, بنیاد موقوفاتِ افشار, 
جعفر (۱۳۷۰))ء قند و نمک: تھران: اسماعیلیان۔ 

عثمان, محمد طیب(۱۳۷۱) راهنمای گرداوری سنتھای شفاھی ترجمه عطااللہ رمبں 

ٹھران, آناھیتا : 

عیوقی. بدرالسادات,.(۱۳۷۲)) فرھنگ ضربالمثل ھا و باورھای مردم اَتَات ایت شھید, 

فاضلوف, ملاجان, )۱۹۵١(‏ ضربالمٹل ھای تاجیکی۔ دوشلبەہ۔ 

فردوسی۔ابوالقاسم(٣٣۱۳)‏ شاھئامہ‌بہ تصحیح ژول مول:تھران ٭+کتابٰ‌ھای جیبی 

کوتنابی محمّدجوادیان و دیگران: ( ۰ء ضربالمش لھا و کٹایىەھای مازندران 

تھران اشارہ. 

گروسین, هادی, (۱۳۷۰) واژہنامه ممدانی. : ھمدان.:انتشارات مسلم, 

معین؛ محمد(٣٦۱۳)‏ فرھنگ فازسی انتشارات امیر کہیر تھران 

منصورنژاد محمدف (۱۳۸۵))ء دین و ھویت,: تھران, انتشارات تمدن ایرانی. 

مولوی۔ جلالالدین, (۹٦۱۳))ء‏ مثنوی معئوی, به تصحیح ریئولد یکلسوں, م تھران :ولی. 

نشاطہ محمودہ (١٣۱۳-٣١٣۱۳)ء‏ زیب سخن ٢(‏ جلد) تھران؛ [ہی ا]. 

ھبلەرودی محمدعلی, (٣۱۳۲)؛‏ مجمھالامٹال, ویراستہ صادق کیا تھران فرھنگ و ھنر۔ 

.سس تہ (٤غ۱۳)‏ جاممالتمٹیل: تھران, علمی. 





۹ ٦ کچ ×حسشْےرً ے ہے ےی ے حتے ے عم مجے ےت‎ ۹٦ 


رم مر سے میم حسود ہے سر سس دس سوہ اڈ اسم 
٢سممم‏ رسس مس اچچ 





یں 











دکٹر محمد بفائی (ماکان) 


عطار و غرب اندیشی 


جکیدہ : ۱ 
در خصوص غرب اندیشی کسانی که از ژورنالیسم اطلاعاتی کسب 
کردہ اند معمولاً از آل احمد آغاز میکنند و آنھایی کە مطالعة وسیع تر ذارند 
غالباً از امیر کبیر و دارالفنون ؛ ولی حقیقت این است. کە غرب اندیشی در 
ایران کم و بیش از ھمان نخستین:سدہ ھای اسلامی وجود داشته است که با 
اندکی ژرف بینی و بانگاھی گستردہ تر می توان نشانه ھای آن را ئه تنھا ذر 
٣٦ب-,-‏ رت ۰ھ) نیز یافت, 
او مخالف سرسخت خت بَونان نان گرایی یعنی غرب گرایی آن زمان است. عناصر 
غرب گرایی در آثار ا در این گفتار مورد توجه قرار 
گرفته اما موضٰوع اصلی نیز عطار نیشابوری است کە بە زبان شعر در 
داستان شیخ صنعان می گوید کە نباید فرَیْب ظاھر غرب را خورد . عطار در 
این تراژدی در واقع هویت انسان شرقی راٴجستجو می کند, اما انسان شرقی 
در حال حاضر شرق را با معیارھای غربی ارزیابی می کند کە عطار در داستان 
ا ھا ا 
عادعژد 8د 
منظؤمه 6ی عطق ال ار ا پُرآوازۂ فرید الدین طار اط2 


عارف: بززرگ نیمہ دوم قرن ششم و اوایل قرن هفتم ھجری تاکتون از 


منظرھایٰ مختلف مورد تجزیە و وش قرار گزفته که در مجفموع مبین 


گستردگی دیدگاہ راف اوت ا ستایش انگیز است, 


یکی آز چشم چشم :انداڑھای این منظومه: که می تواند برای غرب 
اندِیشان درخور تأمل پائند داستان شیخ صنعان: است. این داستان را 


:باید تمونه گژیدہ ئی: در تطورز تاریخ غربٍ اندیشی .بَە شمار آورد. اگر 
دق )و را یم نا گامل آ جز نظر آؤریم گم بیمٹاکی و ضراسیدن 


دانش ؛١۹۰‏ 


را نیز شاصل می شود ' احساسی است کہ مه شرقیان -اندیشمند* کە 
پای بند بە سنتھا و فرھنگ و زبان و آدابِ و رسوم و بە طور کلی ھوبت 
ملی خویش هھستند در ارتباط ہا غرب در دل دارند. این ھمان احوالی 
است که در داستان شیخ صنعان نیز بُروز می کند ؛ داستائی کە بە صورت 
استطراد در منطق الطیر امدہ و سابقەئی کھن۔ در ادب اسلامی دارد که 
قدیم ترین ان حکایت شخصی بە نام ابن سقّا ء٤‏ است, 

آتھا که اطلاعات خود را در خصوص غرب اندیشی از ژورنالیسم 
گرفتہ اند معمولاً از آل احمد آغاز می کنند و کسائی کە مطالعه ئی وسیع تر 
دارند غالباً از امیر کہپر و دارالفنون . ولی حقیقت این است که غرب 
اندیشی در ایران کم وبیش از ھمان نخستین سدہ ھای اسلامی ۔وجود داشته 
است که ہا اندکی ژزف بِیّنی وہا نگاھی گستردہ تر می توان نشانه ھای ان 
را نه تٹھا در عطار کە از این حیث چھرہ ئی شاخص داردہ بلکه در محمد 
غزالی متوفی به سال ٣٥٥‏ ھجری نیز یافت. او مخالف سرسخت یونان 
گرائی یعنی غرب گرائی آن زمان است . به عقیدۂ وی چنین گرایشی 
" تھدیدی برای مبانی فرھنگ و عقاید و سنتھای دیٹی از طریق فُلسفه بودہ 
اسنت . از ھمین رو در تھافة الفلاسٰفه و ھمچنین در المنقذ من الظلال به 
فلسفه (- تفکر وارداتی غرب) می تازد و ابن سینا و فارابی را که تلاش ٠‏ 
در ترویج و پرورش این فرھنگ داشتہ اند موزد انتقاد قرار می دھد؛ 
بخصوص فارابی را کە سعی در تلفیق آزاء افلاطؤن و ارسطو داشته و هر 
دو سعی می نمودند تا ان را با عقاید اسلامی در آمیزند. شیوہ ئی کە جند 
قرن پیش از آنان ء اگوستین در افلاتونی کردن آئین مسیح به کار گرفت و 
بعدھا آکوئیناس برای ارسطوئی ساختن مسیحیت . نگاھی را کە غزالی بە 
چنین شیوہ ئی دارد : ھمان است کہ به تعبیر امروزیان باید آن :را غرب 
ستیزیٰ نامید. . اگر نظر شایگان را در کتاب اسیا در برابر غرب پپذیریم کە 





١۔‏ برای مثال حافظ می گوید : 


ز مشکلات طریقت عنان مپیچ ای دل که مرد راہ بیندیشد از نشیب:و فراز 
و سعدی : 
ملحد گرسنە و خانه خالی و طعام و عقل باور ئکند کز رمضان اندیشد 


تشلہ سوخته در چشمه روشن چو رسید _۔ تو مپندار کە إز پیل دمان ائدیشد٠‏ 
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وقتی لن 2 دینی :بزای اثبات آیات 'قرآنی ؤ نوگرائی آ ؛ از مارکن و 
فروید مذد می‌جوید : نماز باورزش سوئدی قیانس می شود تا بدیع جلوہ 
کند و روزہ تا حد رژیم غذانی ٹنزل دادہ می شود ء معتائی جز در افتادن 
بہ مبنذلترین صورت غربزدگی ندارد۔ بناہراین فارابی و ابن سینا :را که درپی 
تطابق“انذیشه ھای یونانی و اسلامی بودہ اند از منظر بغزالی باید غرب‌زدہ 
٠بہ‏ شمار آوردء چنا که اقبال نیز فارابی را از مُمین زاویه مورد انتقاد قزار 
می دھدہ ‏ ' : ۱ 
باحمله ئی که امام محمد. غزالی بہ فلسفهہ بخصوصن تفکراتِ 
حاصل از فلسفه غرب آورد ‏ سبب شد تاایک قرن فلسفه نتوائد کمر 
ای اھ وت ای تششت یے جست از اندلس بە فریاد انکار 
پر آمذہ از غرب زسید. 
کرت ا ران ا کاو تی کو نا 
' . اشارہ شد : داستانی :در تحفة الملوک دارد از شخصی بە نام عبدالرزاق صنعان 
که عطار تراژدی شیخ صنعان تود را از او وام گرفتہ و بہ:صورتی جذاب و ٠‏ 
تازہ بہ نظم کشیدہ . این داستان فقط یک فرق ہا شیخ صنعان در منطق الطیر دارہ 
وٴ ان این است کھ عبدالرزاق پیامبر را در خواب می بیند کھ از وی می پنرسد: 
ا در سرزمین کفر چه می کئی ؟؛ عبدالرزاق بە جای جواب ؛ ھمین ہوال را _ 
از:ایشان ی پرسد . از این ٴجا تفاؤت میان غزالی زامد ؤ عطار عارف یا بة:- 
طورکلی تفاوت میان: زامد وعارف نمایان می شود۔' 
پاسخ پیامبر بە عبدالرزاق این است کہ ( آمندہ ام تا مومنی رہ 
: گمکردہ زا بە راہ اصلی باز گردانم: ؛ شیخ صنعان از این جملە کنایت آمیز 
' تکانی میخورد و یدار می شود :و پس از توبه دست ازدختر ترسا می شوید 
وااز غرب یعنی روم ؛ روابہ شرق یعنی کعبہ میآؤرد.و خود را بە 
سرچشمه لور می زساند. بە این ترکیب خزالی زا بَا تخستین کسی دائرنت 
ک ہبہ طور ضمنی می گویدا :و دز غرب خہری ٹیست.) 
دلزذڈگی از تأثیر اندیشہ ای غرب تا عطار از میا نمی رود'و 
اندیشمندان ایرائی ہا این جریان ناسخته کم از طریق اندیشه ھا و مکاتپ 
: افلستفی راہ:می گشود مقاہله می کنند. 
.یکی از بزرگترین چھرہ ھائی که پس از غزالی از جوم فرھنگ 
غرب و یونان زدگی سخن می گؤید مجدود ایی پسر آدم' پایە ریز 
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منظومة عرفانی در ادب فارسی اشیتثت: کہ پیروان فرمنگ یونانی و یونان 
مابی را در ارتیاط با شریعت و سنت بە باد انتقاد می گیرد. :در قصیدہ ئی 


می گوید : 
تا کی از کاھل نمازی, ای حکیم زشت خوی ! ھمچو دونان . اعتقاد اھل : یونان داشتن 
عقل نبود فلسفه خواندن ز بھر کاملی عقل چبود . جان نبی خواہ و نبی خوان داشتن 


مقصود سنائی از ١‏ خواندن فلسفه ہ گرایش به تفکرات وارداتی 
غرب یا به عبارت دیگر یوتان تابی است ٠‏ زیرا گرایش او را به فلسغه 
اسلامی در آثارش بھ وضوح می توان دید چندان کە در سیر العباد کە 
معراج نامہ اوست .۔ بہ خلاف اردوایرافنامه ؛ الغفران : کمدی الاھی و 


جاوید نامه ء عقل را راهنمای خود قرار دادہ و با پدید آوردن چئین زمینه ئی ” 


از روح طبیعی و حیوانی ؛ نمس عاقلهء ء عقل مستفاد : مراتب انسانی :؛نفس 
کلی ٠‏ عقل کلی و دیگر مفامیم فلسفه اسلامی ہر ہنیاد فرھنگ خودی سخن 
می گوید تا بە قول خود × گرد لامانی' ) نگردد: 


شراب حکمت شرعی خورید اندر حریم دین کھ محرومند از این عشرت ھوس گویان پونانی 
چه سستی دیدی از سنت کە رفتی سوی بی دینان چه تقصیر آمد از آنان که گشتی گرد ۔لامانی 


از این انتقادات ؛ خواہ پذیرفتنی یا ناپذیرفتنی : یک معنا ہر می آید 
و آن ھراسی است کە در پس پشت آٹھا از غرب زدگی یا بە عبارت دیگر 
در وحشت از لطمه خوردن به فرھنگ خودی احساس می شود., 

پس از سنائی ہ نامبردار ترین چھرہ در این حوزہ ؛ خاقانی است 
که فلسفه را علم تعطیل . و فیلسوف را که مروج اندیشه ھای و غیر ؛ است . 
کافر و گمراہ می خواند ‏ او توصیہ می کند کہ فلسفه را باید از محیط 
تعلیم و تربیت دور داشت :ٴ 


علم تعطیل مشنوید از غیر ۱ سر توحید را 


منھید 
فلسَفه در سخن میامیزید _۔ وانگھی نام آن جدل منھید 





-١۱‏ لامانی : لاف و گزاف 


٣ 











ّ 
ْ 








عطار و غرب اندیشی 


نقد خر فلسفی کم از فلسی است : فلس در کیسّه . عمل منھید 
مشتی ۔اطفال- تو قعلیم دا٠‏ لوج ادبار در بفل منھید 





جریان غرب اندیّشی بعد از عطار نیز بە راہ خود ادامه می دھد کە 
نمونہ ھای آن در بسنیاری از شاعران و اندیشمندان ایرانی از سھروردی 
گرفته تا هادی سبزواری قابل ردیابی است. اما عطار اولین کسی است که 
وو رت ا مو رت 
غرب را خورد. شیخ خواب می بیند کہ بتی را سجدہ می کند. برای تعبیر ٠‏ 
خواب .ہا چھار صد مرید خود روانة روم یعنی غرب می شود . دختری 
ترسا را از پنجرۂ عمارتی بلند می بیند. در اینجا قاہل تأمل است کە عطارِ 
نماد فرھنگ غرب را در بنائی زفیع :جای می دھد : این رفعت ظاھری 
ہی گمان کنایتی :است از ظاھر ہبینی شیخی که نمایندہ ذھن جمعی شرق 
است یعتی ھمان سطحی نگری که امروز نیز ہر بسیاری از شرقیان حاکم 
است و به جای: ان که بَە توصيه اندیٹلمندانی:امثال عطار در پی تقویت 
ا فرھنگ خویش و احیاء و بازسازی ان بر آیند ھلاک تخریب بناھای بلٹڈ . 
. حضر کی کو ورک ای ام ما ای رپچ بین 
5 0 ا 


صد هزاران دل چو یوسف غرق خون اوفتادہ در چه او سرنگون 


هشدارھا و نصیحتھای مریدان فایدہ ئی نمی بخشد و شیخ معتکف 

کعبە از اوج عشق لاھوتی بہ حضیض شیفتگی اسوتی فرو افتد. یکماە 
بردر دلدار می نشیند تا شاید او بە رحم آید. دختر ترسا ( ٭ نماد غرزب) 

از :این وضعیت سوء استفادہ می کند و می خواھد که ایمان (ھویت) شیخ_ 

ر از میان برذارد . از این رو پیشٹھاداتی کە مغایر فزمنگ و باورھای شیخ 
است: بە او می نماید. شیخ خود باخته ھمه را می پذیرد و پس از نوشیدڈ 
می (- پذیرش فرھنگ غرب ) دست از مسلمانی می شوید +: در حال 
مستی می خوامد ہا یار در آویزذ ء اما نماد غرب 'زیزکتر از ان است که 
ذھنْ جمعیٰ شرق می پندارد۔ دخترک بە او تکلیف ترسائی می ,کند : یعٹی 

ا کہ شیخ ہر ھویت خود خط بطلان ہکشل: شیخ از خود رمیدہ می پذیرد ء 


ج۸ 
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ولی باز بە مقصود نمی رسد. دخترک ثروت اؤ را طلب می کند و از وی 
زر می خوامد ولی شیخ آہ در بساط ندارد۔ بنابر این تن بە حقارت دیگری 
می دھد و برای ان کە نظر دختر تآمین شود یک سال :برایش بە رایگان 


خوکبانی می کند: 
رفت پیر کعبهە و شیخ کبار خوک وانی کرد سالی اختیار 


در نھاد ھر کسی صد خوک ھست ۰۰.., خوک باید سوخت : یا زار بست 


وحشت بزرگتز زمانی آغاز می شود که مریدان شیخ ہم بە پیروی 
از او می خوآمند ترسا شوند ودر روم بمائند ولی او انان را بہ موطنشان 
عزیمت شیخ در مکہ نود از ماجرا ہا خبر می شود ملامتشان می کند کهە 
چرا شیخ را یہ حال خود رھا نمودند. از این رو ھمراہ دیگران بھ روم باز 
می گردد. جملگی چھل شب بە زاری و تُذبه می پردازند. پیامبر در 
چھلمین شب بر مرید دلسوختہ ظاھر می شود و مژدہ می دھد کە شیخ از 
راہ رفته باز خواهد گشت . چنین نیز می شود و شیخ بہ خطاى خویش پی می برد: 


کفر برخاست از رہ و ایمان نشست بت پرست روم شد یزدذآن پرست 


آشیخ دوبارہ دلش بہ نور ایمان روشن می شود ؛ جامه فرھنگ غیر 
از تن بیرون می کتد و قبای فرھنگ خودی می پوشد۔ 

سپس دختر ترسا شبی بە خواب می بیند کە آفتاب (- نماذ شرق) بە او 
می گوید کھ از پی عاشق روانه شود ؛ روش او را دنبال کند تا بہ سر چشمه 
نور دست ابد دختر سراسیمہ پر می خیزد و خود را بہ شیخ می رساند تا بہ 
آئین او زندگی کند. 

عطار در این تراژدی بسیار قابل تأمل در واقع ھویت انسانی شرقی را_ 
جستجو می کند و با کثار هم نھادن دو نماد ازٴدو فرمنگ متفاوت کھ یکی 
شرقی و دیگری غربی است جذابیت فرھنگ خودی را ہہ خوانندہ می نمایاند 
و بە او یادآور می شود که غرب چیزی جز نقش و نگار نیست و پیروزی 
وا انی بن کھجیان ترمومن دارد۔ 





۰۲ 

















عطار وغرب اندیشی _ 


سن تھائی عطار از ذکر این داستان چیزی جز این ٹیست و عدف 


او ذر ٹھایت اثبات ضمٹی حقّانیت فرھنگی است کھ ریشه در شرق داردہ 


اما این شرق بہ خلاف آنچە می پندارند شرق جخرافیائی ٹیست ؛ بلکه 
شرقی است که سرچشمۂ نور است یا بہ تعبیر غزالی مشکات انوار است و 
بہ گفت نھروردی جائی اس که حکمت اشراق از آن سر برآوردہ ‏ چنان _ 
کہ غرب نیز الزاماً غرب جغرافیائی نیست .+ بلکه غربتی است غربی و: 
دنیائی عاری از معنؤیت و روحائیث که ھواجس نتفسانی و تملیات مادی ہر 
آن حکمفرماست ۔ٍ 

" بایک پرزسنی تفسیری در آثار نویسندگان بزرگ غرب نظیر آندرہ 
آید ھرمان ھن ب توماس مان ء گوته:٠‏ کیسر لینگ کربن ؛ یونسکو 
ماسینیون ء شیمل, ولتر؛ امرسون ء روسُو و ہسیاری دیگر می توان ب٭ اين , 
۔نتیجه رسید که مقصود شان از شرق نە شرق جغرافیائی بلکە شرقی است 
کە اول بار عطار ان را در شیخ صنعان بە تصویر یر کشیدہ ؛ یعنی رسیدن 
آدمی بە عالی ترین مرثبڈسلوک که نور مطلق اِست. بە عقیدہ عطار نیل بھ 
ور الانوار کە لامکان است با نردبان عشق میسر می شود ۔ ولی زمانی:کھ 
بدانجا می رسد دیگر نیازی ہدان ندارذ. عشق زمینی برای رسیدن روشنائی ٭َ 
.شرق و رفیدن از ظلمت غرب فقط وسیله است. ہی عشق نمی توان این 
راہ را پیٰ سپردہ اما پس از پی سپردن :,عشقی عظیم جای عشق. پیشین را 
بی گپڑدا ۱ ِ‌ 


محتاج بھ دأله ی زمین نیست : مرغی کە بە بام لامکان رفت 


از این زمان اسٰت که شالیی تواند پیروزمندانه ہانگ .× ااالحق) 
پردارد ان وت حر ا و سض مت کی ا کک 
تا یک قرن پس: از حلاج نیز کسی جرأت اظهار آن را ,در شرق نداشت 

. نخستین کسی کە پس از خلاج بی ھیچ ھراسی ,را مطرح می سازہ 
. غطاز است کہ ہا بیاتی متھوّرانه می گوید : 


هرکە از وی نزد انا الحق :سر .۰ ا او بود از قببلەی کثار: 





: . !و طامدزہکا الام ۸۸ -ہظەم) وت وادیٰب آلمانی. 











۹٤ دانش‎ 


بنابراین منطق الطیر شرح انا الحق است. وقت آنست کم بە اندیشمندان 
خود نگاھی عمیقتر بیندازیم . این کمترین گامی است کە می توان برای 
امثال عطار برداشت نە آن که دیدگاہ متعالیٰ او در شیخ صتعان بز اساس 
معیارھای روانکاوی فروید تفسیر شود. چئین تضیرھائی یعنی نا آگاھی از 
فرھنگ خودی و دور افتادن از عویت شرقی۔ تمامی منطق الطیر را می توان 
تفسیرو توجیە اناالحق دانست. انسان آرمانی عطار بہ جائی می رسذ که 


می تواند دعوی خدای گونه بودن کند. این طریقی است کە عطار نزدیک 


بە دہ قرن پیش به انسان شرقی می نمایائد ولی متأسفانہ آن که امروز در 
جھان می تواند دعوی خدای گونۂ ہودن کند انسان شرقی نیست : زیرا بی آن 
کە خود بیافریند پیوسته چٹم یہ دست غرب دارد واندوھنارتر این که 


اندیشه تھای بر آمدہ از شرق را ہا معیار ھای غربی ارزیابی می کند ؛“ 


روشی کە شرق را بە جائی نخوامد رسائد. روشی کە عطار ان را در شیخ 
صنعان نکوھشٰ می کند, 











پیشرفت زبان فارسی 
در استان 0 (پاکستان ): 





جکیدہ؛_۔ 
" نے ریثات ری ار کروی اس اس 0ن 
ھند و پاکستان 'علاقة ۔مردم این خطه بودہ است بەٴٗ زبان فارسی که 
' روزگاری مُھمترین ژبان فرھنگی آسیا بودہ است. 
' زبان فارسی در شبه قارہ در دربار و ادارات و دفاتر دولتی رسمیت 

پیدا کردہ بود کە در نتیجه آن علوم و فنون نیز بە آن زبان نوشته می شد. 
ُ سلاطین بزرگ اسلامی تا حد زیادی از رجال سیف و قلم ایران 
٘ استفادہ می کردند و بدین وسیلە در نشر زبان فارسی کوشیدہ اند. 
٠...‏ نە تنھا مسلمانان بلکه غیر مسلمانان نیز فارسی زا فرا گرفتند : 
چنانکە مرھته ھا زبان فارسی را زبان اداری خود قرار دادند و در پنجاب : 
سیکھا فارسی را درجه زبان رسمی و سلطنتی بخشیدند و حتی انگلیسیھا 
.برای نیل بە ھدف مخصوص تجاری و سیاسی خودشان فرا گرفتن زبان 
:فارسی را در شبه قارہ اجباری قرار دادند: لرد وارن ھستنگر برای این کار 
مدرسه ای در كلکته پنا نھاد. ۱ 

در دو قرن گذشتەه نفوذ بیگانگان در شبه.قارہ فرھنگ و اذدب فارسی 
را از زندگی سیاسی اجتماعیٰ این 'سرزمین زدودہ و زبان آنان را جایگزین 
فارسیٰ نمودہ است. و می بینیم کە زبان فارسی در این سرزمین از مقام خود 
سقوط کردہ است. و این دورہ را باید بنام دورۂ انحطاط فارسی یاد نمود. 

ولی بعد از حمله شوروی به افغانستان جمعیت قابل ملاحظه ای 
افغانھا ب٭ٴ پاکستان مھاجرث کردند کە همه آنان زبان' دری (فارسی) بلد _ 
٦‏ بودنذ: چون مردم محلی مجبور بودند کە با آنان بزبان فارسی تکلم کنند 
این امر باعنث گردید کە مردم ایالت' سرخد از نو بزبان فارسی آشنا شدہ و 
این زبان: باردیگر در این سرزمین روئق شگفت آوری بدست آورد. چون 
۔اینجانب دز شھر پیشاور زندگی می کنم و بعنوان استادیار زبان فارسی در 






















-استادیار بخش فارسی دائشگاہ پیشاور 


۹٤ دائش‎ 


دانشگاہ و دوستدار این زبان روند و تحول کنوٹی وت مورد را بخوبی 
درک می کنم. 





ھنگامیکە بعد از وی دورۂ طولانی هفدہ ساله از تھران بە کشورم 
برگشتم و در شھر پیشاور سکونت گزیدم چیزی کە مرا خیلی متعجب ساخت 
شیوع زبان فارسی بود و بیشتر مردم براحتیٰ بزبان فارسی حرف 'می زدند. این 
چیزی بود کە بدون شک بعنوان یک معلم زبان فارسنی برایم جالب بود. از 
این رو در صدد شدم ببینم چه عواملی باعث گردیدہ کە زبہان فارسی در 
پاکستان بویڑہ در ایالت سرحد روند سریعتری بخود گرفتہ و میان تودہ های 
مردم رونق فوق العادہ ای بدست آوردہ است . ہدین سبب در فکر افتادم 
مقاله ای تخت عنوان ٭ پیشرفت زبان فارسی در ایالت سرحد پاکستان! بە 
سلک تحریر در بیاورم. : ۱ 

دزبارۂ نفوذ زہان فارسی در کشورھای ھمجوار علی الخصوص شبہ قارہ 
سخن بسیار است . ھمین قدر می توان گفت: که یک پیوند ہسیار کھن قلبی و 
معنویٰ ایران و شبه قارہ را بہ یکدیگر مربوط کردہ است , و حاصل آن 
فرھنگ مشترک علائق ادبی و معنوی و ارتباط دائمی این دو کشور در طول 


قرنھای متمادی بودہ است. باتوجه جزئی بە مکاتبات پنجاہ / شضت سال قبل ٭ 


روشن می‌شود کهە در کلیە مدارس و مکتب ھا ؤخائه ھا شبه .قارہ بویژہ 
متعلق به مسلمین زبان فارسی تدریس می شد و تعلیم علوم دینی و اخلاقی 
و فلسفه و منطق در مدارس نیز بزبان فارسی صورّت می گرفت و تدریس 
شاہنامہ فردوسی و مثنوی مولانا زوم و گلستان و ہوستان سعدی در ہرنامه ھای 
مدارس اجباری بود . بسیازی از پادشاھان و فرمائروایان ند بزبان فارسی 
شعر سرودہ اند و شاعران بزرگ' در هند بزہان فارسی چامه سرائی کردہ اند, 
و بسیاری از کاخھا و مساجد و مدارس و ساختماٹھا و معاہر و قلعه ھای هند 
الواح و کتیبە‌ھا بزبان فارسی نوشتہ شدہ .کہ بسیاری از آنھا تا هنوز 
پابرجاست . چنانکە ھم اکنون نیز معمول است و بزبان فارسی نوشتہ می شود 
پس ئفوذ زبان وادبیات فارسی در این فتطقه رگ و ریشه کھن دارد )١(‏ 
پاندیت جواھر لعل ٹھرؤ رھبر فقید ھند بحق می گفتِ ایران و شبه قارہ 
هند و پاکستان دارای یک فرھنگ اند و بنابر این باید ذارای روابط محکمی 
نیز می 'باشند و ھمین وحدت و اشتراک فرھنگی است کہ سبب استوارترین 
دوستی ھا در طول تاریخ بین ایران و کشورھای شبه قارہ شدہ است 


8٢آ‎ 





ہے عم م”وموسسٗیےوسوسے۔ سجن ے سس رسس .سووت 
+س یس سوسی سس جس ٹس چأجچششسصح سے 





پیشرفت زبان فارسی در اتا سرحد پاکستان _ 






طور ھموارہ بھترین دوستان اوت رم شبهہ قارہ بودہ اند او ھستند. 
چه در حالی کہ خاک ما ذر طی قرون بارھا از شمال و شمال شرق و غرب 
و جنوب بە وسیله قبایل زرد پوست و اعراب و ھمسایگان شمالیی مورد 
تاخٹ و تاز قرار گرفتہ :است تاریخ ھیچگاہ تجاوزی از جانب ھند رو 
پاکستان . به ایران ‏ ثبت نکردہ اسث.. از آین رو+بسظ و گسترش روابط ٤‏ 
فرھنگی و سیاسی و علمی۔و اقتصادی ایران و شبه قارہ برای ما سودمند و 
: حیاتی است بخصوص کہ آن خطۂ ارجمند یکی:از بزرگترین پایگاھھای زبان 
و شعر و عرفان و تاریخ ابران ہودہ است ۔ ھمه می دائیم اکبر شاہ ؤ اورنگ 
زیب و شاھجھان و جانشیتان درباریانِ او بە فارسی سخن می راندہ اند۔ در: 
٠‏ صورتیکه در دربار اصفھان پادشاھان و پارسی گویان را از خود می راندہ اند و 
أ در نتیجة شاعران ایرانی ہوأسطۂ ہی توجھی صفویان به شعر وادب بە شبه قارہ 
مھاجرت می کردہٴ اند و به ھمین سب شمار سخنوران پارسیگوی ھند و 
پاکستان و تعداد پژوهشگران زبان پارسیٰ در این خطه زوزبروز بیشٹر شدہ . 
بود. آدر نتیجه نظم و نثر وافرھنگا نویسی و تذکرہ نگاری و دستور پڑوھٹی 
و تاریخ پردازی و .بلاغت نویسی و تدوین آثاز عرفانی و علمیٰ ؛ فرھنگیٰ 
یگر در این سرزمٰین بہ وضع 'حیرت انگیزی رشد کرد است و این پژومٹھا 
سرمایەی معنوی ہزای ایرانیانٴ شدہ است . 

.سب س سسہ مو وش کا ا وت تنک 
و پاکستان* علاقۂ مردم این خطه ہودہ است بهە زبہان فارسی کە٠روزگاری‏ 
ٹھمٹرین زبان فرھتگی آسیا بودہ است و در ایران و هند و آسیای مرکزی 
قفقاز و عثمانی. بعنوان زبان رسمی به آن تکلم می شذہ است (۲) 

زبان فارسی .در شبه قارہ زبان عموم۔مردم نبودہ است و چون فاتحین 
وارد۔آن سرزمین شدہ ہوذند, در درہار و ادارات و دفاتر دولتی رسمیت پیدا 
کزدہ بود کہ در نتیجة: آن علوم و فنون نیز بە این زبان نوشتہ می شد او هر 
کسی می خواست در نظر دولتمردان مقام و منزلتی, داشته ہاشد بە فراگیری 
:فارسی می پرداخت 'بدین سبب مردم ہومیٰ شبہ قارہ مجبور بودند کە بھ 
:ٴفارسی سن بگویند تا خوایج شان مین شوداؤٴدر نتیجه می یلیم کسائیکه: 
:ھیچ رابطة ذھنی و فکری ہا زبان ۔فارسی ٹداشتند نیز مجہور بہودند ہرای 
منفعث اقتصادیٰ و ہدست آورذن ۔امتیازات اداری و مراجعه بە دفاتر .دولتی 
این ناڈ تر یاد بگیرند و از آن بھرہ پڑداری تمایند و فقط تا حدی با ادبیات 






















دائنش ۹۰ 


و قواعد فارسی سروکار داشته باشند ک بر اساس آن بتوائند کارھای خود را 
رَاف:سِانْدازنذ ۱ 

چنانکە زمائیکه فارسی وارد جوامع شيه قارہ شد و ھمینطوریکه این 
زبان جوامع آن دربار را تحت تأثیر خود در آورد زبان فارسی نیز در آنجا 
انھا را پذیرفت بویڑہ زباتھای شبه قارہ کلمات و اصطلاحات جدیدی را بە 
فارسی اھدا کردہ (۳). 

زبان فارسی در واقع مظھر بخشی از تاریخ درخشان مردم شبه قارہ و 
پاکستان است کہ بنابر استعداد ذاتی و درونی خود آن را آنچنان تحت تأثیر 
قرار دادہ که بە نظر می رسد اصلاً زائیدہ ان آب و خاک می باشد. از طرفی 
چون زبان رسمی بودہ توجه خاص اقشار مختلف آن سرزمین پھناور بہ 
فارسی امری طبیعی بودہ و فراگیری آن نیز پیشرفت مھم و ضروریٰ تلقی 
شدہ است )٤(‏ 
۱ سلاطین بزرگ اسلامی تا ۔حد زیادی از رجال سیف و قلم ایران 
استفادہ می کردند و بدین وسیله در نشر زہان فارسی کوشیدنڈ. ظھیر الدین 
بابر مؤسس خاندان مغول گورکائی زبان فازسی را بخوبی می دانست و ہە 
فارسی شعر می سرود و جانشینان او مثل ھمایون و اکبر و جھانگیر و 
شاهھجھان و اورنگ زیب نیز نویسندہ و شاعر دوست و سرپرست زبان فارسی 
بودہ اند و صلات بی مانندی کە به شعرا و و ارباب علم و هر می دادند, آٹھا را 
از ایران ہسوی شبه قارہ سوق می داد, 

نە تٹھا مسلمانان بلکە غیرمسلمانان نیز زبان فارسی را فرا گرفتند۔ 
چنانکەہ مرھتهہ ھا زبان فارسی را زبان اداری خوذ قرار دادند و در پنجاب 
سیکھا فارسی را درجه زبان رسمی و سلطنتی بخشیدند و حتی انگلیسیھا 
برای یل بە هدف مخصوص تجاری و۔سیاسی خودشان فرا گرفتن زبان 
فارسی را در شبه قارہ اجباری قرار دادندد . لردوارن ھستنگز برای این کار 
مدرسه ای در کلکته بنا تھاد۔ )٥(‏ 


نظریات مختلف دربارۂ ورود فارسی بە شبە قارہ ھند و پاکستان : 

۱ از سوی مشرق ایران ھموارہ ہا ھندوستان همایه بودہ ہا آن رابطۂ 
نزدیک داشته است . در زمان ساسانیان این رابطه پیش از ھمیشه ہودہ است 
و نه تٹھا رابطه ہازرگانی درمیان ہودہ بلک در مواردِ ہسیار بہ اصطلاح امروز 
روابط معنوی و فرھنگی ھم برقرار بودہ است. 

: ۰۸), 








پیشرفت ژبان فارسی در استانٴ سرحد پاکستان 





اہ ٭ تاریخ شاھد است که شریعت پاک اسلام ھمراہ با زبان و فرھنگ 
فارسی از راہ ایران بە این سرزمین وارہٴشدہ و باعث گزدیدہ است کہ در شبە قارہ 
ملتی. جداگانه ء آزاد و مستقل بهہ وجود آید۔ سابقه پیوند ما با زبان فارسی بە 
“ یک زار سال می رس . بَە قول سعید نفیسی تا دورۂ سامانی قدمت دازد ولی 
دکٹر نبی بخش قاضی سابقۂ این رابطہ را تا دورتر ہم می برد۔ 

۰ ات ول وٹ نات 
فرفتگی از زمان قدیم دارد ان وقت ھمه پاکستان امروزی بنام سرزمین سند 








معروف بود. . 
ٹذکرۃ لباب 'الالبابٔ عوفی کہ :قدیمی تین ٹڈکرۂ فننر ای فارسی بهە 
شمار بی رود در سال ١٦۸‏ هھجخری قمری بہ عھد ناصر الدین قباچه در 
استان سند تألیف گردید. زبان فارسی در اسنتان سند و حتی تا آغاز حکومت : 
انگلیسیھا زبان رسمی و رائج بود و بنیاری از کتب تاریخی :.مذھبی و ادہبی 
بە ھمین زبان نوشته می شد. تقریباً یک هزار از شعرای سندی بە زبان فارسی 
شعر می سرودند. تحقیق ٴو کاوٹھایی کە اخیراً در نواحی شمالی در نوار 
مرزی پاکستان و افغانستان بە عمل آمدہ و کہ هابی که کشف شدہ موید 
این نظر است ۔ 
کوشاتھا:اقوامی بودند کە در قرون بسیار قدیم و قبل از در 
درہ فرغانه زندگی می کردند بعدھا این قوم از کوھھای ھندوکش گذشتهہ 
از طریق تخارستان و خراسان قدیم بدرۂ خیبر راہ یافله و در سرزمین 
پاکستان امروزی مستقر شدند. 

دکتر رضا زادہ شفق در تاریخ ادبیات ایران: درہارہ ترویج زبان 
۔فارسی در شبه قارہ کە مسلمانان'را در ان سھیم می داند. پارسیان را نیز ذکر 
می کند کە در قن دوم و سوم ھجری از ایران هجرت نمودہ و در ھندوستان 
امستقر شدہ ہودند و:شاید این قوم اولین دسته از مردمانی ہاشند که زبان 
. فارسی و فرمنگ و تمدن ایرانی.را به پاکستان آوزدہ اند. 

زبان فارسی ہا فتوحات مسلمین در ھند و مھاجرت پارسیان در قرون 
اولیه اسلام در آن دیار انتشار یافت و بعداً با تأسیس سلطنت مغول بە اوج رسید. 

ولی تعداد پارسیان ھجزّت کنتدہ این قدر قلیل بود که اصلاٌ نمی توانستند 
)دز ترویج زہاڈ فارسی دزر, شبه قارہ زیاد موثر باشند بلکەه آٹھا خودشان 
بودی زبان خویش :را فراموش کردہ زبان گجراتی را برگزیدند(٦)‏ 

























۹٤ دائش‎ 


این نظریه ھم وجود دارذ کہ چون بلوچستان و سند ھر دو استان 
قبل از اسلام نیز از لحاظ سیاسی و فرنھنگی تحت نفوذ ایران بودند لذا زبان 
فارسی از طریق این دو استان به این دیار وارد شد-. ھمچئین بعد از حمله 
محمد بن قاسم در سند اثرات ایرانی منتشر شدند زیرا کە در لشکر او فارسی 
زبانان موجود بودند۔ 


پیشینە فارسی در ایالت سرحد : 

زبان پشتو جڑو دستۂ شرقی شاخهہ تاد ایران اسنت که فارسی 
مھمترین آنھاست و این شاخه از خانواد ھند و اروپائی می باشند(۷) 

دکتر مرتضی جعفری استاد دانشگاہ پیشاور در یک مقاله تحقیقی 
خود چنین می ‌نویسد × حدود چھار ھزار سال قبل هنگامیکه آریاٹھا در 
جستجوی غذا از آسیای میانه بشکل گروہ ھا تا چند سال یکی بعد از دیگری 
از وطن اصلی خود مھاجرت کردند در دو .گروہ تقسیم شدند. گروھی بسوٰ 
ایران عزیمت کرد و گروہ دیگری از راہ تنگہ خیبر (ابالت سرحد شمال 
غربی) ؤارد شبه قارہ هند شد مین زبائی کیا آن تلم خی کزدند یا 
برقراری روابط با ممردم ہومی بالاخرہ بشکل پشتو در آفد, در ایران زبان 
آریائیھا در نتیجه نزدیک شدن ہا" زہاتھای دیگر آن دیار بە شکل فارسی در آمد, از 
این نظر هر دو زبان با ھم قرابت دارند و ھمچنین دارای رابطه قدیمی می باشند. 


از نظر جغرافیابی این خطه تا ضدھا سال جزو ایران بودہ و حکام ایرانی در 


اینجا تعبین :می شدئد. اینٴ (۸) یک واقعیت است کھ مردم ایالت سرحد 
شمال غربی پاکستان از دیر باز با زبان فارسی آشنائی ؤ بستگی دارند. آثار 
بجای مائدہ زبان فارسی کہ بە شکل نامھا و اسامی جاھا و بازارھا در شھر 
پیشاور بە چشم می خوردں ھنوز ھم پاہرجاست . : 

ایالت سرحد .در شمال غرب پاکستان در عرض جغرافیابی ۳۱ آلی 
۷ء طول جغرافیابی ۹ لی ۷٢‏ واقع استِ (۹) ْ 

درہ ھای این ایالت کە معروفترین آن درہ خیہر اسب آسیای مرکزی 
و اسیای غربی را بە آسیای جنوبی متصل می٠‏ کند )٦١(‏ 

از نظر جغرافیابی ء تاریخی ء مذھبی و فرھنگی ایالت سرحد و ایران 
ھزارھا سال در یک رشته اگہستنی ہا یکدیگر پیوند دارند و این پیوند ہر 
زبان و ادب و فرھنگ و تمدن ایالت سرحد اثراتی گذاشتہ است که محو 


نخواهد شد. ھمچنانکە از ھزارما سال پیش تاکنون امواج و وقایع گوناگون | 
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پیشرفت زبان فارسی دز استَانِ ‏ سرحد پاکستان 





: نتوانستة است ان را تایود سازد و می بیٹیم که زبان ایرانیان یعنی فارسی 
پا زبان پشتو آشناتر و نزدیکتر می باشد و ھمچنین پشبتو تأثیر شاعران زبان 
فارسی را پیشتر در خوٴد:دارد ۱ 

عمانگوٹہ که گفته شد از نظر تاریخی از دیرباز پشتوٹھا با ملت' ایران 
ا روابط گستردہ ای داشتہ اند۔و پشتونھا در بیشتر شنونِ زندگیشان تأثیر پذیرفتہ ۔آند 
کە در لغات۔و دلٰل. کافی کلمات زیز می ہاشد و امروز هھم در زبان پشتو 
بون ھیچ نوع تغییر بکار بردہ می شوند۔ 





لغات و کلمات . 0000۰ 
انار ء آسمان : آشناِ ایا بج بت ء تا اب فلبل ا پلاوہ (پلو) ء پیاز: 
تندر؛ تنگ تنور؛ جامہ؛ چنگ ء چاری چمن ء خوار ‏ خوددار ‏ خوراک : 





ا مجوشہو ء خؤٰشحال ؛ خونخوار خوی خیاں خیال ء خیانت٠:‏ دارو داغدار 





دلال ؛ دالان : 'دانه ء درخواسشت : درگاہ ٭ دروغ؛ در دمتور ء دغاباز 
دلچسبء دم ء دوست : جفقان ‏ ذرہ: روزی : رعب : رنگ : زادی ٠‏ زدگر؛ 
زلزله زنگء ء سادں ضشح سر سیخ شمع:؛ و قسم کات کباپے کیٹا 
گل : مار : مرکزء میخ : میدان ؛ میز وغیرہ (۱۱) ۱ 
0 مردم ایالت سرحذ رکه بنام پشتون ٴیا پختون و افغان یا پتان خواندہ 
می شوند بە زبان پشتو تکلم می کنند ولیٰ زبان فارسی در اقشار مختلف 
مردم جابگاہ خاصی دازد علاقه مردم این منطقه بزبان فارسی در حدی ہودا< 
کھ شعرای معروف پشتو کت 0 0 
تِدریس ان :دست زدند۔ نامھای شعرای برجسته پشتو زبان کھ بزبان فارسی 
۔:شغر برودہ اند.بە قرار ذیل می باشد )۱۲٢(‏ ۱ 

١‏ خوشحال خان ختک ؛ ٢‏ - اشرف خان ھجری ۳ - عبدالقادر خان 
ختک ,٤ت‏ معڑاللہ مھمندہٴ:ٴ٥‏ ح مصری خان گلیگانی ,٦۰‏ - قاسم علی خان 
:افریدی:: ,۷ -میان نعیم :۸۰ -صفی ا ۹ - ازہاب عبدالرجحیم ں٠٠٠-‏ خان 
رت ےت ١١‏ -شاکر: 

فقیر محمد معروف بە راجا باباء ٤٢۰‏ - کامگار خان ختک :۰ -:۱١‏ سید 
ےت ہ جاے مسرعلی ڈریت2000جردالا عو 
:۸ میرڑا دلاور خان:ہیدل ۰ ۱۹ج سید جگر کاظمی ؛ ٦٢‏ قاضی محمد 
اعمر:قضا روخی ۲٢‏ < جعفر علی جغفریئ ۲٢‏ - سید سکندرہ شاہ رعنای _ ٠‏ 




















:۱ 








۹٤ دائش‎ 


کاظمی ؛ ۲٢‏ - میر ولی الہ میر ؛ ٢٢‏ -- حسافظ عبسدالرشید خان برگ ء 
0د کشا رق ٦‏ -ناصر الملک ناصر : ۲۷ - عطاء اللہ خان 
عطا : ۲۸ - عبدالرب نشتر ۲۹ - ملک ناصر علیٔ خان ناصرء ٠۰‏ - خواجه 
مود تک - سید ضیاء جعفری : ۳٢‏ - حکیم عبد المالک 
مجاھد : ۳٣‏ - عبدالحلیم اثر افغانی ٥٣ ١‏ - میرزا رضا حسین ھمدانی : 
۵ مولانا محمد نور کمال حزین : ۳٣‏ - سید حسین شاہ فدل ۳۷ - محمد 
اسرائیل مھجور ؛ ۳۸ - سید افضل حسین اطھر : ۳۹ - عبدالرشید صوفی : 
٤‏ - غلام نصیر چلاسی ‏ - محمد ارشاد ٢‏ - ارشاد احمد شاکر 
اعوان ں, ٣٣‏ - امیر حمزہ خان شینواری (۱۳) 


زبان فارسی در پاکستان بویژہ در ایالت سرحد در بیست سال اخیر: 

بزرگترین عاملی که در این مورد بطور طبیعی سھم بسزائی داشتہ 
مھاجرت میلیونھا نفر افغانی ہودہ است. افغانیھا.۔چرا دست به مھاجرت زدند؟ 
موقعیت استراتڑژیکی افغانستان برای کشورھای بزرگ دارای اغمیت فراوانی 
ہودہ و می ہاشد. شوروی که آرزوی ۔دیرینه برای رسیدن بہ آبھای گرم خلیج 
عمّان و دریای عرہستان داشت شت بنظرش تحفّق :این امر از راہ افغانستان ممکن 
ود و بە ھمین خاطر بە افغانستان حمله برد و این کشور را تحت سلطۂ خود 
درآورد. مردم افغانستان مسلمائان سادہ دل و مبارزی ہستند و جھت دفاع از 
اسلام ھموارہ برای جھاد آمادگی دارند. لذا آمادۂ پیکار علیہ استکبار - 
کمونیستی شدند. در نتیجه میلیونھا نفر افغانی بە کشورھای ایران و پاکستان 
و سایر نقاط جھان مھاجرت کردند. بعد از یازدہ سال مبارزۂ سرسختانہے 
شوروی شکست خورد , مجبور به عقب نشینی شد و تصور می شد که 
مھاجرین افغانی بە کشورشان برگردند ولی این امر تحقّق نیافت چرا؟ 

چون منابع زیر زمینی افغانستان باندازہ ای زیاد است که یک چھرہ 
افسانه ای بخود گرفته است و اہر قدرت دیگر کہ آمریکای جنایتکار می باشد 
سعی کرد کە از موقعیت دگرگون آن کشور سوء استفادہ کند و برای خود 
در آنجا پایگاھی بوجود آورد تا در آیندہ ٹروتھای مادی ان سرزمین را بە 
غارت ببرند. برای ءپیادہ کردن نقشه ھای شوم خود آمریکا تقصیر ۔عملیات 
تزوریستی راب عھدۂ دولت طالبان افغانستان گڈاشت چون ایٹھاٴ بہ اصطلاح 
۔آمریکا ہہ تروریستی عرب نژاد بنام اسامه لادن را پناہ دادہ بودند و آمریکا ٦‏ 
افغانستان را پایگاہ تربیتی تروریستھا تلقی می کرد افغانستان را بە این بھانہ 


۹١٢ 

















پیشرفت زبآن فارضی دز استان سرحد پاکستان 


ہمباران کرد 'و دولت طالبات. را از پای در آورد. در پاسخ مردم افغانستان ہار 
دیگر دست بە جنگ چریکی زدند۔ ج ہ وخار رک را ا 
:. مھاجرین افغانی بە کشورشان بە تعویق افتاد. 
رک ری نھانی بد پاسستان اب سہد کت کھ مر کات 
از نصف میلیون بیشتر نبودہ ولی تعداد مھاجرین افغانی که در شھر پیشاور 
کوٹ گزیدند بیشٹر از یک و:ئیم میلیون بودند کە اکٹر شأن زبان فارسنی 
+ می۔:دانستند. مردم محلی مجبور بودند کە ہا انان بزبان فارسی تکلم کنند. این 
۲ امر باعث گردید که مردم ایالت.سرحد از نو بە زبانِ فارسی آشتا شوند و این 
زہان بار دیگر در این سرزمین رونق قابل ملاحظه ای پیدا کند, 

این :ہتمٴ خیلی شگفت آور اسنت که نە فقط: در ایالت سرحد بلکة در 
ھر جای پاکستان که برادران و خواھران افغانیٰ زندگی می کنند پاکستانیھا 
فارسی:یاد گرفتند. : ۱ 

سال :گذشته پنٹر عمویم با خانواذہ اش ہبہ شھر کراچی رفته بودند 
. بعد از گذراندن یک سال ہرگشتند. من بهہ خانه شان:رفتم دیدم بچه ھایشان_ 
ا در حیاط ہا:بچه ھای دیگر مشغؤل بازی ہودند و داشتند بە زبان فارسی . 
آ حرف می ژدند . خیْلی تعجب کردم و پرسیدم کە فارسی را از کجا یاد 
گرفته اید گفتند کە در کراچی ھمسایۂة مان مھاجر افغانی بود'ما از انھا 
فارسی یاد گرفتیم ۔ پرسیدم : اینجا: کە شما ہا بچه های محلی دارید صحبت می کنید 
: مگر ایٹھا:فارسٰی بلڈ ھستند ء, چطؤر حرفھای شما را متوجھ می شوند؟ در'پامخغ 
گفتنل : ہلی !,ایٹھا عم بلد ھستنذ: چون حدوداً پائزدہ سال است کہ برادران و 
خواھزان افغانی در این دھکذہ زندگی می کنند و دز کشتزارھای دہ کار می کنند. 
ما بچہ ھائی _محلی از. اینان فارسی یاد گرفتیم . گروہء بچھ ھا که حدود 
پائزدہ نفز بودند همه فارسی ہلدا بَودند.۔ 

: این.یشزفٰت رم فارسی کھ در عدت کوتامی دز عمه چای پاکستانِ 
بویژہ ایالت سرحد شمال غربی :پاکستان دیدہ می شود :: نمایانگر :این واقعیت 
است کہ زبان فارسی در مقابل زہانھای دیگر سھّل و آسائتر است: 

. ازمانیکه در تھران یودم در ساختمائی کە زندگی می کردیم ٠‏ ساختمان 
چھار ۔طبقه ای ہود و شائزدہ آپارتمانْ داشت کسانیکه آنجا می نشستند ھمهہ 
:خارجی: ہوذند. مثلاً آپتگالی ٠‏ پنجابی : ہمندی:: سندی ء بلوچی۔ پشتؤ زہان) بچه های 
غمدٴجر حیاط یا پیرون در کوچھ با هم بازی می کردند الب ھمه شان زبان 
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۹٤١ دائنش‎ 


اردو بلد بودند باز ھم بزبان فارسی حرف می زدند پرسیدم بچه ھا ! چرا بە 
اردو حرف نمی زنید ؟ گفتند فارسی برای ما سھل تر تمام می شود. 

روزی در پیشاور در رکشبا (تاکسی سواری سە چرخه ) سوار شدم 
وقتی پول می دادم رائندہ بە من گفت ٥‏ بفرفائید مھمان ما ہاشید) خیلی 
تعجب کردم . این جا تھران است یا پیشاور؟ گفتم آقا شما کجائی ھہستید؟ 
اک بر مو مض ےر سور یئ مل اس 
گرفتی؟ گفت نزد ما یک کمپ خیلی بزرگ مھاجرین افغائی وجود دارد کە 
.جمعیتش شصت ہزار نفر برآورد می شود . من از بچگی با بچه ھای آنان بازی 
می کرەم و قشنگ زیان فارمی را یاد گت بعد از من ا تعجب سوال کرد 
کہ شما فارسی را از .کجا یاد گرفتی ؟ گفتم : سالھای متمادی در ایران بودم. 
ما اگر بە سالھای قبل از ۸ - ۷۹ برگردیم می بیئیم که زبان فارسی در 
این سرزمین تا پاہین ترین درجه سقوط کردہ بود و ان دورہ را باید بنام 
دورہ انحطاط فارسی یاد نمود چون در دو قرن گذشتہ نفوذ بیگانگان فرھمنگ 
و ادب فارسیٰ را از زندگی سیاسی اجتماعی این سرزمین زدودہ و زبان 
خودشان را جایگزین فارسی نمودند و زبان فارسی در بین عموم مردم فقط 
در کتابھا ( مثلاً گلستان و بوستان ء مثنوی مولاناء دیوان حافظ و شامنامۂ: 
فردوسی )رمحدود بود۔ ٴ 
: وقتیکە بندہ در مدرسه درس می خواندم لغات فارسی برای ما خیلی 
بیگانة ہنظر می رسید ا و کا ا ا کا 
زیرش خط می کشید و می گفت این را ازبر کنید. وقتی فارسی یاد گرفتم 
متوجه شدم که این لفات خط کشیدۂ شدہ لغاتِ فارسی و عربی بودہ۔ یک 
روز در دانشکدہ مشغول درس خواندن بودیم معلم پرسید .اگر از کلمه 
اقسما حرف ( ق ؛ حذف کنیم چه می مائد؟ گفتیم ( سم ٤‏ پرسید سم چهھ 
معنی دارد؟ چون نمی دانستیم گفتیم ء خیر - معلم گفت ( سم ؛ معنیٰ اش 
ر ( زھر ) است . این لغت ریشه اش عربی است . اما وقتی ایران رفتم متوجه 
شدم که لغت مزبور در زبان روزمرہ معمول و مستعمل است. مثلا بچە 
یسشموخ شدہ ؛ خانه را سمپاشی کنید ء داروھای سمی را جایی نگھدارید که 
بچه ھا ٴدست نزنند وغیرہ. : 

ولیٴ در حال حاضر عموم مردم در این کشور با زبان فارسی طوری 
آشٹائی پیدا کردہ اند کە زبان فارسی این جا مال بہ زبان کوچہ و خیابان 
شدہ اِست۔ 





١١٤ 

















پیشرفت زبان فازسی ذر استان سرحد پاکستان 





۱ 


< عامل دیگری که موجب شد مردم این روڑھا بە فارسی روی آورند. 


در ادارہ جات مختلف ملل متحد مائند ( ,۴۹00 ,07۷1007,00۷5071 
)0٥‏ وغیرہ و دیگر نمایندگیھای دولتی وغیردولتی که برای مھاجرین کار 
می کنند ١ٴ‏ کسانی را استخدام می کنند که فارسیی ل انگلیسی و پشتو بلد باشند. 
ہس وو سم سر ا ا 
یاد گرفتن زبان فارسی شدہ اند: 

سومین عاملی که مردم را واداز بە یاد گرفتن زبان فارسی می کند 
استقلال کشورھای اسیای میانه (مائند تاجیکستان : ازبکستان ء ترکمنستان ؛ 
آذربایجان وغیرہ ) از شورویٰ سابق است چون آنجا هم :زبان فارسی رایخ 
استِ ١‏ وقتی مزدم پاکستان برای تجارت و سیاحت به کشورھای فوق. 
مسافرت فی کنند زبانِ فارسی خیلی بدردشان می خورد, لذإ مردم بیاد گرفتن 
زہان فارسی روی می ‌آوردند. : 

چھارمین عاملی. که ۔به روند گسترش زبان فارسی. در این . ایالت 
مک کردہ مسٹولین خانة فرھنگ جمھوری اسلامی دز پیشاور می باشند. ۱ 

حقیقتی کە باید در نظر داشته اہاشیم این است که زبان اردؤ زہًان 
ملی پاکستان است و چون زبان اردوٴ شامل ۵ در صد ‏ کلمات و لغات: 
فارسی اس لذا زبان ارذو بدون یاد گرفٹن زبان, فارسی بکمال نمی رسد. .ہ4 
ھمین خاطر بخش اردوی دانشگاہ پیشاوز کلاس ھا درس فارسی راادر 
' بخش مزپور اجر! نمودہ کە این برای پیشبرد زبان فارسی یک اقدام بسیار 
. ۱ ھمچئین بخش فارسی دانشگاہ پیشاور ہا کمک خائڈۂ فرخنگ 
۔جمھوری اسلامی ایران: در پیشاور امسال یک واحد ( سە مامه) درس ٌ 








فارسیٰ ترٹیب دادہ ہود کَه حدوداً صد نفر دز آن بت نام کردند کە بیشتر 
استادان بخشھای گوناگون دائشگاہ پیشاور ہودند که این ہرنامھ ہا موفقیت 
کامل بە پایان رسید و انشاء اللہ کە این کاوٹھا در آیندہ افزونتر خواھد شد. 








۹٤.شئاد‎ 


مراجع و مآخذ: 

۱ انشاء ویسی فارسی در شبه قارۂ ھندو پاکستان از دکٹر نصرت جھان ختک: استادیار 
بخش فارسی دانشگاہ پیشاور ء ص ۱۸ 

٢‏ تقریظات دکتر خسرو فرشیدورد ء دستور نویسی فارمنی در شبہ قارہ ھند ؤ پاکستان از 
دکتر شفقت جھان ختک . انتشارات مرکز نشر دائشگاھی تھران -ایران ‏ چاپ اول ۱۳۷۱ 
- انشاء ویسی فارسی در شبه قارۂ ھند و پاکستان از دکتر نصرت جھان ختک استادیار 
بخش فارسی دانشگاہ پیشاور ۔ ص ۱۱۷ 

٤‏ - مقدمه دستور نویسی فارسی در شبه قارہ ھند و پاکستان از دکٹر شغفقت جھان ختک؛ 
انتشارات مرکز نشر دائشگاھی تھرأن ‏ چاپ اول ۱۳۷۲ 

٥‏ - گذشتہ و حال زبان فارسی در پاکستان از دکتر نسرین اختر دانشکدہ اورینتال لاھور 
مسائل زبان فارسی در ھند و پاکستان و بنگلادیش ء ص ۹۵ و ۹۹ ( مجموعۂ 
سخنرانیھای 7-7 سمینار زبان فارسی : ١٦۱۳ء‏ تھران - ایران) 

: ۹٢١ ۹۳ ھمان ماخذ: ص ۹۲ء‎ -٦ 

۷- شعر فارسی در ایالت سرحد شمالی غربی حم تھے سے ×ص ٠۴‏ 


۱۳١ سال‎ 

۸ - سب گل: مقاله دکٹر جعفری ء اثرات ایرآان بر ایالت سرحد (یزبان اردو ): ص ۲۷ء 
سال ۱۹۷۱ میلادی 

۹ - عغرافیای پاکستان ‏ قریشی :- آکسفورد یویورستی پریس کراچی : ص ۲۱٥١‏ 
۸۸۱۷ء 


٠۰‏ - سالئامڈ پاکستان ١۱۹۸م‏ (1994 مت ٣٥٥٥ ٣‏ ا٥۲)‏ رزارت اطلاعات ز 
نشریات پاکستان اسلام آباد : ص ۲۸۹. . 

١‏ - شعر فارسیٰ در ایالت سرحد شمال غرہی پاکستان از دکتر غزن خان ختک ؛ سال 
۵ء ص ٣‏ و ۳٢‏ ۱ 

۲ - ھمان ماخذ .: ص ١‏ 
- ھمان ماخذء ص ۳۸ ٠‏ 





۹۱٦‏ ےس سس ٹس کس ہے ھا ھڑچ سے 

















دکتر ابزاھیٔم شتاار 
غلام کریمافٴ 


ا فہرست تا فائا چاپ 27 " 
بیدل دھلوی در ماوراءالنہر - ازیکستان 





پس از آنکه شھرت پیدل دھلوی و سک نویسندگی و شاعری وی 
۱ در ابتدای قرن سیزدھم ھجریٰ قمری 'در ماوراءالنھر پیچید و نویسنندگانِ و 
شاعران این منظقه پیروی از بیدل زا در شعر و نثر برای اثبات توانابپی خود 
.. در عرصۂ ادبیات آغاز کزدند جریان بیدل گرایی در این منطقه با تقلیسد از 
فرم و اندیشۂ این شاعر بزرگ رواج گرفت ؤ پس از خروج از دایرۂ 
از خسواص و ورود ہه مدارس و مکاتسپ ایسن شھڑھا ہےە یکسی از 
دلمشغولی‌ھای هر روزینۂ عوام نیز تبدیل شد. ذر این فقالهء پس از یسک 
مقدمه در علل اقبال مردم بە آثار و افکار بیسدل در آسیایٰ میانە:؛ تحلیسل 
اجتماغی و وابستگی طبقاتی خطاطانء تدویٔن گران و ناشران, به نقش ایسن 
آثار ذر حفظ هٔویت .فرھنگ و تمدن اسلامی - ایرانی در دوران آضازین ً 
حضور امپراتوری روسیيه در منطقه اشارہ 'خوامد شد. در.پابانم فھرست اك 
نشخۂ چاپی آثار بیدل ذر طؤل ۳٣‏ سال فعالیت چاپخانەمای سنگی ایسن 
منطقة ١(‏ ۰۔ ٣۱۳۳ق/۱۸۸۳-‏ ١۱۹۱م),بہ‏ طور خلاصہ مغرفی می شود. 
واژەھای کلیدی: ادبیّات تاجیک: ماوراءالھر قرن موم پیسدل 
.. دھلوی ازبکستان, نسخەھاىی چاپ سکی یں ٠‏ 


بد کا۵ 
با عإد ماد 
















سا بے ٍ 
میرزا عیسدالقادر بیندل دملٰوی (١١۱۱۳۳-۱۰ق/ ٦٦٤١‏ ۱۷۲۰م) در 
: طول قرون گذشتہ یکی از مروف ترین شاعران فارسی گوی در آسیای میانےە 
ہود تزتیب صدھا نسخۂ خطی از اشار این شاعر در ماوراءالٹھں نشان از 
٠‏ اممیتِ این شاعر و متفکر در شکل دھی بە ذوق و اندیشۓۂ سردم ایسن منطه 
4 -اِسادیار ذالشگاہ:ترہیت ا ففوافت تھران۔ - : ٘ 


۷:٢ ِ‏ گارمند:علمی ائستیتوی ی ابوریخان بیرونی تاشکند 


۹٤ دائنش‎ 


دارد۔ٴ در مخزن انستیتوی ابوریحان بیرونی تاشکند سخ خطی متعددی از آنار 
ببدل نگەداری وت از جمله ۲۹۳ نسخه از دیوان بیدل: ۳۸ نسخه از چھار 
عنصر: ۱۸ نسخه از رقعات: ۲۷ نسخه از طلسم حیسرت: ۱۹ نسخه از طضور 
معرفت (سیر عرات) ١‏ نسخه از عرفان, ٥١‏ ذنسخۂ از قصاید فمصوض: ٥۹‏ 
نسخہ از محیط اعظم (میخانہ یا ساقی‌نامه) ۵۷ نسخه از ٹنکات و :.. در کتاب 


فھرست دستنویسھای عرفانی محفوظ در مؤسسۂ شرقشناسی فرھنگستان ٠‏ 


علوم جمھوریٰ ازیکستان, قرون ۱۹-۸م (بیرونی) فھرست شدہ است'۔ 

در اواخر قرن نوزدھم و در آغاز قرن بیستم میلادی در شھرھای آسیای 
میانه از جملە خیوہ..بخاراء سمرقند و تاشکند آثار بیدل, اغلسب دیسوان او؛ در 
چاپخانەھای مختلف چاپ شدہ است. ھرچند محدف اصلی از چساپ ایسن 
کتاب‌ھا تجارت بود تباید از گسترش فرھنگ اسلامی و عرفضانی و تقویت 
پیوندھای مردمان این منطقه با خط و زبان فارسی از یک سو و تقویت رواہط 
آنان ہا دیگر فارسیژبانان حوزۂ تمدن ایرانی در منساطقی از قبیسل افغانستان 
ھندوستان و مسلمانان ترکزبان روسیه در تاتارستان غافل بود چراکے پیدل 
یکی از پُرخواندەترین شاعران فارسی گوی.در آسیای میانه بە شمار می رفست؛ 
آٹارش در مکتب‌ها نیز (مدارس ابتدابی امروز) بہ عنوان مسواد درسی مضورد 


مطالعه و بررسی قرار می گرفت و این جدا از محافل بَیدل خوائی متعددی بہوہ . 


۱ که در سطح مدارس (مراکز عالی و دانشگاەھای امروز) در بین خواص!؛ و در 
چھارسوق‌ھا نانوایبی ھا ؤ بازارھا جر ہین عوام در طول دو قرن گذشته رایج 
بود و موجب گردآمدن دوستداران بیدل: از سراسر وردی مناطق یادشد 
در محافل بیدل خوانی میشد. 

بررسی دیوانھای شاعران و نویسندگان تاجیک و ازبکزبان این 
منطقهہ بەخوبی از تأثیر بیدل پر آنڈما حکایت دارد. گزارش محقشان و 
تذکرەنویسان از زندگی اامائ محلت یقت استامی ہرم سوا 
دیگر این تأثیرھا را آشکار می کند, " نگاھی به شناسنامۂ این کتابھاو 





[۵ا0۳۷۰۸ ٢۲۱۸ہ‏ عچہزةامط ع0 صز بزدہ ہہ -"*20 -190) عام۱ ٥۷۷۵۵00۰‏ 5ن8 ۵۶ اہڑا 1254 ۔' 
100-47۰ ×زطز ,(7صد8[۲) مصادڈا دنا آہ هااطەم١‏ رہ مہا5 ٤ہ‏ لزصە آ2 عم عایەضعما 


۲ ۔ در این بارہ نک: کلیات عیتی, ١١/٥۱۷-۱۱١۱؛‏ نموئۂ ادبیات تاجیک۔ ۲۸۹! غریبەھای آشنا 


٦٦-0۹ ٤-٥ تحفۂ خصلت:‎ ۱۲٤-۱ 


۹-9۵۸ .ہ+..---ے .سے سس ستتںتسسلسے 














فھزسٹ کتَاب‌فای چاپ سنگی بیدل دھلوی در ماوراءالٹھر - ازبکستان 


تل مقّدمدْعا مؤخرھا و حواشیٰ آنھاء نکات جالب‌تسوجھی را از منظر: 
نقد جامعەشناختی فراروی خوائندہ قرار میدھد: 


.١‏ میچ طبقۂ خاصی از تأثیر بیدل در این منطقه برکنار نبودہ است. :ارات“ 


و خوش‌نویسان آثار بیدل در طبقەھای زیر قابل بررسی ھستند: 
.١-۹[‏ صاحبان امارت و خاکمان۔ .اولین چاپ آثار بیدل به بپاری وزیر درہار 
امارت خیوہ در سال ۱ ۰ى به چاپ رسیدہ است. 


۷( طبقة سادات و تابزان علوم ذینی در نشر و ٹرش آثار بیدل نقش ' 


داشتەاند. دیوان بیدل در سال ۱۳۲۲ق در سسمرقند ہه سعی و اهتمام 
محمدصالح خواجه بخاری؛ تاجر کتب علوم شرعیه بە چاپ رسیدہ و این 
مر یکی از مھمترین دلایل تقویت پیوند بردمیا بین ر حرفات ہے رمیا 
چاپ این کتاب‌ها بودہ است. 

. ۳-. از.آنجا: کە دانش آموزان و طلبەھای مکاتب٠و‏ آسیای 1+ 
خواندن: اشعار حافظ؛ بە خواندن آثار پیدل اھتمام م یٗورزیدندء نقش مفتی۔ 
ھا قاضی‌ھا: میرزایان, غالمان و مدرسان علوم ادبی و دینی در انتشار آثار 
بیدل ہ پیشتر از بقیه ود بخش اعظم آثار بیدل از سوی ھمین طبقے دست- 
نویس میشد و یا بہ چاپ می‌زسید تا در مقام کتاب‌ھای درسی در رشسد 
فکرزی مخاطبان مؤثر واقع شود. 

1-٤‏ شناسنامۂ کتابِ‌ھاٌ اغلبْ بە زبان فارسی نوشته شدہ است؛:اما در چند 

۱ موزد شناسٹامۂازبکی نیز۔دیدۂ می ‌شود. در موارد درک زی نپ مخز متا 
. چاپ کتاپ یه خط و زبان روسی وجود دارد. این مسئله بە شروع اعصال 
سانسور از سوی روسیە در چاپ کتاب در این منطقه مربوط می ‌شود؛ امری 
که با پیروزیٰ انقلاب کموئینتی در سال ۱۹۱۷م ہا شدت تمام ادامہ یافت 
و در سالھای بعد۔ہا خشم و غضب پیشتری پیگیری شد ون تٹھا ۔ھیچ 
کناہی بە خط فارسی چاپ نشلہ:بلکە ذر دھه چھارم قرن بیستم در زمان 
استالین؛ ہہ کشتاز روشنفکران بە بھاندھای وامی از جملے مطالعة اشار 
کلاسیک فارسیی انجامیدٴ و در تھایت بسیاری اوسین قابس جچاپ 
ٴشدہ در کوردھای آتٹن سوزاندہ شد' 

۵-ا. نقش تاجران کتاب از شھرعای سمرقند بخارا؛ ٹاشسکند خوقند و 
>خجدد در چاپ و انتشار آثار بیدل قابہل توجےه استِ, در شتاسٹامۂ تعسداد 





غرببە‌ھای آشتا ۱٢١‏ 


-- 





۹٤ دائش‎ 


چشمگیری از این کتاب‌هاء القابی نظیسر عصذہ تسار و زسدہ تیصار دیدہ 

می شود . ا 
۶-. پیگیری نام خوش‌نویسان شھرھای بزرگ آسیای:میانه در میسان ان 
اثار می ‌تواند یکی از مھمترین منابع تھیڈ مسواد خام بسرای علاقےمندان 
مطالعات تاریخ اجتماعی و فرھنگی این منطقه باشد. در ایسن آشار نام 
خوش ویسان بزرگی ھمچون اوتب شاشی: شاہ اسلام شاشی, ملاآرتوق, 
عبدالمومن دروازی: محمد شاھمراد تاشکندی و.... دیدہ می شود, 
۷-. در خاشیة یکی از ھمین آثاں رباعیات خیام و شرح حسال وی دیسدہ 
می شود۔ شمارۂ ۳ این فھرست دیوان بیدل مع رباعیات عم رخیام فی الحاشیه 
کە در تاشکند و بە اھتمام قاضی این شھر غلام رسول: منتشر شدہ در اسن_ 
دسته قرار می گیرد. این اثر برای پیگیری شھرت خیام در آسیای میانه و تھیےڈ 
کتابٴشناسی این حکیم و شاعر ایرانی نیز بسیار مھم است. . . 
۲ پر اساس این تحقیق, نخستین ہار کە دیوان بیدل مع نکات: اشارات و 
محیط اعظم در سال ۱۳۰۱ ق/ ۱۸۸۳م در چاپخانۂ سنگی دولتی خیسوہ بے 
چاپ زسید تا سال ١۱۳۳ق/‏ ٦۱۹۱م‏ کە آخرین چاپ سنگی بیدل ہا خط 
فارسی در چاپخانۂ غلامیۂ تاشکند با نام دیوان بیسدل بە اھتسام حاجی 

. عبدالرثوف بن عبدالنبی بە زیور طبع آراسته شد, جمعاً حدود ٥٤‏ بار دیٔوان 
پیدل و منتخبات وی در چھار شھر بزرگ آسیای میانه بە چاپ رسید کە 
سھم تاشکند از این تعداد بیشتر از بقیۂ شھرھا بود. در طول این سالھا - 
حدود ۳٣‏ سال- آثار پیدل در شھرمای خیوہ: یک بار؛ سمرقند سے بار؛ 
بخارا؛ پنچ ہار؛ و تاشکند۔ چھل و پنج بارٌ بە چاپ رسیدہ است. ما در این 
مقاله معرفی کوتاھی از٤٥‏ چاپ آثار بیسدل در آسیای میانےە را معرفی 
خواھیم کرد. این کار نقش مثبتی در بیدل شناسی در حوزۂ تمدنی ایسران و ٠‏ 
اسیای میانه ‏ و تھیە کتاب‌شناسی وی خوامد داشت. 

فھزست چاپ‌ھای سنگی آثار پیدل کە در ماوراءالٹھر بە شبکل چساپ 

سنگی انجام پذیرفتہ بر اساس دو مخزن تھیه شدہ است: ۳ 
١۔‏ مخزن کتاب‌ھای چاپ سنگی انستیتوی شرقشناسی اہوریحسان بیرونی ' 
فرھنگستان علوم جمھوری ازبکستان کے در ایسن فھرست از آن با نام 
ااہیرونی) یاد می ‌شود. 7ے 
٢‏ مخزن حمید سلیمان که در فھرست از ان با نام (حمید,سلیمان, ذکر . 
می شود. درخور توجہ است کہ قبلاً در ازیکستان انستیتوی نسخ خطی ای بە 
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٠‏ فھرسٹ کتاب ھا چاپ تک پیدل ۔دھلوی در ماوراءالنتھر پت ازبکستان 


تم سید سایمان وجود دات کہ اغیرًقرب بے اکٹر تپ خطی آذاب 
ا انستیتوی اہوریخان بیرونی منتفل :شد و مخزن آن بە طور جداگانه در ساختمان 
1 سے محفوظ است+ و شمارھای جداگانەای دارد۔ چاپھاىی آثار بیدل 
را کە در مخز۵ خبید سلیمان نگاداری:تی شوئد:ستورہ جیراڈه یواء کارمشد 
ا علمیٰ انستیتوی ابوریحان بیرؤنیٰ تنظیم کردہ است.. 
١‏ دیوان' بیدل مع ثکات, اشنارات, محیط اعظم بیرونی : ۸۷۲۵ 
٠۰ ۳۷۰۳34‏ ۸ء بە۔اعاننت جناب علیصاہ۔ .ا مقرب حضرت 
سلطانی دولت خواہ دودمان خاقانی: المَسمی بە ْحبد ماد و الملتب بے 
دیوانبیگی در مطبٔعہ خورشیدمطلع دازالخلاقه خیوق بە سعی و اھتمام بتدۂ 
درّگاہ. حضرت سبحانی ابراھیغ ایشان, ١٣۳٣ص:؛‏ اندازہ ۶۷۳۳٠١۲؛‏ در صفحه 
۰٣ء‏ سنة ۱٣۱۳ق۔‏ 

٢‏ دیوان ہیڈل بیرونی : ۹۰۷ مھ خی دس سے 
سمرقند در فطبع تیموروف طبع شد ۱٦۸‏ ضفحہ اندازہ: ۱۳۷۲۵ از ٢‏ تنا ۱٥۷‏ 
غزلیات: از ۱٥۸‏ تا ۱٦۸‏ رباعیات: در ص :۱٦۸‏ راقم عبدالغفوں سنە ۱ق 
٠٦‏ دیوان بیدل بیروئی :۱۰۹۰۹۰ ۳۲ء در ولایت سمرقند فردوس‌مائند ‏ ۱ 
در مطبعغه تیموروف طبع گردید ٦۲‏ صفحہ؛ اندازہ: ۳۱ء از ٢۲‏ تا ۱٥١‏ : 
غزلیات از ۱٥١‏ تا ٦٦١‏ رباعیات در صحفۂ ٦٦ا:‏ بە اختضام انجامید بە 
ژٍ .دستیاری میرزا عبدالواحد بخاری بە سعی و اهتمام سیادت نسہت محمند 
صالج خواجه بخاری تاجز کتب علوغ شرعیه فی سنة ۱۳۲۲٢ق.‏ 
٠.‏ کناب غزلیسات بپرؤنی: : ۸۳ حمیسد سلیمان ١٥1۱ء‏ در ولاست 
سمرقند در مظطبعه تیمفوروف طبع گردید. ۵ ,۷/۸ ۰م( ٤‏ صفحہ؛ 
۰+ ۰ تا ١٤١‏ غزلیات: ٭ ۰ 

۵ ذیوان بیدل بیرونی ۷+ ۹ ١‏ یےه فرسایش ہلا نبذالحکیم و ملا 
عبدالرحمن در مطیغ سلیائف و گزرف دز سسمرقثد رونق طبع یافت. غ١ا‏ 
'صفحہ اندازہ؛ 1٦٤٤٤‏ از ۲۔تا ۱۱۹ غزلیات؛ از ۱۱۷ تا ١٤٤‏ رباعیلات در 
صفحة ٤٤ا‏ : سنۂ ۱۳۲۹ق پنجم شوال بە قلم میززا سید عبدالسلام مخدومبن‌ملا 
"سید عبدالحمید:مفتی ولد ملا سیعبدداللہ مدرس کاہل اتمام پذیرفت. 
۶ ٭:دیوان بیدل بپیرونی : ۸ء پل امشیام مات محفدی مخلدوم در مطبہع 
کاگانبخارای شریف طبع پذیرفت: ٢۰١‏ صفحہ؛ اندازہ ۱٥١ ٥٢‏ از ٢‏ تا 
ظزلیاتہ از ۹۷ تا ٢٢‏ رباعیات در صفح١1۷‏ :سنة ١۱۳۲ق۔‏ 








۱١ 





۹٤١ دائش‎ 

۷ دیوان بیدل بیرونی : ۳۲۸٦ء‏ در ب بغازایَ شریف در چاپخانۂ کاگان 
۸ صسفحہ؛ انسدازہ: ۲۷× ۱۸ء از ٢‏ تسا ۳٥١۷‏ غزلیسات؛ از ۳٥۰۸‏ تا ۳۹۸ 
رباعیات در صفحۂ :۳٦۸‏ سنۂ ۱۳۲۷ق. بیدالحقیر میرزا داود خواجه., 

۸۔ دیوان بیدذل بیرونی : ۳۸۰٣ء‏ ۱۰۷۷ء در مطبع کاگان دارالسسلطنه 
فاخرہ بُخارای شریف مطبوع گردید ٥٠٢١‏ صفحہ؛ اندازہ: ۱۳×۲۲ از ٢تا‏ 
۸ غزلیات؛ از ۹۸ تا ۱٢۰‏ رباعیات: در صحفۂ ۱۲۰: الحمدللہ تمام شد 
نسخۂ شریف بە کلک احقرالعباد عبدالمومن شاہ دروازی سنۂ ۱۳۲۸ق. 

۹ ۔ دیوان بیدل مع قصائد فیوض بیرونی : ۶۴۲۹ در بلسدۂ فضاخرۂ 
بخارای شریف در مطبع لوین طبع گردید. سنۂ ۰٣٣۱۳ق؛ ٥٦١‏ صفحہ؛ اندازہ 
۷ء قصائد فیوض در حاشیۂ کتاب نوشته شدہ استا۔ 

۰ دیوان بیدل بیرونی : ۳۷۹ ٦٦‏ در مطبع بخسارا مطبوع گردید ‏ 
(سال چاپ معلوم نیسست). ۱٣٢١‏ صفحہ؛ اندازہ: ×٢٢‏ ٤ا‏ از ٢‏ تا ۱١١‏ 
غزلیات؛ از ۱۱١‏ تا ۰ رباعیات, ٠‏ ‫ 
در صفحةه ۱۲۰: الراقم عبدالمنان حاجی بن ‌عبدالوهاب المرحوم۔ 
۱ دیوان بیدل بیروفی : ٤٤٣٣ء‏ حمید سلیمان ۵٥٥٤٥‏ بە اهتمام, حصاجی _ 
عبدالرؤف بن عہد النبی در شھر تاشکند در مطبع پورہصوف. ۱٦۸‏ صفحہ؛ 
اندازہ: ۱٤ ×۲٤‏ از ٢‏ تا ١٤١‏ غزلیات؛ از ۱٢١‏ تا ٦۸‏ رباعیات در صفحۂہ 
۸ العہد المذنب محمد شاھمراد, 

۲ دیوان بیدل بپیرونی : ٣٣۳۳۹‏ ۲۰٥۱۲ء‏ ۲۰۷۵۰ بے اهتمام حاجی 
عبدالرؤُف بن عبدالنبی شھر تاشکند پورصوف نینک ہاصمه خانه سید ۱٦۸‏ 
صفحہ؛ اندازہ: ۲۸× ۱۸ء تفاوت این چاپ از شمارۂ قبل در این است کے 
اندازەاش بزرگتر و در حاشیۂ کتاب نیز اشعار بیدل نوشته شدہ است. 

۳ دیوان بیدل بیروی : ٤٤٢ك‏ : به اهتمام حاجئ عبدالرؤف در شھر 
تاشکند در مطبعۂ غلامیسہ؛ ۱٢١‏ صفعحہ؛ اندازہ: ۱٤×٢٢‏ از ٢نا ٠٠١‏ 
غزلیات؛ از ٥٠١‏ تا ۱۱۹ رافیات و ر مس ٠۰‏ الراقم شساہ اون 
. الشاشی سنۂ ١۱۳۲ق۔‏ 

١٤‏ دیوان بیدل پیبرونی : ۲۰۷۳٢ ٤٣٣٤٤‏ حمید سلیمان ۷۸ :در شہر۔ 
تاشکند در مطبٔع پورصوف بہ اھتمام حاجی عبدالروف:طبسع گردیند۱۲۸ 
صفحہ؛ اندازہ: ۲۸× ۱۸ء از ٢‏ تا ٦٢١‏ غزلیات؛ از ۱١١‏ تا ۱۲۸ رباعیات در 
صفحۂ ۱۲۸: سنۂ ۱۳۳۰ق۔ 

















' فھزست کتاب‌ھای چاپ سنگی بیدِل دھلوی در ماوراءالتھر - ازیکستان 


۵ دیوان بیدل پیروتی: ٤٣٤٣ی‏ ۱۰۹۰۳ء بہ امتمام حاجی عبذالرؤف بسن 
عبدالنبی در شھر تاشکند در مطبع غلامی (سال چاپ معلوم نیسست) ۱۲۸ صفحہ؛ 
اندازہ ×۲٦‏ ۱۷ اڑ ٢‏ تا ۱٢۳‏ غزلیات؛ از ۱٢۳‏ تا ۱۲۸ رباعیات. 

۶۔ دیوان بیدل بیرونی : ۵ء ۸ءء حمید سلیمان ٣۳۷۵ء‏ به 
اهتمام شرزکت خیریە جدیدہ در بلدۂ تاشکند طبّع شد ۱٦۸‏ صفحہ؛ اندازہ: 
×٢٤‏ ۱۳ از ٢‏ تا ۱٥۷‏ غزلیات؛ از ۱٥۸‏ تا ۱٦۸‏ رباعیات۔ ِ 

۷۰ دیوان بیدل بیرونی : ۳۰ ۹۰٥٤‏ حمید سلیمان ۱٥۳۳‏ به اهتمبام 
شرکت جدیدہ در تاشکند بە حلیة طبع اراسته ند ۱۹۲ صفحہ؛ انسدازہ: 

:۱۸×۲۷ از.٢‏ تا ۱۸۱ غزلیات؛ از ۱۸۲ تا ۱۹۲ رباغیات در صحفۂة ۱۹۲: 
سنۂ ۱۳۱۹ق, : ۱ 72 ۰ 

۸۸ دیوان بیدل پَیرونی ۱٣٤٤١ ٣۳٢۷۹‏ حمیسد سلیمان ۳۷۵۷ء در بلسدۂ 
تاشکند بە اعتمام شرکٹ'خیریۂ جدیدہ در چاپخانۂ پادشساھی لباس طبح در 

۱ ہرکشید ۱۹۲ صفحہ؛ اندازہ: ۲۸× ۱۸ء از ٢‏ تا ۱۸۱ غزلیات؛ از ۱۸۲ تا ۱۹۲ 
رباعیاتِ, در صفحۂ ۱۹۲: سنة ۱٢۱۳ق‏ اثر کلک نجمالدین خواجه الخوقنذی, 
۹ دیوان بیدل بیرونی : ۱۸۵۷ء بە اھتمام ثنرکت جدیبدہ ذر تاٹسکند 
طبع قد, ۱۹۳ صفحہ؛ اندازہ: ۱٦×۲۳‏ از ٢‏ تا ۱۸۱ غزلیات؛: از ۱۸۲ تا 
۲ رباعیات: در صفحۂ ۱۹۲: سنۂ ١۱۳١ق۔‏ ۱ 
٠‏ دیوان بیدل بیرونی : ٣٥٤٤‏ , بہ إعتمام ملا فاضل آخوند خوقندی . 
ان ملاٴعبداللہ آخوند با اجازت معارف نظارت جلیلۂ پتیربنورخ در سنۂ 
۵ مطابق سنۂ ۱۸۹۳م در شھر تاشکند در مطبع لاختین بە طبع مزین 
گردید ۱٦١‏ صفحہ؛ اندازہ: ×٢٢‏ ٥۱ء‏ رباعیات در حواشی صفحاث -۱٦١‏ 

۸ء دز صفحذ۷٢٦ا:‏ تمام شد غزلیات میرزا عبذالقادر ہیسدل ہا ھمرامی 

. رباعیات در حاثبيه ڈو فیست و دوم شھر شوالدر سن ۵ ھجریٗ مطابق 
پیست ششم:اوریل در سنۂ ۱۸۹۳ عیسوی در زوز دوشلليه. ۱ 

١۔‏ دیوان بیدل بیرونی ۱۰۹۰١ ,٣٣٣٣ ٠:‏ ٦۱۱۹۱ء‏ حمید سلیمان ۳۸۹۷ء 
اعتمام خیرالحاج ملا عبدالملک .حاجی ولد عبدالبی در شھر تاشکند در 
مطبع فتوخوفٰ ۲۲۸ صفحہ؛ اندازہ: ۷۸× ۱۸ء از ٢‏ تا ۲٢٢‏ غزلیات ٦١٤٤‏ 

غزل) ۲۲۸-۲۲۷ رباعیات: در صفحۂ ۲۲۸ سنۂ ٣٣۱۳ق.‏ 

.۰ ۳۷, ذیوان بیدل بیرونی: ٤٤٤٤ء‏ بَه اعتمام اصغر خواجه اہن سعادت 

خواجد ایشنان در ولایت تاشکند در مطبع ہریدینباخ طبع شلد ۱۹۲ صفحه؛ 



















۳ 





۹٤ دائنش‎ 


اندازہ: ×۲٦‏ ۱۷) از ٢‏ تا ۱۸۱ ریت از ۱۸۲ ٹا ۱۹۳۲ زناعیات: دز صفحۂ 
۲: سنۂ ١٣۱۳۱ق۔‏ 


٣‏ دیوان بیدل بیروفی: ٢٣٤٤‏ حمید سلیمان ٦٦۷٦‏ بہ اھتمام مسلا کت 


خان ابن ملا اسلامخان مرحوم مطبوع گردید. در شھر تاشکند در مطبعه ایلیسین 
۸ صفحہ؛ اندازہ: ×۲٢‏ ٤ء‏ از ٢‏ تا ۱٥۷‏ غزلیات؛ از ۱٥۸‏ تا ۱٦۸‏ رباعیات, 

٤‏ دیوان بیدل پیرونی :. ٣٣٣٤٤‏ حمید سلیمان ۵۳۷۱ بےە اهتمساع شنل 
اکیرخواجه بن‌سید عمر قاری در شھر تاشکند در چاپخانۂ ایلیین طبع شد 
٦‏ صفحہ؛ اندازہ: ٤‏ ءاز ٢‏ تا ١٤١‏ غزلیاتِ: از ٤٤١‏ تا ۱٥١‏ رباعیات, 
در صفحة :٦‏ سنهڈ ۱۳۲۳٣ق.‏ کتبەالمذنب شاہ اسلام, 

۵ دیوان بیدل بپیروفی : ۳٤٤‏ , به فرمایش سادئت 3 اخمدخواجه 
سلیمان خواجه اوغلی در ولایٹ تاشکند در چاپخانۂ غلامی طبع شد ٠٢١‏ 
صفحہ؛ اندازہ: ۱٤ ×۲٢‏ از ٢‏ تا ۹۷ غزلیات؛ از ۹۷ تا ٥٢١‏ رباعیات: در 
صفحۂ ۱۲۰: : بُه قلم ملا آرتوق. 

۶ دیوان بیدل بیرونی : ۱٥۷۳۵‏ حمیّد سلیمان ٣۳۲۳ء‏ بہ اهتمام سلا 
محمد زفربیک محمد اوغلیٗ در سنهۂ ١٣۱۳۲ق.‏ در شھر تاشسکند در مطبع 
پورصوف طبع شد ٠٢١‏ صفحہ؛ اندازہ: ٤×۲۳‏ از ام ا 
۸ تا ٣٢١‏ رباعیات در صفحۂ ۰: سنه ١۱۳۲ق۔‏ 


۷ دیوان بیدل بیزونی : ئی.ج- ۹۰ 9۵۳۳۷ی‪ی۷۹"ء"۶۷۹۷۷۳۳۵ ٗ۶" ۱ 


زہدۂ تجار ملا میرزا احمدبن‌میرزا کریم حاجب مرحوم تاشنکندی در سنۂ 
۰٣۷صص‏ در ولایت تاشکند در مطبع آزیا به زیور طبسع آراسته شسدہ ٦٠١‏ 
صفحہ اندازہ: ۲۳× ۱۳ء از ٢‏ تا ۹۷ غزلیات؛ از ۹۷ تا ۱٢١‏ رباعیسات: در 
صفحة :٦٢١‏ سن ۱۳۳۱ق. کتبہ الفقیر کمترین خوشئویسان ملا عبدالقفور 
: ملقب بە اوتب بن‌رسول محمد شاشی. 

۸ دیوان بیدل بیرونی : ۵ء حمید سیمان ٠۰ ۰٦‏ بے فرمایش 
عمدۃالتجار کتب ملا میرزا احمدہنمیرزا کریم مرحوم در مطبع نامی گرامی 
طبع شدب ۹ صفحد؛ اندازہ: ۲ء از ٢‏ تا ۷۳ غزلیات؛ از ۳٣ا‏ ۱ ۹ 
رباعیات: در صفحۂ :۹٦‏ سنة ۱۳۳۳ق۔ 

۹ کتاب غزلیات مع قصائد فیوض پیرونی : < ٤٤٤٣ء‏ بە اتمام میسرزا 
احمدبنمیرزا کریم در شھر تاشکند ۱۰۸ صفحہ؛ اندازہ: ۲۷× ۱۷ اڑ ٢‏ تا 


۸ غزلیات؛ ام ات ۲- ۱۰۸ قصائد فیوض ‏ در صفحۂ , 


۸ سنہ ۳ُھجری ۱۹۱۵ عیسوی۔ ‏ 
۶ 








سے یسپ سس تحت جس مسب سچچ ژش شں 








ٌَ فھربت کتا‌ھای چاپ سنگی بیدل دعلوی در ماؤراءالٹھر:-- ازنکستان _ 
0 ب.ےو و ہو ہے ےش ہی پو وچ 
۰ دیوان بیدل پیروٹی ٦٤٤٤٠:‏ بہ اتمام ملاغلا رسول خواجەبن محصسد: 
رسول خواجه در تاشکبد در مطبع ہریدینباخ مطبوع گردید نوشیتۂ روسی: در 
سال ۱۸۹۳م. از سانسور واقع در سن‌پٹرزیورگ اجازۂ چاپ گرفته دہ است: 
۲ صفحہ؛ اندازہ: ۴٣ء‏ از ٢‏ تا ۱۸۱ غزلیات؛ از ۱۸۲ تا ۱۹۲ رباعیات, : 
۰۰ دیسوان بیسدل بیرونی : ۷ءء ہبہه اھتمسام ملا غلام :رسسول 
: خواجەبن محمد رسنول* خواجه در شھر تاشکند در مطبع بریدینباخ طبع شلب 
ا نوشتۂ به زبان روسی: در سال ٦7ء‏ . از سانسور واقع در سسنپترزبسورگ 
اجازۂ چاپ گرفته:شذہ است: ۱۹۲۰ صفحہ اندازہ: ۲۵× ۱۵ء از ٢تا‏ ۱۸۱: 
. غزلیات؛ از ۱۸۴ تا ۱۹۲ 'رباعیات. 

3 ٠ً خمید سلیمان‎ ۱٥١٥١ ۱٥١٢٣ ی٣۳۳۱.‎ : دیوان بیدل ببرونی‎ ٢ 
ا یہ اھتمام غلام رسول خواجەبن محمد رسول خواجه درءولایت تاشکند در‎ 
۱۲١ تا‎ ٢ ٰٴ چاپخانۂ پورصوف طبع شند ۱۲۷:صفحہ؛ اندازہ: ۱۷۸۲۸ از‎ 
تا ۱۲۸ رباعیّات: در صفحہ؛ ۱۲۸: تمت الکتاب بعون‎ ۱١۹ غزلیات:؛.از‎ 
, _ .الملک الوهاب: سنۂ ١۱۳۲۵ق۔ محمد شاھمراد العبد المذڈنپ:‎ 

۳ دیوان بیدل مع زباعیات عمر خبام ف یالحاشيه بیرونی: ۳٣۹‏ 
:٥٥۳ئ٤‏ حمید سلیمان ٦٢٤٤‏ بہە اھتمسام قاضی ولاست تاشنکند غلام 
رسول خواجە‌بننحمد رسول خواجه در تاشکند چاپ شد ۱٢١١‏ صفحہ؛ 
اندازہ: ٢ زا.۱٤ ×٢٤‏ تا ۱۳۷ غزلیات؛ از ۱۴۷ تا ٤٤٤‏ رباعیات: در حواشی 
صفحات ۸-۲ شرح حال :حکیم عمر خیام و در حؤاشی صنفحات ۱۲۷-۹ 
رباعیات حکیم عمر خیام دیدہ می شود ۱ 

٤٠‏ کتاب غزلیات مع قصائدذ قیوض بیرونی : ۱٥۸٤۰ ٢٣٣٤٣‏ بە سُعٌی 
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و افتمام و خراجات زہدۂ تجار هلاتیمور خواجەبنحاجی محمد خواجۂ, 
خجندی در ولایت تاشکند در مطبع غلامی طبع شد. ١٤ء‏ صفحہ؛ اندازہ 

۸ء از ٴ٣‏ تا ٤٤١؛‏ غزلیات-: در حواشیٰ صفحات ١٢٤-٠٤١١‏ قصائد 

افیوض: صفحۂ :۱٤١‏ سنۂ ۱۳۳۳ مُجری ٥0ء‏ : 

٣٠‏ دیوان بیدل بیرونی: ٤٤٣٣ء‏ بە فرمایش:ملا ٹیمور خواجه‌ہن حاجی 

محمد خواجەہ خجندی در ولایت تاشکند در چاپخانۂ غلامی ہہ خلیۂ طبع -۔ 
”رسیك ٦٢١‏ صفحہ؛ اندازہ: ×۲٢‏ ١۱ء‏ 0 مت از ۹۷ تسا ۱٢١‏ 

: 'زباعیات: (یّیت تا), . 

۶۰ دییوان بیدل:بیرونی: 010/ سلیْمان ٦ء‏ به 

.ِ ا کک ا اتا 207 تاشکند در مطبنع غلامسی : 


۰۳ 


دانش ؛١۹۰‏ 


طبع گردید ۱۱۹ صفحہ؛ اندازہ ×٢٢‏ ٤ء‏ از ٢‏ تا ٥٠١‏ غزلیات از ١١١تا‏ 
۹ رباعیات در صفحۂ 1۱۹: سنۂ ۱۳۲۷ق. المنشی شاہ اسلام. 

۷. دیوان بیدل بیرونی : ٤٤٤‏ ؛ در بلدۂ تاشکند ہےه٭ اھتسام یعشسوب 
خواجۂ صحاف ابن پادشاہ خواجۂ صحاف در چاپخانۂ ایلیین طبّع شد 
۲ صححہ؛ انسدازہ ×۲٦‏ ۱۷ء از ٢‏ تسا ۱۸۱ غزلیسات؛ از ۱۸۲ تسا ۱۹۲ 
رباعیات: در صفحۂ ۱۹۲: سنۂ ۱۳۱۸ق۔ ۱ 
۸. دیوان بیدل بیروئنی : ۳۳۸ , ۲۷۹۷ حمید سلیمان ۳۱۲٣‏ بہےه 
اهتمسام بعقوب خواجسە ایشسان در سسنۂ ١٣۱۳۲ق‏ در تاشسکند در مطبسع 
پورصوف طبع شد ٦‏ صفحہ؛ اندازہ: ۲۸× ۱۸ء از ٢‏ تا ۱۲١‏ غزلیسات؛ از 
٢‏ کا ۱۳١‏ رباعیات : در صفحۂ :۱۳٦١‏ کاتب ملا شاہاسلام شاشی . 

۹. دیوان بیدل بیرونی : ٦٣٣۳٤٤‏ ۵۷۷٥۱ء.حمید‏ سلیمان ۷٥۷‏ بە اهتمام 
ملا محمدناصح مخدوم بن ملا علی داملا در ولابست تاشکند در چاپخانة 
غلامی بہ حلیة طبع مقبول ججھان شد ٠٢١‏ صفحہ؛ اندازہ: ۲۲× ۱۳ از ٢‏ تا ۔ 
۹۷ غزلیات؛ از .۹۷ تا ٥٢١‏ رباعیات در صفحۂ :٦۲۰‏ سنڈ ۱۳۳۳ق. به قلم 
خاکسار کتاب یوسف تاشکندی نوقلمی جِلَّابی. 

2 غزلبات بیدل مع قصائد فیوض در حاشيه پیرونی : جٹ- ۲ءء 
۸ ۸ء ۱۳۷۸ء ۱٥١١٥۸‏ ۱۸۹۷۵ حمید سلیمان ۳۰٣‏ بس سٰعی و 
اهتمام:و خراجات زبدۂ تجار ملا عبدالقادربای ملا غبدالعظیمبای اہین قاری 
عبدالرحیمبای تاشکندی در ولایت. تاشکند در مطبع پورصوف طبع شد ٦٦١‏ 
صفحہ؛ اندازہ: ×۲٦‏ ۱۷ء از ٢‏ تا ٥٦١‏ غزلیات؛ در حواشی صفحاتِ ۱٥۷۱٥١‏ 
قصاید فیوض, در صفحۂ ٦٦‏ الفقیرالمذنب محمد شاھمراد ۰٣۳٣۱ق۔‏ 

١‏ دیوان بیدل بیرونی ۱۵۷٣١ ٣۴۳٥٤۷:‏ حمید سلیمان ۹۷٦٦ء‏ بە اهتمسام 
راقم و بە خراجات ملاعبدالقادربای و ملا عبدالعظیمبای اہنسین' قاری 
:عبدالرحیمبای تاشکندی در بلدۂ تاشکند در چاپخانۂ پورصوف طبع شد. 
سنه ۲٦ف‏ ۱۹۲ صفحہۂ؛ اندازہ: ×۲٢‏ ۱۳ء از ٢‏ تا ۱۸۱ غزلیات؛ از ۱۸۲ تا 
۲ رباعیات: در صفحۂ ۱۹۲: العبدالمذنب .محمد شاھمراد۔ ا 
.٢‏ دیوان بیدل مع نکات بیرونی : ٣۳۳۷‏ حمید سلیمان ٦۷٦۱ء‏ ایسن _۔ 
نسخۂ منتخبۂ دیوان میرزا عبدالقادر بیدل مع نکات درحاشیه بے افتسام 
رحیم خواجه ایشان ابن علی خواج ایشان با اجازت معارف نظارت جلیلڈ: 
دارالسلطنۂ پیتیربرخ در سسنۂ ۱۳۰۹ مجری در ۱۸۹۲ عیسوی دز شھر 
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١‏ فھرست کتاپ‌ھای چاپ سنگی بیدلِ دھلؤی در ماوراءالتھر - ازبکستان 


قاشکنذ در مطبع لاختین طبع شد ۲۱٢‏ صفحہ؛ اندازہ: ۲۸× ۱۸ء از ٢‏ تا 
٠۰‏ غزلیات؛ از ١١٢‏ تا ۲۱٢‏ رباعیات: در حاشیة صفحات -۲١٢‏ ٢١۲۔‏ 
٣‏ دیوان بیدل بیرونی : ۹٥۰٤ ٣۳٥۸‏ ١٤٣٤٤٢۱ء‏ حمید سلیمان ١۷٤‏ در 
اولایت تاشکند در مطبع لاختین طبعٴ گردید ۷ صفحہ؛ انذازہ: ۲۳× ۳ 
از ٢‏ تا ۲۱۷ غزلیات؛ از ۲۱۷ تا ۲٢۷‏ رباعیات: صفحۂ ۲۲۷: سنة ۳۱۱( ق۰٠‏ , 
محرم من ید فقیر شاھمراد (نام ناشر معلوم نیست)۔ 
٤٤۔‏ دیوان بیدل بپیرونی : ١۱۰۵ء‏ حمید سلیمان ۸۷٦٦ء‏ به اهتمام راقم در 
. ہلدۂ تاشکند در مع برایدیثِاخ لباش الطبساع در برکشسید ۱۹۲ صفحہ؛ 
اندازہ: ۱٢ ×۲٢‏ از ٢‏ تا ۱۸۱ غزلیات؛ از ۱۸۲ تا ۱۹۲ اتا در صفحۂ 
۲: سنة ١۱۳۱ق۔‏ 
۵۔. دیوان بیدل پیرونی ]٣٦٤.:‏ ۰ و ٤ء‏ در ۳ نوامبر سال 
۰ءعیسوی از سانسور واقع در سنپترزبورگ برای چاپ اجسازہ گرفته 
شد. چاپخانۂ ایلیین در تاشکند ١٤١‏ صفحہ؛ اندازہ: ۲۳× ٤۱ء‏ از ٢‏ تا ۱۳۲١‏ 
غزلیات؛ از ۱۳١‏ تا ١٤١‏ رباعیاث, در صفحۂ :1٤٤‏ الراجی شاہاسلام ۱ 
٤۶٤‏ دیوان بیإسدل بیرونی : ٣۳٣١٤٤‏ ء در ولاینت تاشسکند در چاپخانۂ 
پورصوف بە زیور طبع آراسته.گردید ۱٦۸‏ صفحہ؛ اندازہ: ×٢٢‏ ٤۱ء‏ از ٢‏ تا 
۷ غزلیات؛ از.۸٥۱‏ تا ۱٦۸‏ رباعیات: در صفحۂ :۱٦۸‏ سنۂ ۱۳۱۹ق. 
۷ دیوان بیدل بپرونی: ٢۳۳٣ء‏ حمید سلیمان :٤٦۹٦ء‏ در تاشکند در مطبع 
پورصوف سنۂ ۱۳۲۱ق. ١٤١‏ صفحہ؛ اندازہ: ۱۸۷۳۸ از ٔ٢‏ تا ٣٠١‏ غزلیات؛ از 
1٤١ ٣ ْ‏ رباعیات: در صفحة ١٤ا:‏ العبدالمذنپ محمد شاھمرادہ __. 
۸ دیوان بیدل بیرونی : ۱٦٦٦۸ ۹۹۹۹ ٦۷٦‏ حمید سلمیان ٤٤٤٦ء‏ ۔ 
ا ہرولایت تاشکند در مطبع غلامیه طبع شد. ۱۱۸ صفحہ؛ انسدازہ: ۲۳× ۱۳ء 
.از ۴ تا ١٠٤‏ غزلیات؛ از ۱٠١‏ تا ۱۱۸ رباعیات: صفحۂ ۱۱۸: سنلۂ ۱۳۲۸ق. 
من ید :مقیر ملا لوتب شاشی. 
دیوان بیدل بیرونی : ۱٣٤٤١ ۳٥۹‏ در ولایت. تاشکند در مطبٔع 
غلامی طبع گردید ٥٢١‏ صفحہ؛ اندازہ: ۱٤ ×٢٢‏ از ٢‏ تا ۹۷ غزلیسات؛ از 
۷ ىا ٣٢١‏ رباعیات ذر صفحۂ۲۰٢:‏ به'قلم ملا عبدالغفور ملقَپب بے ملا 
اوتب رسول محمذ اوغلی تاشکندی سنۂ ساوجہ 
دیوان بیدل مغ قصائد فیسوض بیروننی : ۳۳۰ در تاشسکند در 
١‏ مظبع غلامیٰ چاپ شد: ٥٢١‏ صفحہ؛ اندازہ: ۲۸× ۱۸ء از ٢‏ تا ۱١١‏ غزلیات؛ 
از ٥١نا ٥٢١‏ غزلیات در حواشیٰ ضفحات ۱۲٢-۱٠١‏ قصاید فیواض۔ "_ 
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دائش ۹۲ 


۵۱. دیوان بیدل حمید سلیمان : ۵٥۰‏ بے اھتمسام ملا ظھورالدین 
مخدوم بن ملا موسی قاری در ولایبت تاشکند ذر چاپخانۂ غلامی طبع شٌد 
٠‏ صفحہ؛ ٦٢‏ × ۱۳ از ٢‏ تا ۹۷ غزلیات؛ 2 ۷ تا ۱٢١‏ رباعیات در 
صفح١٢۱‏ سنۂ ۱۳۳۳ق۔ 

٢‏ دیوان بیدل حمید سلیمان : ۷ء به فرمایش ملا 90ص20“ 
تاشکندی در ولایٹ تاشکند در چاپخانۂ غلامی طبع شد ۹٦‏ صلفحہ؛ ۲۳× ۳ 
از ٢‏ تا ۷۳ غزلیات؛ از ۷۳ تا ۹٦‏ رباعیات: در صفحۂ :۹٦‏ کاتب میرعلی۔ 

۵۴۳ دیوان بیدل حمید سلیمان : ۳۹۳۳ در مطبعۂ ایلئین در شھر 
تاشکند ١٤١‏ صفحہ؛ اندازہ: ۱۲×۲۱ از ٢‏ تا ۱۳۷ غزلیات؛ از ۱۳۷ تا ٤٤١‏ 
رباعیات: در صفحۂ ١٤٤ا:‏ العبدالمذنب محمد شاھمراد سن ۱۳۱۹ق۔ 

۵٤‏ دیسوان بیسدل حمیسد سسسلیمان: ٦٦٦٦ء‏ بے اھتمسام حساجیٰ 
عبدالرؤف بن عبدالنبی در تاشکند در مطبعۂ غلامی طبع سد ۹٦‏ صفٌحہ؛ انسدازہ: 
۲ء از ٢‏ تا ۷٦‏ غزلیات؛ از ۷۱ تا ۹۲ رباعیات در صفحۂ :۹٦‏ سنۂ ۳۵٣۱۳ق۔‏ ۔ 


فھرست منابع : 


" خدایارں ابراھیم؛ غریبەھای آشنا؛ تھران: تمدن ایرانی: .۱۳۸١‏ 
خصلت: سید ھیہت ‌الل؛ تحفۓے ۴ ت؛ ہە اھتمام عرفان آتاجسان؛ 
تاشکند: نوں 7۲ ۱ 
عینیء صدرالدین! کلییات: رساله میرزا عبدالقادر بیسدل؛ ج۱۱ بخضش 
نخستۂ دوشنبه: عرفان ١٦۱۹م.‏ (بۃ خط سریلیک) 
سے سے ؛ مونه ادبیات تاجیک؛ مسکو: نشریات مرکزڑزی 
خلق جماھیر شوروی سوسیالیستی: ٦۱۹۲م۔‏ 
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۱ سے ۱ . کی 
,سید مرتضی موسوی *٭ 


< نشر برخی ھ۶۳(" در هند 
طی نیم قرن اخیر >٭٭ 


اشارہ ٠:‏ 
٠‏ در حدود دو قرن و نیم است کە آثار فارسی در شبة قارہ مورد 
توجه سازمانھای انتشاراتی است. دیوان ھای اساتید سخن از جمله حافظ 
متون مذھبی :موضوعات اخلاق ؛ تاریخ ء تذکرہ ولغت در دہ ھا شہھر 
عمدہ ء توسط صدھا چاپخانه بە تعداد دھھا ھزار نسخه ب٭ چاپ رسیدہ 
است . در این مقال بیشتر توجە بە نشر آثار فارسی توسظ برخی 
پژوھشگران در ھند طی ٹیم قرن اخیر مبذول گردیدہ است و آثار فارسی 
منظوم و منثوری کە توسط دهھا محقق و پژوھشگز (کە اکثر آنان از میان 
'استادان دانشگاہ ھای ھند می باشند) در امٗر ترجمه ؛ تصحیح؛ تحشیه و 
مقدمه نویسی مجُدانه کوشیدہ انذ را تعرفی نمودہ اسشت: " 
چگونگی نشر آثار فارسی توسط برخی پژوھشگران در ھند طی نیم 
قرك اخیں موضوع گفتار مورد نظر می باشد. برای آگاھی با سوابق نشر آشار 
ْ فارسی در شبه قارہ باید متذگر گردیم کهە در حدود دو قرن و یم است که 








آثار فارضی در شبه قارہ در دست انتشار است. اولین چاپ دیوان حافظ در 
إ. ١٢۰١۷‏ ھجری قمری صورت گرفتہ۔است. قبل از استقلال صدھا چاپخانے؛ 
ا ھزاران اٹز فارسی در موضوعات دواوین: تذکرہ؛ تاریخ لغت: اخلاق, مثون 
مذھبی را بە تعداد دھھا مزار نسخهہ چاپ و منتشر کردند کە برخی از متون 
فوق برای اولین دفعه در شبة قارہ بە چاپ رسیدہ بود. تا ربع آخر قرل پیستم 4 







٭ٴمدیز فصلتائۂ ذائش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: اسلام آباد, 
ِ ٭.٭فاد متنامقالڈ شنشمٰین شنشمینمجمع ہین المللی استادان زبان ؤ ادبیات فارسی: شورای :گسٹرش زہان و 
ادبیات فارسی: 7 آذن ۱۳۸۷ ۲ . ہے ا 


دائش ؛١ج۹‏ 


شمارگان چاپ امھات کتب اخلاق بزبان فازسی اختلاق ناصری::اخلاق 
جلالی و اخلاق محسنی چند براہر چاپھابی در خارج از شبه قارہ بودہ است. 
در دواوین : دیوان حافظ در گوشه و کنار شہه قارہ در دہ ھا شھر و صدھا 
چاپخانه از مه بیشتر به چاپ رسیدہ و یکی از محبوب ترین متون فارسی 
منظوم محسوب است. 
پس از استقلال: قاف کات استاد فارسی و عربی مدرسۂ 
ایق پرریملی کی لے بارعا ری ری رستااد 
:گلستان سعدی را بہ طور جداگانە منتشر 'ساخت و ترجمۂ کامل ہمه متون را 
نیز اوردہ است۔ در دھلی در سالھای ۱۹٦١‏ و ۱۹٦١‏ و در لاھسور در ١۱۹۸م‏ 
دیوان حافظ تصحیح شدۂ دکتر قاسم غنی و مترجمۂ قاضی سجاد تاکنون سە 
دفعه بە چاپ خوردہ و خواستارانی فراوان دارد. چاپ لاھور بہ همّت مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان و ہاھمکاری موب انتش۹ارات اسلامی 
صورت گرفته است. 2 
0 ص-صس“ ٗ ۷ھ 
۲ میلادی در چاپخانۂ آئی.ام۔ایچ دھلی بچاپ رسید, کھن ترین نسُخه ھای 
خطی موجود دیوان خافظ مورخ ۸۱۳ھ و ۸۱۸ھ بہ ترتیسب در ٤٥٤١‏ ھ و 
۲م در چاپخالہ اس ١‏ دھلی به چاپ رسید. ۱ 
مثنوی بوعلی شاہ قلندر در ۱۳۸۳ ھق در اندیا لیتو پسریس در دھلی 
احیا شد. شایستۂ تذکر است کە علامه اقبال باوصف ارادت بە شخص مولانا در 
سرودن صنف مثثلوی بە فرم مثنوی حضرت بوعلی شاہ قلندر توجه داشته است.. 
مکاتیبِ سٹایی. در ۳٦۱۹ء‏ توسط ھندوستان پرنتنگ ورکس رام پوں 
جامع الاشیا در ۰ءئ توسط لوزی پریس مدراس کے در حال حاضر 
چناپی نامیدہ می شود و شرح احوال و سبک اشعار باہا فغائی شیرازی که 
رسالۂ دکتری. خائم دکتر رضيه اکبر حسن (مرحومہ) در دائشگاہ تھران بہود 
توسط نیشنل فائن پریس حیدرآباد دکن در ۱۹۷۵م چناپ و منتشر گردید. 


کتاب مٹمر سراج الدین علی خان آرزو با ترتیب و تنقیح دکتر زیحانہ خاتؤن : 


در ۲ء در کراچی منتشر گردید. از چند ار فارسی دکتر نورالحسن 


۳۰ 




















. ٴ نشرٴبرغیٰ آثار فارسی در خنذ طٔی ٹیم قرن اخیر 
”انصاری :(م ۱۹۸۷ع) استاد اسبق دائشگاہ دھلی مختصریٰ از اضوال و آثار 
امیر خسنزو که بمنائہت هفتضدمین سال طوطی شکر مقال در ۱۹۷۵م منتٹسر 
گرذید تصخیح یح'مآثر محمود شاھی از شهاب حکیم کزماتی مطبوعصۃ ۹ھ در 
دھلی جنگ دکن اورنگ زیب عالمگیر در آخرین دھۂ سلطنت وی می باشسٹدہ 
دکتر انصاری بیشتر بە امر ترجمۂ آثار فارسی .بە اردو و انگلیسی و نشسز و 
طبع آن ھمّت می گماشث: و دارای آثار متعدد دیگر نیز می باشد. 

از حیث قصیدہ سراء احوال و افکاز محمد حجازی؛ نفضوذ زبان فارسی در 








زہاتھای شبه قارہ خاضه :دز اُردو و صنف قصیدہ سرایی از عربی تا اردو را 
فی توان نام پرد۔ دکتر سید وحید اشرف املتاد متقاعد زہان و ادب فارمتتی 
دانشگاہ.مدزاس ساکن:برودہ گجرات غند مقَدمٰۂ لطایف اٹنرفی را بە فارسی 
' ٹر ساخت و الب آثار وی در اٹ راجم ٹپ و نثر مق ھای قارسی 
در مجله ھای دانٹنگاھی بودہ است. ۰ 
..... از نتابھاي منتشر شدۂ فارسیٰ دکتر ضیاءالدین دسائی (۷۰۰۵م) کہ 
: به عنوان کتیبه شناس : در ادارہ باستانشٹاسی هھندٴ وشیار مت ھای عالی 
.خدمت میکردہ شامل 'فھرست کہ ھای بطلابی حاکمان مسلمان برودہ چاپ 
۰ء و کتیبە :ھا اسلامی ایالتَ رآجستھان چاپ ۱۹۷۱م می باشند. اغلب 
آٹار پژرھٹی 'دکٹر دسائی چھ بہ صورتِکتاب و مقال بنه زسان الگلیسی 
منتشز شدہ انت 
دکتر سید ۔حسن مذتھا زیاست گروہ آمُوزشی 'فارسی دائٹشگاہ پتٹۂ 
ایالت بیھاز ھند را:بہ عھدہ داشت از آشار مطبوع ری بۃ فارسٰیٰ شسامل 
تصخیح و ٹتحشیة: دیوان رکن الدین ھروی مغاصر خواجه حافظ (قرن هشتم) 
۱ و تضحیخْ و تحشیۂ اشعار مولانا مظفر شمس بلخی: (قَرن نھسم) می‌بائسد. 
:اتاد از نسل* بعذ عماندانشگاہ دکتر غلام مجنی انصازی به تندوین 
: 'فرھنگ و تضحیح متون تؤوجه دارد از آثار فارسی آوسَكة لغت جذید فارسی 
:چاپا ۱۹۷۸م درویشٰ حسین واله موی و کلیات او حکیم شیخ حسین : 
َشْيزازی و :کلیات او سید قاسم حاججی پوری ؤ غزلھای فارسی او۔ ڈکتر کبیرں 


















_-. 





۹٤۰ داش‎ 


احمد جائسی دھھا کتابْ و مقاله بە اردو در زمینڈ زبان و ادب فارسی تدوین 
و منتشر نمودہ او شرح احوال و آثار دکتر ذبسیح اللہ صصفا را در ۱۹۸۳م در 
دھلی نو منتشر کرد. اثر عمدۂ فارسی دکتر ھرومل سدارنگانی (م ۱۹۹۲م) که 
زادۂ شھدادپور سند پاکستان و در ۷٣۱۹ء‏ بە دھلی منتقل گردیدہ بود نشر 
متن فارسی پایان نامة دکتسرای وی از دانشسگاہ تھسران باعنوان (سسختوران 
فارسیگویٰ سند و مند؛ است. وی آثار متعدد فارسی را بە سندھی ترجمه 
کردہ و منتشر ساخته است و آزاین راہ در غنای زبان سندھی نقشی سبازندہ 
. داشته است. از آثار فارسی دکتر عبدالودود اظھر دھلوی (تمایلات در ادبیات 
فارسی جدید؛ چاپ ۸ھ و ترجمۂ فارسی راماین کتاب ممشقدس مندوان 
در دو مجلد منتشر شدہ بە سال ۳۲ء می باشد. 

دکتر سید علی حیدر نیر استاد متقاعد و اھل پتنه دارای آثار متعسدد 
فارسی از جمله نشر دیوان اول امیر خسرو تحفة الصغر و مقدمۂ دیسوان دوم 
خسرو غرة الکمال و دیوان قاسم ارسلان طوسیٰ چاپ ١٦۱۹م‏ می باشد. دکتر 
کاشی نات پاندیتا استاد دانشگاہ کشمیر اثری بے فارسی باعنوان ارممضان 
پارس منتخبی از شعر معاصر چاپ سرینگر بە سال ۱۹۷۰م دازد. دکتر غسلام 
دستگیر رشید استاد اسبق دانشگاہ عثمائيه حیدرآباد دکن با تصحیح منتن 
دیوان غرة الکمال خسرو دھلوی منتشر نمود در حالیکه دکتر مین احمد 
صبا اھل مظفر پور ایالت بیھار آحوال و آثار میرزا معزالدین موسوی خان 
فطرت مشھدی را ہا مقدمه و حواشی بە چاپ رسائید. دکتر محمد امین استاد 
متقاعد دانشگاہ کلکته کتابھایی بە فارسی باعنوان گلستان عجنم و شرح 
احوال و آثار محمد سعید قریشی ملتانی دارد. دکتر محمد مرسلین استاد 
متقاعد دانشکدۂ ذاکر حسین در دھلی (شرح زندگانی و آٹار طالب املی) را 
به فارسی تأٗلیف کردہ است., اثر 'فازسی دکتر نجمه صدیقه استاد دائشسگاہ 
عثمانیةۂ حیدرآباد دکن هادبیات فارسی در زمان قطب شاھی) به چاپ رسیدہ 
است, از آثار فارسی دکتر نرگس جھان تاریخ ادبیسات فارسی در دورۂ 
خلجیان و مقایسۂ مثنوی لیلی مجنون امیْر خسرو و نظامی گنجوی می باشند۔ 
دکتر نظام الدین گوریکر استاد اسبق دانشکدۂ سنت زیریر ہمبی چندین اثر بہ 


۰ ۰ 





۳۲۳ 














نٹٹر برخی آثار فارسٰی در هند طی یم قرن ایر 


٭فارسیٰ دارد از جمله گلدستۂ فارسی (دو جلد) ارمغضان فارسنی (دو جلد) 
آموزگار قارسی سە جلد ھمّة چاپ بمبٹی کە ھم اکنون ممبئی نامیدہ می شود. 
دیوان:فارسیٰ میر تقی میر با تدوین متن اثر آقای دکتر ٹیسر مسعود رضوی 
استاد دانشگاہ لکھٹو می باشد. دکتر انوارالحسن رئیس اسبق بخش علوم 
شرقی دانشگاہ لکھٹو دیوان امیر خسرو را با مقدمے و حواشی در ۱۹۹۷م و 
وقایع نعمت خان عالیٰ شیرازی را در ۹٦۱۹م‏ منتشر سساختہ افحت:آز انار 
فارسنی دکتر اقبال حسین تصحیح کتاب تحفۂ سای چاپ ۱۹۷۳م و دیسوان 
چندرا بھان برھمن شاعر معاصر شاھجھان می باشند. 

باز دہ ھا نقفر دیگر شامل ہرخی از استادان طراز اول دائشگاہ ھا در 
پژوھش و نشر آثاری بە فارسیٰ اعماز کتاب و مقاله پس از استقلال سهمی 
شایسته داشته اند کە شامل پرفسور دکتر ھادی حسن (م۳٦۱۹م)‏ رئیس اسبق 
گروہ فارسی'دانشگاہ اسلامی علیگر: دکتر عبدالقادر جعفری: پرفسور طلحه 

رضوی! دکٹر ادریس احمد دکتر شمس الدین احمد. پرفسور بھگوت _ 

سروپ, دکٹر محمد تقی علی عأبذیء دکٹر چندر شیکھ دکشر خورشید 

فاطمہ حسیئی دکتر نبی هادیء دکتر اختر مھدی؛ دکتر شریف حسین قاسمی 

و دکتر یوئس جعفری و سایرین می باشنند که شرح آثار فارسی منتشر شدۂ 

نان پۂ فرصتی دیگر مؤکؤل می شود. ۱ 

۱ در ١٦‏ سال اخیر پ پس از استقلال مند دھھا مو۔۔سۂ پژوھشی در ھند 

از جمله کتابخانۂً عمومی :خدابخش پتناء دانشگاہ اسلامی علیگرھ ؛ انجمسن . 

ایران کلکتہ: کتابخائۂ رضا رامپوں غالب انستیوت دھلی۔ اکادمی‌ھای اقبال در 

شھرھای حیذرآباد دکن: و تزی وندرم کرالا و سایر سازمانھای علمی آیِار 
فارننی را بطور متون ہا ترجمة و یا بدون ترجە منتشر نمودہ ائد که نشانگر 

علاقۂ پزومشگران ‏ عند بە زبان و ادب فارسی می باشذ, بایسد بے ایسن نکته.. 

توجه داشت: کھ بالغ برنود در صد استادان فارسی دانشگاہ ھا و دانشکدہ'ھسای 

ھند که به امر تحقیق و پژوھش درہارۂ زبان و ادبیاٹت فارسی و نشر و چاپ 
آن کوشا مسبند از مسلمانان آن کشور عبارقتلۂ این امر دالہ پر نضوذ مینراث < 
امشٹری فرھنگی ایران و کشورھای شبه قارہ ہرمبنای عقیدہ و فرھنگ مشترک 





-. 








دائش ؛۹۰ 


آنان با فارسی زبانان می باشد یکی از عواسل مسوثر تشویق پژوھشگران 
. فارسی دان در ھند اعطاى نشاتھا و جوایز:ادبہی برای مولفان و مروجان 
فارسی از طرف دولت مرکزی ان کشور می باشد. شایستۂ یادآوری است که 
تا یک ربع قرن پیش دولت ایران برای محفقان کشورھاي شبه قارہ بە اعطاىی 
جوایز و نشانھا التفات می نمسود۔ در پاکستان پیر حسام البدین راشندی 
(۶ء) پرفسور محمد یساقر(م۱۹۹۳م) اہنستادٴ غسلام مسرور (م۱۹۹۸م) و 
چندین نفر فرھیختگان زبان و ادب فارسی از دریافت کنندگان (نشان سپاس؛'۔. 
درجۂ اول بودہ اند. پیشنھاد می شود کە دولت جمھوری اسلامی ایران ایسن 
روش قدردانی را احیا نمودہ در گسترش و تقویست بنینۂ فارسی آمسوزی و 
۱ فارسی نویسی در کشورھای شبه قارہ از جمله پاکستان گام موٹری بردارد. 
بگفتۂ لسان الغیب:_ 


آنانکه خاک را بنظر کیمیا کنند آیا بود کە گوشۂ چشمی بە ما کنندا 


منابع و مآخذ : ۱ 

- ٦٦ پاسداران زبان و ادہیات فارسی دز ند مرکز تحقیقات فارسی۔ دھلی تو‎  .١ 
ھش.‎ ١۔١‎ 

٢‏ مجموعۂ سخترائیھای نخستین سمینار پیوستگبھای فرھنگی ایسران و شبه قارہ؛ 
مرکز تحقیقات فارسی ایرانٴو پاکستان, اسلام آباد 7۳ھ 

٣‏ مھم نویسندگان و سخنوران شيه قارہ در ادبیات فارسی مقالۂ نگارندہ فصلئامۂ 
دائش: شمارۂ ۷۹-۷۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۳ء صص ۷۳ - .۸٤‏ 

. یادداشتھای شخصی نگارندہ‎ .٤ 


جزد بد ودب بت 


۳٣‏ چجسچ جو یس ٠م‏ ےت ےےى ہے سے 











عقصمت درانی 
ی : 


جکیدہ : 


سہم شعرای فارسی --- 
در نہضت استقلال خواهیٰ پاکستاِن 


۱ نھضت استقلال خواھی پاکستان حقیقتی تاریخی اسبت که بر افکار_ 
و آثار مردم و بالخصوص شاعران تأثیر عمیق گذاشت . در عھد سلطة 

انگلیسیان شاعران فارسی شبە قارہ چراغ فارسی را درتندباد معاندت و 
مخالفت دشمنان فروزان نگاہ داشٹند و می‌خواستند که آرزوی حریت و؛: 

آزادی را در دل مسلمان هند بە وجود آورند: مولانا حالی سخن‌سرایی ھای 
خود برای اھداف ملی ؤمیھنی ارائه کرد و اقبال کە روح و روان این:نہضت 
بود راہ او را ادامه داد کاخ پُرشکوہ شعر ملی اقبال ہر اساس فکر و سخن 
سرائی ملی و قومی الطاف حسین حالی بنا شدہ است . دیگر شاعران 


. فازرسی شبه قارہ ھم از اقبال تاثیر گرفتند و عقیدہ داشتند کە شاعر 


شخصی است کە از قوت ث شعر, دل و ڈھن مردم را برای احیای قوم آمادہ 








می ‌کند'و دب برای ملت بە معرض: وچود بیاورد . لذا بیشتر آنان جھت 


سمیم یودن رین نہشت و سرودٹ افعاز لیو فیھتی و سیاسی زیر عتاب' 


: ذولت انگلیسیان قراز گرفتند: :رنج ھا بردند و بعضی ھا زندانی ھم شدند. 


این دورہ بیداری ضیاضی: و این نھضت با ھمکاری شاعران فارسی نیرو 
کرت ٌ ٠‏ 





درعھد اورنگ زیب دولت اسلامی ذر شب قارہ مستحکم ہود ولی 


پس از وفائش (۱۷۰۱۷م) عدم استحکام و طوائف الملوکی در کشور اسلامی 


راہ یافت 1 .. پادشاھان و امرا .ہہ عیش کوشیی مائل شدند و ملت ھای اروپاپی 


::.. زمیْلة حکمرانی:درین ناحیه محکم کردند. پس۔از ٹھضت استقلال خوامی در 


۷ء زندگانی برای مشلمانان دشوار و تلخ:بود )١(‏ و آنان قوم ناپسندیدہ 


و مورد انتقام و زیز عتاب دولتٴ انگلیسی قرار گرفتند ایعغدام آنان در ادارہ ھاى 


۱ مرن کو زبان و الات فارسی : 'دانشگاء اسَلاه ٭بھاولپور“ْ 


۹٤١ دائش‎ 


دولتی مشکل شد (۲) ھنتر ٤٥11001۔۷۷۔۷۷‏ کە در کار دولتی بنگال عضویت 
داشت : در کتاب معروف خویش کہ بە نام ۸( مسلمانان مندی)؛ چاپ شدہ 
است ۔ مسلمانان را در حال بسیار پست و زبون دیدہ می نویسد. 

'ىامر مسلّم این ن است که حالا ھیچ ادارہ دولتی در کلکتە نیست کە در 
آن مسلمانی بتواند پُستی را بە دست آورد کە از سمت دربان و نامه رسان یا 
پیش خدمت بالاتر باشد ‏ (۳) 

ھندوھا ازین موقعیت استفادہ کردند و امکانات پیشرفت آنان در 
شبہ قارہ ھرچە بیشتر فراهم آمد. خوش بختانه درین وقت سرسید احمد خان 
(۷۸م - ۱۸۹۸۸م) )٤(‏ برای حصول تعلیم انگلیسی و علوم جدید به 
مسلمانان نھضت علیگر را آغاز نمود و بہ توسط این نھضت هھدف اصلی را 
به ان ھا نشان داد ۱ 

زوال پادشاھان مغول : استیلای انگلیسیان بە ان سرزمین ء بیدادگریٰ 
ہیگانگان و دلسردی مسلمانان و نھضت استقلال خواھی حقایق تاریخی 
هستند کە ہر افکار و آثار مردم و بالخصوص شاعران تاثیر عمیق گذاشتند . 
بدین جھت در شعر ھم تحولاتی بە وجود آمد. زہانفارسی کە زبان فرھنگی 
و دیئی و درباری مسلمانان بود ء مورد بی اعتنابی قرار گرفت و زبان انگلیسی 
را جای گزین آن کردہ ہودند )|٢(‏ ولی زبان وادب فارسی بە آسانی مغلوب:. 
شدنی نبود و در عھد سلطۂ انگلیسیان نیز شاعران فارسی در شبه قارہ پاک و 
ھند می بیٹیم کە معروفب ترین آنان غالب دھلوی است و علاوہ بر ان, شاعران 
دیگر مائند حسرتی ؛ حسن ملتانی ء شبلی ۔ حالی ء گرامی و طغرابی چراغ 
فارسی را در تُند باد معاندت و مخالفت دشمنان فزوزان نگاہ داشتند )٦(‏ 

شاعران فارسی شبه قارہ از سرودن اشعار ملّی و میھنی و سیاسی زیر 
عتاب دولت انگلیسیان قرار گرفتند. انان برای یک کشور جداگانہ زحمت و 
رنج ھا بردند و زندانی ھم شدند. در اشعار شاعرانی درین دورہ موضوعات 
استعمار انگلیسی و استقلال خواھی را می توان دید. 


حالی: حالی (۱۸۳۷۸ - ۱۹۱۶م ) از شاگردان غالب بود . وقتی: کە بعد از نھعضت 
آزادی ۷ء زندگانی مسلمانان دشوار و دگرگون ہو حالی می خواستِ کهہ 
آرزوی حریت و آزادی را در دل مسلمانان هند بە وجود آوردہ و آن ھا را 
بە تاریخ درخشندۂ خود آشنا سازد. او سخترانی ھای خود را برای اعداف 
املنی و میھنی ارائہ کردہ و بالخصوص بہ توسط منظومہ د ملا و جزر اسلام ٤‏ 


٦ 





سسھم شعرای فإِرسیٰ در نھضت استقلال خواھی پاکستان 


مسلمانان را از خواب گران پیدار کرد و در غزل تحولات به وجود آمد (۷) 
درین شک ثیست آکھ کاخ پُرشکوہ شعر ملی اقبال بر اساس فکر و سخن 





شبلی: شبلی نعمانی بہ سرودن شعر ھم علاقہ داشت (۹) ولی پژوھش و 
نویشندگی ۔بہ او مجال نمی ۔داد,کە بھ سرودن شعر توجه زیادی را مبذول 
دارد اشعار ملی بہ زبان فارسی 1 از مولانا شبلی ؛ جواھر ذرخشان تفگرات 








اسلامی است۔ 


پاد .آن رونقٴ و بازار ھنر ذر 'پقداد 
قرطبه آلکه از او کسپ هر کرد فرنگ 
. آنکه پامال خرامش چه خراسان و چھ پارس 
آنک:دیلم به جہین داغ سجودش برداشت 
:روم رالرزہ بر اندام ز ہانگ غضبش 
"بج او بود کە تاج از ہر قیصر ہربود 





یاد آن گرمی هنگامۂ فن در شیراز 
و آن سلونو کە اطاليه بە او داشت نیا 
آنکە تاراج نگاهش چه عراق و چچە حجاز 


آنکە سلجوق بە خاک در او کرد ثماز 


۰ 
هند راإ غلفلۂ مقدم او زھرہ گداز 
تیغ او بود کە شد بادل گرمي همرا(:) 


اقبال: اقبال ۸۷۱۸ء ۔ + ۳۸۰ روج و روان نھضت استقلال خواھی و 
وقتی که اقبال بە اروپا رفت ؛ شاعر محلّی ہود جنانکه از منظومهہ ھای نیا 
شواله و ترانڈ هندی آشکار آسشت ولی در اروپا نتائج وطن پرستی و نژاد: 


پرستی را بہ چشم خود ملاحظه کرد و آزردہ خاطر شد و چون از اروپا 
ہرگشت؛ شاعر ملی و اسلامی و'جھانی شدہ بود )٦١(‏ می گوید: 


شاعر اندر سینڈ ملت چو دل 


ملّتی بی شاعری انبار گلِ )۱٢(‏ 


:. آخونەزادہ: میان ۱۹۲۰م - ۰٣۱۹م‏ ذر بلوچستان وقت دورۂ.بیداری سیاسی 
: ہوذ و ذز منظر نامه ادہی روایات وین اضافه می شد . اشعار زیر عبدالعلی 






بیدار شوی مسلم و سرگرم عمل باش 
بردار, ھمان پردۂ.غفلت ز نظر ہاز 
از :درس قدیمان بیاموڑ۔ سبق را 
امری کی:ٹه بخاشد بە کسی تفع دو عالم 





اآخوند زادہ ,(۱۸۷۲م-- ٤م‏ ) (۱۳) ملاحظه کنید: 


پس. منتظر سابقۂ حکم ازل باش 


در امر انسداد خراہی و خلل ہاش 


در عھد پسین یز چو در قرن اول باش 
زان هپئت پارین بی سوذ بدل باش(۱۴) 


٣ 


١ 


دائنش ؛۹ 





ظفوۂمولانا ظفر علی خان (۱۸۷۰م --- ٦۱۹۵م) )۱١(‏ متناوباً دوازدہ سال در 

کی ا کی و ا 7 ا و کک ھا وھ 

ازادی خواھی و ترک موالات شرکت نمود و عقیدہ داشت ہباید که ادب 
برای ملت به معرض وجود بیاید۔: 

اشعارش اکٹر دارای اث سیاسی و وطنی و اجتماعی و دینی 

است . بطور نمونه یک غزل وی بە تقلید از غزل معروف رودکی به قرار زیر است . 


ساقیا برخیز و می: در جام کن (۱۶) فصل گل در بوستان آید ھمی 
باد نوروزی وزید اندر چمن نغمه اش عنبر فشان آید ھمی 
مسلم از خواب گران بیدار شود“ انقلابب اندر میان آید ھمی 
باش تا برق درخشد از حجاز غیرت حق درمیان آید ھمی 
باش تا از پرده مشرق بدر حجت اسلامیان آید ھمی 
کفر را غوغا بر آیٰد از نماد ممدی آخر آزمان آیّد ھمی 
نعرۂٴ اللہ اکبر ‏ میزنم اتوانان را توان آید ہمیٰ 


نشتر: سردار عبدالرب ز شت نشٹر (۱۸۹۹ءم - 1۹0۹م ) ۱۷ از ایام تحصیلات مائل 
بہ خدمات ادبی و اجتماعی و سیاسی بود و منتقد و سخترانی نیز بود و در 
اھضت ای آزادی خوامی و ملی و'ادیں کشوں ارکٹ داشت ۸) و 
مخالف سرسخت حکومت استعماری بود. وقتیکہ نشتر را با دیگر رھبران 
. استقلال خواہ به زندان انداختند ء وی در زندان شعز معروف اردوی مولانا 
ظفر علی خان را کە مطلع آن بە شرح زیر است می خواند (۱۹) 


گاندھی نے آج چنگ کا اعلان کردیا باطل. کا پارہ پارہ گریبان کردیا 
تر جمه : گاندھی امروز اعلام جنگ کردہ است و ہا این اعلان گریبان باطل 
را پارہ پارہ کردہ است . ۱ 
. ھمچنین زمانی کە حزب مسلم برای حصول آزادی مسلمانان شبه قارہ 
نو تا نشتر در ردیف سران و رھیران ان حزب قرار گرفت ( "٠‏ 


سالک: ۔عہدالمجید سالک )2ء - ۱۹۵۹م) ۲٢‏ بھ4 جرم نوشتن سرمقالہ ای 


کە ہھ نظر دولت انگلیسی عليه حکومت وقت بود ء برای یک سال زندانی | 
شد۔ .وی در زندان نیز از فعالیت ھای ادیبائە دست نکشید و شعر و سخن را : 





۸ 





سھم شعرای فارسی در نھضت استقلالِ خواھی پاکستان 


1 ہر 8 " , ُ ے ا 
ترک نکرد و عمر خود را در مجاھدت و خدمت دز راہ فرھنگ و .آزادی بسر: 
برد. اندیشِہ مای آزادی خواھی و استقلال طلبی در اشعار وی می توان دید 








سحر رسید و:گوش دلم صداى سروش َ کە خیز و گیر صراحی بَەه کف سبو بردوش 


بنوش بادہ ورنذی کن و بە عیش گزار مگر بە پیش حریفان مشو ضمیر فروش 
چو زندہ ای بشنو: شعر حافظ :شیراز کە برد از ۔دل رندان قرار طاقت و ھوش 
ببانگ چنگ بگوئیم آن حکایت ھا ٠...‏ ٴ کەاز نھفته او دیگ سینه می زدِ جوش 
شراب خانگی از یم محتسب تا, کی ٴ بروی یار بنوشیٔم و بانگ نوشا نوش(۲۴) 


میکش: مولانا مرتضی احمد خانْ میکش درانی (۱۸۹۹م - ۱۹۵۹م) (۲۳) در 
نھضت ھای اسٰتقلال ظلبیٰ و جنبش ھا علمی و ادبی فعالیتھای فوق العادەای 
نشان:داہ: : بنابر جرم“سخنزانی ھا وی را برای یک سال در زندان انداختند. در 
او ا دا اتی ری ال کی 








ہزار فتله و آشوب یودٴ منتظرم ازان از کتم آمدم به بیت وجود ٭ 
'ھزار تیر جفا خوردم و نیاسُودم ٴ ... هزارز جھد بیاوردم ٴو نبردم سود 
بسی. دویدم و جستم مُگر نیافته ام حریف سوز دروتم بە زیر چرخ کبود(۲۴) 


منیو؟ محمد اکبر منیر ( متولد ۱۸۹۵م) از شاعرانی به شمار می رود که در 
ممالک اسلامی احوال و کوایف مسلمانان را تجزیه و تحلیل کردند ٴو در 
عھد خوؤد محکومی و پستی مسلمانان و زوال ایشان را دیدند و اسباب 
ا تجدید حیات طلب کردند. در دیدگاہ مئیر شاعر کسی است که از قوت شعر 

دل و ھن مرذم را برای احیاٰ قوم آمادہ می کب 











ا شمع آزادی کن محفل دل 770 4 ۶۹+ 7, 
ول فا ای رخ یوسف ذرطاعت شود پیک مند رستف رواٹ زا (۲۵) 


ندیم: :اعخطاء الله شاہ ندیم ۔بخاری ۱۸۹۳(۰م سے ۳٣۸م ("۲٦)) ٦‏ یکی از 


افداکارانِ نھضت جلافت ہد و سخنزانی ھای آن دورۂ وی مشحون از آیات: 
قرآنی در:فضیلت جو فی و نہوی راع بە فداکاری ھا در 


۹ 





دائش ؛٤۹‏ 


راہ اسلام و بیان دلگداز مظالم بیگانگان بر ترکان و ایرانیان و اعراب بودہ 
است و در نتیجە این سخترانی ھای آتشین صدھا خانوادہ ھای مسلمان برای 
فداکاری در راہ استقلال طلبی و اسلام خواھی آمادہ شدثك (۷) چند بیت از 
یک غزل وی ملاحظه شود : 

چه گویمت ز کمال فرنگ دشمن دین نشان دھد ز مقامیٰ کە اھریمن چه رسد 
سہو شکسته و خم خالی و خرابه تباہ 


به ذرہه سجودی نصیب ما شدہ 


ز دست ساقی تشنەه به انجمن چھ. رسد 


بگو ندیم کە اکنون به برھمن چە رسد(۲۸) 


مشرقی : ة محمد عنایت اللہ خان امرتسری معروف بە علامہ مشرقی (۱۸۸۸م 
- ۱۹۹۳۴م) (۲۹) کە با تأسیس نمودن یک حزب شبە نظامی به تام ( جماعت 
. خاکسار؛ )٠٣(‏ مشھور شدہ ؛ در تاریخ سیاسی شبه قارہ پاکستان و ھند در 
اوایل قرن بیستم مقام والائی دارد. پس از پایان تحصیلات عالی از دانشگاہ 
کامبریج در وزارت :فرھنگ بە کار دولتی اشتغال ورزید. ولی از وضع 
نامطلوب هند وقت مایوس شدہ ء از استخدام دولتی کنارہ گرفت و بە جھت 
:۔سھیم بودن در کسب استقلال وطن::سازمان سیاسنی بزرگی کہ بیشتز جنبۂ 
شبه نظامی داأاشت ٭ تشکیل داد افکار انقلابی خود را در تھییج ھموطنان 
خویش و برانگیختن آنان برای اقدام مبارزہ عليه بیداد گران استعماری و 
ھمچنین برای باز گرفتن حقوق پائمال شدہ آنان در طی اشعار خود بیان' 
نمودہ است (۳۱) یک غزل وی نقل میگردد: 





مسلم خسته تن چه شد حشز بہا نمی کند 
شیشه و بزم و جام می شحنه شکست پی بە پی 
عشوہ گری کە دز زمن طرح افکند از چمن 
مرد غیور کش بە بر خقت عروس سلطنت 
مرد خدا کە کوہ را کرد چوکاہ هھستیش 
محمل شاھد شھی شد ز نظر بسی نمان 
شه نظری بە نیم چو ملک فرنگ می فروخت 
'قول وعمل بھ مشرقی هر دو خلاف غیرتند 


راہ زمین نمی زند عزم سما نمی کند 
چیست که تو به نشکند طرفه خطا نمی کند 
دل بە گلی نمی دھد یاد صبا نمی کند 
صحبت غیرتش زلزله را نمی کند 
خوف خدنگ می کند خوف خدا نمی کند 
وین عجبی فرأق مست شور و عزانمی کند 
خوف فرنگ می کند شرم شما نمی کند 
این ز رعایت بعی وان زریا نمی کند(٢‏ 











ٰ عنوان مثال درج می شود : 


ذیدۂ غفلت گشا با خویشتن هشیار باش 
دست و پآراازن بە دنیای عمل از راہ چھد 
دز حریم سینه حسی از غم ملت:یگیر 
جام ملیت بکش پنھان ز چشم زخم غیر 
تا بە کی پامال مانی ھمچو نقش پا بە خاک 
آلت چوبین چرا باشي بە دست کودکان 
خانۂ دل راٴ یه خورشید تجدد بر فروز 
حرف زن از راہ آھن صحبت از طیارہ کن 
دیو استبدادیت را کن فراری از جھان 


سھم شعرائ فارسی :در تھہ نھضت استقلال خواھی پاکستانِ 


' ھادی* یک غزل ملی از :ھادی مچھلی شھری ( ۰ء - ۳٣۱۹م‏ 1 ۳۳ب یه 


با تمنا بر خور و از سعی بر خوردار باش 

تِ ھرگز نگوید نقش بر ۔دیوار باش 
پول خود را حفظ کن ہا دست و رنجت یار بالش 
ہا خودانت بی خود و بادیگران ھشیار باش 
از نیاکان. خودت عمدہ ترین آثار باش 
خنجر بران شوٴ و شمشیر جوھردار باش 
بگذر از تاریکی غم مطلع انوار پاش 
با تچارت سردر آور منعم:و زر دار باش 
پرتو نور تجدد را علم بردار باش(۳۴) 


/ 





قمو: در اشعار ملک محی الدین قمر قمرازی کشمیری (١۱۸۹م‏ - ۳٦۱۹م)‏ 
شور و ھیجان افکار آزادی خواهانه را می توان آشکار دید. اشعار وی دذر: 
دوران نھضتِ :استقلال خواھی در روزنامہ و مُجله ھا مائند الھلال (کلکتە ) 
۔ھمدرد (دھلی) و زمینذار (لاھوز) منتشر می ٴشد . در روزنامه ٭ زمیندار ) 
و اخساسات استقلال خواھان و میھن پرستی است(٥۳)‏ او می گوید : 





ز. ازما مپرس باعث آہ و فغان ما کسی ات ما فاوان تا 
تبسم: محمد رمضان تبسم قریشی (۱۸۹۹م -- ۱۹۷۳م) (۳۷) در سال ۶۹ء 
.. در ارتش استخدام شد. ولی چون حزب جمعیت العلماء ھند فتوی داد که 
استخدام در ارتش دولت استعماری ہریتانیا حرام.: است در سال ۱ء از 
ارئش مستعفی شد'و بە نھضت های آزادی خواھیٔ و نھضت خلافت پیوست 
و به خدمتِ ملک و ملت پرداخت (۳۸) 

چند بیت از یک غزل وی ملاحظہ کید : ' 


:. در دلم ذردیست لب را جرات اظھار ٹیست 1 


زبر خود کردہ ام چون مُن جنون خویش را 


دج 





عشامشن بتوشد پ خطر دز بزم او 


این متاغ ہی بھا شرمندۂ گفتار نیست 
در نگاھم ھیچ منزل : منزل دشوار ٹیست 
بندۂ انوار جائان ء ہندۂ اغیار نیست (۳۹) 


ا 


دائش ۹۰ 


عطا ؛ عطاء اللہ خان عطا (۱۸۹۸م - ۱۹۹۱م ) )٦٤(‏ از ۱۹۲۵م رئیس انجمن 
ترقی اسلام بود و در نھضت استقلال خواھی ھمکاری ؤ تشریک مساعی کرذ و 
در حزب منلم لیگ فعالیتھای فوق العادہ نشان داد. اشعارش مشتمل ہر بیان 
احساسات استقلال خوامی و موضوعات اجتماعی و وطنی است مانند: 


بلبلان را درون کنچج قفس زاغ ھا را بهە باغ می بینم 

بلبلان را به چشم خار عطا .۔ _ گل :به”متقار زاغ می بیٹم (۴۱) -ْ 
ہس _. 

قومیکه هھمه ‏ دارد جانباز ندارد جانباز کە جان بازد و جانباز ندارد 

در زمرۂ اقوام جھان نیست شمارش و ندر نگه خویش ھم اعزاز ندارد(۴۲) 


این فکر نو شاعران فارسی نھضت استقلال خواھی پاکستان را 
تقویت می بخشید. اقبال بە رھبری و قیادت قائداعظم بسیار اھمیت می داد و 
در نامه ای کە بە تاریخ ۲۸ مه ۱۹۳۷م برای جناح فرستادہ است:ء می نویسد: 

١‏ در شرایط حساس کنونی : مسلمانان ھند امیدوارند کە بە نوعی 
شما راھی برای نجات از این مشکلات پیدا خوامید کردہ؛ )٣٣(‏ ایمان جناح 
بھ دانائی و فراست سیاسی اقبال کمتر از ایمان اقبال به او نبود بالاخرۂ در 
1ک ا ا ا ا 
مستقل تجزیهە گردید, 

سبط خسن رضوی در ( فارسی گویان پاکنتان ) می نویسد: 
تحولاتی کە پر اثز نھضت آزادی خوامی در صد سال اخیر در شبه قارہ پدید 
آتف تاثیر عمیق در اندیشۂ شاعران و گوینذگان آن سامان نھاد و در نتیحہ 
تغییرات قابل ملاحظه ای در شیوۂ گفتار و پندار انان بە وجود آورد )٤٤(‏ 7 

بە علت این تغییرات اگر شیوۂ اشعار فارسی گویان امروز را ہ سبک'ٴ 
پاکستانی )۔بنا میم پی جا نیست. : 


ماخذ وو پانوشت 
-١‏ رضویں: مت پاکستان : لاھور ص ۱۰۲؛ 
: 8( 71078۰ص ,1979 ١٥۳۵۰180,‏ 1180007 ۸ ,22م .7۸.۸ 
128-9 رم ,1924 0 مطھم1 ,فصن ۷۷آ صەنةطص, , ×١اص10]‏ ۲۰۲۰۰.۔2-۳۷ 





٤ 





' 
۱ 
۱ 





شعرای فازسی ذر نھضت استقلال خواھی پاکستان 
نھم خوامی إ 





1986,07 ,1513703030 710(8" عاا ١‏ صد طعمضال وط عاعذ - ڈ3 

زیدی × شمیم مخمود . قائداعظم محمد علی جناح ایفڈ عصر ء مرکز تحقیقات فارسی 
إیران و پاکستان ٠‏ قائداعظم اکادِمی > اسلام آبادے ۲۰۰۵م ×ص ۷ 

+ 1221 سک بنجد ١٠١۰7:9۰‏ طمهمڈل ٢۷۵۱۵۸۵٣۷۵۰"‏ ماما5 -.4 

8۔-م ,9دت [72 ٢ہ‏ 113860] ۸ ,7۸1:۸۸2 

٥‏ - ھاشمیٰ : سید ء تاریخ مُسلمانان پاکستان و بھارت ؛ کراچی ؛ ۱۹۵۳م : ×ص ٣٣۳؛‏ نقوٰی ؛ 
علی رضا ء شعرا ک۔ تڈکرتے تاریخ ادبیاتِ مسلمانان پاکستان و مند ؛ ج ٥‏ ُرتبه فیاض 
محمؤد : وزیر الحسن عاہدی : ُنجاب یونیورستی ء لاھور .۱۹۷۲م ×ص ٠٤٥‏ 

۹ے وْموی :سط جن قارمی: گوباڈ پاکستان :مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان ء راؤلپندی ؛ ۱۹۷۵م ء ؛× ×ض ۴۳ وہ 

۷-رضوی : وقار احمد: تاریخ خدید ازدو غزل ء نیشنل بک فاوندیشن : : گراچی ۹ 
۸۸ء ١×‏ ص ۱۸۵ 

: ۸- انضاری پ:اختر غزل اور درس غزل.: انجمن ترقی رت علکرمن یولین پریس +) 
دملیں ۱۹۵۹م ١ص ۱۳١‏ : : ۱ 

۹ - ولی الرحمن شا ء إەبیات عربی ٠‏ فارسیٰ : دن ؛ ھندی : انگریزی:؛ رمباله ٴ 
ندیم گیا (۱۹۳۱م - ۹٣۱۹م‏ ) ۔۔۔ انتخاب ؛ خدابخش اورینتل پبلک لائبریری : پتنه : 

8۹ء ص ٥۳۰‏ ۱ 
1 ۱ : 

۰ مر افصاہ ایم ان٤‏ ىا شیلی ور فارسی ؛ مج دائش ؛ کسارہ ۸۵ گ۸ 
مرکز تحقیقات: فارشی ایزان و پاکستان ء اسلام آباذ ؛ ٦۰٥۲م‏ ء ×ص ۲٢۸‏ 

۱٦١١ -رضوی , سبط حن : فارسی گویان پاکستان : ص‎ ٠ 

.۲۹٢٢۷ص علامه اقہال  چاوید نامه ء کلیات ؛‎ - ٢ 

٣‏ - کوثرں انعام الحق ء شعر 'فارسی در بلوچستان ء مرکز تحقیقات فارسی ایران و 

ز... پاکسٹان : راؤلپندیٰ ؛ ۱۹۷۵م ء صص ۱۳۱ - ۱۳۲: 
6:-:شراقت عہاس ء بلوچستان مین فارہنی شاعری ک۔ پچاس سال ٠‏ کوؤڑک پبلشرز 

کویتہ: ۱۹۹۰ء ص ٢۴۲۔‏ : 

۰ عیدالرشید خواجه : تذکرہ شعرای پنجاب . اقبال اکادمی لاھور : ۱۹۷۸م ص ۲٢٢‏ 

۲۳٣ ء۳۳٢٣ ظفر علیٰ خان مولانا ء بھارستان : ارد اکیدمی ء پنجاب ۰ ۱۹۳۷م : صص‎ -٦۷ 

8ڑ جہرہ وی مس اک سیاسی زفقاء ؛چ ۱ء کراچی ٭ ۰ءء 

ص۷۰٢۲‏ : : 
- فارغ بخاری, ادبیات سرخد ج ۳ پیشاؤرٴٔ َ٥م‏ ٭×ض ۳۱۳ 
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۹٤ دائش‎ 


۹ فارغ بخاری . باچاخانِ ء پیشاور ‏ ۱۹۵۷م : ص ۱۲۸۔ 

- ختک . غزن خان : میر ء شعر فارسی در ایالت سرحد شمال غربی پاکستان . پایان نامہ 
برای دکتری دائشگاہ تھران : ٠٦‏ - ١١۱۳ھ‏ ش ء ص ٠٠٢‏ 

۱- سالک : عبدالمجید ء یاران کھن ء لاھور : ۱۹۵۵م ء ص ۱٤١‏ 

۲ - رضوی : سبط حسن : فارسی گویان پاکستان ء ص٣٣۳‏ 

۳ - ھمو ::ھمان, ص ۳۱۱٣‏ 

٤‏ - ھمو ؛ ھمان : ص ۳۱۳۔ 

۵٥‏ - ظھور الدین احمد ٠‏ پاکستان مین فارسی ادب : ج ٦ء‏ مرکز تحقیقات فارسی ایران 
و پاکستان : اسلام آبادء ٢۲۰۰م‏ ۔ ص .٦۷٤‏ 

٦‏ -قدیم ؛ عطاء الله شاہ بخاری ء سواطع الالھام ٭ ملتان ء ۱۹۵۵م ء ص ۲۹۔ 

۷- رضوی : سہط حسن :. فارسی گویان پاکستان ء ص ۳۱۸ 

۸ - ندیم : عطا اللہ شاہ بخاری : سواطع الالھام 

۰۔رک : مضطر ؛ ا دی ؛ خاکسار تحریک اور آزادی ھند ؛ دستاویزات :؛ قومی ادارہ 
برای تحقیق تاریخ و ثقافت : اسلام آباد : ۱۹۸۵م 

۱- رضوی : سبط حسن . فارسی گویان پاکستان ‏ ص ۳٣٣‏ 

۲- ھمو ؛ ھمان : ص ۳٣۳٣‏ 

٢٥٥ عبدالوحید ؛ جدید شعرای اردو ء فیروز سنز لاھور . ۹٦۱۹م ء ص‎ -۳٣ 

۳۳٣ - ۳۲۹ رضوی . سبط حسن ء فارسی گویان پاکستان : صص‎ - ٣ 

۵- هھمو؛ ھمان : ص ۳٣۷‏ 

۳٣۸ ص٠ن ھمو , همان‎ - ٦ 

۷- مجله شامین ؛ ج ۱ء شمارہ ١ء‏ دانشکدۂ زمیتدار : گچرات ء ۱۹۹۵م : ص ٣٣‏ 

۸- ظھور الدین احمد ؛ پاکستاِن مین پارسی ادب ؛ ج ٦ص ٦٦‏ 

۹ >- تہبسم ؛ رمضان قریشی : خمخانۂ دل ۔ گجرات : ۱۹۷۳م ء ص 1۲۸ 

۸- -عطاء ؛ عطاء الہ خان : کلیات عطا ء ج ١ء پیشاور ء ۱۹۸۲م ء سو‎ ٤ 


ُ : ھمو ھمان.‎ - ١ 
۱ ھمو ھمان۔ بے‎ - ٢ 
.۲٢۵ زیدیں: رسس سام سد ساد : تابفۂ عصر: ص‎ - ٣ 
رضوی :ء سبط حسن ہ فارسی گویان پاکستان : ص ۱۷۹۔‎ - ٤٤ 


یا ارہ ا میا پاپ 


سے جمبممسمہسشسج جس ہہس 





١ء٤‎ 











ا یا اپ کاچ اہ کی ےت بک ا ہا ا ا 





)۲) اندیشه ْ اتدفستتان‎ ٣ 
وبڑۂ علامه اقبال:‎ 








٠‏ دکتر ایوب مزادی' 
سارا چالاک" 


کی وحجدت مسلمین 
آز دید گاہ علامه اقبال لافوری 


وحدت مسلمین ھموارہ ب4 عنوان یکی از اساسی ترین دغدغەھای 
اھل اندیشه در میان مسلمانان مطرح بودھ اسنت و بسیاری از عالمان و 
روشنفکران دینی این مقوله را مطمح نظر خود داشتەاند. علامه> اقیال 
: لاھوری بە عنوان یکی از اصلی ترین میراثداران تفکزات وحدتطلبائه 
٠‏ . جمالالدین اسدآبادی, در آثار خود بیشترین توجە رابه این مُقوله داشته 
است: در این مقاله سعی شدہ: این مقوله بە صوزت تمام و کمال در آثار 
این روشنفکر مسلمان مورد کنکاش و مداقه قرار گیزد. -- 
کلمات کلیدی: ۱ 
۱ وحدت, اقبال لاھوری: پیامبر؛ قرآن, کعبه ء شریعت, 
عادادعاد 
ا مقدمہ: ۱ 

محمد اقبال لاھوری شاعر و متفگر مسلمان شبه قارہ در نھم نوامبر 
۷ء در شھر سیالکوت پنجاب زادہ شد. دوران کودکی و نوجوانی خوہ : 
را در زادگاھش بە فراگیری زہانھای فارسنی و عربی در مسدارس قدیمے و 
اصول و مبادی علوعم جدید در مدرسه مبلغان مسیحیٰ سپری کسرد , پُن از ٴ 
گذراندن دوران متوسطہ در سال ۱۸۹۵ بە لاھور رفت و در دانشکدۂ دولتی 
آن شھر بہ ادافہ تحصیل مشغول شد و در این دوران ہا ادپیسات انگلیسی و 
ادبیاتِ جدید اروپایی آشنایی کامل حاصل کرد . 
َ7 در اوایل سدۂ بیستم ہا:درگیر شسدن در.جریائشات سیاسی زان و ٠‏ 
: کوٹیٹھای مسلمائان برای تججدید حیاتِ ملی و حفاظت از حقوق خود درز 
'۔ عضو میات علمی دانشگا ٭ پیام ور مرکز پیچار : 
'- دانٹنچجوی دکترقی دانشگاۃ علامہ طباطبابی - تھران۔ 






دائش ؛٤۹‏ 


. برابر اکثریت ھندو مذھب بە سرودن شعرھای سیاسی و اجتماعی روی آورد 
اقبال در این دوران تحت تأثیر افکار سر سید احمصدخان از سسران نھضت 
علیگر قرار داشت. این جریان؛ جوانان را بە فراگیری عللوم وفنون حدید 
فرامی خواند. یکی دیگر۔از کسانی که در این دوزان بر تکوین شخصیت اقبال 
تأیر گذاشت مولوی نذیر احمد دھلوی بسود. بسیاری از اندیشسڈدھای اقبسال 
مخصوصا نظریۂ خودی و تسخیر فطرت: از مہانی فلسفه اوست. 

اقبال در ٥‏ ۰ء بە اروپا سفر کرد و در انگلستان و آلمان بہ تحصیل 
پرداخت. . اقبال در طیٰ سالیانی کە در اروپا بود ء و پس از ان در پی مطالعۂ 
اوضاع اجتماعی هند کشمکٹھای درونی آن و توطئەھای استعمارگرآن بە 
این نتیجه رسیدہ بود کە بھمزیستی مسلمانان ہا هندوان در کشوری واحصد 
عاقبت: بە سبٌلطۂ اکثریت ھندو مذھب خوامد انجامید. بنابراین, بھتر آن 
خواھد بود که هر چه زودتر مسلمانان ھند خود را از اکثریت ھندو مذھب 
جدا کنند و بە پیروی از اصل توحید اسلامی.بہه جامعسۂ بزرگ مسلمانان ‏ 
جھان پپیوندند این جریان فکری و سیاسی کہ ہا اشاعۂ افکار جمالالدین 
اسدآبادی و آرمان تشکیل یک خلافت جھانی اسلامی آغاز شدہ بود در میان 
تودەھای مسلمان ھند طرفداران ہسیار داشت شت اقبال در سراسر منظومة رسوڑز . 
بیخودی. کە در سال ۸ء" انتشار یافت به تفصیل بے این موضوع 
پرداختہاست. . بیخودی در این رساله بە معنی عرفانی آن نیست بلکە در این جا 
بە معنای یکی شدن فرد و جامعه است, بدین‌سان است که خودی فرد در 
جامعه اضمحلال می یاہد و فرد.بە جاودانگی دست مییاہد. 
مواضع او در این منظومہ و سایر آثارش کە راھگشایٰ ملت.مسلمین 

. درآن دوران بودہ است اگر امروز یز مورد بازکاوی و احیای دوبارہ واقسع 
شؤد می تواند الگوی مسلمانان در بازیاپی ھویت دینی و حصیول اتحاد و 
انسجام اسلامی باشد. ۔ از ھمین روست کە راقم سطور ہر آن شد تا در طی 
این مقالء مقولۂ فوقالذ کر 9 ای قرار دھد, 


وحدت در دیدگاہ اقبال لاھوری: 
. اقبال در ابتدای کتابِ رموز بیخودی کە به بیان دیسدگاھھای وی در 
باب مقوله اتحاد مسلمین و عناصر: تأثیرگذار .در این باب اختصاص دارد در 
ا زمینةۂ ارتباط فرد با جامعه و مزایای اضمحلال خودی فرد در جامعه مواردی 
را ذکر کردہ است: 


۸ . م_--س سصتسٹستتپٹتٹشسسسسسٹستشمٹشسئچپےشےہشہہہ۔۔ ہ سے 








زحدت مسلمین از:دیدگاہ علامه اقبال لاھؤزی 





ا ٭فرد ‏ زا ربطٴ. جماعث :رحمت ‏ ات جوھر او را کمال "از ملّت است 

' تا توانی با جماعت پار پاش رونق هتگامة " احراز باش 
ا (کلیات اقبالء رموژ بیخودی )۱۲١‏ 

سپس در تبیین این مطلبِ بە حدیثی از پیامبر اشارہ میکند: ١‏ 

حرز جا کن گفتڈ خیرالبشر < ہست شیطان ‏ از جماعت دورتر 

ا ١‏ ا (ھعائا) 





مزیٹ‌ھای پیوستن فرد بە جامعه از نظر اقبال شال موارد زیر اسٹ: 
ٴ ١‏ فردٴ زمانی ھویت پیدا می کند که بە جمع پیؤستہ باشد: 





فزدمی گیزد ز ملت احترام ٍ 
۱ کی (ھمانجا) 
از سوی دیگر اساس ملت را نیز افراد می ذاند: 
ملت از افراد می یابد نظام 
(ھمانجا) 





۲ رک فارسا وت مھ فسری ضر کات 

۱ افرد تا. اندر جماعث گم شود قطره وسعت طلب قلزم شود 

در دلش ذوق نمو از ملت است ٠‏ احتسابٰ کار او از ملِت است 

پک ۰ : '(ھمالجا) 
فردی کھ در جمع محو شود آیینەدار آیندہ ؤ گذشتہ می گردد. از این 

طریق فرد اہدیٹ پیدا می کند. اقبال در باب فردی کە فزدیست خود را ذر 

جمعیت:مضمحل کردہاست این گونه می گوید: 













مایەدار . سیرت دبیرینه او-. نزفطه و آیندہ را آیینه او 
وصل. استقبال و ماضی ذات او چون ابد لا :انٹھا : اوقات او 
5 وا (ھمانجا) 
٣‏ زبان مشترک قوم باعث کمال فرد می گردد: 2 

در,. زبان ۔قوم گونا می‌شود بر ارہ . اسلاف پوبا می شود 
پختەتر از , گرمی. صحبت شود . تا آبە معنی :فرد ہم ملّت شود 


۱ . (ھمائجا) 
0 اع تھا عےوکام نی قوائد براعآخود متسری تعرلیف کند چه رسد بے 
اینکَ ۔درصدذذ رسیدن بە آن مقصد باشد این بودن در جماعت أسست کكه 
آموز اوٴ را انضباط می نخشد: ا 0 


4 








۹٤ دانش‎ 


فرد تنها از مقاصد غافل است 
قوم با ضبط آشنا گرداندش 


قوش آشفتگی را مایل است : 
نرم رو مثل صبا> گزداندش 
(کلیات اقبال, رموز بیخودی )٦٢١١‏ 


.٥‏ اقبال موائع و محدودیتھای حاصل از پیوستن فرد بہ جامعه را نیسز بند 


به شمار نز 
پا بە گل مائند شمشادش کند 
چون اسيیر حلقه 


آیین شود, 


نمی ‌آورد بلکه وسیلەای می داند برای آزادی: 


دست و پا بندد کە آزادش کند 


آھوی رم خوی او مشکین شود 
(ھمانجا) 


وی فی فا سنا اہ اج ضا را اگر یہ رر یت 


برگ سبزی کز نمال خویش ریخت 
هر کە آب از زمزم ملت نخورد 


از بھاران بار امیدش گسیخت 
شعلەھای نفغمه در عودش فسرد 
(ھمائجا) 


گرانبھاست کە میل مفرط پیوستن بە جامعه را دارد و نە تٹھسا ایسن گوھر از 
محدودیتھای حاصل از زیستن با جامعه گریزان نیست بلکه به گوئەای شیفته 


این محدودیتھاست: 

جوھر نوریست اندر خاک تو 
عیشت از عیشش غم تو از غمش 
واحدست و ہر نمی ‌تاہد دوئی 


خویش دار و خویش باز و خویش ساز 


فطرتش آزاد و ھم زنجیری است 
چون ز خلوت خویش را بیرون دھد 
نقشگیر اندر دلش .او میشود 
جبر. قطع اختیارش میکند 


یک شعاعش جلوۂ ادراک تو 
زندەای از انقلاب ھر ۔دمش 
من ز تاب او من استم تو توپی 
نانھا میپرورد. ‏ اندر نیاز 
جزو او را قوت کلگیری است 
پای در ھنگامۂ جلوت نھد 
من ز هھم میریزد تو میشود 
از محبت مابەدارش ‏ میکند 

 )اجئاس(‎ "+0۳۳۳ 


پس از این مقدمه کە در باب مزایای پیوستن فرد بە جامعه است: 
حال موضوع اصلی رو می نماید کھ.ھمانا تعریف ملت و الزامات آن است: 
اقبال در جاویدنامہ ملت را اینگونه تعریف می کند: 


٥'٣ 














× چیست" ملت: ای کھ گوپی لا اله - 


وحدذدت لن از دیذگاہ علامه اقبال لاھوری 


با :ھزاران چشم بودن یک نگاہ 
(کلیات اقہال جاوید نامه )۵۵٢‏ 


از این تعریف می توان این گونە نتیجه گرفت کھ ملت زمانی ھویست 
لات فریتای نعاید بی ناد یا تلود وت کرات ابرئ خرت 


حاضل گردہ باشد پسن بە ھمان اندازہ کہ فرد نیازمند جمع است جامعه نیسز 


بدون افراد فاقد ھویت است: : 


روح ملت: را وجود از انجمن 
ملت از یک رنگی دلہاستی 


کثرت هھم مدعا وحدت شود 


روح ملت. نی نیست محتاج بدن 
(ھمائجا) 


روشن از یک جلوہ این سیناستیٰ 


(کلیات اقبالء رمُوز بیخودی: ٠ )۱٢١‏ 
پخته چون وحدت شود ملت شود 
(کلیات اقبال: رموز پیخودی۔ 0۳ 


اقبال از طرح این مبحث اینگونە نتیجه می گیرد کە اساس حیات ملت 
واہسته بە وحدت یا بە تعبیر وی توحید میان تک'تک اجزای آن ملت است: 


ملت از 
قوم را انندیشەھا باید یکی 
جذبه باید در سرشت او پکی 
گز نباشد سوز حق در ساز فکر 


ینکرنگی دلہاستی : 


روشن از یک جلوہ ایْن. سیناستی 
در ضمیرش مدعا بایذ یکی 


ھم عیار خوب و زشت: او پکیٴ 


نیست ممکن اینچنئین انداز فکر 
(کلیات اقبال: رموز بیخؤدی: )۱٢١‏ 


در ھمین جاست که اقبال ہاب مجادله را ہا کسائی کە ملاک اساسی 


. ۔ہدر تعریف ملت را بر پایۂ اشتر 
می تازد: . -ت- 

ما مسلمائیم و اولاذ ‏ ”خلیْل 
ا وطن وابست٭ تقدیر امم 
اصل ملت در وطن دیدق که چھ 


بر نسب نازان:.شدن نادانی ٴ است 












۰ 


آنچتان قطع اخوت کردہ ائد_ 
تا وطین را شمع محفل ساخقند_ 


اک وطن و نسب می نھند می گشاید و بە نان 


از انیکم گیر اگر خواھی دلیل 
بر نسب بنیاد تعمیر امم 
باد و آب و گل پرستیدن که چھ 
حکم او اندر ٹن و تن فانی است : 

۱ (ھمائچا) 


.ہر وطن تغمیر ملت گرددہاند 


1۱ 





۹٤١ دائش‎ 


جلتی جستند در بٹس القرار 
این شجر, جنت ز عالم .بردہ است 
مردمی اندر جھان افسانة شد 
روح از تن رفت و ھفت اندام ماند 


تا سیاست مسند مذھب گرفت 


تا :اہلوا قوممم دارالبوار 
تلخی پیکار بار آوردہ است 
آدمی از آدمی بيیگانه شد 
'آدمیت: گم شد و اقوام ماند 


این شجر در گلشن مغرب گرفت 


(کلیات اقبالء رموز پیخودی: )١٤١‏ 


البتۃ دليل اصلي این موضع گیری موققیت خاض جامسة مسلنانان در 
هند بود اقبال بر این ہاور بود کە اگر این گروہ بە جھت تعصہات میھنی و 
قومی ارتباط خود را با است جھانی اسلام بگسلد دیری نخوامد گذشت ت کكکەه 
تخت سلطۂ اکثریت ھندو مذعب قرار خوامد گرفت. از مین روی ود کهە 
وی در صدد القای این اعتقاد بود کە:ھموطن و ھمنسب بودن دلیل و انگیزۂ 
اصلی برای ھم ملت بودن نیست بلکه عنصر اصلی پیود میسان اضراد یسک ۔ 


ملت: اعتقاد ہہ خداىی 


ملت ما را اساس دیگر است 
حاضریم و دل به غایب بستەایم 
رشتۂ این قوم مشثل انجم است 
تیر خوش پیکان یک کیشیم ما 
مدعاق ما مآل ما یکیست 
ماز نعمتھای او اخوان شدیم 


عشق در جان و نسب در پیکر است 
عشؾیورزی از سب باید گذشت'ٰ 


ٹور حق را کس نجوید زاد و بود : 


وا ور ود یو یر اس 


مشترک و ایمان بە کیش واحد است: 


این :اساس اندر دل ما مضمر است 
پس زبند این و آن وارستهایم 
چون نگه ھم از نگاہ ما گم است 
یکنما یکبین. یکاندیشیم ما 
طرز و انداز خیال ما یکیست 


یک زبان و یکدل و یکجان شدیم 


(کلیات اقبالء رموز بیخودی: )۱۲١‏ 
رشته عشق از نسب محکمتر. است 
ھم ز ایران و عرب باید گذشت 


خلعت .حق را چه حاجت تار و پؤد .ا 
بی خبر از لم یلد لم یولد است 


(کلیات اقبال رموز بیخودی:  )۱۷۱‏ 


الماری فسواسیر می گھد سپ سی ری اوت 
بلکه ملتی را صاحب شوکت و قدرت میداند ک بە خموبی توانستةاند در 


'وجود خود این دو محور را ہا ھم درآمیزند: 


۲ 














: وخحدت مُسلمین از دیدگاہ علامه اقبال ااموری: 


در شنمیراملت >> گیتی ؟ شکنِ دیدەام آویزش دین و وطن 
(کلیات اقبال. جاویدنامہ: )٥٤٤‏ 
ا در را ملاک قرار گرا اصل و سب ب> شدت مرضیع گسری 





می کند: : 
ا قوم تو از رنگ و شون بالاتر' انت قیمت یک :اسودش مد احمر :اسٹ 
قطرۂ آب وضوی قنبری > در بھا نرتر ز خون قیصری 


فارغ از باب و ام و اعمام باش قمچو سلمان, زادۂ . اسلام باش: 





۱ (کلیات اقبالء رمؤز بیخودی: ۱۷۱) 
: ملت ما..شأن ابراھیمی'۔ است شہد ٴ ما ایمان :ابراھیمی است 


گر نسب زا جزو ملت کزدتایٰ . رخهه در 'کار اخوت کردەای 

٠ ۱ : ٍ‏ (ھمانجاً) 
نیست از روم و عرب پیوند ما نیست پابند سب پیوند .ما 
٦‏ و (ھغانجا) 


اقبال تا بدان پایه بە تأثپر اعتقاد واحد در شنکل گیسری ملیست معتقند : 
است کە می گوبد نە تٹھا دین واحد ملت ساز است بلکه کفر واحد نیز با 
.ایجاد ملت واحد می گردد: 
گر ز. .جمعیت :۔حیاتِ ملت اہبت ٠‏ کقر: ہم سرمایۂ جمعیث است ؛ 

: : (کلیات اقبال اسرار:پیخودی: )٠٠١‏ 
الہ از وجدت یه عتوان اصل وٴھویت ملت یاد شذ کندام عوایل ×'' 
باعث ایجاد این وحدت می گردہ و چه موانعی از شکل گیسری ان جلوگیری 
ِ ھمانکونہ که پش از ان در تیب ملت بدان اِساره رشت ہکدی ال ' 
ملاکھای اصلی تعریف ملیت: دین وأجد أست: : 
گر نباشد سوز حق در ساز فکر._ نیست .ےھ اینچنین انداز فکر ' 
نا مشنلمائیم: او اولاد الیل از اکم گیز گيز اگر خواهی ۔دلیل 
ٹیر خوش پیکان یک کیشیم ما کرات ام فا ات تا 
'زندہ :هر کثرت ز بند وخدت است وخدت مسلم ز دین فطرت است 
ا : 5 (کلیات اقہالہ رموز بیخودی: )۱۲١‏ 





و 











۹٤ دائش‎ 


علامه اقبال عناصر اصلی دین کە باعث ایجاد وحدت مان اجزای ملت 


می گردد را این گونە بر می شمازد: 
١۔‏ پیامبر (ص): 

از رسالت صد ھزار ما یک است 
آنکه شأن اوست پھدی من پرید 
حلقة ملت محیط افزاستی 
ما از حکم نسبت او ملّیم 
از مہان بحر او خيزیم ما 
قوّت قلب و جگر گردد نبیس 
قلب مؤمن را کتابش قوت است 
از رسالت ھمنوا گشتیم ما 
کثرت 'ھممدعا 


وحدت شود 


قوم را سرمایهۂ قوّت از ۔او 
نیست از روم و عرب پپوند ما 
دل به محبوب حجازی ہستەایم 
رشته ما یک تولایش بس است 
مستی او تا بهە خون ما دوید 
عشق او سرمایۂڈ جمعیٹ است 
امت او مثل او نور حق است 


جزو ما از جزو ما لاینفک است 


از رسالتِ حلقه گرد ما کشید 


ضر کز او وادی بطحاسٹی 
اشل 'عالم را پیام رحمتیم 


مثل موج از ہم نمیریزیم ما 
از خدا محبوبتر گردد نبیس: 
حکمتش حبلالورید. ملت است 
ھمنفس هھممدعا گشیمٴ ما 
پخته چون وحدت شود ملّت شود 
(کلیات اقبال: رموز بیخودی, ۱۳۱) 

حفظ سر وحدت ملت از او 

(ھمانجا) 
نیست پابند نسب پبوند ما 


زین جھت با یکدگر: پیوستەایم 


چشم ما را کیف صھبایش بس است 


كهنه را آتٹش زد و نو آفرید 
ھمچو خون اندر عروق ملت است 
ھسۃ ما از وجودش برھیں آست 


(کلیات اقبالء رموز پیخودی ۱۷۰۱-۱۷۱) 


٦"‏ قرآن: : از نظر اقبال قرآن عامل دیگریست از عناصر دیضی کے باعث 


وحدت میان ملت اسلام انت 
از یک آپیٹی مسلمان زندہ است 


مؤمنان را تیغ با قرآن بس است 


پبہکر ملت ز قرآن زندہ است 
(کلیات اقبال: رموز ببخودی, )۱١۷‏ 

تربت ما را ھمین سامان بس:است _ 
- (کلیات اقبال جاوید امںٰ )٤٢۸‏ 


٥٤‏ ہے ہہہیہمے ‏ ژةےرھج ےی لیم یو ٠ئ‏ 2وہ ہیۓ 








وخدٹ مسلمین'از ڈیدگاہ غلامه اقبال لاھوری 





٭ زقرآن پیش خود آیینه آویز . دگرگون گشتەای از خویش بگریز 
(کلیات اقبال, ارمغان حجان )٦٦٦‏ 
او معتقد است - شزاتی و خذلان مسلمانان دور افتادن .از۔قرآن است:. 


خوار از مھجوری قرآن شدی شکوەسنج گردش دوران شذی 
7 : ۱ پت (کلیات اقبال: رموز بیخودی ۱۷۲) 
زورق ما خاکیان بی ‌ناخداست ؛, >> کس نداند عالم قرآن کجاست 


. (کلیات اقبال, جاویدنامہ )٥٥٤‏ 
سینەھا از گرمی قرآن تھی : ٍ از چنین مردان چھ امید بھی . 
(کلیات اقبال جاوید نام )0٦۸‏ 
اقبال: اگر چەہ قرآن را با وحدتآفرین در میان مسلمین می ‌داند اما 
از سوی دیگر از ہی توجھیٰ بە این کتاب آسمائی گله کردہ و می گوید: حتی 
کافران و بت پرستان نیز برای بتھای ساختةۂ دسنت خودہ ارزشِ و احترام 
قائلند اما مسلمانان تٹھا بە۔عُّورت قرآن اکتفا کردەاند: 
3رصد فتنه را ہر خود گشادی : دو گامی رفتی واز پافتادی 
. ہرھمن از بتان طاق خود آراست تو قرآن راسر طاقی نمادی 
اپ (کلیات اقبال ارمغان حجازن 604 
٣‏ شریعت: وت در تعریفب عرفا: پہ مسائل ظاھری و اعمسال بیسروی 
دین؛ نظیر نمازن زوز خمس ٴو زکات و امثال آن اطلاق می‌شنود در 
اصطلاح عبازت امت از امور دینی کە حضرت عزت عز شأنه جھہت 
: بندگان ہە لسان پیغمبر تعیین فرمودہ از:اقوال ؤ اعمال و احکام که 
متابعتِ آن سبْب انتظام اہور معاش و معساد بائسد و موجب حصول 
ٴ کمالات گردد. قشیری می گوید:.شریعت امر بە التزام عبودیست اسست و 
حقیقت مشامدہ رہوبیت وھر شسریعتی که مؤیسد ہےە حقیقت نباسد 
غیرمقبول:است و هر حقیقتی که مقید۔ بە شسریعت نباشد غیرمحصول . 
'است, اقبال در باب تأثیر شریعت در وحدت مسلمین می گوید: 
'تانه این وحدت ز دست مازود -_' ھستی ماباابد ھهمدم شود 





پس خدا بر ماشریعت ختم کرد _ ۔ بر رسول ما رسالت خٹم کرد 
ظ ا (کلیات اقبالء رموز پیخوٴدی: ۱۳۱) 


1 





پت سم .19010 








دائش ۹٤‏ 
روح چون رفت از صوم و صلاہ 


علم حق غیر از شریعت ھیچ نیست 
فرد را شرع است و مرقات یقین- 
صلت از آیین حصق گیرد نظام 
قدرت اندر علم او پبیداستی 
ہا تو گویم سر .اسلام است شرع 


ھست دِیْن مصطفی دین حیات 


از شزیعت احسن التقویم شو 
پس طریقت چیست ای والاصفات 


فرد ناھمواز و ملت بی نظام 
(کلیات اقبال جاوید نام ۲۰۸) 
رو 
پخعەٹر از وی مقامات یقین 
از نظام محکمی خیزد دوام 
شرع آغاز اسُت و انجام است شرع 
(کلیات اقبال: رموز بیخودی: )۱١۷-۱٣١۸‏ 
شرع او تفسیر آیین حیات 
(کلیات اقبال, رموز بیخودی, )۱٤١۸‏ 
وارث ایہمان ابراھیم شو 
شرع را دیبدن بهە اعماق حیات 


(کلیات اقبال پس چم باید کزد ای اقوام شرق: ۵۸۸۲) 
.٤‏ خانَة کعبه: اقبال می گوید ھز ملتی برای ادامۂ حیات خود نیازمند یسک 
مرکز محسوس است و این مرکز مخسوس در میان ملت مسلمین خائۂ 


کعبه است: 


ھمچنان آئیين میلاد امم 
حلقه را مرکز چو جان در پیکر است 
قوم راربط و نظام از مرکزی 
رازدار و راز ما بیتالحرام 
تازەرو بستان ما از شبنمش 

حلقه ملت محیط افزاستی 
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زندگی بر مرکزی آید به ھم 
خط او در نقط٤‏ او مضمر است 
روزگارش ا دوام از مرکزی 
سوز ما ھم ساز ما ببت الجرم 
مزرع ما آبگیر از زمزمصش 

(کلیات:اقہال رموز بیخودی؛: )۱٥١‏ 
مرکز او وادی بطحاستی 

(کلیات اقبالء رموز ببخودی ۱۳۱) 


اقبال برای محسوس کردن نظر خود سرگذشت قوم مؤمنی را متذکر 
می شود کە ہہ جھت از دست دادن مرکزیت دچار تفرقه و چنددستگی شدئد: 


در جھان جان امم جمعیت است 
عبرتی ای مسلم روشن ضمیر 


در نگر سر حرم جمعیت است 


از مال امت موسی بگیر 


٥|‏ سس سس سس شس ےسستٌ٘م_ےٌ.شٹ ت ‏ سج سد 























۔ وحدت مسلمین از دیدگاہ علامہ اقبال لاھوری ٠‏ 





فاد چون آن قوم مرکز راز دست ٴ رشتڈ جمعیت ‏ ملت _ شکلست 
ٴ و ۔(کلیات اقبالم'رمؤز پیخوذی: )۱٥١‏ 

از سواد کعبه چون آهبو رمق" ناوک“ صیاد پہلویلٰش دید 
شد پریشان:برگ گل'چون بوی خویش ای ز خود: رمکردہ بازآ سوی خویش 


: ای امین حکمت: 'امالکتاب وحدت گمگشتة خسود ‏ بازیاب 
انث "۳ (کلیات اقبالء اسرار خوذی, ۱۰۹) 
داشتن امام و ولی: اقبہال در اشعار خود نداشیتن امام را غامسل 
۱ ہی نظامی امور ملت می داند:, 
ھنوز این چرخ نیلی کچخرام است هنوز این. کاروان دوز از مقام: است 
ز کاز بَینظام او چه گویم > تو میدانی:کهھ ملت 'بی امام اسُت 
: (کلیات اقبال, ارمغان حجاز )۷٦۳‏ ۰ 
ھمانگوٴنہ کہ در این ابیاتٔ آمدہ است اقبال اعتقاد دارد کە نداشتن 
وس جو مہ 
. است کە نظام عالم نیز بە ھم خوردہ است. وی ھمچنین معتقد است که ولی ٠‏ 
یا ا ا ا ا ویر 
معشوق دل خود نیز بدائند: ٦‏ 
شبی . پیش خداٴ بگریستم زار مسلمانان . چرا زارند و خوارند ‏ 
ندا آمد. تمی‌ذانیٰ. که این قوم دلی دازند و : محبوبی ‏ ندارند 
ہے >* ۱ (کلیات اقبال, ارمغان حجاز )٦٦٦‏ 
. توجه بە تاریخ و سرگذشت قوم: در نگا اقبال لاصوری زمائی یک 
ملت یا فرذ می تواند ھویت خود را بشناسد کە از تاریخ و فرھنگ خود 


'آگاھیٰ داشتة ہاشد: 
فرد چون پیوند ایامش گسیخثت . شانڈ + ادراک او دندانة ریخت 
ا قوم آروشن از سؤواد سرگذشت ٴ .خودشناس آمد ز یاد سرگذشت 
ا سرگذشت او گر از یادش رود, باز: انذر تیستی . گم: میشود 
:ئسخة بود تو زا ای تھوشمند' ٴ> ربط ام آمدة شیرازہ بند 







ببط:اام۔ است ھا را پیرھن_ سوزنش . جحفظ روایات کمن 
چیست: تاریخ ای ز خوذ بیگانەای: ٴ٠‏ داستانی ‏ قصەای . افسانهای 


آشنای۔ کار آوؤ: میرد زہ کند 


٦:4 








۹٤ دانش‎ 


روح را سرمایة تاب است این -َ جسم ملت را چو اعصاب است این 


ضبط کن تاریخ را پایندہ شو از قسمای زمیذہ زندہ شو 

دوش را پیوند با امروز کن زندگی. را مرغ دستآموز کن 

مشکن ار خواھی حیات لازوال رشته ماضی ز استقبال و حال 
(کلیات اقبال رموز بیبخودی, )۱٦٦٦-٣٦١١‏ 


اقبال تا بدانجا در این زمینه طریق مبالغہ پیش می گیرد که سی گوید 


در دورانی کە جامعه از نظر فکری دچار انحطاط شدہ است دست بهە دامان 
7 ا ا ا ا ا ا ا ا 
ملت را ھموار کند 

ذف مت شون حیات ملت از تقلید میگیرد حیات 
راہ آبا رو کە این جمعیت است معنی تقلید ضبط ملت است 
در خزان ای بی نصیب از برگ و بار از شجر مگسل .به امید بپار 
بحر گم کردی زبان اندیش باش ٠‏ حافظ جوی کم آب. خویش باش 
- (کلیات' اقہال رموز بیخودی؛ )۱١١‏ 
سپسن برای روشن تر کردن مطلب سرگذشت بئی اسرائیل را متذکر می‌شود: 
پبیکرت دارد اگر جان بصیر عبرت از احوال اسرابیل گیر 
گرم و سرد روزگار او نگر سختی جان نزار او نگر 


پنجڈۂ گردون چو انگورش فشرد یادگار موسی و ھارون نمرد 
از ۔نوای آتشینش رفت سوز لیکن اندر سينه دم دارد ھنوز 
زآنکە چون جمعیتش ازھم شکست جز .بهھ راہ رفستگان محمل نبست 

(ھمانجا) 


تکیە ہر عقل و دانش در جامعەای کە راہ انحطاط را می پوید ئه تنا 
باعث فلاح نیست بلکه باعث نابودی ملت می گردد: 


اجتھاد ‏ اندر زمان انحطاط قوم زا بر ھم ھمی پیچد بساط . 


عقل آبایت ھوس‌فرسودہ نیست ۰ . کار پاکان از غرض آلودہ ئیست 

فکرشان ریسد ھمی ‏ باریکتز ۔ 'ورعشان با مصطفی نزدیکتر 

: ۱ (کلیات اقبالء رموز بیخودی, )۱١١‏ 

۷ حجماد: یکی دیگر از عوامل دیتی کە بافٹ نظام ملتا و انجاد وسذٹ 
در میان مسلمانان است: چھاد در راہ حق است: 











ا ٭ مؤمتان را تیغ با قرآن بس است 


مرد'مؤمن راعزیز این نکتە رس 





وخدت مسلمین از دیدگاہ علامه اقبال لاموری 


تربت ما را ھمین سامان بس:است 
(کلیات اقبال جاوید نام )٢٢۸‏ 

چچیست جز قرآن و شمشیر و فرس 
(کلیات اقبالء جاویدِ نامهكف )٦۵٦٢‏ 


اقبال 0-22 را بدون جھاد بیٴمعنی و بی فایدہ: می داند: 


تا جھاد ووحج نماند از واجبات ‏ 


رقت جان از پیکر صوم واصلام 


(کلیات اقبال: جاوید نام )٢١۸‏ ۰ 


اقہال معتقد است خواری و خذلان دامنگیر عثمانیي4ان و مندیان ہے 
جھت دوری از جھاد و شجاعت یا بە تعبیر وی کراری است: ٰ 


. میشناسی معتی کرار چیست 
ٰ امّتان'ٴ را در جپان بیثبات 
آل عثمان را نگر 
تا ز :کراری نصیبی ”داشتند 
مسلم هندی چرا میدان گذاشت 


0 سرگذش ٭ 








حق و سنن اسلام باشد: 

صلح شر گرددٴ چو مقصود است غیر 
گر نە گردد حق ز تیغ ما بلند 
هر کهە خنجر بھر غیرالله کشید 
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تیخ بھر عِزت دین است و بس 


. جنگ شاهان جھان.غارتگری است : 


این مقامی از مقامات علی است 
نیست ممکن جز به کراری جیات 


(کلیات اقبال: مثٹنوی مسافر "0٤‏ 


. اہ ال جھاد را تھا زمائی مجاز می داد کہ در یاہ یہ پت واشتن 


گر خدا باشد غرض, جنگ است خیر 
جنگ باشد قوم را نا ارجمند 
تیغ او در سينۂ؛ ما آرمید 

(کلیات اقبال: اسرار خودی, )۱٠١‏ 


جنگ مؤمن سنت پیغمبری است 


:(کلیات اقبال: جاوید نام )۵١۷‏ 
مقصد او حفظ آیین است و بسن : 
(کلیات اقبال..رموز ہبخودی, ۱۳۸) 


در نگاہ اقبال, مقاتله نُٹھا زمالٰی معنی و ارزش پیدا می‌کند کە در راہ 
دا و ہا هدف کسب عزت و اعتلا برای دین ہاشد از سوی دیگبر لشکر 





اسلامغ زا بە رعایت موازین مبارزۂ جوانمر دانه دعوٴزت می کند و:طی تمٹیلی بە 


آنان:گوشنزد می‌ئعاید که اگر دز روز جنگ دشمن بہ پ پشتگرمی مصالحدف 
یمن تشسته باشد:تباید فؤرد تجاوز واقع شوہ: 





27 


۱٥۸ 


از فریب غرببان خوئین‌جگر 
در جھان دیگر علم افراشتند 
ھمت او بوی کرزاریٴ نداشت 


دائش ۹۲ : 


روز ھیجا لشکر اعدا اگر بر گمان صلح گردد بیخطر 

گیرد آسان روزگار خویش را بشکند حصن ‏ و حصار خویش را 

تا نگیرد باز کار او نظام ٠‏ تاختن بر کشورش آمد حرام 

'(کلیات ‏ اقبال: رموز بیخودی: )۱١۸‏ 

از سوی دیگر بە مؤمنان مشدار می دھد کە در برابر جوم ضرب 
ھموارہ آمادہ باشند: 


لالهُ این چمن آلودۂ رنگ است هنوز سپر از دست مینداز کە جنگ است ھنوز 
فتنەای را کہ دو صد فتنه به آغوشش بود دختری ھست که در مھد فرنگ است ھنوز 


(کلیات اقبال زبور عجم: ۳۳۸) 

حال که عوامل ایجحاد وحدت او انسجام در میان امت اسلام از دیسدگاہ 
اقبال مطرح گردیں در پایان این نوشتار بە یکی از عوامل اصلی چنددستگی 
در میان ملت اسلام از نظر وی اشازہ می کنم. اقبالل بہە شدت معتقسد است 
تأئیرپذیری و تقلید مسلمانان و بە طور کلی ملت مشرق زمین یکی از 
اصلی‌ترین عئاصضز از ہین رفتن وحدت و استقلال آنان است: ٰ 







ترک وایران و عرب مست فرنگ هر کسی را در گلو شست فرنگ . 
مشرق از سلطانی مغرب خراب اشتراک از دین و ملت بردہ تا 
: (کلیات اقبال جاوید امہ )٥٥٤‏ 
مسلمانی کە در بند فرنگ است ۔ دلش در دسنت او آسان نیاید 
ز سیمایی کە سودم بردر غیر سجود بوذر و سلمان نیاید 


(کلیات اقبالء ارمغان حجانز )٦٦٦‏ 

البتہ ھمانگوئە ک از زشدگی اقسال برسی آیسد او بە طور مطلق ) 

دستآوردھای غرب را نفی نمی ‌کند و ھیچگاہ ملت اسلام را بہ صورت تام 

و تمام از بھرەھای غرب برحذر نمی دارد بلکه می گوید پاید از تجارب مفید || 
انان بھرہ جست: 

گر چه دارد شیوەھای رنگرنگ . من بە جز عبرت نگیرم از فرنگ 

ُ (کلیات اقبال: جاوید نام )٦٦٤‏ 

خرد افزود مراعلم حکیمان فزنگ ٠‏ سینه افروخت مرا صحبتِ صاحبنظران : 

۱ (کلیات اقبال,.پیام مشرق؛ )۲٥٢‏ ] 

زمانیٰ با ارسطو آشنا باش . دمی با ساز بیکن هھمنوا باش ٢‏ 





کو 











اوحلات مسلمین از ویدگاء علامہ اقبال لاموری 


و لیکن از مقامشان گذر کن 


اتا باید این نکته را از نظر دور نداشت 


مشو گم اندر این منزل سفر کن 
(کلیات اقبال گلشن راز جدید ۳۸۲) : 
شت که فلسفه و جکمت غربیان 


وے یدے سشستے چوودہ و 


0 ا 


. (کلیات اقبال: زبور عجم ۳0۰( 


۔ دلیل فا این حقیقت نیز قائل شدن آنان بە جدابی جسم از روح : 
است کە حاصلش پیدایش عقیدۂ جدابی دین از سیاست است کە در صورت 


. نفوذ این اندیشه در میان ملت اسلام؛ باعث نابودی آنان :خواهدہودں ھمچنتان 


که ذولت تزکان بە این بلیّه مبتلا گشتند: 


بدن را تا فرنگ از.جان جدا کرد 
کلیسا سبحۂة پطروس. شمارد 
خرد رابا دل خود ھمشفر کن 
به تقلید فرنگ از خود رمیدند 


۱ اقبال در جای دیگری ملت 
مّیدارد و بہ آنان متذکر می شود: 
قوّت دپین .از مقام وحدت 'است 
,شرق را از خود برد تقلید غرب 
قوت مغرب ە از چنگ و رباب 
نی ز :سخر ساحران لاله روست 
محکمی او را نه از لادیئی است 


قوّت افزنگ از علم و:فن اسْت 


حکمت از قطع و برید جامهە نیست 
علم وٴفن را ای جوان شوخ و شنگ 


و:باز سرگذشت حکومت ترکان را 
و ترک از خود رفتهة و مست فرنگ 
ا زآنکكه تریاق عصراق از دست داد 





. نگاهش ‏ ملک و دین را ھم دوتا دید 


که او با حاکمی کاری ندارد 
یکی .بر دولت ترکان نظر کن 
میان ملک و ديین ربطی ندیدند 

(کلیات اقبالء گلشن راز جدید ۳۸۲) 


اسلام را از تقلیسد بی تنقیسد ضرب باز 


وحدت ار مشھود گردد ملت است 
باید این .اقوام را تنقید غرب 
نی ز رقص دختران بیحجاب 
نی ز عریان ساق و نی از.قطع موسٹ 
ٹی فروغش از خط لاتیئی است 
از ھمین آتش چراغش روشن است 
مائع علم و ٹر عمامه نیست 


۔(کلیات اقبال: جاوید امہ )٤٥٥٥‏ 


ہہ یاد مخاطبپ می ‌آورد: 
زھر نوشین خوردہ از دست فرنگ 
من چه گویم جز خدایش پار ‏ باد 


۱ 





۹٤٠۰شئاد‎ 


بندۂ افرنگ از ذوق نمود میبرد از غربیان رقص و شرود 
(ھمانجا) 
دلیل این تقلید ا ظاھر را ہم ای و آسان طلبیشان می داندء ممان 

عاملی کە آنان را از کسب دانش باز داشته است: 


نقد جان خویش در بازد بە-لھو علم دشوار است می ‌سازد بە لھو 
از تن‌آسائی بگیرد سھل را فطرت او در پذیرد سھل را 
سھل را جستن در این دیر کھن این دلیل آنکە جان رفت از بدن 


(کلیات اقبال: جاویدنامہ )٥٥٥‏ 

در نگاہ اقبال تفکر غرب بر پایڈ معکوس .جلوہ دادن امور۔ و زشت 

را در صورت زیہا و زیبا را در:ھیأت زشت نشان دادن شکل گرفته است و 
در این نوع از پیٹش رسیدن به ھدف وسشایل را توجیه می ‌کند: ۱ 


دوش رفتم بە تماشایٰ خرابات فرنگ شوخ گفتاری رندی دلم از دست ببرد 
گفت این نیست کلیسا کە بیابی در وی ., _ صحبت دخترک زھرہ وش و ئای و سرود 


این خرابات فرنگ است و ز تأثیر می‌اش آنچه مذموم شمارند ؛ نماید محمود 
نیک را و بد را بتر از روی دگر سنجیدیم . چشہەای داشت ترازوی نصاری :و پھود 
خوب زشت است اگر پنجة گیرات شکست زشت خوب است اگر تاب و توان تو فزود 


(کلیات اقبال: پیام مشرق: ۲۹۸) 
نكته در خوز دیگری کە در تفکر اقبال خودنماپبی می کند ھشدار بےه 
ملت اسلام در باب تکیە نکردن بھ عطایا و حاتم.بخٹیھای غرب است: 
فرنگ آیین رزاقی بدائد بە این بخشد از او وا می ستائد 
بە شیطان آنچنان روزی رساند کە یزدان اندر آن حیران بماند 
(کلیات اقبال ارمغان حجاز )٦۸۰‏ 
شرع یورپ بی نزاع قیل و قال برہ را کردست بز گر گان حلال 
(کلیات اقبال پس چہ باید کرد ای اقوام شرق؛ ۵۹۰) 
در عوض ملل مسلمین را بە تلاش و تکاپو برای سب تکنولوڑی و 
دست یازیدن بە اختراع و آفریئش, ترغیب می ‌کند و تٹھا طریق سروری ایسن ' 
ملتھا راء ھمین تلاش و تکاپو می داند: : 





۲ 





























”یه آن :ملت أناالحق سازگار است 


نان اندر جمال آوٴ۔جمالیٰ _ 


میان امتان' والا. مقام است 
نیاساید ۔ ز .۔کار 
یرد در وسعت گردون بگانه 


مه ؤ اتجم گرفتار' کمندش 


وحدتِ مسلمین از دیدگاہ علامه اقبال لاھوری۔ 


که از خوئش ‏ نم ھر شاخسار است 


که او ترااته سپھز آتَيتەدان 'است 
که آن امت دو گیتی۔را امام است 
کەه خواب وخستگی بی وی حزام است 
نگاہە او به شاخ آشیان_ است 

بے دنت اوست. تقدیرٴ زمائه 


۔(کلیات اقبال: ارمغان حجاز )٦٦۷‏ 


: در ات فان مفاظاع خود را یه اعد نات مت فرشگار 
.. بە ویژہ علم و تکنولوڑی آنان سفارش می کند اما اغتقاد ذارد کە علم ضربٰ: 
نیز در راستای نسل‌کشی و ابودی انسان است: ٍ 


فرنگ آفریند هنرھا شگرفۂ 


-۔ گرد اندیشه پرگار امرف 
بود چون نھنگ آپب دزدش بھ ایم 
تپینی کة چشم جمانبین یں 


تفنگہ يہ کشتن چنان تیز دست 


برانگیزد از قطردای بحر ژرف 
ھمه .حکمت او .۔پرستار۔ مرگ 


ز طیارہ او ھوا خوردہهہ بم 


هھمی گردد از گاز او روز کور 
کة افرشته مرگ را دم. گسست 


(کلیات اقبال, پیام مشرق, )۲۳۹-٢٤٢٢‏ 


وف مرا سد سس مع راس شبات 
غلامیٰ و نوکرضفتی مردم ان در:ہرابر بیگائگان و فرنگیان است: 


: از غلامی بزم ملت فرد فرد 


این و آن با این و آن اندر نبرد 


(کلیات اقبال: بند گی نام ۳۹۸) 


۔وٴ در ھمین جاست که اعضای ملت زاب خدِمت جامعه خود فرا 


می خوائد و سروری ملت را منوط بة این امر می دائد:ِ 


خدا آن ملٹی را :سروری داد 
یک آن ملت سز و کاری ندارد 


کهھ تقدیرش ںه دست خویش ہنوشت 
کيە. دھقانئنش برای دیگری کشت 
(کلیات اقبالء ارمغان حجاز ٥٤٦٦‏ ْ 


حال:کە ذر باب آفات'اثیر غربيان یا بہ تعییر اقبال فرنگیان سخن بە 


میان آمد راہ چارہ و طریق دفع این بيه در چھ چیزی است ز اعضایٰ بسک 








مات چگونہ 7 زا از این لااو 


۹۳ 








۹٤ دائش‎ 


در گذر از جلودەھای رنگرنگ خویش را دریاب از ترک فرنگ 
گر ز مکر غربیان باشی خبیر روبھی بگذار و شیری پیش گیر 
چیست روباھی تلاش ساز و برگ ٠.‏ شیر مولا جوید آزادی و مرگ 
جز بە قرآن . ضیغمی روباھی است فقر قرآن اصل شاھنشاھی است 
۔ (کلیات اقبال جاوید ات )٦٦٤‏ 
گر چهھ دارد شیودەھای رنگرنگ من بە جز عبرت نگیرم از فرنگ 
ای بە تقلیدش اسیر آزاد شو دامن قرآن بگیر آزاد شو 
(کلیات اقبال, جاوید نام ,)٦٤٤‏ 
بل ھمانگونە کە در این آبیات مشاھدہ می شسود تنھسا راہ نجصات از 
تقلید و تأثیر فرنگ تاُسی به آیات شریف قسرآن است: کے چون چراضی 
روشن, راہەگشای امت مسلمین بودہ و خواھد بود, 


فھرست منابع و مآخذ: 

-١‏ بقاپی ماکان محمد - سروش ہء احمد - قلنذر شھر عشنق - سیزدہ خطابہ و گفتسان: 
دربارہ علامه اقبال - انتشارات سنابی - ۱۳۸۱ 

۲- حسن بن احمد عثمائی, ابوعلی > زا اع الزسان سال شر - 
انتشارات علمی و فرھنگی ۔- ۱۳۸۳ 

۴ - دمخدا , علی اکبر - لغت نامه - انتشارات دائشگاہ تھران 

- ساکت : محمدحسین - ماہتاب شام شرق . گزارہ گزینە اندیشه شٹاسی اقبال‎ - ٤ 
: ۱۳۸۵ - میراٹ مکتوب‎ 

٥‏ ۔ لاھوریٰ : اقبال- کلیات اشعار فارسیٰ مولانا اقبال لاصوری- بے کوشسش اکر 
پھداروند- انتشارات زوّار - ٦۱۳۸ء‏ 

۹ موسوی بجنوردی : کاظم - بائرۃ المعارف بزرگ اہنلانی:- مرک داثرۃ المتتارف 
بزرگ اسلامی - ۱۳۷۹ 





زا ےس جج سب تھے سص٢سسصصسصصٔ٘ىمے‏ ہے تچ 














علامه محمد اقبال(رح): 
نظریه پرداز وحدت و انسجام اسلامی 


چکیدہ َ2 ۱ 
ُ وحدت و انسجام اسلامی یکی: از مھمترین دغدغه ھای اندیشمندان ۔ 
و مصلحین جوامع اسلامی بودہ است. زیرا دشمنان جھان اسلام ھموارہ 
سعی نمودہ اند با دأامن زدن بە اختلافات موجود و ہزرگ نمایی آن مائع:از 
وحدت و ھمدلی مسلمانان گردیدہ و زمینە را برای سلطه خویش فراھم 
ساخته و دز صدد غارت آنھا برآیند. بنابراین ما شاهد این مساله ھستیم 
کە با وجود اینکە پیش از یک چھارم جمعیت جھان مسلمان ھستند و 
پیشترین منابع طبیعی و انرڑی جھان را دز اختیار دارند تا گنون نتوانسته 
اند وضعیت سیاسی, اقتصادی, فرھنگی و نظامی قابل قبولی داشته باشند و 
نادام کا وضعیت 0 استمرار داشته باشد نمیتوان امید چندانی بە بھبود 
کی اسر ارس موا اف نا . 
عالم اِسلام که طرحی را برای .اتحاد.امت اسلامی ارائه نمودہ و تلاش 
'فزاوانی در این راستا. داشت* است:حکیمالامت علامه اقبال لاھوری(رج) ٠>‏ 
(۱۳۵۷-۲۸۹ق/۱۸۷۷۔۱۹۳۸م) است. او نیز از وضعیت اسفبار 
مسلمین :ذر دوران حساس: زندگی خویش رنج می برد و در چستجوی 
'راھی برای درمان ایشان بود۔ او در شناسایی درد ھای مسلمین با پیشگامان 
خود- سید جمال الدین إسد آبادی و محمد عبدہ۔ اشتراک نظر فراوان داشته 
أست. لکن دز ارائة راہ ھای درمان تا خدی از آنھا.متمایز می گردد. اقبال به 
خوبی می دانست که اسلام نە ملّی گرا است و نە استعمارگر؛ بلکە جامعة 
٦‏ مللیٰ است کە مرڑھای مصنوعی و تمایزات نژادی را برای تسھیل شناسایی 
قبول دارد؛ نە برای آنکە عمق دید اعضایٰ این 'جامعه را محدود سازد. گویا 
:ملت یا اعت اسلامی در اقوام جذب نمی شود بلکه خود می تواند که آنھا را ۱ 
چپ کے 4 ' 








أ ١‏ عضو میات علمی گروہ زبان ؤٴادبیات فارسی , دانشگاء جی سی لامُور۔ پاکستان 


دلئش ؛٤۹‏ 


اقبال معتقد است کە جامعة اسلامی: در خال حاضر در برخورد یا : 
فرھنگ و تمدن غربی -کە اساس حکومت آنان بە بی دینی و مادی گرای 
است۔- دچار بیماری تزلزل شخصیت و از دست دادن ھوّیت شدہ است. وی 
در اشعار و مقالات و سخنرانیھای خُود پیغامی بە ملل اسلامی فرستادہ که ٴ 
برای محفوظ ماندن از استعمار سیاسی و اقتصادی و تکنولوڑی کشورھای 
پیشرفته اقوام جھان اسلام یک اتحاد جمعیت. واحدی را بوجود آورند و 
بنیان زندگی و حکومتھای خود را بر قرآن استوار کنند. اقبال برای این اتحاد 
و انسجام اسلامی سە راہ حل در کتاب خود دہ احیاىی فکر دینی در اسلام ء 
مطرح کردہ است. وی نیز بناہر اھمیت ژئوپلتیکی تھران در منطقه پیشنھاد 
دادھ است کە در پایتخت جمھوری اسلامی ایران مرکزی مثل ژنو أسیس 
کو کی ا ا ا و منافع 
7 واڑھ: اتحاد 7 انسجام اسلامی؛ علامه محمد اقبال: استعمار غرب؛ 
تھران۔ایران ۰ 





تعریف انسجام اسلامی ھمان تعریفی است کہ :در اسلام آمدہ استِ 
یعنی تلاش مسلمانان در راستای عمل بهہ اسلام و حفظ _منافع اسلامی: 
خداوند در قرآن می فرماید: (واعتضموا بحبل اللہ 9 ولاتفرقوا؛ یعنی شما 
بە ریسمان و دین خدا چنگ زدہ و بة قرآن عمل کتید, 
در آیات متعددی از قرآن مجید مسلمانان امت واحدہ؛ خواندہ 
شدەاند و از آنماً خواستهہ شدہ است با (اعتصام بحبل الل؛ متحد شدہ و از 
تفرقه بپرھیزند چزا کە تفرقه عامل (فشل؛ و سستی آٹھاست, حضرت محمد 
. مصطقی صلی الہ عليه و آله و سلم در گفتار و کردار خویش بە این۔مھم 
توجهە وافری داشتەاندب اما ۔متاسفانه در طول تاریخ مسلمائان به لابل 
مختلف دچار تفرقہ و ضعف و انحطاط شدند. 
۱ حضرت آیت :اللہ سید علی خامنەای رھبر :معظم جمھوری اسلامی 
ایران در آغاز سال ۱۳۸١‏ خورشیدی, فرمودہائد: 
(امسال: سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی است؛ یعنی در سطح 
بین المللی: ٠‏ انسجام میان همەی مسلمانان و روابط برادراتەدی میان آجاد امت 
اِسلامی از مذامب گوناگون و وحدت کلمەی اُٹھا۔ء و وك این است کهھ 
اگر ما برای مشکلات جھان' اسلام: بة نبال چازہہی عیھ یا بد تیر 





٦٦ 








ےم درستاتر: اگر ما ا سربلندی و عظمت و غزت اسلام و قرآن مجاھدہ 
می کلیم : این ہا اختلاف و درگیری بین مسلمین سازگار فیست+۔ َ 
حکیم الامت علائه محمد اقبال لاھوری +<- که به قول. حضرت 
خامنەای (ستارەدی بلند شرق .است+- پیشگام نوزابی سدەی بیستم اسلام 
است. او بهە. دقت و با :دیدای انتقادی: تجلیات معاصر تاریخ الام را مطالعه 
کرد و بە این نتیجه رسید که مسلمانان با دور شدن و کنار گرفتن از اسلام 
کم کم رو بە.انحطاط: گذاردەاند و شکوھمندی دوبارەی انان تٹھا هنگامی 





بپزخوامد گشت که دریابند زندگی 'فردی و اجتماعی با اصول اسلام ہمگام و 


ھماھنگ است. 

جھان اسلام از نظر عرصة جغزافیایی و ژئوپلتیکی محدودہ ونیعی را 
از آفریقا تا آسیا و آروپای شرقی دربرمی گیرد. تمرکز :اصلیٰ کشورهھای 
مسلمان در دو قارہ آبیاٴو آفریقا است. البته جمعیتھای مسلمان تقریباً در 
کل جھان مشاھدہ می شود. کشورھای اسلامی کە بیش از ٠٥‏ درصِد جمعیت 


از ۰ درصد کل خشکھای جھان را بە خود اختصاص میدھند و از نظر 

جمعیتا نیز خدؤد ٠٣‏ درصد- بناہر برخی تخمین‌ھا حدود یک میلیارد و 

7 مشتصد میلیون نفر - از کل جمعیت جھان را دارا هستند۔ ھمچنین برخی از 

: کشورمای جھان نیز دارای اقلیت قابل توجھی از جمعیتھای مسلمان 

می باشند و ہدین‌گونە آنٹھا نیز در ارتباط: نزدیک ہا جھان اسلام قرار 
می گیرند(رک :ذایرہ المعارف اسلامی ذیل داسلام؛). 

: اما با وجود اینکه ہیٹن از یکا چھارم جمعیت .جھان مسلمائند:و 

بیشترین منابع طہیعی و.ائرڑی جھان ر در اختیارز: دارند تاکنون نتوانستەاند 

: وضعیت ضیاسی: اقتصادی: فرخنگی و نظامی . قابل قہولی داشته باشند و 











این شرایط .داشت 
. اقبال۔از 230 اسفبار: مسلمین در:, ذوران تا زندگی خویش 
رنچ۔ می ہرد وؤادر جستجوی زاھی ہرای ۔درمان ایشان بود. او در شٹاسایپی 






‫ 


رات دی ا آٹھا مرو ا : 





آٹھا مسلمان است: از نظر مساحت حدود ۱۲۰٠۰۰/٠٠۰‏ مایل مربع یعنی بیش 


ماداتی کہ وضمیت کاوٹی استمرار داشته باشد نمی توان امید چُندائی بە بھبود . 


۷ء 


دزدماىی مسنلمین: نب پیشگامان خود اس سید جمالالدین اسدآبادی و محمد ۔: 
عبدہ و :کواکیی- اشتر تراک نظر فراوان داشتہ ابنت؛ لکن ادر ازائ راەھای. 





دائش ء۹ 
...لص یٹ ٹس س_ ٹس سس الس س۹ا ا۹ و اس ا ہے 
در نظر اقبال در مملکت اسلامی دین و سیاست از یکدیگر جدا 
کشسشح بلک تا وقتی وحدت بین مسلمانان پرقرار باشد سیاست و دین یکی 
است و اشتراک ایمان باشکوہ فراوان باقی است. 

او پاور دارد کە اسلام نە ملیگری است و نەه.استعماں بلکه جامعەی 
مللی است که مرڑھای مصنوعی و تمایزات نژادی را برای تسھیل شناسابی 
قبول دارد نە برای انکه عمق دید اعضای این جامعه را محدود سازد, گویا 
ملت یا امت اسلامی در اقوام جذب نمی شود ولیکن خود می تواند که آٹھا را 
جذب کند(معینی, سید عبدالواحد, مقالات اقبال. ص ٢۲۔۲۳۸‏ ؛ جاوبد 
اقبال: افکار ۔اقبالء ص ١۱۰۳-۱۰)۔‏ وی 

بە عقیدۂ اقبال پارہ پارہ شدن اتحاد عالم اسلام دو علت دارد: 

- ۱٢۳١ /ق٦٦٦‎ -٢٦٦ بعد از دورۂ خلافت راشدہ (حک:‎ ١ 
۲ءء اساس حکومت اسلامی بہ جای ایمان او قرآن بہ موروثیت وا‎ 
‫ ملوکیت بدل و تغییر شد.‎ 

٢ :‏ از قرن سیزدھم/ هیجدھم به بعد دنیای اسلام تحت سلطۂ اروپائیان 
درآمد؛ و در حقیقت این را باید دورۂ زوال و انحطاط مسلمائان نامید, 

در قرن مزبورں کە سیاست توسعه طلبی سرمایەداری اروپا بە ویژہ 
انگلستان ہا شتاب گسترش مییافت و دول غربی ہا استفادہ از دستاوردھای 
انقلاب . علمی و صنعتی و در راستای تولید انبوە و انباشت سرمایہ به 
رقاہتھای امپریالیستیٰ رو آوردہ بودند؛ بلاد اسلامی تحت تأثیر بحراٹھای 
عمیق و ریشە‌دار خود دز تھایت ضعف: عقب‌ماندگی و انحطاط سیاسی 
اقتصادی وٴ.فرھنگی بہ سر می بردند۔ در تمام این سرزمین‌ھا حکومتھای 
مستبد و غالبا وابستہ عامل غارت منابع ملی بودند و جامعه تحت فشار یز بە 
کام جھل و فقر و فسَاد فرو رفته بود۔ در این شرایط استعمارگزان غربی در 
کنار تلاش گستردہ برای تضعیف بیشتر مسلمین و تعمیق.نادانیھا رجا که 
لازم دانسته و می توانستند دست بهە تجزیه سرزمیٹھای مسلمین زذہ اختلافات 
فرقەای؛ دینی, قومی: اجتماعی و سیاسیٰ را گسترش دادہ و در مواردی آنھا 
را بە سوی جنگھای بیٹمر سوق میدادند( جاوید اقبال: افکار اقبالء ص 
٢٣٣ہ۱۰۵).‏ 

پس از جنگ جھانی اول و به پایان رسیدن حکومت عثمائی, اقبال 
اولین شخصیت مسلمان بود که فریاد برآورد و اعلام کرد که دیگر تصور 
خلافت بین المللی کھنە و فرسودہ شدہ است؟ حالا پس از تشکیل کشورمای 
آزاد و مستقل اسلامی: تصور خلافت قابل اجرا نیست. اگزیر باید در راہ 


:7 
را وج وس و تتتلاششت ٰ 
: َ0 








ا وحدت اسلاع گام برداشت 


إ. مسلمین عقیدہ داشت 





کیک مو پا کی ای ا ددم کسی یی ان 





کی مہ یر وع اوت کا ا 








: موہ سی و وا 


او در این مورد با پیشرفت اتحاد و وحدت 
اق ا کی لت پای خود بایستد۔ همه 
کشورھای اسلامی مائند یک خانوادہ باممو متحد زندگی کنند و هر کدام 
سرنوشٹ خویش را مسثقلاً در دست خود بگیرند.(جاوید اقبال: افکار اقبالء 
ص ۵٥٣٣١‏ ٠؛‏ فراقی اقبال چند مباحث نو ص -٦٦٥‏ -٦۹)۔‏ 

در نظر اقبال: داسلام نە میھن پرستی (ناسیونالیسم - فنلدہ0۷۰۸86) است 
نە شاهنشاھی, بلکە فقط نوعی حکومت از دوّل مشترک+.وی در (بانگ درا ص 
۸ دراین ٴمورد.بە صراحت گفتہ است: 
گج ای مسلمان ملّت خویش را با اقوام مغرب مقایسه نکن: قوم رسول 
هاشمی(ص) در ترکیب از دیگران منفزد آسنت.دیگر اقوام را یں و 
رک ا و ا ا کا 


عقدۂ قومیّت یلم گشود 
آن چنان قطع اخوّت کردہ اند 
تا وطن را:شمع محفل ساختند 


از وطن آقای ما ھجرت نمود 
بر وطن تعمیر ملّت کردہ اند 
نوع انسان را قبایل ساختند 
(اسرار و رموز صص )۱۱٥-٥١١‏ 
مطلب این است کە این خاک پرستی نگذاشّت که برادری انسانی یک 
وع ہمائد و در گروہ ھا متفرق شد: اسلام از قید وطن آزاد است. . مقصود اسلام 
ساختن جامعةۂ انسانی ا ات کی را تشکیل 


٠‏ ذھد و آن امت دارای شعور ذاتی مخصوص باشد(منوں در حضور اقبالء ص 


٥‏ منوں تصوٌّر ملّت در کلام اقبال ص .)١٤١‏ ا 
گر نسب را جزو ملّت کردہ أی رخنه در کار اخوّت کردہ ای 
بی خبر از لم یلد لم پولد است 
(اسرار و رموز صص'١١٦۱١٦٢٦٦)‏ 
بگانگن ویک پازجگی لوٹ مل ایت این وحدت و انسجام بر 
توحید و رسالت استوار می باشد.دراین:بارہ علامہ اقبال می فرماید: 





ملّت بیضا تن و جان لا اله 
لا الم ۱ 
از یک آئینی مسلمان زندہ استِ 
ظینت :پاک مسلمان گوھر است 






سرمایة اشرار ما 


ساز ما را پردہ گردان لا اله 


رشته ‏ اش شیرازۂ افکار ما 
پیکر ملّت ز :قرآن زندہ است 
آبْ و تاہش از ہم :پیغمبر است 





(اسرار و رموز صص٥۱۲ء‏ ۱۳۳) 





۹ 


داش ۹۵ 


اقبال در کتاب داحیّای فکر دینی در اسلام؛ می فرمابند: 

١‏ امروز مسلمانان در تماغ جھان گستزدہ اند اما هر کجا که باشند 
روش و خوی و خصلت: اداب و رسوم سنجش خیر و شر آٹھا با جوامع 
غیر اسلامی فرق دارد۔ شک نیست که مذھب مسیحیت پیش از اسلام برای 
ہنی نوع انسان پیام مساوات دادہ ہوےں ولی اھل روم استعداد درک درستی از 
این پیام نداشتند(برای آگامی بیشتر رک: داوود راهبرں عناصرروحانی کلجں 
صص .)٦٦۸-۹۰‏ امَا این سعادت نصیب اسلام شد کہ بنی نوع بشر را از بند 
قیود زبان و رنگ و نژاد و وطن زھا ساخته و مہ را ہاھم برادر و براہر سازد۔ 

.141 -م ,ت181 صز اظلوع-ںەط]_ دوونوناع 7ہ صمتا صاعدہہ: ۰ط0) - 


بە گفتۂ مارس گاد فرای دی ممبنز( 68 1/00۸00 0 02018:0۷ ۸۵۵۳[۰۰):ْ 


7 اگرچه با اختلاف زمان و مکان در اقوام مسلمان تحولاتی رخ دادہ 
است: اِمّا ادابِ و افعال: رسوم و اعمال مشترک آنھا ھمیشہ باعث تجدید 
حیات اآنھا گشتہ است. در جوامع مسلمانان اگرچه بھ منہب ثروت یا منصب: 
طبقات ہوجود آمدب ولی احساس برابری :و مساوات باقی ماند۔ باورصف این 
در آھنگ و روش ھای.مشترک آنان به نحوہ اعجاب انگیز جلوہ گر شد)ٴ 

۱ 199(۰ ,159-مر ,قصمثاناثاقصا حصثافم/ج) 
خود اقبال این موضوع را چنین مطرح کردہ اأاست: 


چیست ملّت ای .که گوبی لا اله با ھزاران چشم ہودن یک نگە! 

اھل حق را حجت و دعوی یکی است خیمه ھای ما جدا دلھا یکی است 

(جاوید امہ ص ۱۹۲) 

پرفسور آربری ۸۲۵٥۲۷۷(‏ .۸.3) در پیشگفتی پر ترجمەی انگلیسی اش 

از رموز بی خودی می نویسد: 0اقبال در رموز بی خودی؛ موضوع فرا ملّیتی و 

جھائی بودن اسلام را بیاِن می دارد. او در این مرحله از زندگی اش ھنوز با 

عزمی استوار دربارەی: امکان برپابی خلافتی تجدید نظر شدہ می اندیشید که 
حکومت یگانەی خدایی سیصد میلیون از مسلمانان جھان را۔فراھم آورد, 
(ا[×۔م بعدہ صعدہ ئاد: ٥ہ ٢۰ (۷۸۷۰٥٥۳1۰۵‏ ,یھ بحصضعصم) 

پرفسور براؤن (6.0.8000) در باز بینی اش از ترجمہ انگلیسی نیکلسون 

از اسرار خودی ہر ان است کہ: 2 این بہ ھیچ رو یک فلسفەی غربی ئیست: 

بلک یک فلسفەی پان اسلامیسم که طرح شدہ است تا دردھای سکون گرایی 


خود فرونشانی و وحدت وجود را که از نگاہ سرایندہ مکتب مردانہ و پھلوانانەدی 76 


پیشین پیامبر اسلام را از مردانگی انداختہ است درمان بخشدا. 


۷۷۸۰ ہہتیۓ ۲ ِ : 


۱ 
۱ 














علامه محمد اقبال: نظریه پرداز وحدت و ائسخام اسلامی 


(146-” 301607 ۸ اه5 ١ط‏ ۶٤ہ‏ عزددہ:5 .3××٭30ج.ہ:٠)۔۔‏ 
سید عبدالواحد: مغینی به ھنگام ۔ بیان وابستگی اقبال بہ سید 
جمالالدین اسدآبادی و معنای پان‌اسلامیسم مینؤیسد:: 

ا یکی از اندیشەمندان مسلمان معاصر که .بیش از ھزرکی 20 
جمال استا و در تیمەی وم سدەی نوزدھم شکفٹ و کوشید تا امن جانگاا 
علمی و نوزاہبی سیاسیٰ زا در جھان,اسّلام سقوط .۔یافته جامەی عمل ہپوشاند 
اقبال پودا(نید عبدالواحد معینیء مقالات :اقبال: لاو ۳٦۱۹ء‏ ص ١٤۱)۔‏ 
اقبال سخت ہاور داشت کە اگر قرار باشد امتِ‌ھای مسلمان در جھان 
8 رقاہتی کنونی زندہ بمائند ہایستی ۔در پی راہ و روشی باشند که بتوانند "آٹھا را 
: ۔ھمچون یک پارچه و بگانە .به یکدیگر پیوند دھد: اقبال در سخنرانی 
'کوتاھیٴ کە بة سال ۹ف/ ۱ء در ھمایش آموزش و پرورش اسلامی 
. ایراذ۔ کرد چنین گفت: ہبرخی از خردہگپران یھر بہ هنگام تعپیر و تفسیر 
شعرھایم بہ من ہرچسپ ھوادار و پشتیبان پان اسلامیک زدەاند۔ من خودم آشکار 
ادعا میکٹم کہ یک پان اسلامیستام و بر آنم کە امّت.ما آیندەی شکوھمندی 
داردہ. (سید عبدالواحد معیٹی۔ مقالات اقبال, لاھوں ۳٦۱۹م‏ ضص١٤٤١).‏ 
اقبال در۔یک سخترانی دیگر ھمین نکته را چنین شرح دادہ است: 
داسلام از ھمگی قید و بندھای مادی بیزار و رھلست و ملیت خود ر 
بر پایەعی تصوری سراسر مجرد می گذارد کە در عمل. فوادار تکامل, 
ٍ وس یمور اس وس اصل زیست آن بہ شخصیت و نبوغ ویژەای 
ٰ وھ انام در سرشت خود, ھمیشگی و همەجایی است): 
ا (377.ح ,لذا۲10٠ہ‏ جممناہ لع ٤ه‏ عنطوەمط7) 
در تصور اقبال ہهلتء و داتحاد و انسجام اسلامی؛ یک معئنا است او 
: اشارہ می ‌کند:ہ پینٹن اسلامیٰ دربازەی ملت گرابی از دیگر ملت‌ھا جداست 
. ناسیوالیسم, یا ملیت گرابی بر پایەی وخدت زباڈھاء یک پارچگی سرزمین‌هاء 
' یا۔ھمہستگی‌ھایى. اقتصاذی نیست. ما بَہ یک خانوادہ واہستەایٔم کە امتقاد 
مشترک دربارەی آشکارسازیھای این. جھان و داب و رسوم تاریخی است 
که همہ:با:ھم در آن شریکیم): (محمد اقبالء ملت بیضا پرایک عمرائی نظر 
.. مقالات 'اقبال ص ۰۱۱۹٤۱؛‏ فراقی:'اقبال چند فباحث نو ص )۹٦-٦٦‏ 
' اقبال در مقدمة ی:پیام مشرق بە مردم شرق زمین بە ویڑہ اقوام شرق 
اسلام چنین توصیه ہی گند ۔۔ 
کس ہر مرو در اھ سس رام اع سی 
قٹھا ہاز گردہ است, اما ملل شرق .باید الین نكته 7 بدائند که زندگی 





۷۹ 








۹٤ دائنش‎ 


نمی تواند انقلابی در پیرامون خود بوجود بیاورد مگر اینکه انقلاب در درون 
خودش باشد و ھیچ دنیای نوی نمی تواند وجود خارجی پیدا کند مگر ایلکه 
وجودش نخست در قلب انسانتھا صورت بندد. این قانون قطعی فطرت کەه 
قرآن کریم آنرا ہا کلمات روشن و بلیغ ٥اك‏ الله لا بغیر ما بِقموم ختی مقَيْروا ما 
بائفهم؛ ہیان فرمودہ است شامل ھر دو جنبۂ فردی و اجتماعی زندگی 
می باشد و من در آثار فارسی خود سُعی کردم ھمین حقیقت را در نظر داشت 
ہاشم. امروز در جھان و خاصہ در کشورھای شرقی هر کواششی کە نقطۂ نظر 
افراد و اقوام را از مرڑھای جغرافیابی بالا برد در ایشان سیرت درست و 
نیرومند انسانی را تجدید یا تولید میئماید ء محترم است؛ (اقبال: مقدمۂ پیام 
مشرق,: ص١۱۳-٣٦۱۳)۔.‏ 

شعر اقبال یز پإر است از تصورات اقھاہ نت اسلامی: در شعر 
(نیایش) در اسرار خودی: اقبال با شور و گرمی پیش خداوند گلایہ می کند 
که جامعەدی او ہا از دست دادن یگانگی: دشواریھای غیر قابل حلی برای: 
خود آفریدہ است و مسلمانان ناامیدانہ در سراسر جھان پخش شدہاند. او دعا 
می کند کہ خداوند آنانِ را از راہ رشتەھای اعتماد و دوستی دو جانبہ یگائە 


یک پارچه سازد: 

رشتەی وحدت چو قوم از دست داد صد گرہ بر روی کار ما فتاد 
ما پریشان در جھان چون اختریم ھمدم و بیگائە از یک دیگریم 
باز این اوراق را شیرازہ کن! باز آیبن محبت را تازہ کن 


(اسرار و رمو ص۸۷) 

اقبال ہیمناک بود که وابستگی‌ھای محلی میان مسلمانان چندان ہر خورد 
و دشمنی پدید آوردہ است که ھیچ گاہ نتوائند در جنبشی مشترک بر ضد 
دشمن مشترک خویش بە ھم پیوندند. او ہە خوبی از این حقیقت آگاہ بود و 
گواھی روشن و پویا از تاریخ اسلام داشت شت کە بە ھم پیوستن ھمەی امتٹھای 
.مسلمات جھان یک دولت فرا ملیتی: در شرایط کنونی یک ناممکن ہود. اما 
این شرایط بھ ھیچ رو نمی توانست از گونەای یگانگی که بتواند بە هنگام نیاز 
بہ برداشتن بندھای محلی آنان را برای خدمت بەہ جنبش انسجام اسلامی 
آمادہ کند۔ جلوگیر ہاشد(فراقی تحسین؛ جھات اقبالء ص ‏ ۸۹-۷۰۰). اقبال 
ادعا می کرد که مسلمانان بایستی بکوشند تا از این برچسب‌ھای سرزمیئی 
فراتر روند: 


تو اگر داری تمیز خوب و زشتٗ دل نبندی با کلوخ و سنگ و خشت 





۷۲ 








علامه محمد اقبال: نظریة پرداز وحدت و انسجام اسلامی 





ٍ چچیست دین؟ برخاستن از روی خاک از خود آگاہ گردد جان پاک 
: (جاوید نام ص )٦٦‏ 
در ارمغان 7 اقبال دیداری تخیلّی ہا ھیأت مشورتی شیطان و 
٠‏ مشاورائش ترتیب دادہ است کھ در آن بحثٹی در پیراموت آیندەدی جامعەی 
۱ اسلامی میان شیطان و مشاوران أو در گرفته است. شیطان کە تٹھا ھدف و 
خواستەاشن انحراف مسلمان و :از داشتن آنان .از راہ و روش زندگانی 
اسلامی در این جھان است: ہا گفتن این سخن که بھترین چیز این خواھد 
بود کہ ببیند ۔مسلمانان پیوستہ در زیر یوغ بیگانہ بمانند و این جھان را بە 
دیگر ملت‌ها واگذارند از این گفتگو بھرەگیری می کند. مسلمانان باید چندان 
: سزگرم پی گیری‌ھایی بیھوده و ناسودمند شوند کە از هدف راستین زندگی 
تادان ہمائند, شنیطان از باز بپداری جامعەی مَنتلمان بیمناک است (ارمغان 
حجاز ارد ص۸-٢٢)‏ ۱ 
حرز جان کن گفتەی خیر البشر (ص) ھست شیطان از جماعت دورتر 
کوڈ شش‌ھای اقبال در این راستا قرار گرفت تسا شطان را دروخ زدہ 
نشان دھد و برای مسلمانان جایگاہ راستین شان را در جھان فرا خواند. اقبال 
ا در سخنرانی خود بە حقیقتِ و شأن اسلام چنین اشارہ می کند: 
ایک درس از تاریخ مسلماان اموختەام: در لحظےھای 
حساس تازیخشان, این اسلام است کە مسلمانان را نجات 
فادہ است وانه وارونەی آن. اگر افروز ہەه اسلام چشم 
دوختەاید و جویای الھام از تصورات ھمیشه زندہەای کە در آن 
تجسم یافته است می باشید تٹھا نیسروی پراکندەی خود را 
افراھم آورید؛ عبستگی گم شدەی خود را فرا دست آرید و با 
آن خویش را از نابودی کلّی رھایی بخشیدا. 
۱ (194- ہلەداو ٠ہ‏ عدمنا :57-1 4ص۸ عاطو×٥0طط۲)-‏ 
ٴ اقبال در خطبات انگلیسی کہ در کتابٴ ذاحیای فکر دیلی درز اسلام؛ 
۔خمعآوری شدہەاند سە راہ حل برای اتحاد و انسجام جھان اسلام ارائه کردہ است: 
١‏ همه کشورھای اسلامی تحت یک رھبری باشند:یا 
٢‏ تشکیل یک فدراسیون 7٥0٥٥٥00071‏ (کنفدراسیون )0٥05٥۰۹:٥8۸8007‏ 
.از تمام کشورھای مسلمان دھند.یا : 
۴ کلیە کشورھای اسلامی که بطوز مستقل می باشند در پیماٹ‌ھای دست جمعی؛ 
, علھی:فرمنگی: اقتصادی, و۔نظامی عم پیمان و ہا پکڈیگکن اکر تراک مساعی 
داشثلیّه باشند. به نظر .می زسد کە سومین راہ حل پیشتر ہہ حقیقت نزدیکٹر 















سر 





۹٤ دائنش‎ 


است. بنابراین اضول: تمام کشورھای مستقل و آزاد اسلامی را می توائیم بە 
ھم نزدیک کثٹیم۔_ 
بھ عقیدۂ اقبال در عصر حاضر برای بوجود آوردن وحدت عالم 
اسلام این صورت قابل اجرا است. به نظر اقبال اتحاد کشورھای اسلامی در 
دو صورت می تواند شکست بخورد و از ھم پاشیذہ شود, یک صورت این 
است که مسلمانان یک کٹوں صرف نظر از اصول مذمیں قوانین سیاہسی؛ 
اقتصادی را قبول کنند؛ و در صورت دیگر این ن است کھ یک کشور مسلمان 
بھ کشور مسلمان دیگر حمله کند. 
اقبال در کتاب معروف خود فپس جہ باید کرد ای اقوام شرق؛ 
پیغامی ہە ملل جھان شرق فرستادہ است: 
سپاہ تازہ برانگیزم از ولایت عشق کە در حرم خطری از بغاوت خرد است 
مراد از ولایت عشق و مملکت عشق آن عالمی .است: کہ در آن 
امنیت: ہراہری. انسانی: عدل و تساوی اقتصادی فرما باشد؛ و مراد از 
حرم سرزمین تمیز و پاکیزہ یا جھان اسلام۔اسٰت؛ و مراد از خرد'(عقل و 
دانئش) کشورھای مترقی کە اساس فکر اُنھا بر مادیت و ہی دینی اأست, اقبال 
معتفد است که جامعۂ اسلامی در حال حاضر در برخورد با فرھنگ و تمدن 
غربی دچار ہیماری تزلزل شخصیت و از دست دادن ھویت شدہ است؛ لذا : 
تحت تأثیر کشورھای مترقی پیشرفتہ - کە اساس حکومت آنان پر بیدینی و 
مادی گرای است- - نشوؤند؛ بلکە بنیان زندگی خود را ہر قرأن استوار کنند: ٰ 





گر تو می وا مسلمان زیستن 
زندگی در صدف خویش گھر ساختن است 
مذھب زثتدہ دلان خواب پریشانی است 
قوت دین در مقام وحدت است 
قوم ‏ را اندیشەھا . باید یکی 


اقبال ہاور و یقین داشت 


جھانگیری بەه خاک ما سرشتند 
درون خویش بنگر آن جھان را 


۷۵ - ِ- سسےےےے-ے-ےس سے سے سے 


ت که اہسته اھسته اتحاد عالم اسلام بە شکل 
ای ا رت جو جو اد و ٍ 


امامت در جبین ما نوشتند 
که تذ ش در دل فاروق :کشتند 


نیست ممکن جز بە .قرآن زیستن 
در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است 
از ھمین خاک جھان دگزی ساختن است 
وحدت ار مشھود گردد ملت است 
در ۔. ضمیرش مدعا باید یکی ] 

(رموز بی خودی۔ ص )٦٦‏ 
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(ارمغان حجازن ص ۸۰) 





غلامه نحمد اقبال: ظریه پرداز وحذت و انسجام اسلامی 





ا اقبال اك احَتاس را ھم داشت کە برای.محفوظ مائدن از استعمار 
. سیاسی و اقتصادی و تکٹولوڑی کششورھایى. پیشرفتہ غربیء اقوام جھان 
: اسلامی باید یک مرکز اتحاد جمعیت واحدی را بھہ وجود آورند؟ و بثابر : 
اھمیت. ژوپلتیکی تھران در منطقف اقبال پیشنھاد گردہ است آکه در پایتخت _ٍٴ 
جمھوری اسلامی ایزان مرکزی مثل ڑنو تأسیس شود تا ایر ہین ‌المللیٰ 
اتخاد .چھان اسلامی در آنْ مرکز حل و فصل شوند؛ و منافع مشترک آنھا 
درانجا تأمین شوند: ۱ 
تھران:ٴھوگز عالم مشرق کا جنیوا کاوی فا و ا 
(ے تھرانِ گر شؤد ژنوی جھان شرق ؛ شایدعوض شود سرنوشت کرۂ زمین ). 

خدا کند قرن بیست: و یکم ٠‏ قرنی اتحاد و. انسجام جھان اسلامی 
:'باشد قرنی کەه در آن متفکران: راھبران و سیاستمدازآن و حکمرانان جوائع 
اسلامی برای. درمان دردھا و جرؤج از بحران هر یک بە فراخوزٴ ادراک 
اجتماعیٰ و سیاسئ مذھبی و دینی۔ پایگا فکری: پیوندھای. حکومتی. 
مناسباتٰ فرھنگی و نیز براساس زاویڈ نگرش و درجۂ فھم دردھا و میزان 
'وازسی و معرفت ہر مشکلات و اولویت بندی آنھا راەحلھای خاص را نه تٹھا 
پیشنھاد کنند؛ بلکه'از ان راستا باعث م پارچگی و اتحاد و یگانگی ہین جھان 
کان ٰ 

















:. کتاہشناسی عو فا کن ٠‏ 
ُ کت سی سی سر قرع مل ماس اک ار رسب 
بی منطقٰای, تھران ۱۳٣١‏ : 
: پرافلسقہ دز ابرائہ ریم قارہی امیرحسین آریان پور امیر کبیں؛ 
چاپ چھازم تھڑاقف2۱۳۵۸۱ دب ۱ ۱ 
پ کلیات اشعار فارسی, با مقدمه احمد سروش: ہ کان تھراق ۱۳٣١‏ 
20 اسرارؤرموز, کلیأت اشغار فارسی, احمد سروشن: سٹائی, تھران' .۱۳٣٤‏ 
ٌ .ا _. تں پیام مشرق؛ کلیات اشعار فارسیٰ, احمد سروش: سنائی, تھران: .۱۳٣١‏ ٴ 
جاوید امهہ کلیات اشعار فارسی: احمد سروش, سنائی: تھرانن .۱۳٣١‏ 
پنن چە:باید کرد ایٴاقوام شرق: کلیات اشعار فارسی, ؛ تھران ,۱۳٤۴‏ 
ٛپ مثنوی مسنافر کلیات اشعار فارسی, احمد سُروش, سٹائی؛ تھران ۱۳٣١‏ 
×ارمغان حنجاز کلیات اشعار:فارسی, احمد سروش: سنائی, تھران, ١٣۱۳ء‏ 
۱ 25 ہانگ درا کلیات:اقبَال اردوء اقبال آکادمی پاکستان, لاو ۲ 
ے آرمغان خجاز:کلیات اقبال ارد اقبال آکادمی پاکستان, لاھوں ٢٠٠۲م‏ 


۷) 











دائش ۹۰ 


؛ مکتوبات اقبال, بە کوشش سید نذیر نیازی. اقبال آکادمی, کراچی : 
علامه محمد اقبال: تقریرین: تحریرین اور بیانات: ترجمہ: اقبال احمد صدیقی؛ اقبال 
آکادمی پاکستان, لاھوں ۱۹۹۹م 
اکرام سید محمد اکرم اقبال و جھان فارسی, دانشگاہ پنجاب, لاھوں - 
جاوید اقبال: افکار اقبال (تشریحات جاوید) اقبال آکادمی پاکستان, لاھوں ١۱۹۹م.‏ 
۱ رھبر داؤد عناصر روحانی فرھنگ؛ سنگ میل پیلی کشنز لاھوں ۲۰۰۱م۔ 
فراقی تحسین, اقبال: چند تو مباحث. اقبال آکادمی پاکستان, لاھوں ۱۹۹۷م 
جھات اقبال, بزم اقبال, لاھوں ۱۹۹۳م۔ 
منورں میرزا محمد ایقان اقبال, اقبال اکادمی پاکستان لاھوں ۱۹۸۹م. 
معینی: سید عبدالواحد , مقالات اقبال, لاھوں ۳٦۱۹م‏ 
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توجه علامه اقبال بە فرھنگ و متفگران ایرانی و انتخاب زبان 
فارسی بە منظور بیان احساسات درخور مطالعه عمیق ودقیق می باشد. 
ھمچنین ذوق خوشحال خان با تأثیر فرھنگ و هھنر ادبیات توامان است . 
خوشحال بعد از مطالعة دواوین شاعران فارسیٰ و کتابھانی معروف منثور 
فارسی : نکتە ھای مورد پسند خوّدِ را بە شعر پشتو منعکس ساخته . وی 
فارسیگو ھم بودہ اما از حیث کمیت, شعر فارسی. او محذود است. متفکران ؛ 
نویسندگان و شاعرانی کە اقبال و خوشحال از آنان الھام گرفته اند شامل 
حافظ :مولوی , عطار ء ہنصور حلاج , ابوعلی سینا و:دھھا شخصیت دیگر 
می باشند. در این مقاله ابیاتی از اقبال ب فارسی و از خوشحال بە پشتو 
داراى مضامین مشترکِ بە طور نمونه اقتباس گردیدہ است. . 
٠‏ جا ماد بد 

سرزمین ایران ؛ سرزمین فرھنگ و هنر است. کا این ملت 
غیّور برای حفظ کردن فرفنگ و خترش از ھیچ گونہ فداکاری و ستیزہ کاری 
دریغ نکردہ بە ھمین علت امروز ھم ایران کشوری استٗ کە ذارای فرھنگ و هنر : 
و ادبیات پٌر افتخار است. بگفٹہ یىی فردوسی که ( هنر نزد ایرانیان, است و بس٢‏ 
. عا می وس کا ار لظ اجوات رات طاروی و زراواع گر کی تار ا 
' ایرانِ و ادبیاتش اثر گرفته بلکە زیر تأثیر فرھنگ ایرائی: یز رفته است و از ٴ 
شخصیات و اماکن ایران استفادہ کردہ است. در شعر خوشحال و اقبال ھم 
این نکتة را بکٹرزت می توائیم ملاحظه کثیم. بلکە بسیار توانا و سرگرم دیدہ 
.می شود . بگفته ی آقای حقیقت: 5 ۶ 

توجه و علاقه ی۔علامہ اقبال لاھوری بە ایران و ایرائی یا بھٹر ہبگویم_ 

۵ه افرھنگ ایرائی و متفکران ایرائی و اینکه زبانِ ؛فازسی را ہہ منظور بیان 
:, احساسات ژرف :دیئی وسیاسی و فرھنگی و ملّی خود انتخاب کردہ است؛؟ 
ب بعر امظال ضبع ی دقیر داراىٰ کوال ایت ىي بئان 





۹۰٤ دائش‎ 


علاوہ بر بر ایٹھا : وی دو کتاب شعر خود را یکی یه نام ہ زبور عجم؛ 
و دیگری ۔بنام × گلشن راز ؛ شیخ محمود شبستری عارف مٹھور ایرانی 
زیسته ؛ در قرن ھفتم و ھشتم هجری نام گذاری نمودہ: در آنھا از افکار 
عارفانه و حکیمانە ى ایرانیان بە تفصیل سخن راندہ است (۱) 

و ھمچنین مطالعہ و ذوق خوشحال خان نیز خالی از تأثیر فزمنگ و 
ھنر ادبیات ایران نیست. چون این نکتە بخوبی روشن شدہ است که خوٰشحال 
بعد از مطالعہ ی دواؤین شعرای فارسی و کتابھای معروف نثر فارسی ‏ نکتہ ھای 
را کە در آنجا مورد پسنند .او گشتہ اند بزبان یڈ پشتو بیان نمودہ و ہبطور نمونه بہ 
فارسی' نیز شعر سرودہ است ! تا بعد ازو خوائندگائش بفھمند کە خوشحال اڑ 
زبان وعلم و ادب فارسی بھرہ ور بود, او از کتابھای: فارسی مورد استفادہ اش 
را در اشعارش ذکر می کند. دربارۂ ی ه اخلاق ناصری) می گوید : 


که اخلاق ناصریٰ په یاد او وابی پھ اخلاق کنبی بە تبه نشی بد اخلاق() 
ترجمہ :اگر اخلاق ناصری را ازبر بکند / بد اخلاق خوش اخلاق 
نخواھد شد. ۱ 


خوقسال و کلیلای حت ۷را فم مطالمة کرد پوڈاو بعد از او پۃاقتریلے تفکر 
خودش پرداختہ و می گوید : 


کلیله دمنه به خوکری را شه گورہ چی خە در می درته توی کرہ لە کلامه (۷ - 
ترجمه : تا کی کلیله دمنهہ را نگاہ میکنی / بیا ہین کە چی در از ۱ 


و موضوعاتیٰ را کە از ادبیات فارسی گرفته و مٹل ھمان ہبہ پشتو بیان نمودہ 
اینجا فقط دو بیت را می آوریم . در یکی ء از اي بیت معروف حافظ الھام 
اگر آن ترک شیرازی بدست آ رد دل ما را 

۱ بخال ھندویش بخشم سمرقند و بخارا را (م) 





بخارا بخنبم هھغه یم ََ٭ پە دیدن دیوہ خال (م 
تزجمه ای کئ جم اکا مار را ورای با کر کان وا پٹیٹیٹ 
پرتوی قصه ای از مثنوی مولوی ۔ که روباہ در خم رنگ می افتد را در بیتی 
از خوشحال می بیٹیم که می گوید : ٴ 
کھ گیدر په خم کنبی رنگ شو په داخه شی 
:. خوبیا ہم ہشه کیدر دی یھ شیم کپٹی (۶) 





۷۰۸ 











ایران و ایرانشناسی در شُعر اقبال و خوشنحال 


ترجمە : اگر روباہ ذر خم رنگ بیفتد چی فرقی می کند / باز ھم در 
شیم ھمان روباہ خواھد ص۳ 
"سیب او تد عرعال خاؤ ا مر ترور فا اق ھا از 
آشتابی داشتہ یا۔یافته است ؛ ھجو کردہ و افوائی را جاھمای تعریف کردہ و _ ٰ 
: جاھائ پکوھش : ولی قومی کهھ از خوشحال دربارہ ی او فقط تعریف و 
توصیف می بیلیم ء ایرائی است . مثل این که می گوید : 








تورانی خو جنجال دی د پر خاش ٠‏ درو غژن سو گند خوارہ بھتان تراش 
اپرانی ۔د :آشنایی دی د وفادی دا خلقت د مروت دی و د معاش (۷) 

ترجمہ : تورأنی اھل جنجال و پرخاش اند / دروغگؤء قسم خورو 
پا و عق ول اون وت اھل :مروت 
و اھل معاش أآست۔ 

× اقبال ایران را ثدیدہ بود ولی ھموارۂ۔آرزو داشت که بە این کشور 
مسافرت کند و ہا ایرانیان ھوشمٹذ و علاقه مند بە فرھنگ و ادبیات ملاقات 
نماید, غزل معروف (پیام اقبال ) که بە عنوان جوانانی ایرانی سرودہ است |٠‏ 
مھمترین و عالی ترین مدرک دلبستگی و علاقہ ی عمیق: علامہ اقبال لاھوزی . 
ہه ایران و ایرانی است ۸(۷ 0 ٠‏ 
٠ہدثیسنت‏ اگر اینجا آن :پیٹ شیرین اؤ را ء کھ دلیل دوز اندیشی او و 
.. یک گوئە پیشین گویی دربارہ ی رھبر کبیر انقلابِ اسلامی .۔حضرت امام 
ری وت 








می ارذ مردی که زنجیر یوون بشحاد دیدہ ام از روزن دیوار زندانِ شما (۹) 





اقیال درنقظمہ ای شمرش نوا ہ تمنیت اقوام مشرق ةاعمه ی 
افیدواری را به تو شدن ور وت کو کر 









پائی بھی مشخر ھ هوا بھی ھ.مسخر ٠‏ کیا خو جو نگاہ فلک پیر بدل 'جائ 
-'دیکھا ھب ملوکیت' افرنگ ات جو خواب ممکن ھ کە اِس خواب کی تعبیر بدل جائہہ 
ا اطتران هو گر عالم مشرق کا جنیوا '٭۔ شاید کر ی ارض کی تقدیر بدل جائہ(١٦)‏ : 





۵۹ت 








۹٤ دائش‎ 


ترجمه : 

کرد افرنگی مسخر آب را ہم باد را . لیک باشد گردش چشم فلک بی اعتبار 
خواب استعمار خود دیدہ است چشم باختر نیک خواھد بود تعبیرش خلاف انتظارر 
گر شود تھران جنیوا از برای .اھل شرق .. بود کڈ تغبیری کند تندیر شوم روزگار(١0)‏ 


اقبال احساسات روحائی اش را ء کہ وابستگی بە ایرانی دارد ۔ و 
باوجود ندیدن شھرھای ایران ء علاقه یىی خودش را با ان بیان می کند و در 
(اسرار خودی )؛ می گوید : 


شاعری زین مثنوی مقصود نیست بت پرستی بت گری مقصود نیست 
هندی یم از پارسی بیگانه ام ما نو باشم تھی پیمانەام 
حسن انداز بیان از من مجو خوانسار و اصفمان از من مجو 
گرچه ھندی در عذوبت شکر است طرز گفتار دری شیرین تر است 
فکر من از جلوہ اش مسحور گشت ۔ خامه ی من شاخ نخل طور گشت 
پارسی از رفعت اندیشەام درخورد با فطرت اندیشەام 
خُرده بر مینا مگیر ای ھوشمند دل به ذوق خردہ ی میٹا بیند(٥ )1‏ 


اقبال با این عشق و علاقه ى که به فارس و فارسی داشت : افتخار 
می کردٴو خودش را آخرین کسی کہ بە فارسی این گونه علاقه مند باشد ؛ 
تصور می کرد ؛ که واقعیت ھم داشت ۔ او می گوید : 
مرا بنگر کە در ھندوستان دیگر نمی بینی 
برھمن زادہ ای رمز آشنای روم و تبریز است (۲۳) 





یا این بیت اردو کە می گوید : 
پون داد سخن مجھ کو دیت ھین عراق و فارس 
بب ہٹہھھ"" 

تر جمه ال ا ا تق سی اون کاو 
ھندی بی ٹیغ وسنان : خوئریز است ۔ 

در اشعار خوشحال خان و اقبال ما ذکر شخصیّات ہا عظمت ایران را 
بپکثرت می پیئیم . کە امر طبیعی. است . یعنی باید اثر آنھا در شعر این 
متفگرین شرق زمین دیدہ می شد. از اشعار اقبال کە بسیار زیاد مٹالھا می توائیم 
بیاوریم ولی خوشحال ھم کم نیاوردہ اأاست۔ 1 





۸۰ 


0 





ایران و ایرانشناسی در شعر اقبال و خوشحال 


مولوی کہ پیز اقبال است و ھمہ جا او را بە عنوان ه پیر رومی ؛ 
معرقی کردہ است ھمین طور عطار و سنایئ و حافظ و جامیٰ را ھم ذکر 
کردہ۔ بعضی از شخصیات را در اشعار خوشحال ھم می ہیٹیم . مثل که 
دربارہ ی.حکيْم سنایی در ترجمہ ى ‏ نام حق ) می گوید : 
به جاکار گینی ھم پیر و دسناپی یم (۵) 

۱ تز(جمە :.این که من دائش و آگاھی بسیار دارم / بر اساس پیروی 
٭70 ھ 

مثل خوشحال قبال ہم اڑ اثر قارسی ابہ ھیچ وجھٍ انکار نمی کند 
ہلکە اعتزاف می کند کە : 
کشته ی انداز ملا چامی :یم د3 





کە خبر پة دیر دائش په داناپی یم 


نظم ونثر او علاج خامیم:(۱۶) 

اقبال در مثتؤی < مسافرہ زیر عنوان <.سفر بە غزنی و زیارت مزار 
حکیم سٹائی ) در قصیدہ اش بیت ھای بسیاری را آوردہ است ولی اینجا یک 
چند را بطظور نمونہ ملاحظه می فرمایید. 


٭ مرغزار شیرمردان کمن 
از: نوای او دل مردان قوی 


"آہ غزنی آن حریم علم وفن 
خفته در خاکش حُکیم ‏ غزنوی 


من ز پیداء او ز پنھان در سرور 
هر دو را از حکمت قرآن سبق 


ترک جوش رومی از ذکرش تمام 


.,. هر دو زا سرمايه از ذوق حضور 
او ز حق گوید من از مردان حق _ 





در فضای مرقد او سوختم تا متاع ناله ی اندوختم (۲۷) 

ُ از .اقبال دربارہ یىی عارف نامی و شاعر بزرگ و ضاحب آثار فنثور و 
منظوم عرفانی ءٴشیخ فرید الدین عطار هم بیت ھای دلکش و پر معنی در 
و کم ما 


کھلۃ هین غلامون پر اسرار شھنشاھی 
کچھ هاتھ نھین آتا بی آہ سحر گاھی (۸), 


: جب عشق سکھاتا ھ۹ آداب: خود رد آگاھی 
عطار ھو.رومیٰ هو رازی ھو غزالیٰ هو 


ری تر جمه : وقٹی عشق آداب خود آگاھی را یاد می دھد / ان وقت ہر 
غلّامھا: رہم اسرار شھنشاھی افشا غی شوند / عطار باشد رومی و۔رازی یا 
وکا کا ا ا کی اود 


۱ء 





1 
٦ 





۹٤ دانشں‎ 


و در بیتِ دیگر می گوید : 
ذرہ گشت و آفتاب انبار کرد خرمن از صدِ رومی و عطار کرد (۱۹) 
در بیت ھای اقبال از شخصیت ھای بزرگ عرفانی و ادبی ایران اسم 
بردہ شدہ است . کە از یک جانب افْشا کنندہ ی آرمانھای دل اقبال اند .و از 
جانب دیگر ہر عظمت آنھا دلالت می کند . ھمچنین از خوشحال خان عم 
داریم که دربارہ ی عطار و دیگران سرودہ اسُت . او می گوید : 


چی عاشقا نو د حق دیدار لیدہ ٤‏ موسی په و نە منصزر پهھ دار لیدہ 
جلوہ ی و کرہ پە ہا یزید کٹبی پە تیری توری بە مخ عطار لیدەہ(۰٢‏ 


ترجمه : وقتی عاشقان دیدار حق را می خوآستند / موسی بر درختِ 
او منصور پر دار دید شد / جلوہ ی کرد در بایزید / و با شمشیر تیز عطار 
دیدہ شد. ( یعنی بهە شھادت رسیدند) ۱ 
۱ اقبال دی بود کە مك آڑ افل ہا وَعلای درناری ذوری می تو 
عشق وعلاقه اش ہا رسول خدا و اصحاب اھل بیت و اولیا الله بود. در بیت 
ھای او از اولیای سرزمین پُر معنی ایران ھم ذکر آمدہ است . مثٹل کہ در این 
دو بت می پیلیم.. 


اسی کشمکش مین گزرین میری زندگی کی راتین ۱ 
کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی )۲٢(‏ 


ت رجمه ا کی اج رک ا ادن 
و ساز رومی گاھی پیچ و تاب رازی . ۱ 
در این بیت اقبال آرزوی بزرگش رلا که مسلمان دوبارہ بہ طرف ھمان 
عظمت و شکوہ واقعی دیریئه اش باید برگردد. بیان کردہ و می گوید : 
عجب نھین کە مسلمان کو پھر عطا کردین شکوە سنجر و فقر جنید و بسطامی (۲۷) 
ارجم سیت جوا اب ساماہ یکاہ / مکی سیر و 
فقر جئید و بسطامی را۔ ۱ 
از عارف نامی ایران که در قرن چھارم ہا صدای ( انا الخق ؛ یک )إ 
غلغله ای را برپا کرد و مثل ھمیشه ملّاھای درہاری و مفتیان فتوی:فروش ‏ 


۸۲ 

















کھت یراو دی در شعر اقبال و پل 


. 
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نٹوانسٹند اویا ین رت کاقدے ء بالاخر بھ دار کشٍیدند. اف مان خان 
درہازہٴی او بیتھای پر معنی و عمیقی داریٔم کە اینجا چندی را ذکر می کثیم۔ . 
راز ٹی :ولی بنکار و تب چی پە دار شو . د منضور سزا په داوہ لا بٹرہ (۲۳) 
ترجمە : را راز را فاش می کرد خوب شد کە بردار شد / سای منضور 

بد تری ازین'ہوذٴ ھمین نکتہ را از۔اقبال بە لحن دیگر می شنویم کھ می گویڈ : 
منصور کو ھوا لب گویا پیام موت اب کیا کسی ک عیشق کا دعوا کرں۔ کوئی (۲۴) 
ترجمہ : برای منصور لب گویابی ۔ پیام مرگ گشت / دیگر چگونه 
. کسی ادعایٰ عشق خواھد کرد. نزد خوشحال خان تا وقتی کە کافر محبت 
نشوی۔ اھل شریعت واقعی نمی توان شد . او می گوید :, : 
کە مُنصنور غوندی. کافر د محبت شی ته به ھاله مستقیم پھ شریعت“شی )٢۵(‏ 


ری ا و ا ا کا 
شریعت مستقیم شوی. 7 


شعرای شرق زمین ء ھمیشهٴ خودشان را بہ قبیله یا مسضوز وابسته 
۱ کردہ اند و مثل منصور تکته ی بردار شدِن و راڑھای پٹھانی را فاش کردن 
در اشعار آنھا پکثرت دیذہ می شود۔ می رشن ورای دارد. 


۱ سمتو رض فمت ووله ھغه جامه جرعه ٹئی 7 غه زما تر کامه 
منصورپه دار شو زہ به لاخه شم ٠‏ .که راز می ورشی تر خاص و عامه (۷۶) 


ترجمه : از جامی که منصور مست شدہ ہود / تاکام من ھم جرعه ی 
رسّیڈ / منصور از او بە دار شد با من چی خوامد شد / اگر رازم تا ھمه عام 
ؤ خاص ہرسد. 
ُ اقبال ہم ٴدربارہ ی منصور یت ھا را سرودہ است: کہ .اپنجا بطور 

نموٰنه از ُٹھا: چند را ذکر می :کیم . او :در جاوید۔ نامه زیر :۔عنوان ١‏ فلک 
. مشتریٰ) ھمراہ با ارواح دیگر شخضیتھاء ء با روح منصور ھم ملاقات داشته 
١‏ است: که در × نوای۔حلاج 1 می گویذ : : ١‏ 
ٍ.:ز خاک 'خویش طلب آتشنی کە پیدا تیست تجلّی دگری در خور تقاضا ئیست 















نظر بخویش چتان بسته ام که جلوہ یئ ذوست ' جھان گرفت و مرا فرصت تماشا ئیست 
ای ملک جم اندھم مصزعه ای نظیری :را ._ ٭ :کسی کە کشته نشد از قبیله ما نیست ؛ 
اگز چھٴغقل ۔قسون پیشه لشکریٰ انگیخت -. ۔. تودل گزفته نباشی کە عقل.تٹھا.نیست (۲۷) 


.-.-+ 








دائش ۹٤‏ : : 
سے پسسےسسسسےہسشہ۹سش‪ ہمہ ہے 
وٴدر جای دیگر .وقتی زندہ رود؛ یعنی اقبال مشکلش را با ارواح 
بزرگ درمیان می گذارد و می گوید : ۱ 
از مقام مومنان دوری چرا؟ یعنیٰ از فردوس مھجوری چرا؟(۸) 
دز چواہش از زہان حلاج! یک بحث طولانی را می آورد کہ ما فقط 
بە چند بیت اکتفا می کثیم, 


مرد آزادی کە داند :خوب و زشت می : نگنجد روح او اندر بھشت 
جنت ملا امی او حور و غلام جنت آزادگان ‏ سیز. ذوام 
جنت ملا خور و خواب و سرود جنتك عاشق تماشای : وجود 
حشر متا 


شق قبر و بانگ صور عشق شور انگیز خود صبح نشور (۷۹) 


واین گونہ ٭ این سلسله یىی سوال و جواب ہین زندہ رود و حلاج ادامه دارد. 
بعد از تکرار یسیار منصوز می گوید : 


ہا مقامی در نمی سازیم و بس ما سراپا ذوق پروازیم و بس 
هر زمان دیدن تپبدن کار ماست _ٍ بی پرو بالی پریدن کار ماست رم 
و جای دیگر دربارہ یىی منصور در تایید نعرہ ی انا الحق او آوردہ است کہ : 
ہجام نو کھن می از سبو ریز ٭ . فروغ خویش را بر کاخ:و کو ریز 
اگر خواھی ثمر از شاخ منصور به دل لا غالب الا الله فرو ریز(اك 


ابو علی سینا یکی از حکما و فیلسوفان جھان کە باعث افتخار سرزتین 
ایران ‏ گشتہ است و اقبال ٭ دربارہ ی فلسفه ی او نظر ھم دادہ است. او در 
اشعارش نیز از اہو علی سینا ذکر کردہ و۔ھمین شیوہ را در اشعار خوشحال خان ھم_ 
می پینیم . ھر دو شاعر ء با این کہ عظمت و مقام او را می ستایند در راہ عشق او 
را نیز ناچار و کم مایە می یابند۔خوشحال خان در یک بیت ؛ۂ اشارہ بە عظمت و 
شخصیت معجزانە.ی رسول خدا (ص) با این لحن کردہ است : 5 
عاقبت مرید د شرعی و امی شو ._۔ کە خبری ہو علی کری عندلیب(٣۳‏ 


ترجمہ : عاقبت مرید امی شریعت. شد / اگرچه ہو علی مثل عندلیب ٠‏ 


ھمین راہ عشق را کە خوشحال دز برابز عقلء برتر و بلندتر دائجتة اہیٹچن 
در تفکر اقبال ھم می یابیم : کِه بو علی را در براہر مولوی چنین پیان می کند : 


کچھ مم وچ ےہ ہے سوا ا ا ا لئ 
7+ : 


' 


ز٠ ٠‏ ایران و۔ایرانشناسٰی در شعر اقبال و خوشحال 





ہہت ہے ہ۔ےسیٹٹسسٹتسسسش-ح ےی. ‏ صسش یسینٹش سس تن 


ہو اعلیٰ اندر غبار ناقه گم ۱ “دست رومی پردہ یىی محمل گرفت 
این فروتر رفت تا گوھر رسید . ٠‏ آن بە گردابی چو خس'منزل گرفت ٢(‏ 


او در منتوی ( مسافرا از روح حکیم سنابی ء دربازہ ی ابو علی سینا میگوید : 


دین مجو اندر کتب ای بی خبر 7 ۱ علم وحکمٹ از کتبء ذین از نظر 
ہو علی دائندہ ی آب: و گل است ۱ بی خبر از خستگی ھای دل است(۳۴) 


از خوشنحال خان بیت دیگری ھم دربارہ ی اہو علی سینا داریم ‏ کھ می گوید : 
په خالی کیسە بە نه رضی تر کامه خه جاصل کە ہو علی شی په قصور(۵٣‏ 


: ترجمہ : ہا کیسە ىی خالی ھیچ وقت بە کام رسیدہ نمی شود / اگرچه 
در قصه ھا ہو علی ھم شوی۔ ۳ ۱ 

وقتی ذکر شخصیتھایٰ نامی ایران زمین : می آید ء با ذکر مارک افل 
: عرفان و علم و دائش وھمچنین پادشامان ایرانی نیز بر می خوریم ؛ کھ نشاث 
١‏ دھندہ ی باخبر ہودن ایشان از عظمت و بزرگی ایران بزرگ است و غلاقه مندی_ 
پا این سرژمین را بد اثیات می زسائدد ٠‏ تج 

٠‏ دیواٹھای ایشان شاقد است که در ھر موضوع از جوان مردی و 
عظمت و ھمت : سخن راندہ اند:در این مبحث نیز ھمین نکته ھا را می توائیم 
ملاحظہ کنیم. و جالب این کە ھم پادشاھان قبل از اسلام و ھم بغد از اسلام 
را ذکر کردہ ... آند. و سعّی کردہ اند کە درس عبرت بە ما:ہدھند ء مثل که 

خوشحال خان گفته است : : : 


د جمشید و سکندر فلک پری ثشوی : پزی بە نزدِی ھمیشه کلاہ د چا (۳۶) 
: × ترجمہ : (وقتی ) کلاہ جمشید و اسکندر را فلک ئە بخشید / کلاہ 


په:دولتِ کنبی پە حشمت کبنی کە سنجرشی یا تغرل شی 
: : یب یوہ نخبنه را بنکارہ :کرہلە سنجرہ له تغفرله۔ (۳۷) ٠.۰‏ 


٦ 


۵ 





ْ ۹١ دائش‎ 


ترجمە : اگر درٴعظمت و حشمت مثل سنجر یا تغرل هم شوی ( بی 
فایدہ است . زیرا) از سنجر ؤ تغرل ھم ھیچ اثری باقی نماند۔ 

. ھمین نشان بی ثباتی دنیاء و جاہ و جلال و حشمت را ء اقبال هم 
مثل خوشحال خان با آوردن مثال پادشامان ایرانی بیان نمودہ۔ 


چون پر کاہه کە در رھگذر باد افتاد رفت اسکندر و دارا و قباد و خسرو(۸ 
ہا این قطعہ شعر از اقبال ‏ که ھمان مطلب خوشحال را بە ما عرضه 

می کند و می گوید : ١‏ 

سکندر رفت و شمشیر و علم رفت خراج شھر گنج کان و یم رفتث 

امم را از شمان .پایندھ تر دان نمی بینی کە ایران ماند وجم رفت (۳۹) 


ھمین نکته را کە : کشور ھمیشه با بودن مردم و رعیّت زندہ و پابندہ 
می مائد در شعری ہسیار سادہ و لیکن بسیار عالی خوشحال ہم می بینیم : 


اولسو ئە چی سند و بله و کرہ پادشاھان ورته سجود دکاندی اختیار(ء) 
ترجمه : وقتی رعیّت ھم دست شود / پادشاھان در ہراہر :ایشان 

سجدہ خواعند کرد. : ُ 
خوشحال بسیاری از پادشاھان و شخصیّات ایران را در اشعارش ذکر 
کردہ است . در یکی از قصیدہ اش : کھ دربارۂ حقیقتِ دئیا سرودہ : می گوید : _ 


الہ پھرامآ وو نہ ئی گوروو.ٴ نہ سکندر وو نه نەه دارا 
نە جمشید وونەه ئی جام وو ۔ نہ قبا د وو نہ کسرا 
سامائی په جمان ہم وو سلخوقی ١‏ وو هھم پدا 
غزنوی وو یه غزنی کبنی _. چی ئی کر لی ہم غزلااء 


ترجمہ : ( وقتی بہ دنیا نگاہ کردم ) نہ بھرام بود و,نە کورش / نە 
اسکندر بود و نه دارا / نہ جشمید بود و نە جامش / نہ قباد بود ئە کسرا/ 
سامائیان ھم در جھان بود / سلجوقی ھم بود پیدا / غزنوی ھم در غزنی بود 
/که کردہ بود بس جنگھا ہی ٰ ِ 
ِ2 جام جم ؛ کە یکی از معروف ترین و پرکار ترین نماد شعری .در 
شعر فارسی و اشعار ذیگر زہاٹھای خاور زمین است حتی افل عرفان و 


5 میس سے‌ِسسہجے"ےمممجا ‏ ک تر یں سے ےم 





سپہہجے۔ سج جچخشچ۰چچجچسسست 





- ایران و ایرانشناسی دن شعر اقبال و خوشحال 


سلؤک ء دل غارف و سالگ را جام جم گفٹہ اند ۔ خوشحال و اقبال از این 

کلم به گؤنہ ھا ؤ مفاھیم مختلف استفادہ کردہ اند کە اینجا نگاھی بە بیت 

إ. ھای ایشان خواھیم انداخت. اقبال اگرچه تاج و تخت جمشید را برای همه 

علامت عیرت معرفی کردہ است : ولی از عظمت او نیز سخن گفته است, 

ایسی کوئی جڑا نھین افلاک کہ نیچ بی معرکە هاتھ آ2 جھان تخت جم و گی (۴۲ 
اترجمھ. ھیچ دئیاییٰ زیر إفلاک نیست / کہ بی معرکھ > تخت جم و 

کی بدست آورذہ شود بادر ویڈو 5 دوراہ ئا ایت رو ڈراہ 





۱ 


.مردی جمثنید:است : ١‏ 

' روشن:ھے جام جمشید آپ :تک شاھی نھین:ھ ب شیشه بازی(۴۲) 
ٴ تر حمه : چام جمشید امروز۔ھم .روشن است / زیرا شاھی بدون 
شیشه.بازی ممکن نیست . 

۱ ےئ ےھ سن 
از خذا عظمث از دست رفته اش را در اوٴمی خواھد . 
بیار آن دولت بیدار و آن جام جھان بین را 
١‏ ۱ سرت هنگامه ی .ہزم می دیگر (۴۴) 





: جر اقل دی فرد ا رر رہاظ 
وبزرگی پادشاھی.جمشید می بیْند و ہر حال او ؛ اظھار تَأسّك می کند : کە 
و در نخامش کل جھان را.ملاحظه می کرد ء ولی از حقیقت خود ہی خبر ماند. 
< یعٹی سخن بر می گردد بطرف :ھمان ٴجام جھان بین عارفانه ای کە هر انسإِن 
7 0 ا و 








: اگِر دیکھا هھ امن نہ سارے عاہم کو تو کیا دیکھا 
ای نا کور تار غیت جا جن کو دا 








۲ ترجمة سو توارفی ُو لو 


حیقت رر تد 3 کو ید ین وت 


5 چوت مقام عبدہ محکم شود ا  .‏ کاسهە:ی: در پوزہ جام جم شود (۴۶) 





۷ 





۹٤ دائش‎ 


با این کە : : 
ذرہ ام مھر منيیر آن من است صد سحر اندر گریبان من است 
خاک من روشن تر از جام جم است محرم از نازادھای عالم است (۴۷) 


نزد خوشحال خان : مقام درویش .و گدای راہ عرفان بدرجه ھا 
بلندتر از مقام جمشید است و جامی را کە ایشان دارند ء بینا تر از جام جم 
است : ہە ھمین دلیل گفته است که 
د درویش تر زرہ بھنە رسی دادوارہ آیبنه د سکندر کە جام د جم (۸ 
ترجمہ : بە دل درویش ھیچ یک از این دو نخواہد رسید / آیبنە اسکندری و 
جام جم. در بیتی از غزل دیگر می گوید : 
که گدای شی د مغان پە خرابات کبنی ھمیشه به لکە جم فراغت کبٹینی (۴۹) 
ترجمە : اگر بر در خرابات پیر مغان بہ گدایی بنشینی / مثل جم برای 
ھمیشه راحت خواھی شد ( یعنی بە پادشاھی می رسی ) ۱ . 
آیا ھمین نکته را در بیت نھای اقبال نمی بیئیم ؟ او به زبان اردو می گوید : 


کرم تیرا کە بی جوھر نھین مین غلام طفرل و سنجر نھینں مین 
جھان بپنی میری فطرت ھ لیکن کسی جمشید کا ساغر نھین مین :(:۵) 


ترجمه : کرم تو است که بی جوہر ئیستم / غلام طفرل و سنجز 
ٹیستم / اگرچە جھان بینی در سرشتم است / ولی جام ھیچ جمشیدی یستم ۔: 
و این بیت ؛ تفکر و خودی اقبال را ء که خوشحال گونهہ است ۔, 
روشنتر می سازد. ۱ 0ے ١‏ 
شعله آبی کە اصلش زمزم است گر گدا باشد پرستار جم است (۵۱) 
نزہ اقبال و خوشحال خان : خود شناسی و خود آگاھی مقامی است 
بلند تر اڑ جم ٠‏ و بیٹا تر از جام او از اقبال داریم : کە جج ا 
با توانایی صداقت توأم است گر خود آگاھی ھمین جام جم است (۵۲۷) 
مربوط بە ھمین مطلب در کلیات خوشحال ملاحظه می کثیم که پکیٴ ٤‏ 
از مھم ترین نمادھای ایران کھن ه رستم ٤‏ را آوردہ است . در نزد او علامت ٠‏ 
راد مردی ء وفا و مردانگی است: ۱ : : 
که قدم دی دوفا پھ لارہ تینک کر دخوشحال په یو هه دادہ رستمی (۵۳) 






١ 


۸۸ 








۰ 


ایران و 'ایرانشغامنی در شعر اقبال و خوشخال 





٠‏ وت : اگر گامت را پر راہ وفا با استحکامت .تھادی / درا نظر 
خوشخال:خان عمین رستمی است : 
اقبال عشق را از تخت جم بھتر می داند و بھابی را کە اھل عقل 
برای او درانظر دارئد نزد اقبال ھیچ است او می گوید : ٌ 
گرچه متاع عشق را ء عقل بھای کم نھد من ندھم بە تخت جمء آہ جگر گیاز را ۴م 
در بیت فارسی. خوشحال ھمین نکتە را می یاہیم ولی او بجای جم _ 
نماد دیگر ایرانی زا گزیدہ است . وی ۱ 
دارم متاع درد گرانمایه کی دھم "سودا اگر بملک فریدون کند کسی (۵۵) 
ھمین تماد را کە خوشحال از او استفادہ کردہ است. در بیتی از اقبال 
نیز می بینیم کە تقریبا بیان کنندہ ی مطلب خوشحال خان است 
آن فقر کە ہی تیغی صد کشور دل گیرد از شوکت دارا بە ء از فر فریدون بە (۵۶: 
عظمت و :ہلندیٰ فقر و درویشی را که در ادبیات خوشحال ملاحظہ 
فرمودید : اقبال نیز بیان نمودہ است و با ذکز ھمان پادشامان ایرانی ؛ ,کھ می گوید : 
:. چون كت :نی رسد ففر:دلیل خسروئ:اسنٹ :مسند کیقباد را درته بوریا طلب(۵۷) 
در بیت دیگر چه نکته ی زی یبیٰ را افشا کزدہ استء کہ تمیز دھندہ ری 
پادشاھی واقعی وغیر واقعی است . ا 
قطرہ ٴی آب وضوی: 'قنبری در بھا برتر ز خون قیصری(۸م) 
موضوع دیگری کە در ادبیات فارسی و زبانھای که ادبیاتشان از 
فارسی اثر گرفته استٗ : بکثرت مورد استفادہ گشته ؛ موضوع عشق شیرین و 
فرھادِ است ؛ کە بعنوانات مختلف بوجود آمدہ و شاھکار د خسرو و شیرین ١‏ 
نظامی ھم بیانگر بممین عشق است کھ در پیروی او شعرای زیادی این قصه ‏ 
را منظوم کردہ است ٠‏ ولی در اشعار پراکندہ ؛ شاید ھیچ دیوانی نباشد که 
خالی از این موضوع باشدہ بیشتر شعرا بجای خسرو شیرین از فرماد و 
شیرین سخن بە میان آوردہ ؤ در مجموع ؛ خسرو پرویز بعنوان یک رقیب وا 
شخض خود واہ معرفی.گردیدہ است و فرهاد یک عاشق واقعی و صادق. 
۱ اقبال این نکته را .با بسیار زیہابی و معنویتِ پیان نمودہ . در نظر او 
فرعاد بالاتر از شیرین 'است :.فرھادی را کہ اؤ می شٹاسد.ء مقام عشق و 
صداقت:او: روان هوسٰ پرست پرویز را مجروح و مھجور می سازد. او گفته 
ایت بت گت 7 . 


ٴفرھادِ کی خارا شکنی :زندہ ھ اب تک :باقی نھین دنیا نین:ملوکیت پرویز (۵۹) 










۸۹ 





۹٤ دائش‎ 


ترجمہ خارا مکی قرماعوق هو اوہ ابتز ول ملوکیٹ پرریر در دیا 


باقی نماندہ است ۔ 
ہیت دیگر .اردوی اؤ مبین فلسفه یک واقعیت اہدی است. او می گوید : ۱ 
خرید سکتہ ھین دنیا مین عشرت پرویز خدا کی دین ھ سرمایه غم فرھادر(:۶) 


ور ا وو و ٹا 
فرهاد بە بخشندگی خدا مزبوط است . در این بیت فارسی اقبال ھم ھمین 
فلسفه را می بینیم . 
شعله ھا از مردہ خاکستر گشاد 1 ح پایە ی پرویز دادر١ای‏ 
خوشحال خان در این رابطه ء با اقبال هم نظز است . اوٴبە جاویدانی 
عشق فرھاد اعتقاد دارد نە بە سطوت حکومت پرویزی۔ 


چی زرہ ژوندی لری د عشق پە مینه هفه کهە و مری كکنه نە مربنه 
فرھاد که مر دی مجنون کە مردیہ 07 0 ا 


ترجمة کی کر کو فا 7ئ بس سگرن 
است .( ھرگز نمیرد ان کە دلش زندہ شد بە عشق۔/ اگر چە فرعاد و مجنون 
مردہ ائد / ولی نام ایشان ھمیشه در جھان زندہ خوامد مائد ۱ ۱ 
برای نشان دادن عظمت عشق خودش نیز تکیە به شیرین و فرفاد دارد.-_ 
زہ فرھاد د زمائی یم ته شیرینه ددی دور ٣ی ٠‏ 
ترجمہ :من فرهاد این زمان ھستم / و توشیرین این دوران 
زیبابی شیرین نیز برای شعرا یک نماد حسن واقعی و معیار اسٹ . یا 
مقیاس است برای سنجیدن حسن معشوق . که در بیت بالابی خوشحال ھم 
این اشارہ را ملاحظه فرمودید. از اقبال داریم. کہ 
حسن شیرین عذر درد کوھکن : نافه ای عذر صد آھوی ختن (۶۴) 
یا این بیت اردو که در واقعیت بة حسن ازلیٰ اشازہ دارد . ولی با 
'کمک عشق شیرین و کوھکن سخن را قوت می دھد . 
وھی اک: حسن ھ لیکن نظر آتا ھ هر ش مین 
یه شیرین بھی ھ گوپا پیسٹون بھی . کوھکن بھی ھٗ (۶۵) 
تر جمهہ 1 فمافاوک کس اک ای مر تی عو می ند7 این ٠‏ 
ھم شیرین است ھم بیستون وھم کوھکن. ا 





۹۰ 








ایرانِ و ایرانشناسی در شعر:إقبال و مخوشحال 





٦‏ پزویز اگرچه یک پادشاہ بود و شعرای مثل خوشحال و اقبال 'پادشامان را 

کا وا ا ا کی و کا و کت 

میتی را می دیذند بر می چیدند + چون در پرویز یک چھرہ ی مثیتی را ہم می پیٹ _ 

تا جدی :او وا در ضف عشاق چا بیذعد یه نین علتاگامی نکٹاہاق یت 

راهم دربارہ ی او می ینیم .خوشحال می گوید : 

دِ معشوقی نو م عاشق په جھان:خوار کا ٤‏ د شیرپنی بازار تیز د۔- لە پرویزہ (۶۶) 
تر جحمه : نام معشوق عاشق را در دنیا خوار می سازہ /:ولی گرمی 

ہازاز شیزین از پرویز است. یا این بیت خوشحال کھ ۔ ۱ 


لہ دنیا نہ ھیچا کام موندل_ نع دی که شیرین وہ کە خسرو ووکه فرھاد(۶۷) 
۱ تر حمّہ : ھیچ کس از دنیا کام نبردہ است |/ او اگر شیرین ّودہ 
وخسروٰ یا فرهاد, 


ولی۔ دز این بیت اشارہ ی بیشتر بە ہی وفایی دنیا اآست . کە دوبارہٴ 
یک نوع اظھار برائت از دلینتگی دنیا است. که اقبال او را بە این صورت 
اشن زذائی کید 
زمام کارِ اگر مزدور ک ھاتھون مین هو پھر کیا 
. َ‫ طِریق کوهکن مین بُھی وھی حیل هین پرویزی (۶۸) 
9 ترجمہ ؛ زمام کاراگر در دست کارگر هم باشد هیچ / در طریق 
کوھکن نیز ھمان حیله ھای پرویزی دیدہ می شود: ۱ 
: دو بیت دیگر ھم در این مور : ہا استفادہ ی مفھوم جداگان از این دو ٹابفہ۔ 
: لم ء که ہا اشارہ ب.ھمان پادشاہ ایرائی مطلبٍ را می زسائند و می گویند: 
٣١‏ ۳ ومفمااش اہ ف۵ 
اگر این فقر ھمرزاہ شکوہ پادشاھنی نباشد : بی دوام و .بی وقعت 
خواہد ہؤد کھ: از دستی. بدستیٰ دیگر می رود وبا رفتن این:ھهمهہ عظمت ؛ 
'آن کی کا سز ٹُزفرورشن یہ فلک مئ رس ژمین. بوسمی. شود :کە 
خوشخال ہااہسپار۔مبادگی هی گوید : 












لا یل پادشاھی کە جامؤندِله یی کیخسرو به و.خسروته نسپارله (۷۰) 
ا قزجمة : اگر کسی به دسث آؤرزدن ۔ پادشاھی لایزال قادر می ہود:/ 
:فیچ ؤقت ا کیتاضری یہ خسری لمی رسود 














۹٤ دائنش‎ 


یک نكته یىی دیگزی را نیز در این مورد ء در بیت ھای هر دو شاعر 
پرواز می کند. اقبال می گوید : : 


تیشه اگر بە سنگ زد این چهھ مقام گفتگو است 
عشق بدوش می کشد این ھمه کھسار را ١(‏ 


و از خوشحال خان در یک بیت فارسی ء این نکته را ہا بیان مختلف 
می یاہیم ء که می گوید : ۱ 


مجنون و ذکر لیلی ؛ فرھاد و یاد شیرین ا ۱ 
ُ در پیش شان چە خوانی صد گونە داستان را ٢(‏ 0 


در تعبیر عشق و عاشقی ء عرفا و شعرا ء پادشاھان وملک و اقلیم را 
ھیچ می دائند . وقتی از این سرمایه ی اصلی انسان و مایهٴی.واقعی حیات: . 
سخن درمیان می اورند ہا دلیل و برھان و:عاطفه و احساس آنھا را پیچارہ تر 
نشان می دھند و این خقیقت را روشن می کنند ءکه 


بملازمان سلطان خبری دھم ز رازی که' جھان توان گرفتن بنوای دلگدازی 
بمتاع خوْد چە نازی کە بشھر دردمندان دل غزنوی نە ارزد بە تبسم ایبازی(٣‏ 









داستان محمود و ایاز ھم در شعر شرق جایگاہ مھمی دارد و همه جا 
می پینیم که ارزش و جایگاہ ایاز در برابر محمود ء بلندتر و بیشتر است . 
اقبال ھم ہہ ھمین نکتە اشارہ داشت و خوشحال خان ھم گفته است. 
محبت غلام, باذشاہ, بادشه غلام کا خبر واخله لە ایازہ لە محمودہ (۷۴) 

ترجمہ: محبت غلام را پادشاہ و پادشاہ را غلام می کند / این نکتہ 
را از ایاز و محمود بدان. 

از نمادھای ایرانی که به عنوان شخصیتھا مقامات و ... در اشعار این 
دو شاعر ہمقدار وائر می بینیم یکی ( کوہ قاف؛ است کہ از شاھتنامہ ی 
فردوسی تا د عقل سرخ ) سھروردی ؛ تصویر۔کشی شندہ است۔ و ھلوز ہم 
ادامہ دارد . خوشحال خان از کوہ قاف بە این شکل سخن می گوید : 
۹۲ ٍ " 








ایران و ایرانشناسی در شعز اقبال و خوشحال, 


×په کوہ قاف کبنی رھبر دورا ندیے۔" _ که درومی نه بە وی سختی ورباندی۔ 
کة بی رھبره پە سم میدان درومی _. خو خو بلا به شی پە تا ھزاندی(0۵ 





ترجمہ : اگر در کوہ قاف دنبال رھبر ء بروی / ھیچ مشکل نخواھد بود / ۲ 
اگر بدون ن رھبر بە دشت صاف ھم راہ بە افتی / با بہیار بلاھا روبرو می شوی 
مثل کە خوشحال خان:ھم بە تُمٹیل شیخ اشراق پرداختہ است :کھ 
٠‏ درکوہ قاف با عمرھی باز راہ می رود . در مثنوی مائر اقبال ھم در یک 
. بیتِ از کوہ قاف شخن بمیان آمدہ است که می گوید : 
این پری ز شیشه ی اسلاف ماست باز صیدش کن کھ أو از قاف ماست (۷۶) 
حافظ شیراز ترکان شیراز را توصیف چه کردہ کە غلغله در عشاق 
عالم افتاد. ممه شروع کردند بە تعریف و توصیف زیہابی ترکان . لذا چطور 
می شود کە شاعرانی مثل خوشحال واقبال بە:این موضوع لب کشایی نکنند 
از ترک : کلمه ی دیگری ہ ترکتازی ؛ نیز بوجود آمد که بر می گردد ہهھ 
غارت گری مغول و تیموریان . ولی در شعر رنگ دیگر گرفت. ترکتازی معشوق , 
بر شھر دل عاشق. یعنی خال زیبا رویان و چشمان سیاہ ترکان شب خون 
می زنندم بر دلھای بنادہ و شفاف : مثل صبح عشاق, خوشحال بە زبان 
شیرین دری می گویدا: ۰ ِ 


خال شک آساپی تو آسایش جانم ربود 
ترک چشمان تو غارت کر پیہشم ھرچھه بود (۷۷) 
یا این پیت پشتو ئ او که ئی گوید : 


چی می زرہ وری ما وی پاسه پە آسمان ولی ترکی پە زمین را خخه یو ور(۷۸) 
۱ ۔ ترچمہ : وقتی دلم را مٰی ربود نخیال کردم کە از آسمان است / ولی 
: : ایک ترک روی زمین این:کار را کرد. 
این رہودن دل از دست ترکان در ادبیات اقبال بە چشم می خورد و 
آبہھ مان زوش سنتی. کە در ابیات خوشحال و دیگر شعرای فارسی می بینیم 
. او میگویلا: ٦‏ 
. بغارت می ہری:سرمایة تسبیح خوانان را بشبخون دلِ زنارپان تركانه می آبی (۷۹) 








یج 





دائش ۹۰ 


رکیل آو وا سرھ سس ان ھا غراف سی اھ 

ھمین شبیخونی ترکانە ذکر شدہ است او می گوید : 
این کیست کە بر دلھا آوردۃ شبیخونی صد شھز تمنا را یغما زدہ تركانە (۸۰) 
۱ اگرچه بیان ترک وترکتازی.این دو شاعز به ھمان سہک سنتی است : 
ولی اینجا بحث ما موضوعات ایراتی در شعر ایشان : و نکات قابل مقایسه را 
نشان زد کردن است . بیتی را کە از اقبال ذکر کردیم از خوشحال ھم داریم. 


خوک کە جھان نیسی پھ لشکر و هغه ترک می ۱ 
:گوشی حان ء دزونوپه 'تسخیر را غلی دی (۱), 
جمە : دیگران با لشکریائش جھانگیری می کنند / ولی.آن ترک ء 
اک پ مسب آمدہ است . چند بیت دیگر را ہم مربوط بە ھمین 
موضوع از خوشحال ملاحظه فرمایید. 


. تورو زلفو ئی په باد کرہ دیر سرونئە د مظلومو : ۱ 
تو ری. زلفی ئی پە زرو نو کا شمیش تر کتازی (۸۲) 


.. ترجمہ : زلفھای سیاهش بسیار سرھا را بە باد داد / زلفھای سیاھعش 
ھمیشه بادلھا 7وس جن ولی زیبابی این بیت ھم دیدنی است: 


زرہ می لکه کوی دیدد میلی په میدان کبنی 
تی عفة رکا وش داز کزان کا0 


: 000001" صحبت / کہ ہمیشه ان 

اوغا زلفش او را می زند. و این بیت خوشحال ترکتازی را با 

و ا ا ا و و وہ 
چی په تورھ ترکتازی ىک : ھفه هھرکله کامگاردی (۸۴) 

ترجمہ: آان کە ہا شمشیر ترکتازی می کنند / ھمیشہ کامگار خوامند بود, 

با این 'ھمه نکاتی که از ایران و ایران پرستی ذکر کردیمء اگر نکته ای 

را یک نمادی را کە اصل شعر فارسی و ایران است ذکر ئکنیم بحث اتمام 





۹٤ 











ایران و ایرانشناسی در شعر اقبال و خوشحال 


خخواآمد عائد: و آن است مغ ود مقان ء و و مغ بچەہ کہ درد مل هُته رنذاذ 
میٰخانه ٴی اھل صفا را می دائند۔ 1 
خوشحال خان در شعر پشتو بسیاری از نمادھا و موضوعاث شعر فارسی ۔ 
را داخل کردہ ابت ءکه بعد از او در شعرای دیگر پشتو ھم دیدہ می شود. از پیر ۔۔ 
مغان و مغ ؤ مغ بچه ھم سخن راندہ است . اقبال کھ خودش یکی از رندان < 
_ میخانه یىی شعر فارسی بود. چ ہی رف ا و 


لذا می گوید : 
دی مغبچه ای با من اسزار محبت گقت 7 آشکی که قرو خوزدی از بادہ ی گلگون بە 
آن فقر کە بی تیغی صد کشور دل گیرد ۱ از شوکت دارا بە ء از فر فریدونا بە 
در دیر مغان آیی مضمون٠‏ بلند آور در خائقەی صوفیٰ افسانه و افسون بە 
در جوی ۔ روان ما بیٴ مت طوفانی _ یک موج اگر خیزد آن موج ز جیحون بە (۸۵) 
۱ و در بیٔت دیگر می گوید : ۱ ۱ 
در بتخائه زدم مغ بچگانم گفٹند آتشی در حرم افروز و تپیدن آموز۸۶) 


خوشحال خان عظمت و بلندی زا کە در خرابات مغان می بیند ء او 
را بھتر از سطوت جم می دائد : چو از نظر او اینجا برای ھمیشه یک آرامش 
جمشیدی خواہذ بود . او می گوید : 


که ۔گدای شی دمغان په خرآبات کبنی ھمیشه بە لکه جم'فراغت کبنیئی(۸۷) 
ت رجمه. : اگر گدایی خرابات مغان :را پیابی / فٹل جم غمیشہ ہا راجتی 
و آرامش خواعی بود نزد او زهد و تمُویٰ قرنھاء در براہر یک نگاہ مغ بچە 


ھچ وپؤچ است. ٍ 

إ. چی د سلوکالو ڑھد صبر و ثواب وو مغ بچھ می پھ زمان یور وله لاسه (۸۸) 
٘ ۱ ا و ا ا ا ا ا کا 
از دستم رہود ‌ 


در اشنعار خجوشخإل خان ذکر وامق و عذراء ویس و رامین : لم و‌ 

توز جشن مھرگان:؛ذکز شیراز و خجند ٴ فردوسی : انوشیروان ؛ شاہ عباس : 

ؤغیرہ آمدہ است . و در اشعار اقبال ؛ ذکر زرتشت و مانی و مزدک , ہایزیذد 

وشعرای فارسی یز آمدہ استٴ که ایتجا این ابیات باہم سای نائتان را 
یلت 00ئ0“ ۱ 








۹٤ دائش‎ ١ 
بادداشتھا‎ 


١‏ -ایران از دیدگاہ اقبال ‏ ص :٦٦‏ تألیف : عبدالرفیع حقیقت ( رفیع ) شرکٹ مولفان 
و مترجمان ایران ‏ چاپ اول ۱۳١۷‏ تھرانء 

۴ دیوان خوشحال + ج ١ء‏ ص ١۷٣۱ء‏ ترتیب : پردل ختک . ادارة ثقافت سرحدہ پیشاور 

٦٦٦ ھمان, ھمان : ص‎ -٣۳ 

٤‏ -دیوان حافظ ء ص ٦ء‏ بہ اہتمام : جھانگیر منصور ‏ نشر دوران ۔ چاپ ششم ؛ ۱۳۸۰ تھران, 

۵ فراقغامہِ: ص ۷٦‏ از : خوشحال خان ختک . بکوشش : زلم هیوا دمل : پشتون 
کور ( بن ) جرمنی ۱۳۸۰ 

٦‏ ارمغان خوشحال : ص ٦٤٤‏ . مقدمه : سید رسول رسا ۔ یونیورستی ہک ایجنسی ؛ 
پیشاور : چاپ دؤوم ٢۲۰۰م‏ ۱ 

۷- دیوان خوشحال : ج ١ء‏ ص ٠١١‏ 

۸ اقبال ستارہ بلند شرق : ( ص )٦‏ خامنه ای ۔ علی آیت اللہ ء ترتیب دکٹر سید محمد 
اکرم اکرام ء اقبال اکادمی پاکستان با مشارکت خانۂ فرھنگ ج۔اءا. لاھور .۱۹۹١‏ 

۹ - کلیات اقبال (فارسی) ؛ ص ١١٥۱ء‏ مقدمہ: احمد سروش : انتشارات سنابی ۔ چاپ 
ھفتم ؛ ۱۳۷۵۱ 9 بے : َ 

ء۹٤ کلیات اقبال (اردو): ص ۹ء اقبال اکادمی پاکستان لاھور , اشاعت دوم‎ -٠۰ 

۱- ضرب کلیم(ترجمە : یزدائی ) ص ١٤١‏ ترجمہ : دکتر خواجه حمید یزدانی ء 
اقبال اکادمی لاھور یه 

۲ - کلیات اقبال (فارسی) ء ص ٣١‏ تا ١١‏ 

۳ - ھمان, ھمان : ص ۱۱۹ 

۱ ۳٦٣٣ ھماأن (اردو) . ص‎ - ٤ 

٥‏ ۔ ننگیالہ د زمائی ‏ ص ۰ء زز : زلم هیوادمل ء د افغائستان د کلتوری و دی 
توللە جرمئی ۱۳۸۰ 

۱۷ کلیاٹ اقبال (فارسی) : ص‎ -٦ 

۷- کلیات اقبال (فارسی) ‏ صص ٦٤٤ - ٦٢٤‏ 

۸- ھمان ( اردو )ء ص ۳۸۵ 

۹- ھمان ( فارسیٰ )ء ص ٠١‏ 

۱۹٦١ ارمغان خوشحال : ص‎ _-٠ 

8 ۔:۳۵٥ع٣ کلیات اقبال (اردو ) ء ص‎ -> ١ 

۲٢ ھمان ء ھمان  ص‎ - ٢۲ 

۳۷۱ ارمغان خوشحال : ص‎ - ٣ 

۱۲۸ کلیات اقبال ( اردو )ء ص‎ ٤٢ 

٦٦٤٦ ارمغان خوشحال ء ص‎ ۵٥ 


٤ 


٦‏ ججےىژوسصمج یی ٭ہبہج هي مئمسیب هپ ًج ہے 








ایران و ایرانٹبناسی در شعر اقبال و خوشحال 





۱٥١ ص‎ ٠ -همان‎ ٢٢۰ 
۳۳٣ کلیات اقبال (فارسی) : ص‎ - ٣۷ 
۳۳٣ ھمان : ھمان ۔ ص‎ ۸ 


۹ - ھمان, ھمان ء ص ۳۳۷ : 

۰- ھمان ھمان ؛ص ۳٣٤٤‏ 

۹۱ - ھمان: ھمان : ص ٥٥٤‏ 

۲- دیوان خوشحال : ج ١ء‏ ص ١۵٥٥‏ 
۳ - کلیات اقبال (فارزسی) : ص 
٤-ھمان‏ :ھمان : ص ٣٤٤‏ 

۵- دیوان خوشحال: ج ١ء‏ ض ۱۹۹ 
٦۔‏ ارمغان خوشحال : ض ۳۱۷ 
,۷- ھمان ص ٦٦‏ و 

۸ - کلیاث اقبال (:فارمنی) ص ۳۸۰ 
۹ - ھمان ھمان ء٠‏ ص ۳٣۹‏ 
-ارمغان خوشحال : ص ۱۹ 
.1 ھمان ص 4٦٦‏ " 

٦٢٦٦۹ کلیات' اقبال ( اردو ) : ص‎ - ٢ 
ھمان هھمان: ص۳۹۷۰‎ - ٤ 

۱۲۸ ح ھمان ( فارسی ) ء ص‎ ٤٤ 
٠١٢١ -ھمان (اردو ) ص‎ ٤٤ 

٠ ٦٦ ھمان ( فارسی) : ص‎ - ٦ 
٠ 0ص‎ - - 7 
١ ؛٤٤ -ارمغان خوشحال ؛ ص‎ ۸ 
٦٦٦ ٢: -ھمان‎ ۹ 

۰ - کلیات اقبال ( اردو ) ص ٦١٤‏ 

۷ ھمان (فارضی) :ء ص‎ - ١ 

۳٣ ھمان, ھمان : ص‎ - ٢ 

٦٦ ص‎ ٠ ازمغان خوشحال‎ - ٣۳ 
۲٥٢ کلیات اقبال (فارسی) ص‎ - ٤ 

۵ - ارمغان: خوشحال : ص ۸۹۷ 

۱۲۴ کلیات اقبال (:فازسی) ٴص‎ - ٦ 
۱٥٦٦ ھمان ھمان ؛ص‎ ۷ 

۸ هبًان؛ عمان ؛ص ۱۰۹ 

۹ ضعمان ؛ ضص ٦٦٦‏ 





۸۷ 








۹٤ دانش‎ 


٦٠۔‏ ھمان: ھمان ؛ص ۳۹٣‏ 

۹ - ھمان ( فارسی), ص ۷۱ 

۲_- ارمغان خوشحال ۔ ص ٠٢‏ 

۳۷۳ ھمان ء ص‎ - ٣ 

۱١ کلیات اقبال ( فارسی) ص‎ - ٤ 
٠۰۳ ھمان ( اردو ) ص‎ -0٥ 

۳۹۸ ارمغان خوشحال ؛ ص‎ _٦ 
۵۹۷ ھمان ء ص‎ -۷ 

۸- کلیات اقبال ( اردو ) ء ص ۱۲۳ 
۹- ھمان ( فارسی )ء ص ۱۲۳ 

۰ دیوان خوشحال ؛ ج ۱ ص ۲۳۲ م 
۱ - کلیات اقبال ( فارسی) : ص ۱۳۱١‏ ' 
۲ ارمغان خوشحال ٠‏ ص ۷۸٦‏ 

۳ - کلیات اقبال ( فارسی) ء ص ۳٤٣‏ 

۷- دیوان خوشحال : ج ١ء‏ ص ۱۱١‏ 

۵ ارمغان خوشحال : ص ۱۲١‏ 

٤٣٠٣ کلیات اقبال (فارسی ) ص‎ -٦ 

۷- ارمغان خوشحال : ص ۷۹۰ : ۱ 
۸- ھمان :؛ ص ۳۹۵ 

۹ - کلیات اقبال (فارسیٰ) ء ص ۲٥٢‏ 
۸۰- ھمان ‏ ھمان ء ص ۲٥٢٢‏ 

۱- ارمغان خوشحال : ص ۲٥۷‏ 

۸۲ - دیوان خوشحال ؛ ج ١ء‏ ص ١٢٥٥‏ 
۳ ارمغان خوشحال : ص ٥٦۷‏ 
۸٤۰‏ دیوان خوشحال ؛ ج ١ء‏ ص٥٥٠‏ 
۵٥‏ کلیات اقبال (فارسی) : ص ۹٢١‏ 
-٦‏ ھمان ء ھمان : ص ۲٥۸‏ ْ 

۷۔_ ارمغان خوشحال ء ص ٦٦٦‏ 

۸ - فراقنامہ ء ص ٦٦٤‏ 








ادب امروز ایران : 








۱ پا فا رات حزکت دوریٹم ا متوقف می کنم و سپس مرکز 

(بعلاوہہ درؤن چشمی را روی تو میگذارم'۔ ۔۔ و دست تکان دادنت برای رانندہ. 
. او حرکت می کند. ۔ و تو باقی مى‌مانی روی سە راہ؛ در پشت نخلستان آن سوی 
٠‏ رودخانه. حال مرددی کدام راہ راٴ انتخاب کنی! در جادەی اصلی: منتظر ماشین 
ا بعدیٰ بمائی و یا ۔ و یا راھی را دز پیش گیری که مقصود من“است رز 

زودتر تصمیماات را بگیر۔ تمامی زحمت امروز مُن بستگی بە تصمیم 

تو دارد, از دور مشخص نینَست ولی چیڑزی را بھ پشتا کولت می اندازی و . 

حرکت می کنی. از تصمیم گٹریٹ “ہی ٹھایت خوشحالم, زحمت مائدن قرا 

دراینجا کمتر کردیٰ... و اکنون تو در جادەی آسفالتی که بە خط اوٗلتان منتھی 
رٍ خواھد شد به حرکت ادامه می دھی. تو بە حزکتت ادامه ہدہ و من نیز از این 
سوی رودخانہ و در بالای این دیدگاہ بە انتظار می نشیلم انتظاری کەه شاید 
٥ ِ‏ دقیقه بی بیشتر طول نکشد و تمامی نقطەی اوج آن در ۱۷ ثانیه آخر است. 
ما می‌توائیم حداقل در این ۲٢‏ دقیقہ با صراحثٹ ہا ھم گفتوگو کثیم؛ با 

آنکە تو خرگڑ ضحبت‌ھایٰ مرا نخواھی شنید' ولی شید بعد از آن ٥۷‏ گائی * 
آخر تمامی این ضحبتھا بە گوش تو رساندہ شود چگونہ؟ نمی دانم! بھە هر 
. حال اعتقاد ما این سوی رودخانەایھا و در این شھر کاملاً 'محاصرہ شدہ این 
چئین است.. . و بة هر حال تو اکنون:متوجھ ٹیستی که من ہہ انتظار شکارت 
در اینجاً نشستەام... و در این محفظەی تاریک: تمامی دشت؛ نخلستان: 
جادەھای عبوری شما را در ان سو میپینم. .. و بالاخص. .. که در ھز گامت؛ 
ہا دستگیری دوربین دیدہہائیم تو را در هر قدم زیر کادر ہہ علاوہ درون 
:ذوربین قرار می دھم تا فرامؤشت نکنمز 














١‏ ۔حبیب اجمذزادہ (متولد ۱۳٣١.‏ شھر آبادان) یکی از داستاننویسان .ئسل نو ایرانئی است کہ دز 
پیشتر۔آثارش بە دوران دفاع مقدسٰ می پردازد. از وی تاکٹون دو کتاب داستاھای شھر جنگی و 
شطرنج ہا ماشین قیامت ہہ چاپ رسیدہ “کە هر دو بہ زہان‌ھای دیگر .یز ہرگزداندہ شدہ است, 
سبک اخمدزادہ روان و بی تکلف است., او وقایع خارجی را باٴاحساسات دروئی آمیخته و ھمه را 
در یک سلک به قلم می کشد.:داستان کوتاہ ۷پر عقاب: کە از مجموعەی داستان‌ھای شھر جنگی 
انتخاب شدہ است مدت ۴٢‏ دقیقه از عواطفِ و رفتار تکتیزاندازی کە ہبہ قصد ناامن ساختن 
:ججادۂ,مواصلانتی دشمن در کمین نشسته است را ثبت نمودہ است, این داستان تاکٹون ۹ بار ہە 
:فارسی :تجَدیّد چاپ شدہ و ہه زہانھای انگلینی :و عربی نیز ترجمە شدہ است. پرعقاب بە فیلم 
ط ٹیز تبدیل گردیدہ است: اہ 

٢ ٠‏ علامت:(+) ای کہ در وسنط 'چشمی دورہین وجود دازد را ہر روی تو تنظیم می کلم 

















۹٤. دائش‎ 


بلە من یه انتظار شکارت در اینجا نشستەام و گلولەی خمپارہای نیز 
ہم اکنون درون قبضهہ انتظار فرمان مرا می کشد؛ فرماتی کەہ در لحظەی 
موعود از طریق این بی ‌سیم امواج نامرئی آن در فضا پخش شود. حتی 
بی ‌سیمھای شما ان را خوامد گرفت و سپنس این امواج از کنارەھای بدنت 
خواھد گذشت و خوشہختانہ تو از دریافت و ڈرک ان محرومی و بعد 
پیسیم قبضەی خودی.. او سپس۔۔ او سپس ہزاران قطعەی اچدنی ریز و 
درشت تو را در ہر خواھند گرفت... ولئ اکنون تا ان نقطەی جادہ کە شاید 
نقطەی اتمام زندگی تو نیز باشد ٢٢‏ دقیقه فاصله وجود دارد... و بالا و پایین ٠‏ 
این زمان بستگی تام و تمام بە سرعت گامھایت...۔ کندتر حرکت کنی يہ 
این ۲٣‏ دقیقه باقی ماندۂ از زندگیت ثانیەھابی اضافہ... و اگر تندتر؛ به ھمان 
نسبت کمتر... و اکنون تو در حرکتی۔ . : 

می خواھی دقیق تر بھ تو بگویخ کھ چقدر از لحظەی انفجار گلولەای 
که انتظار تو را می کشد فاصلہ داری؟ تٹھا کافی است تو را در میان خطوط 
درجه بندی داخل چشمی قرار دھم و سپس کورنومتر را فشار دھم۔, ولی 
خوب بھتر است وقت را از دست ئدھیم. شایذ این دوستی ٠٢‏ ذقیقهای با 
ھمان گلوله جاودان شود. می خواھی بدانی اولین سؤالی که هر روز از بالای 
این دیدگاہ و پس از انتخاب شکاری مائند تو میکٹم چیست؟ اینکه اھل ٠‏ 
:کجایی؟ خائقین, بغداد, کرکوک یا بصرہ... و مثل ھمیشہ بر روی بصرہ 
حساستر خواھم بود. چرایٹن را شاید بھ تو نیز بگویم... و آن لحظہای کە 
گلولەی موعود ہر زمین اصابت کند... در آن لحظه پدر و مادر تو بە چە کاری 
مشغولند؟ آیا مادرت: در ھمان خانەھای گلی روستابی .حاشيه ہین ‌الٹھرین در 
حال پخت نان است؟ پدرت... پدرت بہ چه کسبی مش٘غول است؟ اکنون در 
چه فکری است؟ آیا لحظەای می تواند بە ذھن آنان خطور کند که من ب انتظار 
نشستەام تا در کمتر از ۲۹ دقیقەی دیگر جان فرزندشان را بگیرم؟ ‪ 

و اگر آن حس غریب مادر و فرزندی برقرار میشد در این لحظه 
مادرت چہ نفرینی بر من می‌کرد؟ ولی من از مدتھا قبل تصمیم خود را 
گرفتەام. از ھمان موقعی که این شھر بە محاصرەی شما درآمد. می ‌خواھی 
بدانی اھل کجایم؟ زیاد لازم نیست دور بروی. شاید تٹھا یک کیلومتر آن 
طرفتر در کنارەی ھمین رودخانەی مرزی؛ چند سال پیش تولدی در 
صدمتری مرز... بله و اگر تٹھا ۰ متر أن سوتر این تولد صورت میگرفت 
اکنون من نیز یکی از شما بودم در اوج قدرت نظامی و ہا آن ھمه مھمات : 
بیکران که برای نابودی شھر بہ مراتب بزرگتر از شھر کوچک ما کافی , 
است... و بدون توجه بھ ضجہ و زاری زنان و کودکان شھَر... و مست از 
قدرت.۔. در تمام شبائهہ رون شھر را بە زیر اآتش می گرفتی ولی اکنون 


.> تہ کسکےپسجی+چ جج یی سے 














پر عقاب 


۰ 


'خوشحالم۔ . خوشحال از اینکلہ تتھا ۷۰۰ متر این سوتر بہ دنیا آمدەام: و من 
می جنگم برای خیلی چیڑھا۔ مادرم۔.: ۔ 

۔می‌خواھی بداتی_ مادرم "'اکٹون مشغول چہ کاری اأُست؟ او مثل 
جو رو اص مرو ۔. برای من. . برادژم و برادرائش و 
: ھمەی کسانی که این.سوی رودخانه ھستند. ۔ مادر تو جچی؟ او نیز برای تو دعا 
می خوائد؟ هر دعابی کە بخواند.و یا خواندہ شاید تا حدود ۱١‏ دقَیقه دیگر 
ہی فایدہ شود. .او ٹویه حرکت اذامه می دھی. در فکر آن ھستی که ژودتر بغ 
ط مقدمتانہ پرسی و دوبارہ شب شر ما راب زیر آتش تیربار۔و یا هر 
سلاح دیگری بگیڑی. وقتی دست ' بر ماشہ می گذاری. و قنداق تیربار بر 
شانەاتِ می ‌لرزں احساسِ قدرت: میکئی... و یا نە. صدای انفجارمای 
بزرگٹری نو را ہہ وجد می آورد؛ أنفجار خمپارہھاء توپھا و موشکھا وقتی .این 
. سوی رودخانه منفجر می شوند. .. ولی من در لحظەی موعود آرامش خود را 
,از دسیّت نخواھم داد و از صداى انفجار موعود مشعوف نخواھم شد.. ہاواتو 
ھنوز :در حال آمدن بہ سوی نقطەی موعود ھستی... ھنوز ٤‏ دقیقەی دیگرُ 
فرصت دازی تا من شاسی بی پیہیم را فشار دھم و.اصوات در حنجرہام بدمد 
و آن ضوتر طنابْ کشیدہ شود و گلولەی خمبارہٴبهٴ پیشوازت'بیاید.۔ 
میتوانی بە یاد بیاوری, انفجار آن همه گلولەی توپ و۔خمپازہ را که هر 
× شہانه روز بر شھر ما می ریزید؟ و ھر کس و هر چیز را کە در برد توپمایتان 
باشد بە نابودی می کشانید؟ ھیچ .هدفی راحتتر از نابودی یک شھر در جھان 
وجوذ: ندارد؟,ہە حرکتت ھمچنان ادامه بدہ... من تنھا ھر روز ٣‏ گلوله در 
. اختیار دارم و امروز مائند ھز روز الین گلولەی آن ر ضرف کردہ ام 
می خواھی بدانی برای چەه؟ چرا ایستادہ ای؟ ھان: کولەپشتی ات را ہر زمین 
گذاشتی. پس خستہ شدی؟درونْ کولەپشتی ات چه چیزی وجود دارد کہ تو 
ا لباسھایت؟ و یا نە سوغاتی ہرای 0 و 
از شیریٹی‌ھای دست پخت مادرتہ ۔ 

. . می خواھی بدانی کە اگر من بتوائم از این .شھر محاصرہ اشدہ یہ 
جارج بروم با خود چه چیزی می ‌آورم؟ سوغاتی من حتماً مقداری مھمات 
. خمپار::خواھد, بود.. خسته ای؟ بنشین! ہرای .من چنددقیقہ بالاٹر و پایین تر 
کے ول در هر حال. بهە راھت ادامه ہدہ. من گلولەی اول خود 

ہر اواسبط ھمین جادہ شلیک کردہ ام: و گلولەی دوم آمادہ است: تا ہر 
ما مر چند دقیقه دیگر بە :انجا خوآھی رسید و دود سیاہ ناشی 


:۔ اژ انفجار گلولەی اول را ہر زمین:خواھی دید و مائند دوستان قبلی ات: از 





برعت قدمُھایت کاستة:خوامد شد::٠‏ و بھت زدہ بە مخل انفجار گلولە خیرہ 
وپ ٠‏ و اتمی ذائی کہ گلؤل: دو در اه استاء: و همیشهہ این سؤال 


۳ 








دائش ؛٤۹‏ 1 ۱ ٰ 
سیجیجییژژٛسػیًىچٗٔي+صسيىجھهيسيجيهھییچجنے ئْو ےت ےب 
برای من باقی خواھد ماند... که چرا با دیدن محل انفجارگلولەی اول 
احساس خطر به شما دست نمی دھد و نمی دوید؟ 

شاید فکر می کنید گلولەای منفجر شِدہ و من چہ شانسی داشتەام کہ 
در ان لحظہ نبودەام و این قضیہ باعث احساس آرامشتان می شود و بعد 
گلول دوم بہ شدت قرود می آید۔۔. چرا نوز نشستەای؟ می خواھی پیشتر 
بدانی؟ اگر بہ گلولە اول رسیدی ب دقت نگاہ کن! چھ می بیئی؟ بل یکی از 
گلولەھای خودتان... اشتباہ نکن... از شما بە غنیمت نگرفتیم. با دقت بیشتری 
نگاء کن! یکی از دھھا گلولەای است کہ بر سر ما فرود آوردہ ایدو از معدود 
آنھا که هر روز متفجر نمی شوند, تنھا کافی است از درون دل خاک بیرون 


کشیدہ شوند ماسورہ بە۔حالت ضامن قبّل از شلیک در آید و فشنگ پرتاب ہا 


یک پوکەی از یم ہریدہ شدەی کالییر تعویض شود... و بعد... 

٣‏ گلوله در روز به دست می آید. ٣‏ گلولەای که تا دیروز در دستان 
شما بود و امروز در دستان ما۔ راستی آرم پرچم شما عقاب است! شابد همان 
عقاب معروفی که باور کردہ بود امروز ھمەی شھر و دیار ما زیر پر و بال 
اوست, ما در این سوی رودخانہ داستان معروفی از عقاب داریم.کە مورد 
اصابت تیر پیکانی قرار گرفت... گویند ×چون.ئیک نظر کرد پر خویش در ان 
دید... گفتا ز کە نالیم که از ماست کم ہر ماست..ء؛' شما چه دارید؟ چە 
می کئی؟ دقایق اضافەی زندگی ہر تو خوش نیامدہ؟ کول پشتی ات را بہ کول 
می اندازی و حرکت می کنی... بله تو جادہ را طی خواھی کرد. بعد مائند 
دیروز و روڑھای قبل منتظر می‌مانم تا بهہ منطقەی ۱۷ ثانیه آخر پرسی... ۱۷ 
انیه بہ مرگ تو... و ۱۷ثانيه به زمان پرواز گلولە از قبضه تا هدف... 

پس من باز باید محاسبہ کنم کە چند گام تو در زمُان ۱۷ ثائیه طی: 
می شود و ۱۷ ثانیه زودتر از آنکہ به محل انفجاربرسی: شاسی بی ‌سیم 
فشار دادہ خواھد شد و ۱۷ ثانیه بعد ایک نقطەی تلاقی ایجاد خوامد شد 
چشمان من۔ بعلاوەی دورہین؛ جسم تو ھفدھمین ثانيه انفجار گلولہ... و 
پرواز هزاران در ھزار ترکش ریز چدنی به اطراف و درؤن جسم تو۔۔. هر 
چند روز یک بار باید این صحنه تکرار شود تا شما نیز در آن سوی آب 
ارامش نداشته باشید و۔بدانید که در هر بار رفٹن و آمدن از مرخصی۔ ممکن 
است مرگ شما را فراخواند... و این مساله ہسیار عذاب آورتر از کثتة 
شدن در خود خط است., ناامنی راہ پشت سرہ راھی کە'تمام امید برگشتِ بە 
خانوادہ و زندگی پشت سر بهہ امنیت آٹ بستگی قارقءۂ ولی تٹتھا سهہ گلوله 





نہ و : . 
: اشارہ به شعر: ہروزی عقابی بە ھوا خاست / بھر طلب طعمه پر و ال بیاراسٹ...؛ از 


ناصرخسرو قبادیانی۔ ُ 


٤‏ 5ج جس مپیجو ہچ ےچ سخچھے 


۱ 
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٥ر‏ روز آن را ناامن خوافد کرد..۔ و در تمامی طول این مدت شما ناگزیرید 
٦‏ يە از روی این جادہ بدوید. ۳/٥‏ کیلومتر جادہ. .. حتی وقتی که ما بالای 
٘ دیدگاہ نیستیم؛ شما شاید در اضطراب باشید... اضطراب آنکه کسی منتظر 
انشسته تا شاسی بی سیم راٴفشار دھد... 
بله 'تٹھا با سه گلولە... وٴنه با آن ہزاران گلولە. ما نمیم 

١‏ گرفتەایم که ترس و وحشت را از این سوی رودخائه بە ان سو بکشائیم.. 
تو ھہنوز در راهی, بە آسمان نگاہ می کِنی' و شاید از ان لذڈت می ‌ہری! چە 
ٴ ھوای لطیف و خنکی! اگر جای تو بودم تٹھا از خدا درخواست وزش باد 
تندی می ‌کردم تا شاید۔ گلوله قبل از :اصابت بە جادہ: در اثر وزش آباد: 
مسیرش کمی منحرف ,شود و آنسوتر بہ زمین اصات کند... و یا آنک ' 
چاشنی پرتاب گلوله عمل نکند و گلوله از درون قبضه شلیک نشود. ”دہ 
دقیقەی دیگر به منطقہ ۱۷ ثانیه باقیٰ ماندہ. شاید فکر می کنید کە تا کی 
٠‏ روٹن ناامنی جادہٰ ھا موثر باشد. ٠ ٤‏ ٹنىنفر دیگر کشتہ شوند شما از 
رامھا . دیگر تردد خواھید کرد. ب بل سؤال خوبی است تو حق داری این 
سؤال را بپرسی و من حق. دارم جواب ان را ندھم. امروز نوبت میں تا 
ٰ شکار یک تاکتیک شوی. ھمانگونە کە می توانسث نوبت یکی یکی دیگر از شما 
ٴ باشد؛ کس دیگزی که چند دقیقہ زودتر؛ از این جادہ میگذشت 
و شاید تو اکنون تنھا نظارہگر خون ہر زمین ریختی ان کرش را 
چیز امروز دست بە. دست' ھهم دادەاند تا تو طرف صحبت من قرار بگیری۔ 
جوابِ سؤالت را بدھم؟ تو حق داری بدانی! در آنندہ اگر این رؤزش کارگر 
نیفتادہ راہ دیگری در پیش خواھم گرفت. از ھم اکنون ھمه چیز برای آن 
شیوہ آمادۂ اسنت:, می دانی ان روش سے6 تو راہ خودت را ہیا ق‌ تٹھا 
گوش فرادہٰ نام آن را گذاشتەایم تلەموش. بە موازات منارەی ھمین جادہ و 
دیگر جادەھای منتھی بە پشت, کاہل.تلفن صحرابی شما قرار داد, کافی است 
۱ گلولەی الب جای جاذہ ہر روی ھمین سی‌ھا فزود آید. .. و قطعی ارتباط.: 
و شیمبان پینوایی ٦‏ ہاید بیاید دذبر ررودی نقطەی انفجاں کابل‌ھای تکاتک 
شدہ.را بھ ھم وصل کند... دقیقاً پر روی محل انفجار.. و در اینجا دیگر ۱۷ 
ٹائیه: انار ٹیز لازم نیست... و گلولەی ذوم... و نکتەی جالبتر آنکه من 
٘ ھزگز از این فاصلۂ سیچ‌ھا را ندیدەام و تٹھا از حرکات سیمباٹھای شما ہدان, 
ٌ پی ہردہام, ہا احتساب وقت اضافەی نشستنت ۸ دقیقه دیگر فرصت داریم, 

دوستیٰ جالب است؟۔ می دانی اکنون چند.نفر در پای قہضەی خودی منتظر 
شئیدن تماہن بی ‌سیم من ھستند؟ ۵ نفر... ٥‏ قبضہ چی۔. ۔ میخواھی آنان را ٍِ 
بشناسی؟. این حق توست: یکیٰ از نان مھدی است کە قبل از جنگ پدرش 
٭را:از دمنٹ دادہ. مادرش رختشور بیمارستان بؤد.. .تا آنکهھ یکی از آن هزار 


۰٥ 








۹٤ دائنش‎ 


گلول ہر رختشورخانەی بیمارستان فرود اَمْك و اف بدانی چند ‏ وڈ 
١‏ طول کشید تا ان همه ملحفەی خونین: دوبارہ سفید شدند۔ و حسن:۔ که تتھا 
۳٣‏ ہا دارد و هر روز قبضه را پاک می کند. می توانیٰ بفھمی چقدر سخت 
است. ہا دست خود خواھر کوچکتر را در گور نھادن؟ آنٴ ھم قطعه قطعە؟ 
کافی است یا باز ھم بگویم؟ پرواز هزارأْنْ گلوله بر فراز شھرہ برای نابودی 

مشتی غیرنظامی ولی ما تٹھا سە گلولە در اختیار داریم و وقتی که کار امروز 
تمام شد ھمگی بدون ھیچ عذاب وجدانی بە راحتی ناھاز خواھیم خوردو 


بعد استراحتی و دوبارہ به سراع کاو ماق میں وج رام رفت تا 


برای روڑھای بعد نیز سه گلوله آمادہ کنیم 
در ۔واقع ما برای تضعیف روحیەی شما حتی بە گلولەی جنگی ھم 
احتیاجی نداریم۔ تٹھا کافی است هر چند مدت یک ہار مائند ٢‏ ماہ قبل عمل 
کنیم و گردانی از نیروھای شما را به چان ھم بیاندازیم. بل ھمان گردانی که 
بە پشت خطوط منثقل شد و گردان شما جایگزین آن گردید, ھیچ کس از 
شما راز ان اعلامیەھا را نمی داند۔ اعلامیەھابی_ که عصبانیت فرمائدبھی سپاہ 
سومتان را باعث شد, ھیچ رازی در این دقایق آخر بین ما باقی نخواھد ماند. 
چند روز دیگر نوبت گردان شما خواھذ رسید. یکی از ان گلولەھای اعلاميه 
پخش کن... با اعلامیەعای در ظاھر سادہ و ھمراہ با امان‌نامه... 


امان‌نامەھابی با عکس امام... کە شما سخت از |و وحشت دارید..ء, 


لنہ 


بل شما ھم روزانه ھزاران اعلاميه بر فراز شھر ما پخش می کنید که "'شھر 
در محاصزہ است... تسلیم شوید...'' و تاکتون میچ کدام از تھا ھیچ 
سودی نداشته اند ولی اعلامیەھای ما همەی شما را بة وحشت انداخت: ان 
ھم ہا یک گلولە. ہہ و ھیچ گاہ شما نفھمیدید کہ دچار چه حقەای شدہ ایدا 
تو با گردان قہلی نبودەای: ولی دوستانت در این گردان چند مدت دیگر 
خواھند دید گلولەای در آسمان باز می شود و اعلامیەھانی ہر سر آنان پخش 
خواھد شد. ددم و درا من افلامہ ااغلام شء کدریکا عکتن: انام خمینی اید 
عنوان امان نامہ ہە ھمراہ اعلاميه وجود ذارد که در موقع عملیّات نیروھای 
ایرانی؛ دارندەی آن پناھندہ مخسوب خواھهد تل - 

و فرماندہ گردانتان ھمچون فرماندەی مل تح آؤوری 
اعلامیەھا و ہہ خصوص اماننامەھا زا خواھد داد و در ارتش شما بھە دست 
نیامدن امان‌نامەھا با کیفر سختی :ھمراہ خواھد ۔بود؛ ان هم در ھمجون ارتشی 
کۂ‌ تلبيه در آن دستەجمعی است. توجهہ کن کهھ فرماندہ گردانت با 
اعلامیەھابی ہدون امان‌نامه روبرو شودل تکلیفِ او چیست؟ ہا کسی آنان‌را 
برداشتە؟ شاید واقعاً کسانی تعدادی از آٹھا را بردارند! فشار بە گردانتان برای 
یافتن امان‌نامەھای گمشدہ... اگر خبر بہ بغداد برسد که دز گردان شما چنین 
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٘ ٭وضعیتی. روی دادہ. . فشار ۔بهہ فرماندەی گردان.. اس دسته جمعی... 
: اجتمالاً متھم کردن نفرات گردان برای فرار از اتثبیة.. .. بدگمانی و سشوءظن.. نے 
در نھایت ۔عدم اعتماد بە گردانی کە تعدادی از نفرات آن امان‌نامه ان ھم 
عکس امام را مخفی کردةاند.. او علام اعتماد در جنگ یعنی شبھا از ٹرس 
خیانت اس و سا ا بودن۔ اک 

ولی می خواھی: واقع .ام“ را بدانی؟ شاید 'ھیج کدام از اماننامەھا توسط 
نیروھای شما برداشته نشدہ باشنک زیر ما از ھمان و تعدادی از أعلامیدھا ۔ 
- را بدون: امان‌نامه ارسال کرادہایم, می بینی ہا محاضرەی شھر ھوش و استعداد 
,ما صرف چه اعمالیٰ میشود؟ و ای عقاب عراقی! چگونە پر خودت باعث ٠‏ 
قتلت می ‌شود؟ ما ججنگیدن را در میچ جایی یاد نگرفتەایم جز در ھمین چند 
ماہ.ؤ اگر جنگ نبود اکنون سر کلاس درس ٴدر ھمین شھر مشغول تحصّیل 
بودیم۔ و الآن ممکن بود جچه درسی داشته ہاشیم۔: . شایذ ریاضیات.. رفقع 
اکنون در حال مخاسبەیی سهہ دقیقه وقت باقی ماندہ تو مستم. اکنون لحظەای 
است که باید بَە ٥۰‏ نفر منتظر در پایین آمادہ باش ہدھم, .انان باید امادہ باشند 
و طناب را :محکم در دمبت بگیرندں تا شروع ۷ ثانیه.. خوب آتھا آمادہ 
شدند... ھمه چیز. ہر ضد توسنت. می دانی ھمیشه در این لحظات بە چه فکر 
. میکنم؟ اینکه شاید تو قبلیھا و یاٴ بعدیھا: از امالی بصرہ باشید۔ میق آنجا__ 
اشٹابی دارم .با بھٹر بگوی داشتم؛ آشنابی که ھرگز او را 'ندیدەام: ج ھی 
کهە سالھا قہبل قبل. از,مرگش با مردیئ از اھالی آنجا ازدواج کرد. ھمیشهہ 
می خواھم بذانم کە اگر اھل بصرہ باشی: آیا از او و فرزندائش خبری داری؟ 
می گویند دو پسر اذاشتہ چند سال بزرگتر از من. گاھی فکر می‌کنم که ممکن 
است در این لحظه یکی از آن دو پسر عمه را نشانه رفته ہاشم, ٠‏ 

.اکنون تٹھا ۵ قذم بہ منطقه ۱۷ ثانیه پیشگیری ماندہ. ٤‏ قد ٣‏ قدم: ٢‏ 
قاع ١‏ قدام, ۷ ٹانیة شاسیی بی سیم را فشار دادەام, طناب کشیدہ شد و 
گیوتین مرگ تو حرکت ٴکرد. اکٹون گلولہەای کہ سالھای سال به ضورت . 
سنگ معدن مذفون ہودہ.. . استخراج استحصال و ذوب گرڈیدہ.. .و بهہ شکل, 
"٠‏ قالبی .از چدن و فولاد از مواد انفجازی لبریز گشته گشتھ... ؤ ہا کشتی مسافتھا را 
در اقیائوسن درنوردیدہ درا است تا مرگ ٹی را رقم زند: گلولەای که دو 
ہار فان فرگ داشته استٔ 
بن اوک ئن خلرک خہا ہی ری فو او اسرفش یئ :تا براورین:: 

تو عقابِ عراقی, پر:خود را پس بگیرا ۱١‏ ثائیم: از:این لحظه بە بعد گلوله در 
آسمان راہ ٴخود را در پیش گرفتھ و تحت اختیار میچکس؛ حتی من لیست. 
زمان دوستی ھمیشه کوتاہ:زدہ. : تو ھم شاید اکنون باید در جایی دیگر مشغول 

:یحصیل:باشی.:.. و شاید مٰن نیز اگر می ‌توائستم تٹھا تو زا بە اہنارت می گرفتم: 


۳۰۷ 





۰ 


دائش ۹۰ 

تا بعد از جنگ بە سلامتا نزد خانوادەات بازگردی ولی ھر چه هست. اکنون 
کر کت 2 ثانیە۔ اک رو و کی 
مکٹث و : و کم ا شاید ا انقجار جان سالم یه 

و بزئ؛ یں اک 6 این فرصت استفادہ کنی! ١١:ثانیه.‏ اگر جای تو ہودم 
و می دانستم که چه در انتظار من است: در این لحظات آخر .از خدا طلب 
بخشش می کردم. .. بہ خاطر ھمهہ چیز و ھمه کس. .. شاید خدا۔ .. بہ ہر حال تو 
یہ ھی موعظەای پس از مرگ احتیاج نخوامی داشت. ۱۳ ثانیه صذاىی شلیک... 
و تو ھنوز مصمم بهە راھت ادامه می دھی. صدای شلیک: تو را متوجه نکرد. در 
چه فکری ھستی؟ باز ھم یک شانس باقی ماندہ.. . اخرین شانس...:انکە تٹھا 
بادی در این لحظات اآخر بوزدں ولی دعای من این است که ھرگز بادی نوزد, 
٢‏ ٹثانيە. با کمال شجاعت باید ہگویم کە پس از کشتثت بە پایین رفتہ و همه 
چیز را از یاد خواهم برد. می ہرکردن این لاس نظامی خود قرارداد 
کشتن و کشته شدن را امضاء کردەای۔ 

١ٹانیه.‏ بە ھیچ چیز فکر نکن: جز وزش باد...۔و من بہ سە گلولەام... 
و آنکھ یکی را بہ مصرف رساندہام... دیگری در راہٗ است۔. .و سومی؟ ١‏ 
ثائیهە. انیەدھای زندگیات از دو رقم بە یک تبدیل شد. دوست من مرگ در ۱ 
راہ است, ۹ ثانيە۔ گلوله ھم در راہ است. تو ہم در راھی و بعلاوہ دوربین 
من نیز ہر نقطەای است کہ انفجار باید صورت بگیرد: لقاحی کە عاملش 
انسانی است در این سوی رودخانه. ۸ ثانی. می بینی! ھیچ نسیمی نمی وزد تا 
گلوله خطا رود و چاشنی پرتاب گلولە نیز با آنکه دست‌ساز است؛ عمل 
خود را ہہ خوبی انجام دادہ و گلولە را از درون لوله رھاندہ.+اکٹون تٹھا 
معجزہای بە تو کمک خواھد کرد... و شاید دعای مادرت. 

۷ ثانیه. چند روز طول خواھدِ کشید تا خبر کشتہ شدنت در جنگ بە 
خانوادہ برسد؟ ٢‏ روز ٥‏ روز؟ در آن لحظه پدرتِ به چە کاری مشغول 
است؟ برای من ب بیشتر از ا ساعت طول نخواھد کشید. برادرم در ان پایین 
اولین کسی است کھ ,خبر خوامد شد۔ ٦‏ ثانیه زمان کوتاھی است. ھر وقت 
یکی از شما از سر آن راہ بە سمت لبەی رودخانه می آیدب ہا خود می گویم 
یک نفر دیگر به دشمنان .این سوی رودخانه اضافه شد. ٥‏ ثانیه. دیگر شاید 
بپرسی: اگر پسُر عمەی من باشی؛ باز ھم شاسی پی سیم را۔ ,فشار خواھم داد؟ ‏ 
بلهہ فشار خواھم داد و تا چھار ثائیەی دیگر تو به محل ث ثبت گلولہ خواھی 
سید و گلولە نیز تا ٤‏ ثائیەی دیگر بە تو ملحق خواھد شد۔ ٤‏ ثائیەدی دیگر 
برای آخرین بار رودخانه را ہہین؟ اینجا جا رودخانەی اروند است و بہ قول شما 
شطالعرپ. 0 برای شما نخوامد داشت. هر چه شود 




















پز عقاب 


-٭آب غیرین این 'رودخاله قٹھاٴبە دریإ خواھد ربخت و شور خواھد شد؛ مثلّ 


قبل: مثٹل حال و بہ عمین صورت در ۔آیندہ. می‌بینی چقدر مسخرہ است؟ 


. واەاندازی ‏ کشتار مردم شھز ماء بةخاطر جریان سیّال رودخانەای کہ ھرگز: 


. .اسیرڈ شخھے نشدہ۔ 


٢ثانیہ:‏ باز عم۔ نمی دانی که من چه میگویم و با:ھمان :سرعت بھ 
محل انفجار نزژدیک می شوی. در ثانیەی بعد صدای سوت گلولە را خوامی 


ا 'شتیدٰ ولی تٹھا کسری از ثانيه' فزصت خواھی داشت کہ ہر زمین بخوابی. 


:پس آمادہ باش از۔آخرین فرصتِ نجات زندگی استفادہ کئی. ١‏ ثانیة. دوستی 


ما در آخرین ثاليه خود است۔ بە چه فکر می کی در این“ آخزین ثائیەی 


زندگی؟ بە نامزدت کھ در آخرین لحظه تو را وداع گفته؟ بہ مادرت؟ به 
هوای خنک؟ چارەای نیست! چشمانم بر نقطەی انفجار میخکوب شدہاند و 
تو درؤن علامت بعلاؤەی دورہبین قرار گرفتەای و دز این کسر ثانیم صداىی 
ہبوت گلولە را خواھی شنید. مه چیز تمام شد. انفجحار در نقطەی دقیق خود 
صورت گرفته و دود ھمه جا را پوشاندہ و تو در میان غبار آن گم شدہاي. 


منتظر می مائم تا غبار بنشیند. لحظات:دیگر برای من ارزشی نخواھندٴداشت: 


ولی ہزای تو اگر مجروح شدہ ہاشی... نشیا گرانقدرندہ.. :ھر لحظ ْ 


خوئریزیت شدیدتر از قبل می ‌شود... و می دانم دقیقاً ذر این لحظه بە چه فکر 
۱ می کئی..۔ :ہہ یاری: دوستانت:.. ولی اگر کار تمام باشد و روحت در پرواز ہہ 
_ھمه چیز آگاھی یافتەای:.. تمام صحبت'ھایٰ من... و اکلون دوستانت ہر سر : 


دو راهی‌اند... بە کمک تو بشتابند؟ و یا.از دور نظارەگر خوئریزی و مرگ 
:تدریجی تو .باشید؟ من همٴ دوسث دارم ٹا به کمکت بشتابند... اشتباہ نکن... 
این ر ہرای نجات تو نمی خواھم..۔: 

٠‏ تمام تاکتیک را برای تو نگفتم... گلولەی سومی :غم اکنون در لولەی 
خمپارہ ,آمادہ است: تا دوستانت را ھم بە ضرنوشٹ تو دچار کند. تو طعمەی 
بعدی این قلاب خوامی ہود. دود کنار می رود و تو ہر زمین جنبشی نداری. 
ذوستانت :از دور نظارؤگرند۔ من منتظر دوستانت باقی خواهم مائد تا سومین۔ 
و آخرین پر :عقاب را هم مصرف کنم,. دوستی ما در اآخرین ثانیەی خود 
است. به چه فکر می کن در این آخرین ثانیەی زندگی؟ می توانی تصور کئی 


:... کہ من درہارہ شلیک یک گلول تٹھا یک گلولہ چگونئە بە تفکر می پردازم؟ 


کە از کجا آمدەای؟:چھ کٹی دز فکر توست؟ وٴ این کار هر روز من است!, 


و برای هر کدام از شما که از .این جادہ درگذرید. آیا شما یز قبل از شلیک 





آن:ھزاران گلولہ بَہ مادرامن فکر می کنید؟ پس چرا شلیک این سە گلول 


برای شما:اپن قدر دزدناک است؟ سه گلولە ہا تفکر در مقابل ھزاران گلولە , 
ہدوت تفکراهزاران گلوله۔ہدوت تفکر کە:اگر شلیک نمی شدند... 


۹٤ دائش‎ 


چشمانم بر نقطه انفجار میخکوب شدەاند و تو درو علامت بعلاوہ دوربین 
قرار گرفتەای و در این کسر ثانیهە جه شد؟ چرا بر زمین خوابیدەای؟ بە حجه 
مینگری؟ بہ گلولہ کە عمل نکرد؟ پس دوبارہ گلوله عمل نکرد! از حال بە 
تو ٥‏ ثانیه فرصت میدھم کە از جا برخیزی و فرار کئی و گرنه شاسی 
ہی‌سیم را فشار خواھم داد ؤ گلوله سوم بە سویت پرواز خواھد کرد. 
کورنومتر را فشار دادم... یک دو سه چھار...:سریعتر بدوا خاطرم را آسودہ 
کردی! اشتباہ نکن! این را برای فرار زودتر از موعدت نگفتم. گلوله سوم من 
بە ۱۷ ثانيه زمان پرواز محتاج است و اگر تو دیرتر فرار می کردی؛ ممکن بود 
گلولە سوم :نیز پس از فرارت بە مکان خالی اصابت می کرد.۔ . حال عرق 
ریزان به جمع دوستانت خواھی پیوست... بدون کولەپشتی کھ در نقطه 
روس 7رسو و وس سر 190 
دوبارہ ماشہ تیربارت را فشار خواھی داد به مادران این سزڑی آپ فکر 
خواھیٰ کرد؟ مسلماً۔ پس پیام را کاملاً واضح دریافت کردہای. با مرگ و یا 
ترسی ھم قدر آن, و این ترس را بە دوستانت منتقل خواھی کرد... ھمچون 
گلولۂ اعلامیه پخش کئی که چند روز 'دیگر بر فرازتان باز خواھد شدہ,, 7 
شاید تو از ترس جان؛ نگھدارندہ یکی از آن اماننامەھا شوی. بہ هر صورت: 
من باز بە انتظار می نشین تا بر سر سم راہ کسی پیادہ شود. شاید چند روز 
. دیگر دوبارہ تو دوست من... 




















ای کە دیدی بە عیان آشک تماشایی مَن' 
: گفته بودی بزنم نقش تو برلوح خیال 
خواب گیسوی تو دیدم کھ چو یلداست بلند 
: گرچه جستی ھمه دام است چه ہیم است مرا 
' سیْنه ام زخمی فریاد شد از شوق حضور 
سوختم ء سوخٹم ای دید بیفشان آبی 
موج عشق تو بە غرقاب جنونم انداخت 
با تو پرواز در آنسوی رھایی زیباست 
آسمائیِ و تو را نیست کرانی پیدا 


خسین اسرافیلی'' 


وطنم از غم گلھھای جوان گریە نکرد 
وطنم حادله ھا دید و چان نخل رشید 
زخمھا خورد ولیٰ باز سرافراز ٴاستاد 
شعله در ال و پرش بود و تاد بە خاک 
اگم نشد در نت ستم آتش و دوذ آوازش 
وقتی از تیغ و تبر شاغه بە خونِ می غلتید 
مُاهھھایش رمضان ۔بود و به روزان وشبان 
انتظار وطنم از گل نئرگس زیباست 





کک 


اشک تماشاپی 


. 
ترسم این سیل برد مردم بینابی من 
تا خیالت چە کند با دل سودایی من 
روشن از کوکب چشمت شب:یلدابی من 
نشود صید کسی آھوی صحرابی من 
شور عشقت بە سر آورد شکیبابی_ من 
تاکه ۔ افشا نشود . قص شیدایی .من 
غرق در ورطة خون شد دل دریابی من 
بی تو عالم قفس بستة: تنھاییں من 
گوشه أی دیدہ ز تو وصعت بینابی من 


سوخت و آب شد , از سوز نھان گریە نکرد 
ریشه گستزد و از اندوہ گرآن گریە نکرد 
'نعشھا یُرد ولی از غم جان گریە نکرد 
تیر در چشم و دلش بود و از آن گریە ئکرد 
خم تشد قامتش, از زخم گران 


گریە ئکرد 
ریشه در خاک ء از آواز خزان گریە ٹکرد 
خون دل خورد ولی :از غم نان گریە کرد 
کە بە شوق کھن, از داغ جوان گریە نکرد_ِ 


:- نصر ال مردائی : گزیدۂ ادبیات مغاصر؛ ناشر کتاب نیستات ؛چاپ اول ؛ ۱۳۷۸ صص ۳۱-۳۰ 


٢ 





۷:۰ حسین اسزافیلیٴ ؛ گزیذۂ ادبیات معاصر ؟ اشر کتاپ یستان؛ چاپ اول :۱۳۷۸ء صص ۳۱-٠٣‏ 


۹٤١ دائنش‎ 


تار دھدشتی 


ستایش خدای جھان آفرین 
ستایش مر او را کە, ببنندہ است 
سپس میستایم مه بھترین 
محمد فرستاده. ی فر یژاد 


و زان پس درودی بە گردان دینٴ 


درودی بە نام آوران ء سرکشان 
به آن سربداران جوپای نام 
کە شیرینی روی رھن بتی است 
ولی نغز گوبی کە شیرین لب است 
اگر نو نواری به جامه خوش است 
که در آن سخن ھمچو در سفته است 
اگر تخمەی سام نیرم نبود 
وگر گیو و گودزز و اسفندیار 
و پا طوس گردنکش نیک روی 
کنون ملک ایران سرای که بود 
کدامین شغال از چنین بیشه ای 
من ایرائیم زادەی فر و جاہ 
منم زاده ی پھلوانان گرد 
جھائی , ھمە شور مردانگی 
من از بو علی ارث ھا بردہ ام 
مرا سھروردی رفیق شب است 
خُم مثنوی راز سر مستیم 
اگر جد من رستم زابلی است 
من اکنون دل از كينە ھا شسته ام 
اگر صلح جویند اینک کتاب 
مرا گر پپرسند از ننگ 7 نام 
٭ دریغ است ایران کە ویران شود 
چو ایران مباشد .تن من مباد 





_ سبخنسرای ایرانی ساکن اسلام آباد‎ -١ 


مُلک ایران ۔ 


و بر این خدای و جھان ء آفرین 
کران تا کران آفرینندہ است 
پیام آور نیککك روی ممھین 
بنی آدمی. روی و یزدان . نھاد 
یلان . خداوندگار زمین 
فقیمان زاهد بهھ:: دردی کشان 
به آن. نكکته گویان شیرین :کلام 
ھمه خودنمابی اختر شبی است 
فروزندەی اختران در شب است 
مرا کھنەی شاھنامهہ خوّش است 
حکیمی که شیرین سخن گفته است 
اگر پھلوائی چو رستم ‏ نبود 
نبودند بر چیرگی ٠.‏ کامیار 
نبودی چو زھام استيزہه جوی 
چنین پاک جابی برای که بود 
ھمی کرد بر خوردن اندیشه ای 
منم مرد میدان و شیر سپاہ 
منم پور مردان بی خواب و خورد 
ہدرم  :‏ بہ ۔ شمشیر ‏ فرزانگیْ 
ز دستان رازی دوا خوردهہ ام 
سنابی مرا پیر شیرین لب است 
شکاف اتم ەهستەی هستیم 
دبیرم حسن زادەی آملی است 
میان دل و دشنه بنشستەام 
وگر کین بخواہند . از ما شتاب 
چنبن است اندیشه ام یک کلام 
کنام . پلنگان :و شیران شود 
بدین بوم و ہر زندہ:ز یک تن مبادء 


۲" 
سےمےسخت ہر یٹ جہ رہہ ۹ی جے سے 




















دکتر سلطان الطاف علی' 


ہے به احوال:و آثار فارسی فقیر بیدل 


چکیدہ:: 
۱ فقیر عبدالقادر موسوم بە قادر بخش بیدل ( ۷۰ھ -۱۲۹ھ / 
۴ھ - ۱۸۷۹م ) در شھر روھری سند می زیست . وی شاعر زبان . 
فارسی : سندی : سرائیکی : عربی و اردو بود . در اردو وی را اولین شاعر 
صاحب طرز در سند یشمار آوردہ اند. آثار فارسی وی بعد از ہسچل 
سرمست از سایر شغرای سند بالاتر دیدہ می شود . پدرش محمد محسن 
ریشم ء بافندہ صوقی و مرید سید عبدالوهاب جیلائی ساکن بھاگناری ہوذ . 
در آن زمان زبان و ادبیات فارسی وعربی در شبه ارہ از دستور افرنگ رو 
به تنزل آمدھ بود۔ پیدل یک موحد و شاعر و صوفی با صفاو در ذوق 
وحدانیت و فلسفة وحدت الوجود عارف و عالم سرآمد ہود. وی مرید سید 
جان الله رضٰوی در روھری شدہ بودہ . از فیض صحبت پیران و اولیای آن 
عصر و از زیارت واعتکاف ہر مزارھای اولیاء ھمچو قلندر عثمان مروندی ؛ 
مخدوم محمد أسماعیل پریالؤ یک گونە تمر کز ویقین در وحدت پیدا کرد. 
در حلقة خانقاہ ویٰ غیر مسلمانان ھم می آمدند وٴ از قیض صحبت بە راہ 
راست رھنمون می‌شدند. سی ( ۰ اثر از وی دریافت شدہ است و در آن 
دیوان بیدل : سلوک الطالبین ٠‏ مثنوی دلکشا و پنج گنج در شعر و نئر, 
. فارسی خوب مرصع است. در آثارش تلقین بە انسان و سالکان طریقت 
زیاد نمودہ است .,سلوک و سلک و فکر خود راھم درس می دھد. ھمچو 
منصور در عشق ایمان و یقین کاملِداشت. وی مبلّغ وحدت الوجود وذکر و 
طریق.پاس انفاس ہە طالبان حقیقی ایراد کرد. ذکر وقتی و ذکر دائمی 
ھمچو صوفیان کبار الزامی گردانیدہ بود. در شعر پیروی و تتبع حضرت 
سید عبدالقادر جیلانی ءحضرت معین الدیْن,چچشتی ء حضرت سلطان باهو, 
حضرت سچل سرمبت ‏ حضرث شاہ عبداللطیف بھتائی می کرد و مولانا 
جلال .الدین' رومی_ و حافظ شیرازی هھم از اکابر مکتب سخن او بودند: 


۱ے استاد متقاعد دائشکدۂ:دولتی کویته, 





۹٤ دائش‎ 


آٹارش بە وحدت و عظمت انسان مزیّن است۔ ویٰ بیزار از کثرت مذاھب 
بود و داعی دین واحدہ ماند۔ 


عیسی آسا رو ببالاکن ز دنیا کن وداع یوسفع گتغانی از مر زلیخا کن وداج 





باتسلط انگلیسیان در شہه قارہ از طرع لرد میکالی انقراض فارسی و 
عربی از مکتب ھا و مدارس و ادارہ ھا الزامی گردیدہ بود:(١)‏ و در سدۂ 
آخرین یعنی ۱۸٦‏ ع تا ۷٣۱۹م‏ حفظ زبان و ادبیات فارسی در محیط وقت 
کار دشوار بودہ است. اما صوفیاء و عارفین در نشۂ وحدت و عشق بی نیاز 
از دنیای دنی و شرھای جھان ماندند و در سرؤدن و پیمودن افکار و پیغام 

عارفانہ مشغول بینیم و ھرچھ نوشتند مجققان و زاویە نشینان بدست ا 
درین دورہ گرد آوری این آثار و کلام ھم خیلی کار مشکل ہودہ است . 

پر آوزدق آثار فقیر قادر بخش بیدل : دکتر سر ا 
نوشاھی و جناب اختر درگاھی مکتوبات نسخۂ خطی قاضی پیر محمد و 
مطبوعات گدومل ھرجانی و عبدالحسین شاہ موسوی و گل محمد انصاری 
بدست آوردند و بر آن کار تدوین وتالیف تحقیقی: دقّت نمودند تا بە اینقدر 
آثارشان بدست آمدہ است ۔ 

قادر بخش:پسر محمد محسن قریشی ریشم بافندہ ہود و معروف بھ 
فقیر بیدل یاد آور شدہ است. فقیر بیدل (۱۲۳۰ ھہ - ۱۷۸۹ھ / ٣۱۸۱م‏ - 
۹) یکی موحد ٠‏ صوفی و شاعر از روھری (سند) بودہ (۷) . وی مرید 
سید جان ال رضوی ٹثانی وقتیکە در دوازدہ سالگی ہؤد و ممصحبت بە سید 
موسوی عبدالوهہاب ساکن بھاگ ناری (بلوچستان کنوٹی ) بود که سلسله 
ار ا ا ا ای ا ا ا 
مروندی عقیدت ورزید : . 
زاھدا از مدرسەه یکبار بە میخائه در ٦آ‏ عھدو پیمانه شکن طالب پیمانه درا )٣(‏ 

مدتی با پیر پگازو سید علی گوعغر اول ھم قرب داشت ت . معتکف به 
درگاہ مخدوم محمد اسماعیل در پریالؤ ھم شد۔ . صوفی ابراھیم شاہ چھارم از 
جھوک شریف کھ نوحد و صوفی و صاحب اسجادہ دزگاہ بود با وی هم 
تعلق روخی داشت .)٤(‏ از این روابط به پیران طریق و درگاہ ھای عرفا ظاھر 
می شود کھ فقیر بیدل چھ ذوق و شرب حقیقی می داشت۔ وی ھمچواحلاج ۔ٴ 
عشق مجازی زا ھم یکی پلە بە عشق حقیقی شمار می کرد, 
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۱ نگاھی بە احوال و آثار فاری فقیر بیدل 


* مزا فقیر بیدل در خانہ خودش ترثیب دادہ شد َْ)٢(‏ 
آثار پیدل بهھ اختصار اینطور گفته آید 7 
دیوان بیدل۔(فارسی) دو هزار شعر دارد., در آن غزلیات ١٦٤٤‏ شمردہ 
شدہ است . ولی ہدست بندہ این مجموعه تا جال ٹرسیدہ است. 
سلوک الطالبین :این منظومۃ فارسی ۹۰ غزل دارد: - 
مصباح الطریقت : پیش از یکھزاز شعر بە فارسی دارد۔ 
مثنوی ھیر وٴ رانجھا : این مثنوی بە فارسی است. 
مخمسات ۔ : دارای مخمسات و غزڑل به فارسی است+.*: 
غزلیات ھندی: : دؤ صد پیتا دارد۔ 
ٹھر البحر: در تتبع رومی مٹنوی است بە و و در ھمان بحر رومی۔ .- 
رموز القادری : شرح منظوم قصیدۂ غوثیة در قارسی استا۔: -_ 
رموز العارفین : رساله ایست منظوم در فارسی و دارایٰ اقوال غرفا -می گوید : 


پیدل: ‏ که: نمود ٘ ترجمانی این :زموز بس نہانی 
اسنی <.. باغتقاد,.- > مذقب صوفی ۔ست . باتحاد مشرب 
تن تابع شرع و جان بە: وجدان . بیرون از 'خیال کفر و ایمان 


'وحدت نام : رساله ایست منظوم :در سندی. 

شرج احادیث :.شرخیست در احادیث منتخبه: 

. قرةالعین فی 'مناقب سبطین : واقعه کربلا ور فارسی منظوم است۔ 

:.. فوائد المُنوی : اقوال در وحددت و مغرفت : 

ریاض الفتر :نظم فارسی حاوی بر۔یک ھزارٴشعر است . 

تقویت القلوب فی تذکرۃ المحبوب : اقوال صوٰفیاء در وحدت الوجود بیان شدہ. 
پنچ گنج : اہر فارسی و عربی آورذہ شدہ ات . درس حکمت در قرآن 


حدیث : مثٹٹوی رومی ۔ شاہ لطیف و حکایاتِ صوفيه دارد. 


فرائض صوفیْه : کتاب سلوک استِ در سندئ. 

ہے مد المَحلٔین' : کتاب استٴ در وحدت به زبان ۶-7 
تاریخ هاي وفاتِ بزژرگان : تاریخھاست منظوم در فارسی. 

انشاء قادریٰ : دہ ارقعه در فارسیٰ: ٤‏ 

<سرود ز نامة < یت است در و مک 


۲۷ 








دائش ؛۹۰ 


مثنوی دلکشا : طبق تحقیق پیر حسام الدین راشدی فقیر بیدل این وثیقه در 
۴٣‏ ھ بتکمیل :رساند. انسان را دوام دادن در ذکر الله تلقین کردہ است . 
پیر راشدی سی اثر از فقیر بیدل بشمار آوردۂ است (۷) 

اختر درگاھی بعد از کلام سچل سرمست و شاہ لطیف بتائی آثار 
فقیر بیدل را در سند و هھند در زبان سندی مورد پسند قرار دادہ است (۸) . 
فقیر بیدل شاعر و نثر نویس در سندی : سرائیکی ء اردوٴء فارسی و عربی 
است۔ وی بر قرآن ء حدیث : فقه و اجتھاد ھم توجہ و نظر کامل ھمی داشت . 
در موسیفی کلاسیکی در شبه قارہ مرتبه و درجۂ بلند داشت. بدین جھت 
کلام سندی. و سرائیکی را د سرودنامہ؛ قرار داد۔ همچو شاہ لطیف بھتائی 
اشعار در راگھای ( صوتھای سرودن ) بسیار مختلف نوشتہ است (۹) 
مجموعاً بیشتر کلام بیدل در فارسی است۔ در سند فقیر بیدل بعد از سچل 
سرمست بزرگترین نویسندہ : صوفی با صفا ملغ و رھنما در فلسفۂ 
وحدت الوجود بہ نظر میآیذ. وی بسیار مبلغین کوتاہ نظر را در مباحث . 
مغلوب کرد. در حلقة ارادت آن بزرگ بسیار ھندوان ھم شامل بودند. وی 
عليه ھمۂ افکار فرقه پرستی ؛ تعصتب مذھہبی و طبقاتی ہود. عظمت و وحدت 
انسان در عالم در نگاھش پختہ تر ہود. ممچو ستارۂ روشن در تحرک امن و 
محبّت کار ھمی کرد )۱١(‏ فقیر بیدل را محقّقین یکی از الین شاعر صاحب 
رر ارد در سند قرار دادہ اند (۱۱) گویند که اصلاً نامش :عبدالقادر بہود 
ولی احتراماً این نام را بە قادر بخش'مبدل ساخته بود. پسرش فقیر بیکس ھم 
. شاعر بود و مادۂ تاریخ ولادت این طور نوشت : 
ز غیب آمد روضة العارفین ._ بگفتمء گلی راحت العاشقین )۱۲١(‏ 

' ۱ ھا ۱ 

وی از سلسلۂ اولاد غوث بھاء الحق مولتانی بود و نسباً قریشی 
صدیقی گفته می آید . پدرش یکی درویش از سلسلۂ قادری بود. فقیر پیدل 
کلام و آثار رومی ؛ سعدی : حافظ و عطار را کە از بزرگترین حکماء و 
عرفای جھان بودند بدقّت نظر دید و از کلام شاہ لطِیف بھتائی ھم تأثیر زیادی 
گرفتە بود(٣۱)‏ در کلام اردو وی عم تصوف؛ عشق ء درد : وخندت الوجودں 
بقا در فنا ؛ تجلّی عشق . تعلیم وحدٹ : بیزاری از کثرت مذاہب ء نظریۂ 
ھمه اوست: و تعلیمات سچل سرمست جم دیدہ می شود. اختیارز کردن عشق 
مجازی را معترف است و با آن ادّعای پاکیزہ:نفسی ھم می دارد 





۲۸ 








نگاھی بە احوال و آثار فارسی فقیر بیدل 


8 رع ار آغازآفارت قرهہفتہ ات کااز قرب ان رزابظ یز رکاذ 
هم عصر خود از زیارات قبور اھل الله فقیر بیدل درویش صفت و صوفی با صفا 
آمدہ بود و مطالعة فکری وی ھم در کلام استادان شعر تصوفت ھمچو سنائی . 
+ عطار رومی و حافظ شیرازی بود. از صوفیای عصر خود شاہ لطیف ۱ 
بھٹائی مؤرد پیروی و اتب وی بود۔ سچچل سرمست استاد و راہنمای کامل 
در فلسفۂ وحدات وجودی برایش ہود. عشق و سرمستی از دیگر صوفیای: 
کبار شبہ قارہ ھمچو حضرّت معین الدین چشتی و حضرت سلطان باھو هم 


. یافتہ بود که درین بطور امثله و دلیل نوشتہ می آید . فیضان روحی از 


زیارات حیدر۔شاہ حقانی (ف ۰۳۹ )ار سل فمار سار ہیرہ حرف 
یائتن ھم باثبات رسیدہ است )٢١(‏ 2 ہے 

. کتاب پنج :گنج یکی تألیف لطیف از ویست . جتاب دکتر ٹواز علی شوق 
در زبان اردو ترجمه و تحقیق کزدہ اُست و دانشگاء کراچی بەہ کوشش 
کرسی شاہ لطیف بھتابی بچاپ رسانید حقیقتاً کار وخدمت گرائقدر 
سرانجام آوردہ اند۔ درین "کتاب در معرفی جای تولد گفته است : 


زھی شمری که جنّات عدن. است سراپا مجمع آرام و امن است (۱۵) 





فقیر بیدل در پنج گنج سالک را پالخصوص و امة المسلمین را عمؤماً 
در زندگی کردن چھل مدارج متعین کردہ آستا و برای حصول ان مدارج 
درس ٭پنج 'خزیله ابلاغ نمُودہ' است . خجزانۂ اول قرآن حکیم ؛ خزانة دوم 


. حدیْت نبوی: خزانۂ سو مثنوٴی معنوی ؛ خزانۂ چھارم کلام شاہ عبداللطیف 
٭ بھتائی و خزانۂ پنچم از حکایات صوفيه معمور است؛ پنج گنج ماحصل 


مطالعة عمیق فقیر بیدل است .این کتاب دارای ئثر فارسی ھم از وی است 
که نمونۂ ,سادہ و روان نر و انشائیه امیت )٦١(‏ قصۂ هیر رانجھا رنگ عشقيه 
و صوفیانه دارد و سرتاسز عرفان است : درس  (‏ موتوا قہل ان تموتوا) در آن 


. دادہ شدہ است و در آن معانی ‏ شعر ازو ملاحظه شود : 


زھرچھ.خامه نویسد بە ناصیة دوران سواد حرف غم عشق خوش ثراست بدان 


ہمیر-یبدل :در عشق گر بقا خواھی _ که بعد مرگ بیابی حیات جاویدان 


از آثار و متون نسخه ھای بیدل که بدست ما رسیدہ است از آن . 
تفحص۔شدہ است کھ کلام فارسٰی آن عالیمرتبت در دیوان مصباح الطریقه ‏ 
مثلویٰ تھر البخر ء دیوان .سلوک الطالبین ٥و‏ پ پنچ گنج پیدا است ۔ در تألیف 
موغرالذکر تغلیماٹ عالٰی ضوذ دی اخلاق لی غرفا ہبخوبی ابلاغ کردہ 





۲۹ 





۹٤ دائنش‎ 


شدہ است و البنّه نوشتۂ خودشان فقط در ائثٹر فارسی بطور حکایات آمدہ 
است : در آخر این کتاب دکتر نواز علی شوق فن بیدل در تاریخ تویسی ؛ 
شعری ہسیار شعرھا جیعغ اوری کردہ است که در آن صنف: نمونة کامل 
گفتهہ 5ے )۷( چندتا شعر دیوان مصباح الطر یق در منوی دلکشا آوردہ لااو 
أَضوگ: . در ان اشعار حمد و نعت بکمال پختگی و روأنی .می یاہیم . در کلام 
نعتيه ء عشق رسول اکرم(ص) بتمامی آداب و دلبستگی موجود است ۔ 


الھی مطلع انوار وحدت ساز جائم ر عطای وجد و حالت کن بە بیدل خاطر افسردہ 

ز ظلمتھای کثرت رستگاری دہ روائم را کە تا عشقت کند محو ھویت این و آم را 
ہو ببینید در حمد ھم شاعر ما از کثرت ظلمتھا گل دارد و مستی و 

سرشاری می خواھد: 

ای مرا کحل بصارت خاک ایوان شما > از ازل جان و دلمْ مرھون احسان شما 

تا گریبائم نە گردد چاک از دست قضا گی کُشم دست ای حبیب اللہ ز دامان شما(۸) 
درین دیوان ساقی نامه ھم آوردہ شدہ است . ملاحظہ شود : 







پیا مطرب نوایی زن بە حالت آر مستان را تو ھم ساقی دا از جام می مگذار مستان را 
بغیر از غلغل چنگ و نی و دف : قلقل مینا نە باشد رونق بزم طرب زبنھار مستّان را (۱۹) 
ساقی نام معمولاً خواست جام و مئی دارد ولی در کلام بیدل می پیئیم 
شوق و ذوق مستی در ھمه اضناف شعر وی ھویداست : 5 
سرمست بیخودانه غاشق متم منم سُرخوش ز جام وحدت مطلق منم منم 
گشتم ز 'جام' حالت منصور بادہ' نوش واقف رموز خفيه اناالحق منم منم )٠٢(‏ 


سرمستی بیدل ھمه از سرشاری وحدت است و این نکتہ پٹھان از جام 
منصور نوش کردہ است و ھمچو منصور سر انا الخق افشا نکرد و مین تجلّی۔ 
را در ة قلب و قالب خوٰذ پنھان ھمی داشت اشت و نوبٹ به دار و رسن نمی رسید. 

مٹنوی ٹھر البحر در تتٌیع مولانا جلال الدین رومی آوردہ شتقہ اتپ 
می گوید: 
بشنو از نی نغم سر الست لئ ضری ان سب ریت تا 

می گوید که کلامش ھمچو نھراست کھ از بحر مٹٹوی جلال الدین 
رومی کشیدہ شدہ است و در صفت مثنوی رومی می پردازہ: وم و 
مثنوی شد مخزن اسرارھا مثنوی * اشد : مطلع_ انوارھا 


مثنوی معراج: روح اولیاست ٠<‏ :مثنوی ۔ اسرار ‏ ذات کبریاست 
مثنوی علم الیقپن را مايه است در معارج قدس عالی پایە است )٢۲(‏ 


۰ 











کس واابوان و.آٹار فارسی فقیر بیدا : 
. وی میدالد کھ منتویٰ ھمه اسرار روحی است بدپنجھت اڑ رپ تعالی _ 
می خواھد کە آن اسرار بر او آسان شود: 


قادرا جان جھانی ان جان ٠×‏ .. . سر خفيه جان بکن برمن عیان 
. جان جائی جلوہ دہ جان را بمن بر دلم مکشوف کن سر لان 
دہ مرا آگاھی از 'اسرار روح افتتح باباً علینا یا فتوح ۷٢٣(‏ 


مثنوی دلکشا در یافتن 'افکار عرفانی حضرت بیدل مھم استِ درین 
نسخه کە مخدود.به دویست و هشتِ پیت ات در راہ قرب خذاوندی ذکر 
خفی' و جلی را الزامی گردانیدہ است . این وظیفه از همہ صوفیاء و عرفا 
. وسالکین طزیقت ہا اختلاف کمٰی روج است. بیدل سالکان راِ خدا را درا 
ذکر الله تعالی تلقین می کند کە موجب جمعیت خاطر می شود . ذکر سالک 
راب فکر صفا ماھیتٰ قلب و روح مل سازد۔ اعراض و غفلت از ذکر وفکزٴ 
معیشت و ذوق قلبی هر دو را می کاھد , این ذرس فقیر ہیل تحت فرمان 
٠‏ ربانی.است کھ در قرآن حکیم نازل شدہ وقتیکە آدم و حوا را حکم شد کە 
از بھشت خارج شوہد واگر هدایت و قرب من از شما خواسته باشذ از یاد 
من اعراض نکنید ورنە در زندگانی معیشت شما سلب خوآمد شد و در 
قیامت نابینا خوامید افتاد ٴ× و هر کس از یاد من اعراض کند ھمائا (در دنیا ) 
معیشت او تنگ شود فرروڈز قیافتش ناہینا.محشور گردائیم 4 )۲٤(‏ سالک 
ھمچو مردۂ ہی جان و تھی از عرفان می مائد۔ ذکر ذاکر را زندہ دل کند 
وغافل از ذکر؛ مردہ دل می شود .. زندہ دل می ابد نور حق و حرص و 
ھوایٰ کلی ازو معدوم گردد. وی تحت فرمان خداوندی در قرآن و از روی 
حدیث نہوٴی١ص٠؛‏ اآوصاف ذکر در شعر خود یاد کردہ است. در' پیروی 
.مطالب حافظ شیرازی ھمٴ مطالب:قشنگ نوشتہ است از وی است: 


دِل مقیم:حلقةۂ :ذکر آمد ازان تا کشاید حلقة ذکزر" دلستان 
قلعة :پندار :را از بُن ہگن تاٴ شود مفمومت اسرار لدُن 
ای مقیم: حلققۂٗ :ذکر ‏ خذا <-- باش . بزپا در مقام: جھدھا 
دافن ذکر دوام از کف مھل ا نگردد مشکل کلیّت حل (۲۵) 


...٠.:‏ ققیر قادر بخش پیدل :در بین ذکروقتی و ذکردائمی پیزوی افکار 
.. حضرت سلظان ہاھو (۱۰۳۹ ھ.- ١۱۱۰ھ‏ ) نمودہ است۔ حضرتِ سلطان باھو 
7 ڈکر دائمی یعنیٰ مدام یاد داڈ اشتن اسم اللہ جل شانه در زیست انسان این قدر 
الزامی قزار دادہ است کھ ہدون آن:ذکر وقتی یعنی نماز ھم قبول ئمی ماند )()٦٢(‏ 





۹٤ دائنش‎ 


درین ضمن فقیر بیدل کلام شاہ لطیف بھتائی در سندی ھم تحت نظر خود 
داشت ۔ وی درس می دھد کە طالب را باید:کە بە پاس انفاس توجہ :۔دھد ۔ 
ودر آخر خلاصۂ کمال, اینطور بیان می نماید: 


فرض وقتی نماز و پاس دم ھست فرض دائمی بی بیش و کم 
سالکی کز وی نشد فرض دوام ۱ فرض :وقنش نیست مقبول ای کرام 
قصه کوتاہ شدہ نفس را بر میار جز بذکر ای شائق دیدار یار(۷ 


آقای دکتر نواز جلی شوق چند تا معرفی در دیوان سلوک الطالبین 
ھم می آورد و می پیٹیم کە در غزلیات فارسی بیدل ھم ھمین تلقین و درس 
عاشفانهہ است کهہ ذانش و علم ظاھر بگذار وعلم آن ذات واحد بگیر تا از 
کثرت به وحدائیت امان بیاہی ۔ در یکی ازغزل می گوید : ً 


زمین گذار سوی آسمان ہکن پرواز ز آسمان بسوی لامکان بکن پرواز 
ز عرش اعظم بالاست آشیانۂ تو قفس شکن بسوی آشیان بکن پرواز 
ز دستاٴ پیر مغان نوش سار وحدت بزور نشه سوی بی نشان بُکن پرواز(۸١)‏ 


ازین غزل بیدل مرا فکر فخر الدین عراقی بیاد می آید و خیال می 
کٹم کە درس عراقی ھم در افکار شاعر ما پیداست . عراقی می گوید : 
چو عیسی قصد بالا کن برون بر لاشه زین پستی میا این جا که خر گیرند دجالان یونانی 
ُ (دیوان عراقی ) 


۱ 


پیدل ھمچو عراقی می سرآید: 
عیسی آسا رو ببالا کن ز دنیا کن وداع یوسف کعانی از مصر زلیخا کن وداع (۲۹) 

دیوان سلوک الطالبین مرتّبهۂ دکتر خضر وشاھی هشتاد و ھشت غزل دارد۔ 
از آغاز دیوان اتباع حافظ شیرازی بە نظر می آید ء چون فقیر بیدل می سراید: 
الھی موچ وحدت بخش دریای خیالم را به بحر حال:گم گردان حباب قیل وقالم را(۰٣‏ || 

غزل دوغ در اتباع سبک حافظ زیاد قریب آست البتہ بیدل خسن 
تغزل حافظ بیاوردہ و خُسن معنی و فلسفه خاص خود را جا دادہ است . 
نظریه وحدت الوجود و طریق فتا و بقا را در غزل ھم بطور درس یاد می آورد 
حتی حلاج را ھم مورد تنقید می آورد : چون گوید: 







ابا کردن ز احکام طریقت کار مر دان نیست ز ھستی دست شو طالب کە یابی وصل:مولی ا(۱[ 
تغزل و تلمیح را هم شاعر عارف ما یکجا جمع کردہ می گوید : 

انتظار از حد گذشت اکنون زلیخا را ہە ججر لطف فرما رخ ئما ای یوسف کتعان ما(ہى 
مستی و مخموری شعر وی ھم ببینید : 

آنکه طالب ا و ا ہاز در بزمش رسید آن ساقی دوران ما ۷٣)‏ 





۲۲۲ 





نگاھی بە احوال ؤ آثار فارسی فقیر بیڈل 


اھ کو مد چا کا اوک دی 


تس جناب بیدل ۔از قصیّدۂ اغوثیڈ سید عبدالقادر جیلانی هم تاقیز و 
٠‏ ۔فیوضات گزفته است و در پیروی آن.عارف کامل غزلش دیدہ می شود . سید 
عبدالقادر جیلانیٰ ٦۷۱(‏ هب - ١٥٥‏ ھ) در قصیدة خود می فرماید: 
ا سقانیٰ الحب کاسات الوصال --- ٠‏ فقلت لحمرتی نحوی تعال (۴٭ 
: محبت جامھای وصل محبوب مرا وشائید ء پس شراب خود را گفتم 
پیا بجانب من" و حضرت بیدلٴمی سراید : 
اتانی الشُوق مخفیاً قانی الکاس من وصل چشیدم ذوق آن شربت کشیدم جام :صھبارا (ەم 
شوق در پردہ جام وصل مرا نوشانید ٠ھمین‏ ذوق آن شربت نوشیام گوئی 
جام صھبا کە کشیدم . در پیروی اولین غزل حافظ شیرازی شاعر مامی گوید : 
لا ای شاھد معنی بیارا تخت محفل ھا کە بی روی دلفروزتِ نگردد غم کم از دلما 
ناب فکر مشتاقان رخ سُوی معاد آرد ‏ بلی با بوی جمع دل 'توان طی کرد مِنزلها 
المُوت است توم ای دل ز خواب هستی برخیز ٠‏ صلاھای جرس بشنو ستان رہ سوی محملھا(۶ 
: > کلام حضرت معین الدین چشتی ٢٥٤(‏ ھ - ٦٦٣ھ‏ ) ھم تحت نظر 
عقیدت بیدل آمدہ ہود . حضرت چشتی می فرماید : . 
دروخ قیر ارم یی خاعی کہ گزگاسی ز دل بیرون زند خیْمة بە بحر و بر ئمی گنجد 


بآن :جامی که :میخوردم ٹھان کی مائد اسرارم_۔ شراب عشق در جوش است و در ساغر نمی گنجد(07, 
فقیر پیل در تتّبع شعرشان بکمال وارفتگی می سراید : 
دقائق رمڑ تحقیقی درین دفتر نمی گنجد “ کە موچ بحر بی رنگی بە دل ساغر نمی گنجد 
دوائم مرکب فکرت بقدر وسعت میدان وُلی دانم تگاپویش بە بحر و ہر نمی گنجد(۳۸) 


فقیر بیدل در تتّبغ فکر حضرت سلطان باھو (۳۹ ۰ھ - ۱۱۰۲ھہ) 
ذزس وحدت بخوبی افزودہ است؛ خضرت سلطان ہاھو چون می آورد: 


یقین دانم درین عالم:کە لا معبود الّا هو و لا موجود فی الکونین لا مقصود الّاهو 
چو تیغ لا(بدست آری بیا تنھا چە غم داری مجو از غیر حق یاری کە لا فتاح الا هو (۳۹) 
و فقیر پیڈل می گوید : ۱ 
وداع کن ز جسم و جان که لا موجود الااخو + بشوی دست ‏ از امکان کە لا موجود الَاهو 
وصیٰ الْٰضطفی حیدر امیرالمومنین صفدر ٠‏ ._ تو باعین الیقین بنگرکە لا موچوذ الا هو 
ا وجود ماسُوی الله را بە تیغ نفی گردان لا به بین پس رتبة الا کە لا موجود الّا هو(۳۰) 
ناگفتہ نماند کہ فن تاریخ نویسیٰ بیدل در:شعر بطور امثله چند تا 
پیٹن کردہ شود: ۱ 
_ عشق چندین حمله پر عشاق ہی سر پا نود بر رخ صاحبدلانصد رہ در محنت کشود 


۲۳ 








دائی:۹8 

سے '_ ہو ےب رڈ بے د‌ؤِرےع ےی ےکھت بے 
اصفیا و اتقیا را آتش اندر جان فروخت انبیا و اولیا را دست برد خود نمو 
لیک بعد از رحلت خٹم الرسل احمد سه بارِ سطوت آن سلطان اعظم هوشن غالم را رہو 
اولین کبری قیامت قتل اولاد رسول در سن شصت و یکم مثلش نیامد در وجوا 








سی 


۶۱ ھ . 
دومین وسطی قیامت واقعه بس ھولناک در ٹھم سال و سهە صد قتل شد حلاج بوہٗ 
۹٥ھ‏ . 
سومین صغری قیامت در هزار وسیٰ ووصد - سر بریدن صوفی بیخود کمالش را فزوا 
۰ 
باد با هر هُرد نوشی جام در عاشقی ۔قسمت بیدل تجرع فیض زان پیمانه بود )إ۴ 


ازین اشعار چیزی جالب اینست که ھمه واقعاتِ شھادت خلفای 
راشدین وشھادت اھلبیت اطھار رضوان الله عنھم و شھادت منصور حلاج و 
شھادت صوفی شاہ عنایت جھوک میران پور )٢٢(‏ بیان نمودہ شدہ که همه 
از سلسلهۂ عشاق حقیقی است واینجا ما مگر بیفزائیم کهە هر کرا کە عشق 
ران موی فوارت ات کر اکن ےھ نس و 
دیته ومن علیٗ دیته فانا دیتہ؛ یعنی کسی را کہ کشته ہاشد دوستی و محبت 
من ء پس بر من است خونبھای او ء و هر آئینه آنرا که خونبھا بر من لام 
باشد من خود خونبھای او خواھم بود (حدیث قدسی) 

وکسیکە محبوب یا معشوق گشت ازین به درجۂ دیگر ات که خود 
5 ای و ای ا ا ا کی کک ا 

یعنی اولیا دوستان من زیرقبہ ھای من هستند که نشناسد ایشانرا مگر من. 

فکر می کنم کە: دیوان سلوک الطالبین در آثار فقیر بپیدل اثر 
گراتبھاست در تعلیمات صوفیه و شعر دلپذیر است در دواوین عارفین ؛ 
بدینچھت در شعر فارسی بغد از سچل سرمست فقیر بیدل را در سند به 
درجه اولی بتوان داد. درین مقالهۂ مختصر چند شعر فقیر بیدل بطور اتخاب: 
ازعمدہ ترین شعرش بلحاظ تغزل و حسن معنی یاد بیاوریم : 





بی تو . خوشدل تخفتەامم امشب دامن غمْ گرفتەام امشب 
با ڑہ . ھمچوٴ نوک گوھر اشک ٠‏ در شب تار سفتەام امشب(٣۳‏ 
۱ اداد : 
کت عشق بکش سرمتاب چون حلاج صلای صدق بزن بی حجاب چون حلاج 
جزا . اگر طلبی پیشتر از روز حشرٗ ٠‏ .. برافگن از رخ شاھد تقاب چون خلاج (۴۴) 
دہ ا 


۲۲ و ا 0اا ا را 






























نگامی بە أحوال و آٹاز فارسی ققیر بیدل 


زاھدا. رسم ‏ ۔عاشقان۔. آموز _ . رمزٴ توحید بی زبان آموز 
زاغ صورت ‏ نه ای مجو مردار : وصف گلشنٴ ز ..بلبلان آموز(۴۵) 


عاد کاب 
اوقوف ' تصوف آ۔ از . صوفی . شنو طلب.ٛ گار علامه دوران مشو 
ولی .می شناد ولی را به ٹور ... سُشامی ‏ نداری سمن ‏ را مبو 
وزارت ' نباشد چو . القاب, , فقٹر اگر طالبی. غیر حق را مجو (۴۶) 
کت قد ً 
ارب بفرست آن بت مه چھزہ و گلفافی تایکدو :دم آسایم از گردش ایامی 
یاد آیّدم آن وقتی کڑ دستِ بت و ساقی در محفل یکتائی آمد بکفم جامی(۴۷) 


: در محفل یکتائی جام بکف آمدن واردات حقیقی:است و حضترتِ 
یت3؟ درین حالتٴ برقص اَمَذَة باشد. این کرشمۂ وصال است میان محب 
ومجبوب ‏ آمد موج است در بحر محیط. ء مطلع شمس است در دائرہ آفاق - 
نە -له-فھمیذن آن لمحة آسانٴاست ولی تفسیر وتوضیح کردن ناممکن 
چون سخن در وصف آن حالت رسید: . این قلم بشکست وھم کاغذ دریدِ 


ماخذ و کتابیات 


-١‏ مغرب کا فکری وٍ تھذٍیی چیلنچ اور علمام کی ذمہ ذاریان ؛ دکٹر محمود احمد 
”غازیں ٭ پیغام آشینا اسلام آباد ٠:‏ ص۱۷ء ڑژوئیە تا سپتامبر ۰۷م" 


:اردو مین سائٹش کی تعلیم + پزوفیسر دکٹر محدود احمد: اخہار اردو اسلام آباد: ص 


٤‏ اکتبر ۲۰۰۷م 
۲- تذکرۂ مشاھیر سند : محمد دین وفائی ٠ ٦٦٤ :٤- ٢‏ 
متا ھمانآ -٤ : ٦٤٤‏ ھمان ) ھمان ٦٤٤‏ 
۵- مان همان : -٦ ٦٤٤‏ ھمان ؛ غمان : ٦٦٤‏ تا ٦٤٤‏ 


۷- دیوان پیدل اردو ء اختر درگاهی ؛صٰ ٢۲ء‏ روھری ۲۰۰۴م ٴ 

۸۰ - ھمات ھمان .ص٦٦“‏ ۹ - ھمان ھمان ٣‏ ص ٦‏ 

.1+۰ -۔ھمان ھمان۔ ص ۷ ۱- ھمان همان: ص ۸ 
۲- ھماغب ھمان ین ۱۷ -٣۳‏ ھمان : ھمانٴٴص ٦٢‏ تا ۲٢‏ 
-٤‏ پنچ گنچ : عبدالقادر قادر بخش پیدل:: ہص ۱۷+۱۸ کراچی ٢٠٠۲م‏ 
٥‏ ھمان ؛غمَان ٦ص ١ ۱١‏ ۔ ھمان ؛ مان : ص ۲۹ 

۳٣.ص -مماٰ ھمائ‎ ۷۰٠ 


۲٥ 











۰ ۱ ۹٤ دائش‎ 


۸ مثنوی دلکشا . ققیر قادر بخش بیدل : پیدل یادگار کمیته روھری ء ص ٢۲ء‏ ٢۲۰۰م‏ 


۹ - ھمان , ھمان ء ھمان : ض ٠٢ ٦٢‏ ھمان ھمانء همان 
١‏ - ھمان ۔ همان ‏ ھمان ۱ ۲٢‏ - ھمانں ھمان: عمان 
۳ - ممان ھمان ھمان -٤‏ قرآن کزیم ( طد )۱٢١ :٠٢‏ 
0 مثتوی دلکشا : فقیر قادر بخش پیدل . بیدل یادگار کمیته روھری : ص کا -- ٣ت‏ ۲۰۰۵م 
٦‏ -عین الفقر . حضرت سلطان باھو ء ص ٤٤۔‏ لاھور ٭0۔ 
۷ مثنوی دلکشا : ققیر قادر بخش بیدل . بیدل یادگار کمیته روھری ء ص٢٦٦‏ ٠۲۰۰م‏ 
۸ - ھمان ء همان : ھمان ص ۳۱ 

دیوان سلوک الطالبین ‏ فقیر قادر بخش بیدل . مرتبہ دکتر خضر وشامی ۔ ص ۸۵ ٦٠۲۰م‏ 
۹-ھمان ۔ ھمان ھمان ء ص ٠٣۰٦٦٦‏ - ھمان ء ھمان ء ھمان ء ص ٠٣‏ 
۱(- ھمان ؛ ھمان : همان ‏ ص ۲۷ ۲ص- ھمان : عمان ء ھمان : ص.٣۳‏ 
-٣۳‏ ھمان ھمان ھمان ک 
٣‏ - مخزن الاسرار و سلطان الاوراد ء فقیر نور محمد کلاچوی ۔ ص ۳۷۸ کلاچی 
۵- دیوان سلوک الطالبین ء فقیز قادر بخش بیدل : مرتبہ خضر نوشامی ص ۲۷ 
-٦‏ ھمان : مان ص ۳٣‏ 
۷> دیوان خواجه معین الدین چشتی . حضرت معین الدین چشتی سجڑی ؛ ض ۱۸ لاھور 
۸ دیوان سلوک الطالبین ٠‏ فقیر قادر بنخش بیدل . مرتبہ خضر نوشاھی ٠‏ ص ۳٣‏ 
۹- دیوان باھو . حضرت سلطان باہو ۔ تدوین و ترجمہ دکتر سلطان الطاف علی : ص۰٣۳‏ لاھور 
٠‏ - دیوان سلوک الطالبین  ٠‏ فقیر قادر بخش بیدل : مرتبه خحضر وشاھی 86۴ 
١‏ - پنج گنج عبدالقادر قادر بخش بیدل ء ٠ص‏ ۲۲۷۸ء کراچی ٢٠٠۲م‏ 
٢‏ - تاریخ سندھ. اعجاز الحق قدوسی ۰ ۲: ۳۷۰ء لاھور ۱۹۷۶م 

تحفتہ الکرام (ترجمه اردو) : ص ۳۱٣‏ 
مقالات الشعرا ص ۳٣‏ 

١٦٤ دیوان سلوک الطالبین ء قادر ٴپخش پیدل : ص‎ - ٣ 
۸۸ ۔ھمان ھمان: ص‎ ٤٤٤ ٠۸ -ھمان: ھمان : ص‎ ٤٤ 
۱٥۸ ھهمان ء ھمان × ص‎ ۷ ۱٤١ ھمان : ھمان  ص‎ - ٦ 





ای سے سے سس جسسش ‏ سس ت ۰.٦ص٦.ص.صصسص.٣صسصسصسس‏ سں.........‫..... سے 


























١ 
"_ ا صقدر حبین میرڑا سیفی‎ 




















افتخار اولیا :و انبیاا شاہ رسل 
لا سرورم کوئین شاہ دوسرا شاہ رسل 
لا دستگیر عاصیان عقدہ کشا شاہ رسل 
ٴصاحب جود و سخا محبوب رب العالمین 
نظیر نوز خدا فخر عرپ فخر عجم 
ا ابعدای , خلق .آدم انتھای عقل کل 
٠‏ اختر برچ کرامت گوھر درچ شرف 
:سید والا حشم عالی هھمم شاہ امم 
عالمِ علم لدنی: شارح قرآن. پاک 
ا شھر علم مصطفی را باب شد شیر خدا 
' کرد نازل در ثنایت 'ممصحف ناطق خدا 
کرد خالق خلق.جمله عالمین بھرِ شما 
کی توائم من در مدح و ثنایت ؤا کٹم 
إٴ من شوم کافر اگر حبّت ز دل خلا کنم 
.. رحم کن:ہر حالِ سیفی؛ رحم کن ای داد رس 








دکتر معین نظامی ' 


آژوقنی خیال شھرِ تو گیرد سراغ من 
زی خدا ز بار علایق رھا کند 


١‏ سرایندۂ اکن احیدا آباد سٹدھنے 





خون دل از دو چشم سرازیر می شود 
در جنت بقبع زمینگیر می شود: 


شعر فارسی امروز شبْه قارہ 


و رن سا ٹا 


رونق هر دو جھان نور خدا شاہ رسل 
شاہ دین شس الضحی بدر الدجی شاہ رسل 
حامی کل شاقع روز جزا شام رسل 
فخر عالم افتخار دوسرا شاہ رسل 
اشرف عالم محمد 'مصطفی .شا رسل 
اقتدای دین حق را مقتدا شاہ رسل 
منبع جود و سخا بجر عطا شاہ رسل 
پان ڈین دا خاحتہ روَا شَاۃ رَسل 
کشتی دین خدا را ناخدا شا رسل 
والد بھرا و اخ مرتضی شاہ رسل 
خاص عبد خالق .ارض 'و سما شاہ رسل 
خلق را حاجت روا مشکل کشا شاہ رسل 
سید لولاک و شاه انبیا: شامٴ رسل 
شافع محشر ش٥‏ هر دو سرا شاہ رسل 
از پی حسئین و'ڑھزا مرتضی شاہ رسل 


کت .۔_ ‏ يیە یاد گنبد خضرا 


۸ 


-۔۔این آیت از جال تو تفسیرٴمی شود 
قلبم ز کار و بارِ جھان سیز می شود 


7 


دیدی چگونە زندگی زنجیر می شود 


ث۵ 


مدیز اگزوہ آموزشی فار ء دانشکدۂ خاورشناسی دانشگاہُ پنجاب: لاھور 


قصیدہ در منقبت 
سید الشْھداء امام حسین عل انلم 


زمین بلغور کردہ ست آسمان جاہ و حشمت را 
زوال ھرکمال آیّد, زوال هر جمال آید 
کمالاتیست ھم نام نکوشان را زوالی نیست 
'کمالاتی دگرھم ھست کانرا زشت می گوہند 
ھمه زشتی وٴنیکی را ز ضدشان همیدائیم 
اطاعت بین ز آدم و زسر ابلیس انانیت 
کشاکش بین حق و باطل از .روز ازل باشد 
سعادت چون بشد ظاھٴشقاوت هم تو می بینی 
شنیدەستی ز موسی بود انوار یدبیضا 
ھمیدائی چە میخیزد ز ہو جھلی وہولھبی 
پیکسو بین ضلالٹ را شقاوت کبر و نخوت را 
اگر خواھی ہہینی کر و نخوت را شقاوت را 
وگر خواھی ببینی تو اطاعت را ء سعادت را 
.. وگر خواھیٰ ببینی این ھمه اضداد را یکجا 
تو دانی خود زبان زد ھست معنی یزیدّت 


دگر سو بین حسینّیت کە مجموع محاسن ھست ۰ 


بدانی رتبة ۔کار حسیئی را, اگر خواھی 
ھمه اولاد آدم را نبی از وحی میگوید 
نبی ھرگز نخواھد بھر خود آسایش دنیا 
نبی آمد به دنیا تاکند اعلای حق این جا 
نی بادینِ حق آمد لیظھرہ علی الادیان 
چو نصر الله و الفتح آمد وشد مملکت پیدا 
نبی دادہ ست دین ء ھم ملک و آیبن سیاست ھم 


بھایان شد خلافت زود لیکن دین باقی ھست . 


ولی آٹکس کە مئکر ھست ودارد ریب وشک دردل 


:ن_.سسمسسئسسسشےہں ‏ _۔لٌے 


١‏ رٹیس اسبق گروہ فارسی دائشگاہ مدراس ساکن امبیدکرنگر - استان اُترپردیش ھند 


: ۱ ۲۲۸ 


7 دگر سو بین ھدایت راء سغادت را , اطاعت را 


بیا در کربلا ء یاد آمدی این' جای عبرت را 


چو از حق بود این وعدہ, بنا شد این حکومت ہا 





فلک زیر زمین کردہ ست تاج شان وشوکت ر 
حکومت راء ریاست ر؛ وجاھت را و دولت را 












ولایت .را امامت 'را ء نبوت را ء رسالت را 
شقاوت راضلالت را ز راہ حق بغاوت ر| 
شقاوت را ء سعادت را . بغاوت را ء اطاعت را 
بلیسیت ز ابلیس و ز آدم آدمیّت را 
شقاوت را ببین ز ابلیس و از آدم سعادت را 
عداوت از سِ نمرود و ز ابراھیم خُلّت ٢‏ 
ھویدا از ید فرعون تاریکی و ظلمت ر 
بیایگیزد عداوت را بمیراند عدالت را 





ضلالت راء رذالت راء شرافت را ز راہ حق بغاوت را ١‏ 
مروت را ء شجاعت را سخاوت را : شرافت را 





سزاوار است ذاتش در جھان هر نوع لعنت زا 
کە ذاتش ھست سردار جوائان جنت را 


بدان اول مقام و منصب کار نبوت را[ 











بدائند از نبی ایشان مقام آدمیت را[ 
نمی خواھد ز د یا ھیچ عیش و مال و دولت را 
فرستادش خدا تا او کند کار حدابت را 





بخواهد ‏ ملک آیبن سیاست را عدالت را 
بھم آید چو این هر سە بنا باشد خلافت را 
بقایِ دین دلیلی هھست پایندہ امامت ۷ 
سی خوافد کند باور نبوت را . امامت را گا 



























کسائی که نبی 7 موزد الژام گردائند 
شدند افزاذ اھل بیت یکجا جمع:ذز کرہل, 
شہادت زاہل بیت آمد کنون اسلام را حجت 
: دلیل حق بود جان باخن در راہ جق اکنون 
یزیدیت بخواست ائبات حق را از حسینیت 
۔مقام عبدیت ‏ يأد آورد: در ما حسینیتِ 
کند ایمان رأ محکم بجوش آرد رگ ایمان 
أعانت را طلب کن از صلوۃ و صبر در مشکل 
ّچو زندہ کرد دین را از شھاذت: ما ھمی ییٹیم : 
چو باطل خواست سازد مجوشان و غظمت دین را 
حسییت نشان ا حق بود بر ضد هر باطل 
عزیمت : استقامت را اگر خواھی بیاموزی 
نیاید در شمار احسان شاهٴ کربلا برما 
٦‏ 'به .دنیا زیستن لله و سوت ھم بود لل 
ا نام دین حسین آمد اساس دينَ تین آَمَذ 
. برون است از شمار:اوصاف ٹیکویٰ حسینیت 


:ھوای پنجتن دارد بە دل سید وحید اشزف 


۔جاوید اقبال قزلباشن ' 


در گریبان سزکند گویدٴ × شھید با وفا 
کشته مظلوم را گزیه کنان: تابندہ ماہ 
آنکه آھنگش ستودہ شد چنانکه دّل رہا 
کربلا ما'راشت مقصد زاھیان, و زھنما! 
أی حسینیپاسدار' شردستۂ یبای ما 
روضه :خوأتی کن برای کشتۂ تیغ:ٴجفاء 





"ایت ستین پانفاز اس سن 


سز باد نداد دشت: در دست یزید - 





غرق غشق آل احمد روضه خون کرہلا۔ < 


۲> سرایئدۂ ساکن راولپندی / اسلامآباد ' 





شعر فارسی امروز شبه قارہ 


برای شان حسین(ع) آمد بکرد اتمام حجتٗ را 


دگر سو لشکر جرار طاغوتی حکومت را 
گریز .از دادنٴ جان بود. ابطال صذاقت را 
چھ-این مرگ یزید است در حقیقت تا قیامت را 
حسین. آمد دم خود داد اثبات صداقت ‏ را 
حسینیت: پاموزة ہما معنی طاعت . را 


حسیثنیت ا کند پایندہ ‏ ایمائی ٭حرارت زا 
حسینیتِ ببیاموزد ہما. .ضبر و .رضابت را 


حسینیت به ملت داشته سْت شوق شھادت زا 


خسینیت شود قربان برای حفظ عظمت را 


حسینیت بکوہد هر سر شر و بغاوت _را۔ 
حسیثیت بیاموز و عزیمت ٠‏ استقامت .را 
حسیتیت ہیک مرکڑ کند جمع خیر امت را ٴ 
حسیلیت ‏ نماید: برملا. معنی ‏ وحدت زا 
حسینیت مه دین است اگز بینی حقیقت زا 


قلم ارقام را ھرگڑ ندارد تاب و طاقت زا 
ھوای پنجتن در دل نماید راہ جنت را 


روضه خوان کرلا 


.نوحه و.آه و بکا را :سردھیم و با صفا 
آمدیم:ما در عزایتِ اشک ریڑ و اله زا 
خوان نعمت باشد و ما را کرامت این عزاء 
غم بدیدہ چشم تر, او دل شکسته ای خدا! 
از .غریبٰ کربلائی ارمغان آمد. به :ما 
بیا مخرم:.آمد ویک شور و شینی شد با 
پیا محرم آمد و در انتظارت این. عزا 


دین است جسین , دین پناہ است حسین : 
< حقا که بنای لااله است حسین 
. (خواجۂ ممین الدین چشتی ) 


۹ 





۹٤ دائنش‎ 


دکتر محمد حسین تسبیحی 


راھیان نور نامه 


راهیان نور ایمان جمله جانبازان ‏ دین 


راھیان تور حق پیوستهۂ عشق خدا 
راھیان نور قرآن فاتح اسلام ناب 


راھیان نور عصمت دوحة اسرار حق 
راھیان نور اللہ روشنی بخش جھان 
راھیان نوز انسان در :شمھادت پیشرو 
راهيان نور دل گوھرفشان عاشقیٰ 
راھیان. نور جان پیمانگر عشق خدا 
راھیان نور ملت قدسیان 
ای کە در راه خدا گام محبت من زنی 


ہرفراز 


چشم بد دور از جمال راھہیان نور دل 
گلشن علم و عمل باشد شکوفان هر زمان 
مشتعل گردیدہ از ہ الله نور ء اندر سما 
تشنگان عشق حق نوشندگان نور حق 
عشقتان باد و مراد ای پیکران آب و گل 
ما کچا؟ غار حرا و غار ثور اندر کچجا؟ 
هم سپاہ و ھم ہسیچ این راھیان نور نور 
ما ھمه از عاشقان این ضراط مستقیم 
ای کە در راہ خدا ھستی بە راہ نوریان 
مايه ور گردیدہ ایران و جھان در ملک دل 
آفرین بر راھیان نور و راہ خویشان 
جلوہ گر گردیدہ ھر جا راھیان نور جان 
راهھیان نور آزادی شهہادت جوی ما 
یاحسین (ع) کربلا شد زندہ رود عاشقی 
از نجف این راھیان ء نور علیٰ آوردہ اند 


یامحمذەصء یا علیءعء نور علی نور آمدم < 


ای مدینه خاک تو بوی خوش احمد دھد 


۲۳۰ 


فتح و نصرت را ضمان باگوھر علم الیقین 
در دل و در جائشان آموزش حق الیقین 
هر کسی گستردہ و پروردۂ عین الیقین 


گوھر رج حقیقت را امین و راستین : 


لرزہ بر دیوار. استکباریان غاصبین 
لاله. هھای سرخ دل شد لاله زاران زمین 
عشقشان .جانبازی راد حسین شاہ دین 
جملگی اللہ اکبر خوان مان فتح المبین 
ملت ایران اسلامیٰ شریف و پاک بین 
اعتصام حبل اللہ آمدہه متن متین 
دشمن: و بدخواہ آنان گشته شیطان لعین 
راھیان نور شوق آوردہ گلھای سمین 
جملهة استارگان با راھیان نور دین 
این همه از راھیان نور گویند آفرین 
حلقه گرد راھیان نور آید بە گزین 
بعثت و ھجرت از آن در جسم و جان گشته عجین 
یک طریق و یک صدا ویک هھدف را مستعین 


راهیان نور یک سو ھم کھین و ھم مھین 


آتش عشق_ شمادت در شراب ساتکین 
تا کە از این راھیان نور گردد خوشه چین 
فکر ٹیک و کار ٹیک پیوند راہ مومنین, 
ای خوشا آنان کە در پیوند شان ہاشد یقین 


ای شہادت زندہ باشی در طریق عاشقین ا[ 
زنان کوثرین ۔ 


راھیان نور او ثتعرہ 
یا علی محراب عشق آمد نشان ساجدین 


فاطمه ٴ اندر بقیع گریان حال زایرین 
صادقین ] 


راھیان نور احمد رھسپار 





























شھسواران در ظریق راھیان نور دل 


صف زنان بھر دفاع اقدس ایران عشق 


مھربان و: با وفا و جان نثار و پھلوان 
افقه و تفسیر و کلام و فلسفه۔ علم خدا 
جملگی رزمایش این ارتش دشمن شکن 
زندہ ‏ گشته انقلاب زین راھیان نور حق 
هر جوان از راھیان نور عرفان در بسیج 
یامحمد (ص) راہیان نوز تو در زاہ تو 
یاعلی (ع): این راھیان نور تو اندر نجف 
ای حسن (ع) گشته بقیع آن غرقۂ غمناک ما 
می روند این راھیان نور سوی کربلا 
سید .سجاد ما زین العباذ مومنان 
آن امام باقر آمذ؛ باقر(ع) غلم و ادب 
جعفر صادق (ع) امام فقه و تفسیر و علوم 
چشمتان و گوشتان پیمانگر عشق رسول(ص) 
شیغیان و سنیان را نصرت و فتح و شرف 
ای امام موسی کاظم (ع) زما پر تو:سلام 
آستان قدس مشمد در خراسان رضا(ع) 


.٠ای‏ علیٰ موسی الرضا(ع) ای ضامن آھوی عشق 


ای محتد ای.٠‏ تقي(ع) ای سرو ناز مومنان 
. راھیان نور:حکمت از تقی (ع) رونق گرفت 
هادی(ع) آمد آن امام از بھز ما در جان.ودل 
أی امام غسکری (ع) تو جلوہ گاہ عاشقان 
'مھدی:الھادی(ع) امام و صاحب عصر و زمان 
راهیان نور ژھرا فاطمه (سن) بنتِ رسول (ص) 
شد جھان روشن همه ‏ از راهیان: ٹور ۔حق 
.این بوذ::جشن .بھاران: زاھیان نور را 


روز پیروڑزی ہود این جشن نوروز و بھار 


دشت :خوزستان همە :روشن بود از نوریان 
پاکباڑ و پاک دل این کاروان. روشنی 
کاروان ۔راھیان ۔ نور۔ نوروزیٰ روان 
:تنگ مزضاد و شلمچه شد شھادتگاہ ما 


: و“ 








شعر فارسی امروز شبه قارہ 


می دوند و ۔می_ روند یوم کرام إلکاتبین 
ھرکجا از راھیان نور قدس مسلمینںٍ 
یقین 
این هہمه از راھیان نور قدس فتقین 


راهیان نور عرفان و یقین از :شا 


٠ 


راھیان نور اقدس را بود نقش* نگین 
مستقل جمهھوری اسلامی ایران زمین 
مجمر سوزان .عشق و یکە تاز دشت کین 
گنبد خضرای تو شد سبزه حبل المتین 
توتیای چشمشان شد تربت حصن ‏ حصین 
رامیان ‏ نور تو اندر> مَدینه__ ساکنین 
آن.حسین تشنه لب در کربلا در خُون ہبیٰن 
شد صخیفه راھیان نور زین العابدین 
جاودان .این راھیان نور باقر در نگین 
راهیان نور صادق(ع) خط او را مستکین* 
یک به یک این راھیان نور خیر المرسلین 
جغقرصادق(ع) امام صادق القول و امین 
پاک کاظمین: 
راهیان نور آن موسی الرضا (ع) شد هشتمین 
بردر بیابان راھہیان نورٴ قدس آمنین 


بارگاھت: راھیان ‏ نور 


تو نوشندذڈۂ ماء معین 
حکمت و عرفان اسلام محمد(ص) زا ضمین 


راهیان ٭ نور 


شد .نقی ابن تقیٴ را راھیان: نورجبین 
راھیان نور تو در جان فشائی بھترین 
منتظر این. راھیان .نور تو گوشه نشین 
در بقیع جان ۔شان .از اھل بیت طاھرین 
گشته شیطان بززگ هھموارہ نالان و ٴغمین 
زندہ و پایندہ این روشنگران راہ بین 
راهیان ‏ نور نوروزی . جھان راستین 
راھیا نور کارون سد شیطان لعین 
هر .کجا روشن شدہ از راھیان نور دین 
از جتوب و از شمال و شرق و غرب این زمین 


_. ممبط عشقٴ شمادت ' رحمةٗ للعالمین 


۲۳۲۹ 





۹٤ دانش‎ 


ھرکه نوشد کَاسة شمد شھادت را به دل 
از خمین آمد برون پیر جماران در چھان 
راھیان نور ما از جنگ تحمیلی نشان 
این ەرھاء شد خاک راہ نوریان در ھرکجا 


فلیحهہ زھرا کاظمی ' 


نیایش بە بارکاہٴامام رضا (ع) 


ای شاہ خراسان ای نگینة الفت 
تو ای مالک ایران زمین 
ای مولای من . امام رضا 
عاشق جد تو صاحب کون و مکان 
علم تو ذوالفقار ء راہ تو راہ صراط 


دکتر فائزہ .زھرا مپرڑا' 


مھرڈو کشور 


بین ملک پاک و ایران ربط احسن شد یقین 
مادر اردو شده شیرین زبان فارسی 
ارتباط عالی فرھنگ شد محکم اساس 
پاک و ایران وارث میراث فرھنگ و هھنر 
اکبری سیستان و قاسم روشن ضمیر 
کوشش خائم خلیلی بھر ترویج زبان 
کارمندان هھمرہە و کوشا هھمیشه مستعد 
بر دو کشور سای لطف و عنایت یا اله 
خدمت علم و ادب باشد شعار ‏ فائزہ 





١‏ - سرایندۂ ساکن لاھور 


٢‏ سرایندۂ مقیم کراچی 


_: 0:٤: 


"تو نور شاہ لا فتی .و 


:با لب خندان و شادِان پر تلاش و نكته بین 


جنت و فردوس و طوبی و بھشت عنبرین 
قم باذن الله او پیغام و قرآن را قرین 
جملگی اللہ اکبر . خوان وحدت :را مکین 
او بود ۔خدمتگزار مسلمین و مومنین 








ای حاکم شھر >ً قلب محبت 
تو متمکن ‏ آسمان عزت و دینا[إ 
آستانڈ تو بوسەگاه شاہ و ینا 
لا مکان!. 
خواھش ما مختصر دست بگیر بر صراطا 























بست اردو نقش بر قلب و نظر چون بر نگین 
دخت زیبا می نماید رخ بە اھل گل زمین 
زین سبب مھر دو کشور پایدار أست و متین 
پاسداران تمدنء. حق شناس و اھل دین 
بسته اند با یکدگر پیْمان و عهد راستین 
اوستادان ‏ مھین: 








بارآور شد برای 





تا قیامت زندہ باشند زیز چرخ عنبرین 
از خدا خواھد بود یارش دعا و آفرین 








' غلام رسیل كت 


شعر فارسی امروز شبّه قارہ 


ارتفاع فکر افبال (رح) کە دای راز است 


و رو سد ا 


سوزِ جان کە تو درین قومی فروزان کردۂ .: 
ای که تو درد سوا داری بنامِ قلب. خویش 





تو نوای. بھائف غیبی بشنوی هم .کنون 
ا:طائران خاک را بخشیٰ رموز زندگی 
می نداند چبرائیل آن راز کە در سینه ات 
در فضای کھتگی پی ھم صدای:تو بە نو 
ای کە تو دانای راز کن فکان, ڈٌر حیات 
ای کە دادی فکر را آئین دین مصطفیەص 
از وفور نورِ جان افروختی نور جیات: 





ا سوژ و ہساز زندگی را'دادۂ رمز اله 

در قغنای کن فکان تو کرد روشن حیات 
تو بسوزی فکر رأ اِندر طوافِ شمع خویش 
ذرڈٴھر کھکشان را می دھیٰ ذوق فراق 





با جھان آموختی: از-خرام ہی مثل ٢‏ 


.با چنین آھی مزین می کنی جر ذزہ ای 
قائد و ہانگ ذرای کاروان زندگی 
إ: ھی کند پیدا. تحرک: در وجوذ تشنه کام 
ھرْ کنار بت کدہ:ھای جھان لرزد آزو 
٠‏ ای کِسی آز فکز تو پیھم فروزد خویش را 


چنہشی 'پیدا شود در مرکز كھنه روش 


ای کسی کو خود راسوزد از نگاہ مصطفی ؛ص 
از خدای مرتضیٰ گیر آنْ سرور سرمدی 
چون بہشنود: پادشاہ وقت تعن شاعری 
ارتفاع فکر تو ناید یه لگھه کم را 
گردۂ پیا خروش:اندر جھان إكهنه خو 





٠‏ مٹرایندۂ تناک فیصل آباد 





ا فکر مشرق آبیاری۔ می :کند باجوش دین 


کاش که در سوز تواخود زا گدازد بر زمین 


این فضا ,مرھون تو گیرندہ روح الامین ‏ 
تو نوازی :ھم سزافیلی با آہ. آتشین 
تو نفسن :ای مسیحا را دمیدی بر حزین 


از شعاع نور احمد میٴ کتند روشن جبین 
حسن را مصروف سازی با ادای دلنشین : 


فاش تر گوئی ٴ اناالخق ۔ بازبانِ: ذوالیقین 


تو .بیاری ۔قوم را سوی قطار نازنین 
بی پر و بَالیٰ پریدن ساختی ای ٴ آفرین 
از نقوذ ٹور یزدان قلبٴ را سازی نگین 
از شعور ایزدی 'کردی متور .هر جبین 
آنکھ از نور محمد×صء یافتة نورِ جبین . 
وصل را سازی:پریشان ھجر را سازی حسین 
انقلابٰ آید بە اندر باطن عرش برین_ 
در جھان سست رو پیّدا شود جوشِ نوین 
ای کە می خوائی حدی بانگه ختم المرسلین 


دسٹگ اقبال کارد ء ارتعاشیٰ ہر حصین 


چون ہریزد فکر خود از لااله بر دوشِ ٴ این 


در جھان پیدا شود چون مظھر ناز آفرین 


از خیال و فکر مشرق گوثتە ھم خوشه چین 
طور خود رامی کند روشن ء بانور:ذوالمتین 
در . کلام شاعرِ مشرق بیابی ‏ دلئشین 
در ھمان لحظه بریزد عرق حیرائیء جبین 
ژانکھ ہفتراک صاحب دولتی ہسٹی جہبین 


-.آرتعاشٴ و ۔انقلاب اندر شراب : انگبین 





۹٤ دائٹن‎ 


تو بریزی در جھان خون جگر هر دم جوان 
اھرمن از تو بگوید ھم رموز مصطفی×صء 
کافران را ھم بیاموزی تمیز کفر و دین 
کردڈ. کار خداوندان تمام ٭ از فکر خود 
دقاعدۃ آسمانء رامی کنی برھم ز لا 
ای عجب بخشی بی تابی باسروش بی خروش 
دشت ماریه و کربلا را در نظر داری مدام 
مشتری دارد اگرچھ بی بھا مھتابھا 
غالب و حلاج وزرین قمر ھای مشتری 
کار زار کن فکان را دادۂ سر خودی 
کردہ ام نامت حیاتم ای نوای زندہ رود 
جوھر اقبال دارد جوھر ضرب کلیم 
:ہا خیال خشکء تو ھرگز نداری رغبتی 
راز دان روم و تبریزی فقط این زندہ رود 
در نگاہ تو ھمیشه درس اما زاغ البصرء 
' در وجود نور یزدان تو بزی ای زندہ رود 
این کشاکش درمیان کفر و دین بر این زمین 
تو اگر ٭آصف: ہخواھی هم رموز جوش و شش 


۱ 


دکتر رئیس احمد نعمانی 


زان کە از قلبت بروید آرزوی فر و دین 
دحافظ ناموس زن . مرد آزما مرد آفرینء 
تو بفھمی دین غیران از نگاہ ولی الدینء 


.و ھمی رائی آین زورق سوی الا بالیقین 


حرکتی با زور الا در جمود کفر و دین 
از صریر خامه اٹ شنود ‏ نوائی بالیقین 
ھم توای طاھرہ را زندہ کردی بر زمین 
ور ز ٭ ارواح جلیله تیز تر روشن.جبین 
نورشان را منعکس کردی ز فکرت تا زمین 
درمیان دیر و کعبه امتیاز نازنین 
آنکە گنجد با نفس ھای مسیحا در حزین 
حرف او چە خوش کشد سوی دیار کاملین 
زانکە بینی محملی را از نگاہ مزسلین 
زانکه روح او چون صیدی از نگاہ مرسلین 
عشق تو سازد گلستان آتش هر آذرین 
فکر تو روشن شود ء چون ذرہ ہ ہلد الامین ء 
آن همه از دوری فکرت بنظر ناقدین 
از می اقبال نوش آن جامٍ نوروز آفرین 


قطعه تاریخ در گذشت پُرقسور دکتر نذیر احمد 
استان اسبق دانشکاہ اسلامی علی کر 


استاد ‏ بی‌ھمال و نویسندۂ : بزرگ 
آموزگار فارسی_ ھند . درگذشت 
آن ‏ آبروی انجمنِ علم و آگھی 
زفتم فرو بە فکر پی سال فوت او 
سی بار ەآمہ سرزدہ از خاطر حزین 
۳٣-۸۸۶‏ دع َ 


سحخسسش سسسستسشسبہ۹ٴ‪ں .لے 


١۱‏ - فارسی گوی ساکن علیگره ( هند) 


‫َ 


دائش پژوہ وقت و ادیب شھیر مرد 

جوھر شناسِ اسم او صفات و ضمیر مُرد 

ظلمت زدایٰ سینة بُرنا و پیر مُرد 

چون یافٹم خبر که نذیر خبیر مُرد 

یک بار برلب آمده ە دکٹر نذیر مُرہ 
+۱۸۲۸ ۲۰۰۸م 


۰۳۴ یہی ےب ممستتج خٌ جغ ہت جو 













































+دکتر محمود احمد غازی 


ضمیر :ژندگی را وانما از نور ۔تبریزی 
بە مشت خاک خود پٹھان تو نور دل نمی یینی؟ 
نمی دانی کە خاکت را منور می توانْ کردن ؟ 
ازین تاریک شب پیدا کنم من آفتابی را 


٠ 


عظمیٰ زرین نازیه 


مادرِ دلسوز :ایرانی سلامم بر تو باد 
میم آمد از محمد میم مثل مادرم 
خانه آت روشن زنورِ قلب تو ای مادرم 
حرف تو شیرین مثل قنذ و ُرما و تل 
هرچه از دسقت رسد خوتستِ مثلِ مادرم 


دکٹر علی کمیل قزلباش ٭ 


طلب ز راہ عداوت برای یار خطاست 





بیا::کە'رسمٍ محبّت ز رسم و راہ جھان 
مرا کە می کشد از نیستی بە ھست کمال 
شکایتیست تزا از نشانه ھہای حقیر 


٢‏ سرایندۂ سباکن لاھور 
٣×۰‏ فارسی سرای سناکن کوثته 


ہہرون زین گنبد در بسته پبدا کردہ ام راهی ۔ 


مدان کە خالی:شود خانه از خیال جمال ٠‏ 





شعر فارسی امروز شبه قارہ 


نوز لم یزل : 


نگە در عالم کردم و دیدم کمین گاھی ‏ 
نمی یابد گشود راز دل میر و شہنشاھی: 
تمی ازژد بە نور لم یزل تاب و تب ماھی 
نیک آہ جگر دوزی ء بیک اشک سحرگاھی ٠‏ 
نە پروای جمی دارم نە خواھم دولتِ شاھی 


مادر دلسوز ابرانی 


مادر خوب همه دانی سلامم برتو باد 
حرمت تو مثل قرآنی سلامم بر تو باد 
لاكرم مثل گلستانی سلامم بر تو باد 
مادر مشفق سخندانی سلامم یر توباد 


کە راہ عشق ز ارزائیھای شھر جداست 
کە جای ھیچ نباشد اگر ؛ بدان خداست 
جداست یار من, ای یار من ء ھزار جداست 
خدا گواہ ست کە خشکیدہ لب و دست دعاست 
کجاست چشم بصیرت؛ بصر دکمیلء کجاست 





-١‏ استاد دائشکدۂ شریعه و حقوق دانشگاہ ہین المللی اسلامی - اسلام آباد 


۲۳۵۰ 





۹٤ دائش‎ 





خواجه منظر حسن منظر* 


آن جذبه کە برخیزد نغمه بە نفس اندر 


زان لمحه کە در راھی شد عزم نوی پیدا ۔ 


جویای اساطیر اسرار حق و باطل 
ھر شمع سرمحفل سوزد پر پروانه 
در دیدۂ کم مايه ڈُر دانه خزف ریزہ 
گم گشته و وارفته سرتا بە قدم قیدست 
لغزید قدم آید صوت رمقش لرزان 


احمد شھریار" 





عزم نوی: 


یک گوشۂ زندانی ! میرد بە قفس اندر 
ہرگام رہ منزل یاہد به چرس اندر 
جوید یه سر منبر یاہد به کلس' اندر 
ٹی بوی وفا یابد گل طوف مگس اندر 
جویندہ برون آرد صد گوھر خس اندر 
تن لھو و لعبٰ اندر جان نفس و نفس اندر 
منظر کە نھان دارد جان حرص و ھوس اندر 


حسرت خواب 


ای اشک روان! بحر خطاب است ذل ما 
باشد کە دمی چند در آغوشِ تو ہاشیم 


یاران بە چە گفتند کە ما بی سختائیم _١‏ 


از گلشن ھیچ آمدہ بودیم و ببینید! 
ای معترضان! بر دل ما خُردہ مگیرید! 
صد شکر کە در مدرسه ی جلوہ نمایی 
ویرائك بجز گنج حوادث پذیرد 


دکتر رشیدہ حسن 


ھرچند کەه در پردہ خباب اشت دل غا 


عمریست کە در حسرت خواب است دل ماٴ 
٠‏ صد گونە سوال است و جواب اسٹث دل ما 


زاین باديه ھم پا بە رکاب است دلِ ما 
در باب نبودن همه باب است دلِ ما 


.از ما سبق آموز حجاب است دلّ ما 


أی سیل کجابی که. خراب است دل ما 


در امید صبح روشن 


نو گلی شاداب بودم درمیان بوستان 


مرگ را چون سايه ھر دم برسرم بینم کنون۔ 


قایقی بشکستٹەه ام در نوج دریا غوطه زن 
زیر بار زندگائی ناامید و خسعه دل 
آشنایان جمله آخر از بَرُّم برخاستند 
در امید صبح روشن شام تار زندگی 





١۔‏ سرایندۂ سباکن کراچی 
۰۰٢۔‏ سرایندہ ساکن کویته 
۳ سرایندۂ ساکن اسلام آباد 


۲۳۶ 


ھمچو خاری می خلم در دیدہ ھای دشمنان 


من .خیات انگیز بودِم درمیان دوستان 
کرد طوفان حوادث آنچنائم سرگران 
شاخة بشکسته ای در موج طوفان خزان 
ماندہ ام من :چون غریبی در قفای کاروان 
بگڈذرائم تا بە کی در کلبه بی سائبان؟ 










































“دکتر اخلاق احمد آھن! ٠‏ 


کجابی تو کجا ای > جان جانان! 
به ھجرت می چکانم اشک خونی 
کرم کردی که ديیدی حال ما را 
دلم. آھن .یه حال شور و سوزش 


ر ۲ 
تا صاہری 


ای روشن از جمال رخت کاخ و کوی دل 
دائم که جز در تو دگر جای نمی رود 
ین کە درمیان چه تفاوت ‏ نھادہ اند 
از دل به سوی-۔چشم چة مستانه می رود 
کعبه خراب گردد و۔عرش اغبری شود 
آن شی کە اقدان بە غزل نام کردہ اند 
,دامن ز ہت دل بکشیدن شعار تو 


ْ : سراینذۂ ساکن دھلی لۓ‎ ١ 


۷۰ سرابندہ مقیم ایک (پنجابپ) 








گنتکوی دل _ 


شغر فارسی امروز شبه قارہ 


و پ و و 
٢‏ 
٣‏ 
۰ 
۴ 
خ 
م 


۔ 


'زقصان زچشم مُستِ تو جام و سبوی دل 
زائرو نمی :روم ز پی جستجوی دل 


از آيينه اگر بکنی روا بسوی ۔دل 


جانم بیا به سیر لب آبجوی دل 


ریزی اگر بدسٹ جفا آہروی دل 


پرسی ‏ اگر ز اصل بود گفتگوی ,دل 


دامان تو ز دسٹ ئە دادن ز خوی:دل 





۳۷ 








۹٤١ دائنش‎ 


٦ 

امبر یاسیمن 
به یاد پدر 

بی تو 
ای پدر 
گت ہہت اندو ھگیرٴ زندگی 
شدہ ناپدید منظرہ ھا 
بەهھر جا کە می نگرم . 


ترا تمی بینم 

بە یاد تو می افتم 

بھ تو می رسم 

اما 

نمی توائم با تو صحبت کنم 
ہی تو 

ای پدر 


اویران گشته است خانه ام 
نمی رسد صدایت بە گوشم 
ھمه خاموشند فرزندالئت 

دگر دعایت به جائم ئمی رسد 
ہبی تو 

ای پدر 

بە کە گویم حال دلم 

تو بودی برایم 


پیش خدایم 
ترا باد رحمت خدا 





١‏ - مرہی گروہ فارسی ۔ دانشگاہ ملّی زباٹھای نوین - اسلام آباد 


۲۲۸ 






































ملا کی ری دجاس دا متسشت پک جس دہ تھی سے ہے 
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, راھیان اہدیت 


آرتحال پرفسور دکتز نذیر احمذء 
استاد ممتاز دانشگاہ علیگرهے ‏ 


آقای دکتر نذیر احمد ۹ اکتبر ۸ھ در سن ۹۳ سالگی در علی 
گرھہ بە لقاء اللہ شتافت ۔ وم دکتر نذیر احمد در زمیله ھای آموژشن و 
تدریس ) احیای متون ہویڑہ تدوٴین و چاپ لفتھای معتبر و تراجم ادب عاليه 
سھمی دزخور تمجید داشتہ اند۔ مضافاً ہر این صدھا مقاله بە زہاٹھای اردو ء , 
فارسی و انگلیسی ازیشان باقیست کہ در حین حیاتِ در'ٌه مجلد چاپ و منتشر 
گردیدۂ بود, اینک نگاھی.بہ احوال وآثار آن فقید سعیدٴمی.اندازیم: ۱ ۱ 
تاریخ تولد ایشان ۳ ژانویہ ۱۹۱۵م :و در محل ذھکدہ ای در بخش 

گؤندا ء استان اترپردیش (مند) بدنیا آمد, تحصیلات کارشناسی ارشد و 
دکتری را در رشتۂ زبان و ادب فارسی ہر دانشگاہ لکھٹو داشت شت. در ۱۹۵۰م 
در دانشگاہ لکھٹو مرنی گروہ فارسی گردید و بە اوٴ در ۱۹۵۰به فارسی و در 
۰ ٤ۃ‏ اردو دانشنامه ھای فوق دکٹرئ از ھمان دانشگاہ اعطاء گردید. در 
۸ در ھمینٴ رزشته با سمت دانشیار بە دائشگاہ علیگرھ پپوست. ایشان دو 
سال و اندی بعد بە استادی و ریاست گروہ فارسی انتخاب و جمعاً ۱۷ سال در 
ابی سیت عبت کردن سپس در انسیتیو غالب دھلی نو بھ پستھای دبیر: 
نایب رئیس و رئیس منشاء خدماتی ہود. از آثار علمی چاپ شدہ او ہرخی 
بذین قرار می:ہاشند: : 

١‏ - مکاتیب سٹایی ۱۹٦۲‏ در علیگرمہ ٍ در کابل و تھران چاپھای بندی_ 
منتشر شدہ اشستات 

دیوان سراجی سگزی خراسانی ۲ء علیگره . 
"قد قاظع برھان از غالب 'دعلویٰ ۱۹۸۵ دھلی. 


۹٤ دانش‎ 


٤‏ - دیوان عمید لویکی. ۱۹۸۵ لاھور۔ 

٥‏ - دیوان حافظ بر مبنای نسخۂ ۸۲٢‏ ھ گورکھپور و نسخ دیگرہ تاکنون 

ققتث :و فعد چاپ شدہ . ۱ 

-٦‏ فرھنگ قواس تاألیف فخر الدین مبارک شاہ قواس غزنویٰ ۱۹۷۵م. 

۷۰- دستور الافاضل تألیف حاجب خیرات دھلی - ۱۹۷۵ تھران۔ 

۸- فرھنگ زبان گویا و جھان پُویا تألیف بدر ابراھیم در دو جلدہ پتنا۔ 

۹ - لسان الشعرا: فرھنگ فارسی دورۂ فیروز شاہ تغلق ۱۹۹۵م ء دھلی نو۔ 

٠‏ - قند پارسی : مخموعةٴ ۱۸ مقاله فارسی گردآوردۂ دکتر سید حسن 

عباس تھران جلد اول 0 ء سپس جلد دوم ھم مؤقوفات محمود افشار 

یزدیٰ در تھران چاپ کردہ است . ٠‏ ۱ 

7 - کتاب نورس تالیف اآبرآهیٔم عادل شاہ ثانی سَلطان بیجاپور ہہ اردوی 

" قدیم دکنی ۱۹۵۵م.. ترجمۂ کامل ھمین کتاب در سالھای بعد بە زہانھای 

انگلیسی ؛ ھندی و کٹری ھم منتشر شدہ۔ 

۲ ۱۸ ھفت مجموعۂ مقاله ھای اردو میان ۱۹۵١‏ تا ٢۲۰۰م‏ در لکھنو 

عليگرمت ماتان و مغلئ ٹو چاپ و مع لاہ 

۹ - مجموعۂ مقالات انگلیسی دکٹر نذیز احمد بہ کوشش دکتر شریتب 

حسین قاسمی در ٢۲۰۰م‏ در دھلی منتشر گردیدہ است. 

٠‏ دیوان مھندس لاھوری اخیراً در دست چاپ .و ۲٢‏ - ترجمۂ انگلیسی 

داعجاز خسروی؛ اثر منثور امیر خسرو دفلوی کہ باھمکاری برخی اڑ 

دانشمتدان در دست بود ء امکان دارد در ایالاإت متحدۂ امریکا بە چاپ رسد, 
دوٴ دختر استاد فقید هم اکنون در دانشگاہ ھاؾ ھند در زمینۂ زبان و 

ادب فارسی مشغول تدریس ھستند با اسامی دگتر ماریه بلقیس صاحب 

(پرفسور نذِیر احمّد در نظر دانشمندانء ۲۰۰٢‏ و دکتر ریحانه خاتون صاحب 

(کارنامه نذیر ۷۰۲1ء ما ضایعةۂ اسفٹناک ارتحال ایشان را بە .خانوادۂ ان 

مرحوم و قاطبۂ استادان فارسی صمیمانه تسلیت عرض' می کثیم: 


|٢٤ 








راھیان آبدیت 


فرکگذشت پرفسور دکتر احمد حسن دانی 
در اسلام آباد ۔ 


ا پرفسور دکٹر احمد حسن دانی باستان شناس ٴو مورخ بنام: استاد و 
محفّق ہرجستۂ دانشگاہ ھای معروف جھان: يہ دھھا کتاب علمی و 
مال ھای پڑڑھشی ٠‏ زبان شناس ممتاز پاکستان در تاریخ ٦‏ ژانویه ۹ء 
در اسلام آباد بدرود. حیات گفتِ . یکی از ویژگیھائی ان فقید سعید تخصص 
علمی وی بە امور اسیای میانه پودہ انبت. کت تج 
ا دکٹر دائی در تاریخ ٥٢‏ ژوئیه ۱۹۲۰م در محل بنسادر بخش رای پور 
؛ در استان کنونی چھتٹیس ا گر هند متولد گردید . تحصیلات عالی .ٹا 
کارشناسی ارشد( ء-)) را از دانشگاء ھندوی بنارس داشت. وی اولین 
امسلمان دائنش آموختۂ ذانشگاء مزبور محسوب می شد. در ۵0ء به عنوان 
باستان لاس باتفاق باستان شناس مُعروف انگلیسی سر مورتیمز وھیلر در . 
موئنجوداروٴو تاکسیلا آغاز به کار کرد. مدتی ھم در ادارۂ باستان شناسی 

مند در ×) تاج محل؛ اآگرہ ماموریت داشچ.۔ پس از استقلال پاکستان نخست 
در موزۂ داکا و سپس بہ مدت دوازدہ سال * 0۵ - ۱۹۹۲م در دانشگاہ داکا 
در رشتة تاریخ تادریس می کرد. آنْ گاہ به دانشگاہ پُیشاور پیوست و تا 
۱ء . مدتی گروہ ٭ باستان شناسی؛ آن دانشگاہ را ادارہ کرد. سپس تا 


۰ھ در دانشگاہ قائداعظم مشغول خدمات علمی ہودْ دولت پاکستان 


٦‏ . نشان ھا سٹارۂ امتیاز ( ۹٦۱۹م‏ ) و ھلال امتیاز (۲۰۰۰م) را بھ وی اعظا, 





کردہ بوذ. دکتر دانی ھمچٹین داراى:نشان ھای علمی از 'چند کشور خارجی 
از جمله فرائسه , آلمان و ایتالیا ٠و‏ سازمان یونسکو ہودہ است . آثار چاپ 
شدۂ علمی پژوهشیٰ ایشان بالغ بر چھل اغلبْ به زبان انگلیسی. است . 
بزہاٹھایی که پرفسور دائی تسلظ داشتا شامل بنگالی: فزانسه ؛ سائسکریت: 
ھندی ءمراتھی ؛ تامل ؛ پشتو ء فارسی ؛ ترکی ؛ اردو ء پنجابی : کشمیری ؛ 
'سرائیکی: سندھی ہودہ است . اینجانب ٤٥.سال‏ پیش افتخار میھمانداری وی 





۲٣۳ 
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او طارت:سارنات مہربان کر گرات حا ار کس القات وا سای 
اخیر ھمچنان .باقی بود.. ترجمۂ مقاله های علمی او در مجله ھای لال ء 
پاکستان مصور و۔دانش در چھار دھە اخیر منتشر گردید. فقدانٴ چئین استاد 
و محقق را بە خانوادۂ داغدیدہ ‏ ھمکاران دانشگاھی و شاگردان ایشان طی 
زم اخ سای فرض مو کت 


خاموشی دکتر کل حسن لغاری 
در تند و جام سند 


دکتر گل حسن لغاری استاد متقاعد زبان فارسی ذر سطح دانشکدہ ھا و: 
رئیس اسبق دانشکدۂ دولتی تندو جام در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۰۸م بہ کسالت کلیە : 
جان بە جان آفرین سپرد. وی فارغ التحصیل دانشگاء سند بود و پایان نامہ | 
دکترای او دربارۂ نثر فارسی سند بودہ است . دکتر گل حسن لغاری در چند 
ھمایش ملی و ہین المللی در داخل و جارج کشور حضور بھم زسانیدہ مقال 
ھابی را ارایه نمودہ بود . وی از دیرباز ازھمکاران فصلنامۂ ٦‏ دائش ٢‏ و مجلۂه 
اردو زبان رایزنی فرھنگی ہ پیغام.آشنا؛ بودہ است وی ےو تألیف کتابھاٰ ۱ 
ادپی و درسی نیز علاقۂ ویژڑہ داشته از جمله شرح تقابل شعر شاہ عبداللطیف 
بھتاپی ہا ابیات سلطان ہاھو با انجام ترجمہ تالیف کرد کہ در کویتہ و حیدرآباد ٰ 
سند از حلیة طبع آراستہ گردیدہ . بہ افراد خانوادۂ سوگوار : ھمکاران :|إ 
وشاگردائش تسلیت عرض می ۔کثیم . ضمناً بە یکی از ھمکاران محترم جھت ١‏ 
ابلاغ این خبر بە دفتر مجله سپاسگزاری می کثیم . 1 








مدیر فصلنامۂ دائنش 





ا سرپرست انجمن 


. گزارشی هو اندیشی های علمی. 
انحمن ادبی.فارسی 
۱۔ رکشمیر در تاریغ و فرفنگ و ادب فارسی؛ 


١‏ روز یکشذبه ۲۸ مُھز۱۳۸۷مُش برابر با ۱۹ اکتبر۲۰۰۸م ھم اندیشی 
×. علمی انجمن ادبی فارسی باغنوان <کشمیر در تاریخ او فرھنگ و ادب 
ا فارسی) باھمکاری مرکز تحقیقات فارسی. ایران و پاکستان در ٹالار 


اجتماعات مرکز برگزار گردید. 
٠‏ حر ا و ا ا و ا 
آقای دکتر مھدی حسینی آغاز گردیذ. آن گاہ سرپرست انجمن ب4 


: ریاست محترم اجلاسیه تاب آقای ابھری رٹیس محترم اسَبق:كکتايَجِانۂ 
8 مجلس شورای اسلامی ایران - ٹھران و جناب. آقایٰ صاخب فضصول:: 
رایزن: محترم فرھنگی سفارت ج:ا۔ایران و سرپرشت مرک تتِحقیقات : 
ٍإ فارسی ایران و پاکستان, مقالة ٹویسان و حضار گرامی خیز مقدم عرض 
کرد وؤ'خاطر نشان سضاخت کە موضوغ مم اندیشی علمٰیٰ افروز به دلیل: : 
قدمت ھفت صُد سال کشفیر در :تاریخ وفرھنگ و ادب 'ارْسی 'انتخاب 
گردیدہ است, سخنرانان و مقاله 'نویسانء استادان و ضاجخبنظزان: حاضنن 
در این:ھماندیشی از جمله 'پڑومشگزان ایرانی:افغانی وٴ پاکسیتانی آقاى . 
مظفر علیٰ کشبیریٰ مربّی گروہ قارسی دانشنگاہ بین المللی اسنلامی):ڈکتن ' 
,سید مھدی. حسنینی. مسٹول کتابخائة :گت بخش جناب لعل محمد مینگل 
.اہستاذ:ادبیات آمورشنگاہ افغانی در اسلام آباد :سید منزتضی موسوی مذیز 
فصلنامۂ دائش و سرپرشت انجئن اىبٔی فارسی: جنأب آقای صاخب فصول: 
رایژن مخترم فرھنگی و جنابْ آقاى ابھزیٰ ریاست اجلاسیه بودد آند:: 

۱ ای مظفر: عِليٰ. کشفیڑزی ذر مقالۂ۔ تحقیقی:.خؤد ۔باعذزؤان دوضفء 
. اکشمی در صنف قصیدۂ شعر فارسیء نت تعریفِ قصیذہ نا از نؤینندگان 





3 معتبر تببین داقبت: کو رف ار ۰ ۱ 
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۹٤ دائش‎ 


اقای دکتر سید مھدی حسینی در مقال پژوھشی :نگاهی بە تاریخ 
کشمیر و تاریخ نویسی. کشمیرہ در وھلۂ اول بە اوضاع جغرافیائی سرزمین 
کشمیر و ریشهە هاى زبان شناسی اسم کشمیر و بە مفاھیم مختلف آن 
اشارت کرد ان گاہ دورۂ باستانی و دورۂ تاریخی سرزمین کشمیر را مرور 
کرد و اطلاعات دقیق پیرامون حکمرانان و فرمانروایان کشمیر بھم رسانید. 
در ضمن پس از ورود دین مبین اسلام بە سُرزمین کشمیر نقش سازندۂ 
شخصیت ھای سید بلبل شاہ و سید علی ھمدانی. را در انتقال فرھنگ ایرانی 
اسلامی باز گفت. ھمچنین اسامی تواریخ کشنمیر زا عنوان کرنہ 

آقاى لعل محمد مینگل :دز مقالة ادبی با عنوان ٭دکشمیر و غنی 
کشمیریء اوضاع فرفنگی و ادبی کشمیر را در دورۂ ھای مختلف بازگو 
نمودہ به نقش سازندہ ای کە غنی کشمیری در تربیت فکری ادب دوستان 
و فارسی شناسان داشته مشروحاً بیان کرد دراین ضمن آقای مینگل 
چندین دفعه از شعر اقبال اقتباساتی ارایه نمود. ل. 

موضوغ مقالۂ علمی آقای سید مرتضی موسوی بچنگونگی نشر 
. تذکرۂ شعرای کشمیر اصلح میرزا و تکمل آن توسط سید راشدیء بود. پس 
از تبیین کتابھا و آثار تذکرہ کە قبل از کشف نسخۂ خطی تذکرۂ شعرای 
کشمیر در دسترس محققان بودہ ء یادآور گردید کهە علامه اقبال در ۱۹۲۲م 
طي نامه ای به دانشمند کشمیری محمد دین فوق؛ آرزوی خود را دربارۂ 
تدوین تذکرۂ شعرای کشمیر بازگفته بود و اکادمی اقبال پاکستان در 
۷ھ از سید پیر حسام الدین راشدی دزخواست نمود که دو نسخه 
مکشوفۂ تذکرۂ اصلح میرزا در ھمان رؤزھا را تصحیح و تحشيه نماید. 
سید راشدی کمر ھعّت بربست و در هھشت ماہ ته فقط متن اصلح میرزا را با 
'تحشیه و تعلیقات آمادہ کرد بلکە دو جلد از تکملۂ تذکرۂ شعرای کشمیر راٴ 
جھت چاپ آمادہ کرد. جای خوشوقتی است که در سە سال دیگر جلد سوم 
و چھارم تکملۂ تذکرۂ اصلح میر‌زا چاپ و نشر گردید کە برخی آمار آن 
بدین گونە می باشد. صفحات پنچ مجلد تذکرہ و تکمله در قطع وزیری 
۰ صفحہ احوال و نمونۂ شعر ۶۷۸ شاعر تعداد ابیات منتخب شاعران 
کشمیر و دربارۂ کشمیر ۲۹۳۶۴ بیت می باشد: -ْ 

: دراین مرحله آقای م۔م۔بھتی رازی قطعۂ شعر نعتيه عرضه داشت. 

جناب آقای صاحب ٴفصول در مقالة ادبی علمی باعنوان ہدیرینگی 
زہان فارسی در کشمیرہ بە بحٹی پیرامون تاریخ ورود این زبان به منطقه 
پرداخته و پسئ. از ذکر نمونه ای از آقثار ادبی به این نتیجهە رسید کهھ 





٦ 








صجنە بازگو کزد. 


گزارش ھم اندیشی ھاىی علمی انحمن ادبی فارسٰی 


فارنبی در حذود ۷۰٢‏ ھ-ق توشط سید بلبل شاہ کە یک مبلغ اسلامی 
بود بە دربار کشمیر راہ یافته و ازآن طریق با سرعت شھرھا و زوستا ھا' 
زا درنوردید: ناطق افزود : ولی چنان که از کند و کار در متون بر می آید ‏ 
پس از ورود این زبان نخبتین اثر مکتوبی که بە فارسی. در کشمیر 
. نگاشته شدہ است, ترجمۂ تاریخ دراج ترنگینیہ می باشد. او فاش سٰاخت 
که نویسندۂ گمنامی در سال ۵۴۵ ھق این کتاب را به سانسکریت و بە 
زبان شعر سرودِ و در آن بهە دورۂ طولانی :چھار زار سال تاریخ 
کشمیر پرداخت. این کتاب از لحاظ اتقان مطالب و استحکام اشعار در 
درجه ای استٗ که از نویسندۂ آن به حکیم ابوالقاسم فردوضی و 
شاھنامة اش (در ایران) ؤ:ھزودت و تاریخ معروف او (دز یونان) تشبیة 
ای شود مَلا احمد'کشمیری این کتاب را بە فارسی ترجمه و در حدود 
. سال ۸۸۰ھ-ق بعنوان اولین اثر مکتوب فارسی بە ثبّت تاریخ رساند. هر : 
چند متأسیفانه این کتاب' در دسترس نیست ولیٰ ترجمۂ دیگری ان دراج 
ترنگینی: در ۹۹۷ ھف, توسط ملا شاہ محمد شاہ آیادی کشمیری : ارائه . 
گردید کە خوشہٰخِتانہ مرکز تحقیقات فارمنی ایران و پاکستان ۵۰ بتمال 
پیش پیش آن را نشر و در اختیاز محافل تاریخ شناسی گذاشتھ است۔ در 
تبیین علاقة 1 رق ماف سک فاطی بد ھررف ساط کو اروا 
مس حائظ قراز سی کویڑد وم رقصنۃ ٠‏ 
تی ماق کشیری وٹرکان ری 

افازت کفیٹھ ان کل ا رکاخت بضخلی سای معروف نشاہ 
ھعدان او سا کر آن او تکشمیر را دایران صغیرء نامیدہ 
یاد[ور گردید و عرضه داشت 

. جناب آقای ابھری نا محترم اجلاسیه ابراز خوشؤقتی کرد 
کھ در الین رون ورود خود,به اسلام آباد فرصتی بدست آمد کھ ذر هع اندیشی 
۱ علمیٰ انجمن اذبی فارسیٰ حضور بھم رساند. در ضمن مقالات ارائه شدہ 
همة صاحبنظران مقاله نویس بَه مشترکات فرھنگ اسلامی توجھی عمیق 
٠:‏ داشته آند و این امر:مایۂ بسی خوشوقتی آست: زئیس محترم جُلسه ابراز 
امیدواریٰ کرذ کە کوششھائ پیگیر در شناخت منابع و مآخذ فرھنگ 
اسلامیٰ کە یکی از آن ھا نسخه فای خطی آٹثار علمی, تاریخی, ادبی و 
استاد و مدارک است و مساعی ای کە در ایران در این زمینه صورت 
ا می گیرن:و نقش مرکز تحقیقاتِ تایدی ایران و ما را در این 





ہے ۷ک 





دانش ۹٤١‏ ۱ ‌. ٭ 
اعضایى زایزتی فرھنگی و حانهۂ فرھنگ استادان و محقّقان 
عموم دؤستداران قارسی از اتباع پاکستانیٰ افغانی و ایرانی: شھروند 
سیما جھت تھیة فیلم و خیز ازاین اجلاسیة علمی اقداناتی معمول داشت. 
:این هم اندیشی علمی دو ساعت و تیم به طول انجامید و دں پایان 
برنامه از شرکت کنندگان پذیرایی بعمل آمد. ْ 


۲- فردوسی شناسی و اھمیت تاریخی و ادبی شاقنامی 


روز یكشنبه ٦٢‏ آبان ۱۳۸۷ ھش پرابر با ١١‏ نوامبر۲۰۰۸م ھم اندیشی 
علمی انجمن ادبی فارسی باعنوان ×فردوسی شناسی و اھمیت تاریخی و ادبی 
شاهنامه؛ بمناسبت یازدھمین قرن زاد روز حکیم ابوالقاسم فردوسیء 
باھمکاری مُزکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در تالار اجتماعات مرکڑ 
برگزاں گردید:: و و : 5 

۱ این فھم اندیشیٰ علمی با تلاوت آیاتی چند از کلام اللہ مجید توسطٴ 
آقاى دکتر مھدیٔ خسینی آغاز گردید. جناب آقای ماشاء ا شاکری سفیر 
ارجمند جمھوری اسلامی ایران رئیسٔ محترم اجلاسیه .جناب آقایى 
صاحب, فصول رایزن محتزم فرھنگی سفارت ج۔+۔ایران و خانم دکتر 
طاهرہ پروین مدیر گروہ فارسنی, دانشگاہ ملی زبانھای نوینء اسلام آباد: 
میھمانان ویڑۂ این اجلاسیه بودند. در۔بدو امر سرپرست انجمن به ھیأت 
رئیسہ مقاله نویسانء سخنسرایان و عموم شرکت کنندگان این ھمایش 
علنی خیرمقدم عرض کرد۔ 

سخنرانان و مقاله نویسان .این ھم اندیشی علمی استادان و 

پژوھشگران ایرانی: افغانی و پاکستانی از جمله سرکار خانم روشنایی۔ 
آقاى دکتر مھدی حسیثی فسئول کتابخانۂ گنج بخش مرکز: خائم 
تصو رالنساء مربّی زبان فارسی در دانشکدۂ دخترانۂ دولتیء کشمیر 
رود راولپندی؛ آقای لعل محمد مینگل استادِ ادب فارسی آموزشگاە 
افغانی, سید مرتضی موسّوی, مدیر فصلنامة دانش و سرپرست انجمن 
ادبی,: خانم دکتر طاھرہ پروین, آقای صاحب فصول و جناب آقای 
ماشاءالفڈ شاکری سفیںٴ محترم جا۔ایران بودہ ائدہ فارسی گویان- 
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بحعحجىنئیسیی ےی چی جکھ ےی پے لے خر 
۸۹ 





گزارش ھم اندیشی ھای علمی انجمن ادبی فارسی 



















پاکستانی و ایرانی آقایان خاور نقوی و ستار دھدشتی قطعات شعری از 
سرودہ ھاىی موضوعیٰ خود را عرضه داشتند. 

آقای دکتر سید مھدی حسینی در مقال پژوھشی خود باعنوان 
سیری در انذیشه ھا و افکاز فردوسی؛ با اقتباس از فردوسی شناسان معتبرں 
اندیشه ھا و افکار عالیۂ حکیم فردوسی کھ در لاہلای اشغار شاھنامه باز گفتہ 
است را مورد بررسبی قراردادہ _ 

'خاتم قضو رالشاہ با ۔أرائه مقالً تحقیقی باعنوان ×مختصری 
دربارۂ فردوسی و شاھنامه اش؛ نە فقط دربارۂ احوال فردوسی مطالبی ق 
تبیین داشت بلکە با اقتباس از ابیات شامنامہ ملّی گرایی و میھن پرستی 
حکیم فزدوسی را مبرھن ساخت. 

سرکار خائم روشنایی در گفتار علمی بھ موضوع دشاهتامه در 
تاریخ ایران؛ مطالعۂ دقیق دربارۂ مقام و منزلت شاھنامة بە عنوان منبع 
و ماخذ موقر تاریخ ایرانء چه در دورۂ باستانی و چه زمان تاریخی 

[. نتایج پژوھش های خود را برای حضار ارجمند عرضه داشت : 
استاد لعل محمد یتگل در ضمن مقالة ادیبانه با با رشاھنامه ٣‏ 
میراثت فردوسی؛ برخی از گوشەھای زندگانی ۔فردوسی در زمینۂ 
و تماسھایی کە باسلطان محمود غزنوی دست داد و ھمچنین منزلت حکیم 
1 قردوسٰی در شاعران ج0 کیا 
را تبیین داشت. 

ۃ(جایگاہ فردوسی و نفوذ شاهنامه در شبه قارہ؛ عنوان مقالۂ پڑژڑوھشی 
1 سید مرتضی موسوی بودہ کە در آن نخست جایگاہ فردوسی در جھان 
إ فارسٰی بویڑہ در شبە قارہ براساس تراجم به زہانھای مختلف ٠‏ چاپ سنگی 
متن کامل شافنامه و یا گزیدہ ھای آن, موجودیت صدھا نسخۂ خطّی 
ْ منتخباتی:و یا متون کامل در کتابخانه ھاى معتبر کشورھای شبه قارہ نفوذ 
شاهنامۂ فردوسی در 'شافنامه نویٔسی فارسی و اردو در طی.قرون ء تأثیر 
حماسٰه سزایی. فردوسی ‏ در شنعر حماسی و رثایی اردو را تبیین و تعیین 
نمود: 1 ن گاہ آموزشھای اخلاقی فزدوسی را کە با تعلیمات دین مبین اسلام 
سرچشمەه می گیردہ با اقتباس ابیاتی منتخب بررسی نمود۔ 

کت -خانم دکتر طاھرہ پرویٔن:دز گفتار خود با موضوع دشاہنامه و 
8[ شمشیر 'خانی؛ که در واقع موضوع پایان نامۂ دکتری وی بودہ تصریح 
تمود کە توگلِ بیگ بخاطر این کە حکمرانان تلخیص شاھنامه نا و 





۲۹۲ 








۹٤ دائنش‎ 
: ٍ 

اختیار داشته باشند. این خلاَۂ شاهنامه فردوسی را تھیە و بە حکمران 
وقت شمشیرخان عرضهە داشته بود۔ 

دراین مرحله سخنسرایان تَامتزدة سرودہ ھهھایىی خود را عرضه 
داشتند کھ در حضار اجلاسیه حُسن تآأثیر فراوائی داشت. 

جناب آقاى صاحب فصول در مقالة ادبی علمی باعنوان <شاھنامۂ 
فردوسی در ھند و پاکستان؛ با استناد از آقاى دکتر شریف حسین 
قاسمی استاد متقاعد دانشگاہ دھلی آمار نسخ خطی شامنامه ء تراجم 
شاھنامه در سطح جھانی از جملە به زبانھای شبه قارہہ چاپھای سنگی 
شاھنامه در ھند و پاکستان دقیقاً عزضه نمؤدند . ھمچنین ‏ یادآور 
گردیدند کە ٣‏ سال و نیم پیش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
متن کامل تاریخ دلگشای شمشیرخانی را برای اولین دفعه چاپ و منتشر 
کرد و بدین طریق در کوششھای مجدانه فردوسی شناسی سهھیم گردید. 
جناب اقای ماشاءالل شاکری در ضمن خطابۂ ریاست در مرحلۂ 
اول از اطلاعات وسیعی که مقاله نویسان ھم اندیشی علمی دربارۂ 
فردوسی شناسی و شاھنامه خوانی دراین جلسە ارائه نمودند قدردانی , 
نمود و اظھار داشت : چاپھای مکرر شاھنامه در دو قرن اخیر در شبھ قارہ 
(کە گاھی توسط صاحبان چاپخانە ھای ایرانی مقیم شبه قازہ صورت 
گرفته و گاہ توضط زردشتیان, مسلمانان و حتی ھندوان)ء نشانگر عظمت ' 
فکری و علو اندیشۂ فردوسی در ابیات شامنامه می باشد. جناب سفیر | 
محترم ازاین کە مقالەنویسان پاکستانی, افغانی و ایرانی هر کدام تحقیقات 
جالب و عمیق را ارايه کردندہ تقدیر فرمود. آن گاہ در ضمن نشان دادن 
تسلط و تبحر فردوسی در داستان سرایی, داستان سیاوش را اقتباس و ا 









عرضه داشتند کھ موجب خرسندی عموم حضنار ارجمند گردید۔ 

اعضای سفارت جمھوری اسلامی ایران و زایزنی فرهنگی, دہبیران ا 
مجتمع آموزشی امام حسین (ع) استادان و پژوهھشگران دانشگاہ ھای ] 
بینالمللی اسلامی و زبانھای نوین, ادیبان و سخنسرایان شھروند اسلام آباد ا 
و راولپندی و فارسی دوستان افغانی, پاکستانی و تاجیکی دراین ا 
۱ فم اندیشی علمی حضور داشتند. نمایندگی صدا .و سیما مرکز اسلام أ 
آباد جھت تھیۂ فیلم و خبر ازاین اجلاسیة علمی: انجمن اقداماتی معمول .|. 
داشتند کە در حدود دو ساعت و نیم بهە طول انجامید. در پایان برنامه از '' 
شرکت کنندگان پذیرایی به عمل آمد۔ ۱ 
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گزازش ہم اندیئی ھای علمی انجمن۔ادبی اش 
ن0 - (مضامین : پند 9 انەرز در شعر و ادب فارسی؛ 


ون رك ٤‏ ذر۱۳۸۷ھش براہر با ٴ٤‏ دسامبر۲۰۰۸م 


. ھم اندیشی علمیٰ انجمن ادبی فارسی باعنوان :مضامین پند و اندرز در شعر 


وادب فارسی: باھمکاری مرکز تحقیقات فارسی آیران و پاکستان در تالار 

اجتماعات مرکز برگزار گردید۔ ۱ ۱ 
اس فی ا ا ارات کک ا مت 

آقای دکتر مہدی حسینی آغاز گردید۔ ا ن گاہ سرپرست انجمن به 


۔ریاست محترم اجلاسیه جتاب آقای ماشاءاللة شاکری سغفیر ارجمند 


جمھوری اسلامی ایران؛ میھمانان ویڑہ جناب آقای صاحب فصول رایزن 
محترم فرھنگی سفارت عا۔ایران و دکتر سید محمد اکرم اکرام رئیس. 
بحش اقبالشناسئ دانشگاہ پنجابء مقاله ۔نویسان؛ سخلنسرایان و عموم ۱ 


'شرکت کنندگان این ھمایش خیرمقدم عرض کرد. 


مقاله نویسان و:سسخنرانان این ھم اندیشی:علمی استادان و 
پژوھمشگران ن ایرانی افغانی و پاکستانی از جمله مدیر فصلنامۂ دانشش و 


.سرپرست انجمن سید مرتضی موسوی, محثّق افغانی آقاى سید داودہ 
مسئول کتابخانۂ گنج بخش' دکتر مھدی حسینی, مربّیٰ زبان فارسی 


دانشکدۂ دخترانة فدرال راولپندیٰ خانم تصور النساءء پژوھشگر اففغانی 
اقاىی نحمد ۔اسلم عادلیار مربًّی زبان۔.فارسی و اردو دانشکدہ دولتی 


دخترانه اسلام آباد خانم نازیے نواز, استادیار'دانشگاہ بین المللی . 
۔اسلامی, آقايٰ مظفر کشذمیری, استاد افغضانی ادبیات آقای لعل محمد 


مینگل: مربّی زبان.فارسی دانشکدۂ دولتی دخترانھ.اسلام آباد خائم رابعه 
کیانی؛ آقای دکتر محمد اگرم اکرامء آقای صاحب فصول و جناب آقایٰیٰ 
ماشاءاللہ شاکزی بودہ اند. 

۱ یھ سای باسان میدن فنوو رک اک راھکن 
پاکستانی آقائ جاوید اقبال قزلباش کہ قطعه شعری در موضوع ھمایش 
علمی.سرؤدہ ہودہ توانست آن را عرضله نماید. 

٠‏ :خائع رَابهه کیإتی در مقادۂ پڑٰھضی باعنوان دیدد واندرز در 
کلیات سعدی بویژہ نصیحة الملوکہ اغمیٰت مجموع:آثار منظوم و منڈور ‏ 
نتعدی ور ذرریع الگا اخاتی باز گنت و ہنااقتیاس از کلیات سعدی 


ویڈگپھائ پند و:اندرڑ ھای شیخ اچل له موم مردمٴو در نصیحة الملوک 
. یہ :امیران و کمرائان ک امروژہ:ھم ٹبایستة پیرویٰ استہ تبیین داشت 


٥|۹ٰ 





دائش ؛ۓ۹ 
آقاى محمد اسلم عادلیار با ازایة مقاله باعنوان مضامین پند و 
اندرز در شعر و ادب فارسیء بررسی کوتاہ شعر قارزسیٰ در دورہ ھای۔ 
صفاری: سامانی و غزنوی نمودہ نمونھ ھایی در موضوع ھم اندیشی از 
ابوسلیک گرگانی, اسدی طوسی رؤدکی سمرقندی و ابوالقاسم فردوشی 
آقاى دکتر سید محمد اکرم ازاین کە آمادۂ مراجعت بے لاھور 
بودہ بنابراین خارچ از نوبت سخن گفت و نمونه هایی از استادان 
سخن سعدی و حافظ و اقببال را اقتبساس نمود. در ضمن تمجید از 
خدمات ترویجی انجمن ادبی فارسی بە زبان و ادب فارسی بابرگزازری 
هم اندیشی های علمی ماھانه باھمکاری مرکز تحقیقات فارسی اییران و 
پاکستان: خاطر نشان ساخت کە ادبیات فارسی میراث مشترک کلی٤‏ 
کشورھای منطقه می باشد. . 
خانم نازیە نواز در گفتار ادبی باعنوان دپند و اندرز در اندیشه ھای 
فردوسی طوسی مطالعه اختصاصی برخی ابیات شاهنامه را کە حاوی 
مطالب پند و اندزز است بر شمرد و علاوہ کرد که فردوسی بدون تردید 
در زمینۂ اصلاح گرایی جامعه سھم شایانی دارد. 
آقاى سید داود در سخنان پژوھشی باعنوان دنگاھی بە قدمت 
شعر فارسی در پند و اندرزہ بررسی کوتاھی از سیر اندیشه در زبانھای 
قدیم ایران نمود و تأثیر و نفوذ آن را در کشورھای افغانستان, آسیای 
میانە و شبه قارہ بیان کرد. : 
آقاى دکتر مھدی حسینی در مقالۂ تحقیقی خود باعنوان دپٹذ و 
اندرز در شغر تحسینء یادآور گردید کە سید ابوالحسن تحسین شاعر 
قرن دوازدھم, مضامین پند و اندرز را ذر شعر خود از جمله در مناجات 
تبیین داشته و حتی در دورۂ معاصر نیز در مخافل علمی و مذھبی 
بلتستان مورد استفادہ می باشد. ٦‏ 
۔خائم تصورالنساء در گفتار پژوھشی خود باعنوان دمضامین پند 
و اندرز در گلستان سعدی: با اشارہ بے حکایتھہای مختللىف گلسٹان کكکەه 
عظمت کار و کوشش, وظیفه شتاسی و جوانمردی افراد در آن منعکس 
. می گردد را بازگفت وی تاکید نمود کە گلستان سعدیٰ در قرنھای 
متمادی در شبه قارہ جزو برنامةً دروس مدارس بودہ و در تربیث دھھا 
نسل' دراین سرزمین نقشی سودمند داشته است۔ : 


نت وچ کٛڑھ سے سس ےش سسےشےشس ےہ شس سے 











گزارش غم اندیشی ھای علمی انجمن ادبی فارسی 


ٴآقلی لعل محمد مینگل در مقالة علمی باغنوان نصایح و اندرڑھای 
پیرھرات (خواجه عبداللہ انصاری)ء نخست مختصری در احوال و آشار 
خواجه عبذالق انصاری را تبیین داشت و آن گاج وی یحو ارڈ 
پیرھرات را نقل کرد که در حضار ھم اندیشی علمی حُسن اثر داشت 

ہپتد و اندرز و ارسال مثل در شعر مولاناء عنوان را مت 


. آقای مظفر علی کشمیری بودْ نخست ناطق ارسال مثل را تعریف کرد و 


آن گاہ در حدود یک دوجین ارسال مثل در شعر مولانا را کە حاوی. 
مضنامین پند و اندزز بودء بیان داشت ت. وی یادآور گردید کە آیات کلام 
: الھی و احادیث و کلمات قصار در شعر مولانا بازتاب وسیعی دارد. 
دمضامین پند و اندرز و تربیث اخلاقی و انسانی در شعر و ادب 
فارسی: عنوان مقالۂ تحقیقییٰ سید مرتضی موسوؤی بود کە در آن 
دورنمایی کوتاہ آثار منثور ؤ مُنظوؤم از قرن سوم ھجری تا قرن یازدھم 
٭ ھجری بررسی گردیدہ بود و با اقتباس از سخنسزایان طراز اول ازقرن 
سوم ھجری ببعد شواھدی گوناگون برشمردہ شدہ بود. 

جناب اقاى صاحب 'فصول دربارۂ مضامین پند و اندرز در شعر 
پروین اعتصامی) سخنانیٰ شیوا عنوان:کرد۔ ثاطق ابراز داشت که ٦۷‏ 
سال پیش در ٣٢‏ سالگ پروین اعتصامی بدرود حیات گفت. در ژیست 
ذسبتاً کوتاھی آٹاری ارزندہ از خود باقی گذاشت ت کە در آن شعر اصلاح 
گرایانۂ وی کم نظیر است۔ ایشان ابراز علاقه کردند که جھت معرفی بھتر 
و جامع تر در کشورھای شبه قارہ شایسته است کھ,یکی از دخترھمای 
پاکستانی در سطح دانشوریٰ و یا دکتری داحوال و افکار پروین اعتصامیء 
زا موضنوع پایان نام خود قرار دھد. ایشان درز ضمن آوردن شواھد از 
شر دن حا اض ا 
مورد توجهة حضار قرار گرفت. 

ناب آقای ماشاءال شباکری نخست در'مظاھر فرھنگ غنی ایران 

اھمیت و منزلت زبان و۔ایب فارسی در طی قرون متمادی تبیین نود و 
خاطر نشان سناخت کە در ھم اندیشی علمی امروزی از دھھا سخنسرای 
ادوار مختالف از جمله خزاجے عبداش انصاری شواهھدی آوردہ شدہ ۔ 
سفادت یاری کرد و اینجانب در ھرات آرامگاہ او زا:زیارت کردہ ام. اما 
با الھام گرفتن از شعر پروین اعتصامی مایلم قطعۂ شعن او را باعنوان 
: <آشیان :ویران٤‏ ارایةۃ بدھم کھ:بیانگر [0 کی ھای مبتکر بانوی اصلاح 
کرای قرن ار سو : 


ے۲۵۳۱ 








۹٤١ دائش‎ 


اعضای سفارت جمھوری اسلامی ایران و رایزنی فرھنگی و و خانۂ 
فرھنگ,؛ استادان دانشگاہ ھای بین ‌المللی اسسلامی و زباتھای تضوینء 
پژوھشگران شھروند راولپندی و اسلام آباد . مزبیان سوہ سوہ سب 
دولتی راولپندی و اسلام آباد و قارسی دأنا ن أفغانی, آیرائی و پاکستانی 
دراین ھم اندیشی علمیٰ حضور داشتند. نمایندگی صدا و سیما مرگڑ 
اسلام آباد جھت تھی"نۂ فیلم و خبر ازایز ن اجلاسیة علمنی اتجمسن اقسداماتی 
معمول داشت۔ در پایان برنامه از شرکت کتندگاء ن پذیرایی به عمل آمد. 


۴ ۔ رسشم شعر نغعیه. منقبتی و رٹاپی در آدب فارسی؛ 


روز یکشنيه ٦‏ بھمن ۱۳۸۷ھش مطابق با ۲٥٢‏ ژانویے ۹ء 
ھم اندیشی علمی انجمن ادبی فارسی باعنوان کت رت 
رثایی در ادب فارسی, ہمناسبت تقارن با محرم الحرام ۰ھق باھمکاری 
مرکن تحقیقات فارسی ایرانِ و پاکستان در تالار اجتماعات مرکز برگڑان 
گردید۔ 

این :ھم اندیشی علمی ہا تلاوت آیاتی چند از ز کلام الله مجید تو سط 
آقای دکتر مھدی حسیتی آغاز گردید۔ 1 ن گاہ سرپرست انجمن به 
ریاست محترم اجلاسیه جناب آقای ماشاءاللہ شاکری سفیر ارجمنےٴ 
جمھوری اسلامی ایرانء میھمانان ویڑہ جناب آقای صاحب فصول رایزن 
محترم فرھنگی سفارت جا۔ایزان و سە تنْ استاد دانشگاہ پیام نور تھران۔ 
اقایان دکتر کاتب و دکتر رضوی و خانم دكترْ نرگس محمدی بدر و 
حضار ارجمند خیرمقدم عرض کرد. 

سخنرانان و مقاله نویسان این ھم ای یی نیکرات 
استادان افغانیٰ پاکستانی و ایرانیٰ از جمله خائم تصورالئسباء مربی 
گروہ فارسی دانشگاہ ملّی زبانھای نوین, آقای مظفر علی کشمیری 
استادیار گروہ فارسی دانشگاہ بین ‌المللی اسلامی, اقای دکتر مھدی ‏ 
حسینی کتاہدار کتابخانه گنج بخش, خائم رابعه کیانی مربی گروہ 
فارسی دانشکدۂ دولتی فدرال دخترانۂٴ اسلام آباد آقای لعل نحمد مینگل 
استادیار گروہ فارسیٰ دانشگاہ ملی زبانھای نوینسید مرتضی موسوی 
مدیر فصلنامۂ ٭دانئشء و سرپرست انجمن ادبی فارسی, آقای دکتر کاتب 
معاؤنت محترم دانشگاہ پیام نور تھران, خانم دکتر نرگس محمدی بدر 




































گزازٹن ھم اندیشی ای علمی انجمن ادبی فارسی 


ا نیزاز دانشگاہ پیامٴنور, جنابِ آقایٰ صاحب فصول رایزن محترم 
: فرھنگی و جناب آقاى ماشاءاللہ شاکری سفیر ارجمند ئ۔۔ایران بودہ اند. 
٠ ۱‏ فارسیگوی پاکستانی آقای ,خاور نقوی سرودۂ خودراکە دز 
موضوع ھمایش بودہ غرضهە داشتٍ 

آقای مظفر علی کشمیری در ضمن ارائه مُقالۂتحقیقی باعخوان ۔ 
دنعت و منقبثٹ در شعر مولانا جامیء نخست بے معرفی معانی و مفاھیم 
بنعت٠‏ برمبنای کٹب و آثار مسبتند پرداخت. آ ن گاہ بزرسی مجملی۔از 
.آغاز وارتقایٰ نعت سرایی در ادب فارسی تا قرن نھم ھجزی کە مولاتٹا . 
جامی در آن قرن می زیسته تبیین داشٹ شٹ و نمونهە ھایی منتخب ازٴنعت و 
منقبت در شعر مولانا جامی را ازايه نمود, 

سزکار خانم تصورالنشاءِ در مقالۂ ادبی خود با عذوان ن ×شعر 
نعتيه و منقبتی حکیم ناصر خسروہ بە شرع مختصر احوال و آشار و از . 
جملە سُفرھای ناصر خسرو به کشورھای خاورمیانه و شمال افریقا و 
مقام او در ادب فارسلیٰ را باز گفت و نمونهطایی پُرآوازہ ارْ شعر ناصر 
۲ خُسرو در نعت و مثقبت رأ بە عنوان ن شاهد اورد. 

۱ آقانی دکتز مھدی حسینیٰ در مُقالۂً پژوھشی باعنوان ن دشعر نعتی>: 
و منقبتیٰ خواجوی کرمانیء بە سوابق نت و منقبت سرایی دں ادب, 
فارسی تا قرنھشتم اشارت نمود و آن گاہ شرحی کوتاہ از احوال و 
آثار خواجو کرمانی را:بازگفت رفا ا کرات ا در ضمن 
نعت وٴمنقبت سراییٰ عرضه داشت 

سرکار ایم رابعه کیانی در گفتار علبی خود باعنوان ششعر نعتبه 
شیخ اجِل سعدیء بە تبیین مضامین نعتيه در آثار مختلف شعری سعدی 






ا 
٥‏ 
2 
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پرداخت و'نتیجه گرفت کە شیخ سعدی پُرآوازہ ترین قطعمات شعری را در 
ِ این موضوع باقی گذاشتة است. 
ِ آقاي لعل محمد مینگل در گفتار ادبی خود باعنوان دمرثیه در کلام 
مختشم کاشانی؛ تخست سوابق مرثیه سزایی در شعر فارسی از اوائل تا 
'ذورۂ صفویهٴرا بازکفت و آن:گاہ بە شمه ای از احوال و آثار محتشم را 
عتوٰان تو قسیت عم ترکیب بند معروت مختشم کاشاتی را عرحه 
٠‏ داشت:که مُورد توجّھ حضار قراز:گرفت. 

آقای سید مرتضی موسوی با ارایۂ مقاله پژوھشی باعنٰوان دنعت ۱ 
'حضزتِ ختمی مرتبت'(ص) دز شعز فارسیء تاریخچۂ ھفت ترن نعت 
: سرایی دں شنعز فازسی از نظامی؛ سناییء سعدی, خاقانیٰء سلمان 


.:۔۲٢٢٣۰٢‎ 
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ساوجی, عطاز, عراقی, امیرخسرو و جامی تا اسدالل غالب دھلوی شواھد 
نعتيه را عرضه داشت۔ ۱ 

سرکار:خانم دکتر نرگس محمدی بدر در خسمن آغاز و ارتقّای 
نعت سرایی بیاناتی سودمند ارايه نمود و بە عناصر نعتیه در اشعار 
سخنسرایانی کە حتی در قرن چھارم ھجری می زیستندہ اشازت نمود۔ 

موضوع گفتار علمی آقای دکتر کاتب ٭علی(ع) در آئینۂ مثنوی 
مولاناء بود کە در ضمن آن بازتاب شخصنیت حضرت امیر را در مثنوی 
معنوی تبیین داشت. ۱ ۱ 

جناب آقای صاحب فصول قطعۂ شعر شاعر معاصر ایران آقای 
علیرضا قزوہ را ارایيه نمودند۔ ےو 

جناب آقای 'ماشاءالل شاکری در ضمن خطابؤۂ ریاہست, نخست 

خدمات مرکز تحقیقات فارسی اسران و پاکستان بە سرپرستی رایزن 

محترم فرھنگی ستودند و دراینِ ضمن سھم انجمن ادبی فارسی را در 
ترویج فعالیتھای علمی پژوهشی در ادب فارسی ھزار ساله ارج نھادند. 
در مورد موضوع اجلاسیه کە میراث ارزشمند شعر و ادب قارسی ‏ 
بشمار می رودہ بیاناتی شیوا عرضهە نمودند و قطعۂ شعر از آقای غلام 
رضا شکوھی را نیز ارايه نمؤدند - ۱ 

دراین اجلاسیه فارسیگوی پاکستانی آقای خاور نقشوی:سرودۂ 
خود را در موضوع نعت و منقبت عرضهە نمود۔ : 

اعضای سفارت جمھوری اسلامی ایران, رایزنی فرھنگی و خائۂ 
فرھنگ: استادان و پژوھشگران دانشگاہ ملی زبانھای نوین و دانشگاەہ 
بین المللی اسلامی, ادیب4ان و سخنسرایان شہروند اسسلام آباد و_ 
راولپندی, فارسی دانان افغانی و پاکستانی دراین ھم اندیشی علمی۔ 
حضور داشتند. نمایندگی صدا و سیما ء مرکز اسلام آباد جھت تھیه فیلم 
و خبر ازاین اجلاسیۂ علمی اقداماتی معمول داشت. در پایان برنامے از 
شرکت کنندگان پذیرایی به عمل آمد. : 


۱ 





0 سےسسپےتکےہسں ںہ نہ اہ مز 


٭مید مرتضی موسوی 
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۱ - آثار الشعرا: ٹرفنگ شعرای فارسی گوی شبه قارہ ؛ از عصر مسعود سعد 
تا عضر:علامہ اقبال (فارسی) ترتیب و تدوین : دکٹر سید محمد اکرم: اشر 
إ . مرکز تخقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد : ۱۳۸۷ ھ. ش / ۲۰۰۸م 
إ|. قطع بزرگ : مجلد شمارگان ٠٥٥‏ نسخہ ء بھا ٦٠٢٢‏ روپیەء ٥٥۵:ص‏ 

٦‏ در پیشگفتار دربارۂ این کتاب ‏ خناب آقای صاحبْ فصول سرپرست 
محترم مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان و رایزن فرھنگیٰ جمھوری _ 
اسلامی ایران می نویسند : کتاب حاضر فرھنگنامہ ایست از شاعرانی که تھال 
پارسی را در خاک شبه قارۂ هند نشاندہ و پروردہ اند اعم از آن که خود 
از ھمین خاک ہرخاستة باشند یا چرخ گردون آنان رابدین سو کشاندہ باشد. 
ٌ. در این کتاب نام ۵۹۸۱ زن و مردی بە میان آمدہ است که در طول دہ قرن در 
نے گوشه ای از این سرزمین از یک چکامۂ کوتاہ تا دیوان ھایی قطور را بە نام 
خود بہ ثبت رہاندہ و در قلمروٴ شعر قارسی گام نھادہ اند ) در مقدمۂ 
5 گردآورندۂ محترم می خوائیم : کتاب حاضر ( آثار الشعراء فرھنگی :است 
حاوی منابع ومراجع شعرای فارسی گوی شبه قارہ و ھم بعضی شمرای: 
ایرانی کە در ادوار مختلف از عصر مسعود:سعد م ٥ی‏ / ۱ءھ) تا عصر 
غلامه اقبال ( ۱۳٣۷‏ ھ / ۱۹۳۸م ) بە شبه قارہ آمدند و در این جا زندگی 
. کردند.. در تدوین.این کتاب از تذکرہ ھای خطی و چاپی و ھم بعضی کنب 
تاریخ و مجله ای مختلف استفادہ شدہ است ؛ شایسته تذکر است کە در 
ضمن فارسی سرایان معاصر شبه قارہ در دھھا مورد اغلب تٹھا منبع که در 
این فرفنگنامہ درج شدہ فصلئامة دائش می باشد؛ آما.تا مراحل نھابی تدوین 
و چاپ .این اثر در حدود ۰ شمارہ از فصلنامه دائنش چاپ وتوزیع گردیدہە ٠‏ 
ہود ؤولی اغلب تا شمارۂ ١٥‏ بصؤرت ملبع درچ شندہ و از شمارہ ھایى دہ 
دؤرۂ ایر کمتر استفادۂٔ علمی. صورث گرفته . ھمُخنین مجله فارسی زبان 
تفلال) از ۱۹۵۲.:تا ۷۱۲۲ء در حدود بیست سال ہہ عنوان تٹھا فصلنامه تا 
چھاردہ سال وماهنامہ تا شش سال:بعد ذز کراچی بزبان فارسی منتشر می گردید 
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ولی بە عنوان منبع از ان استفادہ شایانی صورت نگرفته است. با این. وصف 
در امر تحقیق برای پژوھشگران موضوعات شعری ثبه قارہ, با استفاذہ از این 
۔ کتاب تسھیل قابل توجھی فراھم نی گردد, " 


۲- آئین زندان۔( فارسی / اردو ) ترجمۂ منظوم رباعیات مولانا دکٹر سرفراز 
ظفر ناشر نقشگر پبلیکیشنز راولپندی ۲۰۰۸م ۸٤+ ۸٤‏ ص. بھا ۳۰٣‏ روپی 

از ۱۹۹۵ رباعی: کہ در ( دیوان شمس ٢)‏ آمدہ ٭ مترجم ۲۵٢‏ رباعی را بە 
انتخاب خود به نظم اردو آوردہ و به نظر وی در۔اردو بە این موضوع پیش اڑ_ 
وی کمتر توجه شدہ اآست . در دیباچە اذعان نمودہ کە در ترجمه نمی توان 
حسن و لطافت زبانی را بە زبان دیگر منتقل نمود بە ویڑہ از زبان مارسی که 
شیرینی و اُصطلاحات و ترکیبات شعری آن کم نظیر است ۔ برای کسائی که 
بە فارسی از رباعیات مولانا نمی توائند استفادہ نمایند ء این ترجمۂ منظوم بە 
فھم مضامین رباعیات مولانا تا حدّی کمک خوامد کرد۔ 


۳ - اقبال ۵رون خانه (اردو) [وقایع جالب زندگانی خانگی شاعر شرق ] 
خالد نظیر صوفی ناشر اقبال .اکادمی پاکستان . طبع سوم ہا اضافات 
شمارگان ٠٠٠١‏ نسخہ بھا ٢١‏ روپیہ ١٢١‏ ص۔ 

نوۂ دختری برادر ہزرگ علامه اقبال خاطرات خانوادگی مادر خودش 
را دربارۂ زندگی خانگی اقبال برای علاقہ مندان گردآوری نمودہ . پیشگفتار 
کتاب بہ قلم مولانا غلام رسبول مھر (م ۱۹۷۱م) است و عناوین آن سرود 
رفته : حیات جاویدٴ؛ نوادر ؛ اقبال منزل سیالکوت ؛ شباب بی داغ او مثل 
سحر : تاریخ تولد۔ اضافات جدیدہ و احوال روز و شب : نشانگر چگونگی 
ستذرجات آن می باشد . مولانا مھر در پیشگفتار اطلاعات.جالبی دربارۂ:سفر ٠‏ 
اروپای اقبال در :سال ۱م به دست دادہ که ھمراہ وی رفتہ و برگشته بود, 
گردآورندہ ھم در حرف آغاز و حرف آگھی سوابق خانوادگیٰ علامه را مورد 
برزسی قرار دادہ است. از این که چاپ اول این کتاب در۱۹۷۱۰م صورت ' 
گزفته بود تاریخ تولّد علامہ کھ در سال ۱۸۷۳م محسوب می شد درج شدی ' 
در حالیکه مقارن با سدۂ میلاد علامہ اقبال تاریخ تولد او رسماً ۹ نوآمبر 
۷ء تعیین گردیدہ است . ۱ 


۸ مجچجسجچ سے میک ے تھے مت 
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۴ - اقبال کا تصور تاریخ( نظریۂ اقبال دربارۂ تاریخ ) [اردی] 
. تالیف دکتر اراشد حمید ٠‏ اشر:اقبال اکادمی پاکستات لاھورں چاپ اول 
: يك ارگانِ ٠۰‏ فنسخہ : بھا ۳٢‏ روٹیەں ٥٣٣‏ ص: 

نگاھی بہٴ فھرست مطالب کتاب: می اندازیم۔ در پیشگفتار ص ۷ 
نویسندۃَ پنج اب کتاب را مجملاً معرقی کردہ آما خود عناوین ابوات 
بدیتقرار ات (ترمه) باب اول: فلسفۂ تاریخ نظریه تاریخ و ارتقا ص ۱۷ء 
باب دوم: نظرپة تاریخ متفکران مسلمان و علامه اقبال, اتفاق و اختلاف ص 
۷ باب سوم: نظریة تاریخ, متفکران غیر مسلمان و علاِمة اقبالء اتفاق و 
اختلاف: ص ۱١١۱ء‏ باب چھارم: نظریۂ تاریخ علامہ اقبال ص.۱۸۱ باب پنجم: 
نفوذ فکر اقبال در دورۂ ما :بعد بر فلسفة: تاریخ دز آیینڈ سے فیلسوفان 
مسلمان وغیر مسلمان ص ۲۳۳ منابع ضص ۲۹۵ ١‏ . 

چنانکه از عنوان اہواب پیدا است از افکار دانشمندان تاریخ نویس و 
تاریخ شناس نظیر اہن مسکویە : البیرونی و ابن خلدون گرفته .تاحکمای 


ٍ! یونانب چین ں منداو اروپا'استفادہ و ہا افکار .اقبال در معرض مقایسه قرارٴ 


. دادہ شدۂ است:. :این کتاب بە نام آقای انتعان مارت اھدا گردیدہ و بیتی از 
'غالب دھلوی درج شدہ :ٴ : 


طبع تو داد سر خط مشق سخن به ما 7 گوئی برات نور زخاور گرفته ایم 


۸۵ شرح احوال وآثار فارسی امیر علیشیر نواپی متخلص بب فانی تخقین 
و نگارشٹن : ادکتر صفری بانو شکفتہٗ ناشر۔ م رکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان -اسلام آباد و.انتشارات بین المللی الھدی تھران۔ - چاپ اول ۳۷۵۵ 
ھ ×ش ؛ وزیری ہا جلد شمیز ١١۱١‏ صن 

جناب آقای صاحب فصول سرپرست مخترم مرکڑ تحقیقات فارسی 
ایران, و پاکستان و رایزن محترعم فرمنگی آج۔ا۔ایران در دیباچڈ کتاب نوشته 
اندا:: ٢‏ اثر حاضر حاصل کوشٹھای 'پیگیر سرکار خانم دکتر ضغرٰی بائؤ 
شکفتہ اسیت که آن را بە عنوان زسالة دکتریئ خود در رشتۂ زبان وادبیات 
تج--- در سال ۱۳٣١۷‏ مہ ش به دانشگاء تھران ارائه نمود و ہا فید (خوپ٢,‏ 
از عھدۂ :دفاع:از:آن ہر آمذہ اِست . أین کٹاب کە پس از فراغت از تحصیل و 
بازگشت نامبردہ بە :موٴطن خویش در طؤل. ۳٦‏ سال تدریس زہان فارسی در 


۲٥۹ 
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دانشگاہ ھای کراچی و اسلام آباد تدریجاً بر غنایشن افزودہ شدہ با حوصلد 
ای تمام +بە کثار زدن لايه ای غبار تاریخی اڑ گفتہ ھا و ماندہ ھای مربوط 
بھ نوایی پرداخته و در پس ان بە تصویری روشن از چھرۂ او دست یافته 
است ) ویسندہ در حرف سپاس از روسای اسبق مرکز تحقیقات فارسی. 
برا و پاکستان کە زمینہ را جھت چاپ و نشر کتاب در تھران فراھم آوردند 
صمیمانه سپاسگزاری نمودہ است. در پیشگفتار ہم چگونگی انتخاب موضوع 
و پُروسۂ تحقیق و تدوین اشارت گردیدہ ۔ 

طس ےو ھا ھن یت 

بخش اول : محیط نوابی فانی - فصل اول اوضاع جغرافیابی و باستانی و 
تاریخی ھرات تا قرن نھم ھجری ؛ فصل دوم محیط سیاسی هرات و سرزمین 
ھای مجاور دز قرن نھم ھجری ء فصل سوم محیط فرھنگی و ادبی 'عرات در 
قرن نھم ھجری (صص ٣١‏ - ۱۰۸) بخش دوم : احوال نوایی فانی -فصل 
چھارم شرح حال نوایی (فانی) . فصل پنجم اخلاق و شخصیت نوابی (فانی) 
فصل ششم عقاید مذھبی ؤ افکار امیر علیشیر نوابی (فانی) (صص ۱۰۹ - 
۸ بخشن سوم : آثار ترکی نوابی فانی - فصل هفتم کمیت و کیفیت آثار 
ترکی نوابی فانی فصل هشتم سبک آثار ترکی نوابی فصل نھم نواپی از 
دیدگاہ صاحبنظران :چھار قرن اخیر (صص ۱۸۹ - ٢٠٢‏ ) بخش چھارم: 
تحقیق در آثار فارسی نوابی فانی - فصل دھمْ کمیت و چگونگی آثار 
فارسی نوای فائیء فصل یازدھم تحقیق در سبک اشعار فارسی نوابی قانی 
فصل دوازدعم ؛ سبک نثر فارسی نوابی (صص ١۱‏ - ۳۱۹) بخش پنجم : 
نوابی نامه - فصل سیزدھم شعرابی کە بەہ تشویق نوابی شعر سرودند ‏ فصل 
چھاردھم : نویسندگانی کە بە تشویق نوابی آثاری بوجود آوردہ اند فصل 
پانزدھم ہ٠‏ ھنرمندان و دانشمندانی کە تحت حمایت نوابی مظاھر ھنر و آثار 
دانش عرضه نمودند فصل شائزدھم آثار معماری که بە اہتکار نوابی بە ظھور 
رسید: فصل ھفدھم نففوذ نوابی در اجتماع عصر ( صص ١٣۔‏ ۳۸۲) 
و و :006 ری فا رکا غا وو 
)٣١١٤ - ۵‏ : 


۲٦٢‏ ٍ ے 





































پاسخ بە نامه ھا 


اشارہ : ۱ . ۱ 
. دہ ھا نامة مھ رآمیز از خوانندگان دانش دوست فصلنامه بر حسب 
١‏ معمول طی چند ماہ اخیر بە دفتر ذائشنش واصل گرذید۔ از این کە دوستان َ 
. گرامی بە ارزیابی مقاله ھای علمی پژوهشی و ٭ہ مطالب منتئئر شدہ 
توجّه می فرماینذ, نشانگر درک اھمیّت میراٹ مشترک فرھنگی و.ادبی 
کشورھای فارسی دان منطقه می باشد۔ :نظر سنجی 20 مخلصايه و خالصانة 
دوستداران دُور و نزذیک در بھُبود سطح مطالب شمارہ ھهای :در دست 
تدوین مؤثر می افتد۔ ایٹک اقتباساتی چند از, چنین نامه ھای محبّت آمیز و 
پاسخ کوتاھیٰ بە هر یک ا زآٹھا: ٘ ِ 


4٥۹‏ ققای دکتر قاسم صافی استاد محترم دانشگاہ تھران ء معاون سازمانِ 
لختنام دھخدا و سردبیر اعت غنایتی فرمودہ از تمران مرقوم 
فزمودند::. 

َ × شمراہ تقدیٔم سلام و عرض اخترام ء یک نسخه از شمارۂ ۹۲٢‏ 
ا مجلة دائشی را ذریافت کردم. از لطف و کرامت و وسعت نظر جنابعالی و از 
پادداشتی کە برای اینجانب مُدتی قبل در جوف دو کتاب ارسال کردید 
شف سیار سان گزازم و خی از دوشت رین گزاقدر جتاب تی خرتضی 
٦‏ موسوی , شخصیت پردائش و با کمال حفظۃ الله تعالی و سایر یاران فاضل 
مجله از آن جمله جتابِ حروفنگار و نسخهە پر داز محمد عباس بلتستانی و 
موڑعان گزامی مجله کە بی شک ::ھمت و وسواسں و حجوصلة در خور در ۱ 
پس پردہ هزینە می کتند تا اثری بدین شایسٹگی و حتی المقدور بی غلط وٴ 
١‏ پە موقع بە جامعۂ کتابخوان: عرضه بدارند. از رای ھمه شما از سر صدق و 
صفا و باکمال صمیمیت دست مریزد می گویم وہر پیشانی ھمۂ شما بوسه 
می زنم ای والافات کاری کرک ء منظم ء شکیل . پُربار و وافی به 
مقصود مُجله مۂ منتشر می سازید, از:مذیز و ھمکازان:چاپخانه آرمی پریس, 
: ھم قدرذائی می کیم که بموقع ءدسٹرنچ: دست اندزکاران: و نگازندگان و : 
ردایندكانْمجله را ہزیو طبع می آراین و این چوی 002۰۶ 
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ایران و شبه قارہ را لا ینقطع به مقصد می رسائند. باشد کە تجلیل از 
'۔خدمات افراد قداکار و مردمٰی ؛ ریشة فضیلت و وجدان مسٹولیت و شوق 
خدمت راستین را در جھت تقویت و توسعۂ زبان و فرھنگ فخیم فارسی و 
در راہ تحکیم روابط و مناسبات مشترک مردم ایران و پاکستان و بە طور 
کلی شبه قارہ پیش از پیش و بھتر از گذشته قوام و دوام دھد و طالبان کالای 
آگاھی و آزادگی این عرصه را کە امروز فراوان خریدار دارد متمتع گرداند۔ 
فرمودہ اید کە مقالاتی ارائه دھم ؛ بچشم , این ناچیز با استعانت از 

خداوند متعال ء عمری را در کمال اخلاص در این راہ صرف کردہ و موظف 
.است که تا حیات دارد ھمچنان بتراود و چنین کند و خدمتگزار راھی باشد 
که گردانندگان مجله گرامی پیش رو دارند۔ 

جنابغالی گاہ گاھی با وسعة قلب خاص خود از کوشٹھای مخلصانۂ 
ھیأات مدیرہ و دست اندرکاران فصلنامۂ دائش را تمجید می فرمایید که 
دلگرم کنندہ است و از قدیم گفتہ اند: 

قدر زر زرگر شناسد ‏ قدر گوھر جوھری 

در دورہ ای که تعداد زیاد گیرند,گان حتی در امر اعلام وصول شمار فا 
مختلف + کوتاہ می آیند ‏ چه رسد ہہ این که قول ارسال آارخود و 
سازماتھائی کە ہا آٹھا واہستگی دارند بة عنوان مہادلەۂ فصللنامه برای غناىی 
کتابخانه گنج بخش مرکز اقدام نمایند واشارتی کە در این نامه در مورد ازسال 
انتشارات دادہ اید ء مایۂه امتنان عمیق است . ھمچئین منتظر دریافت مقاله ھاىی 
پژوهشی آنجناب در موضوعات علمی اہتکار آمیز می ہاشیم۔ 


٣‏ -نویسندۂ ادب شناس آقای حسین مسرت از یزہ (ایران) در‫ 
نامة ادیبانه ای نوشته اند و شایستہ است خوائندگان عزیز دائش نیز از 
آن حظی ببرند: 

د سلامی چو ہوی خوش آشنایی 

خرسندم که بە آگاھی برسانم برگ زرینی دیگر از دیار پاکستان ء 
دیار مردمان فارسسی تبار و فارسی دان بە دستم رسید. نامه ای کە دستاورد 
کوششن دانشی مردمان آن دیار و ایرانیان والا تباری بود ک بە زبان فازسی 
و بەایران عشق می ورزند. ے 

خرسندم کە بە ھمت شما و دیگر یاورانء این چچراغ ھمچنان می سوزد 
و نور می‌افشاند. ھر شمارہ در بردارتدہ ی گفتارھای ارزندہ ای از سوی 
٢٦‏ 











٠ 





نامه هَا 


نویسندگان و پڑوھشگرانی است کە شمع جان را در طلب عشق بە زبان 
فارسی گداخته انذ و چه کسنی راٴیاراست کھ قدر این تلاش ها را بداند. 

امید کە غمارہ تندرست*و شادمان باشید و۔ھر آن کس کە در 
راہ شکوفایی و پایدازی زبان فارسی : این دردِانه ی گران: بھای ادذب 
گیتی می کوشد:عمرش دراز و سرش سرفراز باد. 

از شھرھای تاریخی وادیب پرور نظیر یزد ؛ موقعیکە چٹین نامَه فرح 


۱ یت ا ہک ا ا را کک کی کر 
ا تدوین و مراحل گوناگون تولید شمارۂ تازہ ای از فصلنامۂ علمی پژوھشی ؛ 


حاصل آید رفع و بیش از پیش در نشر ء اشاعه و ترویج ادب عالیۂ فارسی 
در کشورھای منطقه آمادگی صمممانۂ مان با تقویت معنوی بھرہ مند می گژدد. 
در ضمن فاإرسی دوستی: گاھی این بیت در مخیلهہ خطور می کند ! 


دوستان منع کنندم کە چرا دل:بە تو دادم باید اول بە تو گفتن کە نین خوب چرایی؟ 


۳ - آقای حق نواز خان از پیرزئی بخش اتک (پنجاب ) مثل 


'سابق بذل لطف فرمودہ در اولین فرصت دربارۂ مطالب منتشر شدہ در 


آخرین شمارۂ فصلنامه ائراز نظر کردہ اند:ٴ 

ہمراتب سلام و خلوص و محبّت را تقدیم می دارم 

شمارہ ۹۳ از فصلنام دانش را دریافت ذاشتم . ممنون و متشکرم. 
ویڑہ نام حکیم فردوسیٰ ہر مغلومات بندہ افزودہ است. شاھنامه یکی از 
شاھکارھای ادہی جھان بە شمار .می رود. فردوسٰی بە جای لفظ شاھنامه ء 
نامڈ باستان ء نام شھریار یا نامۂ شھریاران پیش را بکار بردہ است . بندہ 
می دانم کە شاهنامه کتابیست کھ باعث افتخار ایرانیان می باشد. فردوسی 
صفات پسندیدۂ میھن پرستی و حب الوطنی : آزادگی : انسائیت و شریعت . 
'مداری را در حمٰاسة خود نیک متجلّی. کردہ است . ایٹھا صفات حمیدہ است 
کە د در رگ زیشه و خون ملت نجیب ایران عجین شدہ است ؛ دکتر محمد 


'مھدی توْسلی گوید ؛ ٭ هر چند مردم با اساطیر زندگی می کنند ؛ ولی 


سیاری نمی توائند.آنھا را توجیه و تفسیز کنند وت - إما۔-۔به 


دقت ,وظرافت تمام این مُھم زا انجام دادہ اسٹ ہ_ 


شاجتانہ کچینڈ اہنت کە ضفات حعیدو و اخلاق پسندیدہ را 0 








0ز 


دائنش ۹٤‏ : 
سط ہی تھے ععے کی ہے و ےع سے 
در ویڑة ادبیات فارسی در سند بندہ می گویم کە در کتاب خانه 
شخصی و ادارہ ھا دولتی سند کتابھای فارسی می باشد کە ھنوز نیاز به 
معرفی دارد. خدا کند کەشخصی کمرھمت براین کار مھم بە بندد و همه 
آنھا را بە دنیای فارسی معرفی می نماید. دکتر نجم ۔الاسلام رئیس اسبق 
گروہ اردو دانشگاہ سند این کار را شروع کردہ بود ءَ ولی متأسفانه یہ 

رحمت حق پیوست و کارش ناتمام ماند۔, بن 

خوش بختی و صحت و سعادت و توفیقات بیشتری برای ھمة تان 
از خدایىی تعالی مسثلت می نمایمء۔ ١‏ 

یازدہ قرن از میلاد دانشی مرد سترگ ادب جھائی فرذوسی طوسی را 
گرامی داشته در تھیە و تدوین ویڑہ نامه در سال ۹ھ . ق کوشیدیم و ہا 
یاری خداوند جان و خرد خدمتی ولو ناچیز را در صحنۂ ادبی عرضہ داشتیم۔ 

اما تا انجائی کہ بھ تحقیق وپژوہش و معرفی و احیای میراث ادبی 
فارسی کە در دورۂ تاریخی سند کە درا واقع شامل سرتاسر پاکستان کنوئی 
می شود : بوجود آمدہ : غیر از سازماٹھای ادبی و علمی ۔ محقّقان فارسی 
دوست باید کمر ھمت بندند و مثل پیر حسام الدین راشدی و دکتر ریاض 
الاسلام که هر کدام جداگانه بالغ ہر نیم قرك روی این کار عمر عزیز خود را 
صرف کردند باید بکوشند. بدون تردید مسئولیت معلمان و مروجان فارسی 
در سطح دانشگاہ ھا و دانشکدہ ھا بیش از دیگران است . اما پژوھشگران 
رشته ھابی نظیر ٹاریخ ؛ اردو ء عربی ء سنذی و سایرآن بہ شرط داشتن 
آشنابی کافی و وافی زبان و ادب' فارسی می توائند در این رھگذر منشاء 
خدماتی ارزندہ باشند, <-ٴ . 


۴ - پرفسور محمد عبداللہ استاد متقاعد مدرسۂ عاليه کلکته (ھند) طی 
نامة محبت آمیزی نوشته اند: -- ہے 

ہد یک نسخه از شمارۂ ۳+ مجلە دائش ء بدستم زسید. صمیمانه 
سپاسگزارم . خیلی خوشوقت شدم. از دیدن مجله خوشنما و مشمولات 


گوناگون این بیت بر زبان روان گشت ۔ ۰ 
ز فرق تا بۂ قدم هزکچا کە می نگرم .. کرشمه دامن دل می کشد کە جا اینجاست: 


برای پژوھشگران ‏ و علاقمندان فارسی مطالعه این مجلّه بە طور 
خاص ناگزیز است ٠‏ درین معنی ھر شمارہ را د شاھکار ادب ء توان گفت, 
. خدمات گرانقدر مرکز تحقیقات فارسی لائق صد تحسین و آفرین اسٹ: 
٠ ۸ 1 5‏ ' . 
8*٦‏ سس تسس سسسسےسےےےسےےےسےے سے سس سےٹس سے تہ ہہ سس 


و 





نامه ھا 

حر حقیقث ۔اينهنه ۔نتیجة مُحنت شاقة شبانه روزی جتابعالیٰ. است از 
خداوند مکعال تندرسی و اقبال مندی شما مسٹلتِ می کنم:ء ۱ 

در ھمین اثنا شمارۂ ۹۳ فصلنامة عم توزیع گردیدہ و در بخش نامه ھا 

بە اشکالی کە 'با ارتباط بە شمارۂ ۔۹ متذکرہ گردیدہ بودید به نحوی پرداخته . 

ہودیم کھ مورذ زضایت طرفین قرار گیرد. کلمات ستایش آمیز جنابعالی 

متوجہ ۔نویسندگان پژڑوھشگر کشورھای منطقہ میگردد کہ در تحقیق و 

تگارش مطالب علمی پژومشیٰ ہا ما خمگامی می کنند و ھیأت مدیرہ و داوران 

شمارہ های مختلف بیطرفانه مطالب منتخب را ارزیابی و تصویب می تمایئلہ . . 


از طرف خانم طاھرہ مھاجر زادہ مدیر امور اسناد و مطبوقات 
ا ید طوسی) .از کتابخانه آستان قدس رضوی مشمد مرقوم 


ا داشتندہ: 


. باغدای سلام و احترام ٥‏ 
۲ ُ عظف ٴبە نام شمارہ ۶/۸/۵ مورخ ۴۷۲ ضمن ابراز 
٠‏ تشکر و'امتنان از آن مدیریت. محترم : جھت ارسال منظم نشریهء ۔ 
. ہدینوسیله وصول تعداد ۴ نسخه از نشریه وزین دائش شمارہ ھای ۴۴ ا 
۸۰ء ۴۹ یر ۰ ۸۶ ( بھار) ۱۳۷۵ - پاییز ۵) را برای آرشیو 
مطبوعات این مدیریت اعلام می ذارد۔ . 

ضمن آرزوی قبول اھدایی شما در پیشگاہ حضرت علی بن موسی : 
الرضا (ع)ء +توفیق روز افژون حضر تعالی را از خداوند مثان,:مسألت دارد و 
تداوم ھمکاریھای فرھنگی را برای آیندہ خواستاریم.: 

۱ از این کہ فصلثامۂ ۔دائشن ,در سراسر چھان:فارسی بە کتابخائه مار 
معتبز ملئ عمومیٰأ ء تخضصی و دانشگاھی از بدو تاأسیس در حدود ٹیست 
و چھار سال پیش مرتب توزیع می گردد ..اگر 'چٹانچھ در ُست ‏ یک یا چند 
شمازہ بہ مقصلہ نرسند :و شمارہ ای بعدی ذریافت شود اگز با فوریت کثاً 
درخواست ارسال نسخهة دیگری شود ء ماٴدر ازسال مجدد تاخیر نمی کٹیم . 
اگر :ھمین امو پس از سالھا:ضورت گیزد.امکان ایاب 'شدن شمارہ ھای 
درخواستیٰ بی پیشٹز می گردد >ھمچٹین ہر ضمن زیازت روضۂ مطھر حضرت 
من الائمَه اس :دعا: قاب: 


۹۷۱۰. 








۹٤ ۔دائش‎ 


۶ آقای سید روج اللہ نقوی ؛ مربی زبان فارسی دانشگاہ بلوچستان ؛ 
از کویته نوشته اند: 

وصول یک نسخهە از مجله وزین پُر محتوای دائش شماره ۹۳ 
تاہشتان ۸ رإاا اعلام می دارد۔ وصول مجله دانش دلھای ‏ دوستان را 

رف کا ئن 
دائش بسیار زیبا و دلنشین است و تنھا'چیزی کهە از این زیبایی تا اندازہ ای 
می کاهد: این است کە شمارہ ھای زیرنویس کە روبروی مطلب مورد نظر 
نوشته می شود ٠‏ تقریباً هم اندازۂ متن اصلی است و باعث: سوء تفاھم 
خوائندہ می شود اگر دستور فرمایند کە این نکته رقع شود بر گیرابی آن 
افزودہ خواھد شد. 

باآرزوی کامیابی شما و تمام دست اندرکاران محترم آن مجله . 

اعلام وصول سروقت شما درخور تمجید است: در اغلب مقاله ھای 
فصلنامہ : شمارہ ھای زیرنویس در حال حاضر ہم ریزتر از متن : حروفچینی 
می شود اما در برخی از ان ھمان ”گونە که متذکر شدہ اید یک قلم بزرگتر ' 
درچ میشود که در ایندہ تا اتواق ‏ اکات دارد کوشا خواھیم بہود نظرتان 
تأمین گردد۔ 


۷ - آقای مھر ذداد محمدیان معاون محترم پڑوهشی دانشگاہ آزاد 
اسلامی واحد کاشان در نام مھر آگینی نوشته اند: 

د باسلام و احترام ء ضمن تشکز از ارسال یک نسخة از شمارہ ۹۲ 
دمجله دائشء برای این دانشگاہ مراتب وصول آن را اعلام می نماید. بە 
زودی تعدادی از کتبی کە توسط اساتید این دانشگاہ بە رشته تحریر در 
آمدہ است را برای کتابخانه ان مرکز ارسال می نماید. برای ھمه کسانی 
که در گستزرش زبان شکر شکن فارسی : این میراث گرانقدر ایران زمین 
تلاش می کنند آرزوی موفقیت می نمایدءٗ 

از زیارت دستخط جنابعالی خوشحال شدیم ا این که قول ذا دادہ اید 
1. بھ طور مہادله تعدادی کتب که توسط استادان محترم دائشگاہ بہ نگارش 
در آمدی برای کتابخانۂ گنج بخش مرکز ارسال خواھید فرمود پیشاپیش 
سپاسگزاری می کثیم۔ 


۲۸ 











ٹامه ھا 


۸ خائم دکتر طاھرہ پروین مدیر گروہ فارسی ء دانشکاہ فلی زبانمای 
نوین ء اسلام آباد در نامةُ محبت آمیز مرقوم داشته اند: 
۱ یک نسخه' از شمارہ ۹۲.مجلة دائش - فصلنامة مرکز تحقیقات 
ا فارسی ایران و پاکستان -اسلام آباد را دریافته ام . ازین. لطف و مھربانی : 
ہسیار تشکر و ساس گزاری می نمایم: انشاء الله خیلی زود مقاله ای برای 
دانش ارسال می نمایم: مجلۂ دانش واقعاً در ترویج و گسترش زبان فارسی 
نقش ارزشمندی را ایفا می نماید..۔باتشکر فراوان ۔ ۱ 
فصلنامۂ ذائش بحمدہ تعالی از چندین کشور منطقه مرتباً مقاله های 
علمیٰ پژوھشی دریافت و نشر می نماید ہا این وصفت سھم معلمان ارشد 
شاغل گروہ ھای فارسی در سطح :دانشگاء ھای پاکستان در این زمیلە ناچیز 
است: بە این موضوع چٹانچه 7ں ا کک ٹک 
ترفیع زتبہ ھیچگوئه مانعی وجود نخوامد داشث 


۹- آقای سید صادق 'حسینی اشکوری زئیس محترم مجمع ذخایر : 
اسلامی از قم (ایران ) بذل عناییت کردہ نوشته اند: 
٭باغرّض سلام :و ادای تحیت و اکرام 
ضمن تبریک سال تو و اعلام وصول شمارۂ فصلنامة وزین دانش ہ چھار . 
کتاب از سلسل انتشارات مجمع ذخائر اسلامی تقدیم حضور گرامیتان می گردد. 
ەکلک مسیحاء از آثار هنری نفیس است مشتمل ہر خطوط خطاطان 
ً- :ہنام ایرانی از سده دھم تا چھاردھم کە دارای امکان استفادۂ علاقمندان به 
ا ھنر ایرانیٰ در مرکز تحقیقات فارسی اسلام آباد می باشد. ۱ 
سه کتاب دیگر نیز از کت منتشرہ در حوزهہ میراث شبه قارہ ١‏ 
است ٠‏ امید کە مفید ومقبول افتذ 
کتابھاپی که در:موضوع فھرست ٹویسی تدوین و منتشر می ى فرمائید 
خوشبَعتانہ در کشورھای شہهقارہ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان با 
نشز دورہ ھای فھرسنوارھا بویڑہ فھرست مشترک نسخہ ھای خطی پیشقراول 
بُودِہ. بذل توجھی؛ که جنابعالی و ھمکاران تان می راہ درخور ستایش 


است: 


0 


٦۹۰ 








دائش ۹٤‏ کا 
۰ - آقای پیر محمد نقیب الرحمن سجادہ نشین ذربار عاليه عیدگاء 
شریف راولپندی در نام دعائيه نوشتە اند. (ترجمه ) 
د شمارة ارسالی مجله را دریافت نمودہ ام متشکرم . اللہ تبارک و تعالی ا 
ثروت اتفاق و اتحاد, امت اسلاميه را سرفراز نماید و شھامتی را ارزانی 
بدارد کە در اوضاع نامساعد بە کمُک یکدیگر بشتابنذء : 

در سالھای اخیر در ضمن اعلام وصول دستخط جنابعالی را زیارت 

می کنیم که اغلب مملو از ادعيه می ہاشد. برای این امر قلباً سپاسگزاریم. 


۱- آقاىی افتخار شفیع استاد گروہ اردوء دانشکدۂ دولتی ساھیوال از 
ساھیوال مشمول لطف نمودہ مرقوم داشته اند: 

(١‏ بعد از آداب واجب , فصلنامة دانش معمور از طرازھای علمی 
وادبی ء نھایت روح پرور و دل افروز است و مضامین آن بسیار مفید است 
برای استادان و دانشجویان فارسی دز پاکستان -- خوشحالم که ردائش,ء ٠‏ 
متواتر و مستمر می آید و علم و عقل و دائش مرا می افزاید. در این منطقه 
(ساھیوال) کە فارسی زبانی به نظر می: آید . وجود ہ دائش ہ در کتب خانة 
دائنش کدہ نعمتی غیر مترقيه است . جملة مطالب و مقالات خواندنی ( به 
ذریعه فرھنگ جامع) و علمی می باشند. فارسی ( زبان و ادب ) مظھر تاریخ. 
ھفت قرن ماست. ‫ 
د عالم نشود ویران تا میکدۂ ىدائشء آباد است ء ١‏ 

مقاله ای آقاىی دکتر محمد سلیم اختر ە نگاھی به روند نفوذ 
شاهنامه در شبه قارہ در چند قرن اخیر ء بسیار پسندیدہ است : مقاله هاى 
دگر بلند پایه ای کھ از طریق دانش امکان مظالعة آن فراهم است. مایة 
خوشوقتی است : از مقاله ھای پر مغز استفادہ می کنم. بندہ بە شما تبریک 
می گوید و از درگاہ رب العالمین التجا و استدعا دارد کە زیر سای عطوفت 
خودش به مقام شامخی برساند خواھشمند است ترسیل این مجله پیوسته 
جاری وساری بماندء ے. 

مایۂ امتنان است کە جنابعالی در اولین فرصت اعلام وصول شمارۂ 
جدید دائش توأم با ابراز نظر مجمل دربارہٗ مطالبِ منتشرہ در ھر شمارہ 
ارسال می کنید. علاقه مندی شما شایستۂ ستایش است و کسانی کہ رشن 
کارشان اساساً تدریس و ترویج زبانٴ فارسی در سطح جھان فارسیٴ 
بخصوص در کشورھای منطقه است ,۔ بھتر بود از این الگو که یک تن از 


"۸ مسسسستسس تسپ ےشسسہسسہ ہہ ہن لے 



















نامه ھا 





















٠‏ استادذان زبان و ادب اردو در سطح دانشکذۂ دولتی اعمال ھی نماید پیروی 
ا نمایند. از قرنھا 'پیش به ما آمؤوزش گردیدہ 2 مالم یشکر المخلوق لم یشکر 
: الخالق). مظالعأات متون فارسی کلاسیک و جدید از جمله شمارہ ای 
ٍ. مختلف دائش در تقویت فارسی نؤشتاری‌تان سودمند خوامد بود مطمئن 
باشید تدریَجأاً فارسیٰ تان در حال پیشرفت: است .۔اگر بتوانید مدرکی در این 
ضمن از دانشگاہ بدست بیاورید کمال مطلوب خواھد گشت. 


ھمچنین باابراز مراتب امتنان: نامه ھا محبّت آمیز پیام ھای 
الکتروٹیکی و گاهھی مکرّر از خوانندگانِ ارجمند به شرح زیر بە دفتر دانش 
١ : +‏ 


ایران:: 


. ارومیه : دک رام ٹیک 'روڑ مدیر کل خدمات علمی و فتاوری اطلاعات ‏ 
دانشگاہ ارومیه.۔ 

اصفھان : آقای حسن داداشی ارانی دانشگاہ َیام نور استان اصفھان ۱ 
تبریز: دکتر جعفر حقیقت رئیس کتابخانۂ مرکزی وم رکز اسناد دانشگاہ تبریزل :_ 
دکتر محمد باقر بناء شریفیانْ رئیس کتابخانۂ مرکزی دانشگاہ تبریز. 
تھران : آقای جواد سیستانی مدیر اسناد و کتابخانۂ پڑوھشگاہ سازمانِ میراٹ: 
. فرھنگی و ضنایع دستی و گردشگری ..دکتر علیرضا حاجب نژاد رئیس 
کتابخانۂ دانشکدہ ادبیات دانشگاہ تھران مسثول کٹابخانة دانشکدہ ادبیات 
دانشگاہ تھران ‏ مسئول کتابخانۂ حسینیۂ ارشِاد آقای دکتر رضا مصطفوی ۔ 


. زاهھدان: کر سن با مت تو رر ساوغاتا بر کری ام رک اناد 
دانثبگاہ سیستانِ و بلوچستان . 


یزد: آنای 0" 


٤ -: بنکلادش‎ 


زاجشاھیٰ آقای دکٹر ٹور دی رایس گروہ زہاٹھا : دانشگاہ راچشاخی و 
الو رفواہم اجام یی مرو کر ا 


۷۱ 








اسلام آبا۵ ؛ پرفسور دکتر عزیز احمد خان رئیس دانشگاہ ملی زبانھای نوین ء 
اقای اقبال م . شفیع ریس افتخاری انجمن یادگاری شضرسید . آقای مجید 
توکلی مدیر مجمتع اموزشی امام حسین )ع( ٤‏ آقای غلام حضور باجوہ مدیر 
کل ادارہ فیلمز و مطبوعات وزارت ارشاد فدرال, آقای محمد اعظم نون , آقای 
خاور نقوی:جاوید رشید کتاہدار دستیار کتابخانة دولت فدرال دکتر خرم قادرء 
ریس موسسۂة پژوھٹھای تاریخی و فرھتگی . وابسته بە دانشگاہ قائداعظم؛ 
پنوعاقل : فضل الہ مھیسر . مدیر کتابخانۂ یادگاری مولوی م اسماعیل 
جامشورو گوتھے قبی: زامد حسین مسٹول کتابخائہ صاحب العصر 

حیدر آباد (سند) : صغدر حسین میرزا 

ساھیوال ؛ محمد شاہ کھگە مرتی زبان فارسی ء دانشکدۂ امامیةۂ دولتی 
کراجی : پرفسور دکتر محمد صاہر رئیس اسبق گروہ تاریخ اسلام دانشگاہ 
کراجی: خواجہ منظر حسن منظر 

لاھور : اقای محمد شھزاد مجددی مدیر دارالاخلاص ؛ دکتر محمد سلیٔم اختر 
سر پژوھشگر اسبق موسسۂ ملی پژوھش ھای تازبخی و فرھنگی اسلام آباد 
محمد آباد تحصیل صادق آبا۵؛؟ سید رئیس شاہ جیلانی مدیر کتابخانۂ مبارک 


هھند : 


احمد آباد : ایم . جی ہمبئی والاء مدیر کتابخانہ و مرکز تحقیق حضرت پیر 
محمد شاہ احمد آباد 


حیدرآباد (دکن ) : محمود قادری ء دہیر دفتر اکادمی اقبال حیدرآباد 
علیگرھ : دکتر رئیس احمدِ نعمانی 


۲ 











. بەانگلیسیٰ“: 


۸4705100:15 7 +0۸٤: 
177 ا×ااج+0ط‎ 








دائشن 94 تار کا ہو 5٭ۃح۸صط 
١‏ ٭ ۹ص صة(:۲ 189 و ها× فنط صط .صعطاہ فصد دصتك:ھ 


۶ ەنانلعدمصصہء طاتہ داەلجدہہ ماطعہظ . 8 'لقططعەط7٤‏ 
۔+ذحاس دججا( دز ة٥‏ امو دہ 5ا :وط غخطعچدمط 


7530١٥٥ 214:1: ۸ 701‏ و وتا٢۱٢‏ ×دج)ہ۶۰۶ 4د -11] - 14 

نل۸ ۸۱٥31‏ ص5163 ×١٭×ط‏ 
×ط غٌطا حنذ2و) اط۸ ×٣٢‏ هصحد لەمنعضہ ٭'[ہ1:ظ ×٭٭وۃ:٣‏ 
۸۴۸ 1288 - 1230) طعطئلدظ جنل() دہ ص×مھ تچالصعجمعع ٣٢۵٢‏ 
84 مہ 6 (طا )نام ئہ 8110٣٥١‏ ۔(تتھ 1879 -- 1814 
ژ2‌92ء۶, 4صد ہمنحاتغضے ,کدلندظدح8 , نطلمنڈ , صه1اگءہط طز 127ج 
لحطہد5. ج٤‏ .مد ۔ہلدہ ۱:۱ دہ٭ا ”×ط ×.[×ہ× . صدنتہ”: 
- د٣‏ -7 ۔طامن8 ہ٠‏ عمنوصملاەطا دا٥‏ صمزہ:ہ۶ صز 5٥08۵1‏ 
هو دمممنعدالد ط× “ناد جتھ غةصد عدلمطدڈ ,٤٭د‏ بادنعطاہ007 
!ا و لزمرصكہہ صدددا ۷۶ط ٣۷٢٣(۸‏ نطب( دنت طعالەصه 5٥‏ 
ماوماو9ٰ , اء/ق۔-رمو+ٌا چمزہددا سه0 7ہ صعصنٗصہع حر ەعط-صنط 


1 : .17 ۸۸ہ6 زہہ( بلصد "6 ھ2 ۔ن۔إم ::[(1 !۷۸۸( ,ہہ :]ا10 :۷ہ 


.80 دہنادرجہ دع ہما ٥٥د‏ ٭ات: فصد صمناند× [۰۷١٥‏ 4١ط‏ 
',ناطەنط٘ ہن4 4كسصن۷۸( نم۸[ ٭×٥ةل29‏ 401 ط۸ اتا دا0 
:٭دسعطاہ 1١ص٥‏ نعصنطڈ5 عق ۷۷ء 


عیسی آسا رو ببالا کن ز دنیاٴ کن وداع یوسف کنغانی از مصر زلیخا کن وداع 


۷/100۶ 11۲1۷1۷ 1 ۸ء برک 





5تا135 ۱۲۰۲8۹ ۶۸۰۶ ہ٣‏ 0۶ 0۳3۴ ۸ 

پی یھ کس رر بے جگھئت و ےو ری ےہ مت سے 

قصه مصعضصصحلنہء . صه ٥ء٥ەطا‏ باعمد: 6 0۷۰۵۵۵۵۵۳ع2 
صععلء سم عمنعئاگہد ۶.٠‏ سعط؛ا صە حصعنلەضەلمدہت: 
ہ0 مجدددعہ د غصہ: عىعط 7١2‏ .ناصة: 10808 8۵14 'جانلفوجہہہم 
81۶ ,دہ صدہہ! افصد دعمەدطا دەمم طوصەعط 7۰دہ81٥ا<‏ ءنْصواء 
لص معنصمصمد٥‏ بلفعانلەم سم دہ اہءءعصعطل 8۲8ج گء ہ1 
8٤  ہءەصقتعد, ٥۷‏ مہ٥1‏ ۶ہ صەنلمندملدہ لدءنومامصطنہ - 
31 لزهط 4صهد عغلصد: عنعط مز ننصص ؛سەمطد عصضصطا فلامطہ 
٤ہ‏ عصنطہ دہ ۰۵٣۲۰۰‏ ۷۵۵۵۰7 مع ١ص‏ : کصمعمالمم دگتا علعط عنونا 
۷ |ہ۰ہ۲ ٥7‏ ذنزه ٣‏ ٥٣ط‏ ٥ء‏ ەمممجعم ععط لەطاو[ .ص٥ص0‏ اہ 
اہ تعناعط ۶ہ صصمنثاع”اعصہءع بعاەەطا ءنط مز عصدہ صلل 
آہ معصوص مسا لدمنائلەم-ہہع- ٤۶‏ ۷۷ 16 .19ء صز عتطعد0م۸ط]' 
گ( خقطا 4مادہ تہ 1ط ٥او[‏ - صص ۶ہ لفانمچی عط - صصتاہ_ 
٥‏ ۵هاجاڈ صناع۷۷( ۶ داد دم ۷۰ ہ0 × ٭ہہہہطا اق1سمطۃ 

جممصصہہ نعط غعط ہہ عصەآاماہحم نعط ہہ مد 4اصد +۲ عفصمم 

+66 ۲۵۸0فیع ترالنۃ حصد ئاہہ٥صعاصز۔۔‏ 


8ا ل3ط11 ۲۶ہ بى؛+ممّ ط٦‏ ج( جعماەدةہ8٦‏ قد ص۶ - 13 
.اط5 >1 
حافدتاادی00 1> نل۸ ور ۱ 
4۹ ٭-1٠ابہ٥‏ صەونہص۵٣1 ٥۱۰۰٢۸4۰‏ صمناصتئ٤4‏ 758 ۸۱818 
۵۶م دہ ہ٥٠‏ ٭جملو.] حصدزدہ۶۔۶ہ ءءنمط عنط 4 ص۸ ہمت 
. اناد مد د ×م۸ ٤1معص‏ مئطعدمما عنط 
706004 ٭ ت٘9 تمالا ۶ ہچ( ہ فعط صفط> الفططسط٤‏ م۹تھ 
عاطعد‌ەطا ٥0٠٠٤‏ ,ہہ ععط عط معصعط عاة )اص۸ ءسحالند ١‏ طا 
.ئط ص صمژأ8ت0ط و ,اہ دناہمم فص ٭د0مّ ہہ ۶۱۹ءطادع 
8۵80 طز و٥٭ەم‏ 4 محزمدہء معله ١8ط‏ ء7 .بصەہط ماطەہ2 
5ا۱۵ رمعا أ۷ عط ۷٤ہ‏ عضمڈ ۔دسممتصں ٣۵]‏ وہ ۴م مر غز کنا 
ہ٥ما‏ ٢۷ط‏ اعطمادں رم قد (٥ٗج1]0‏ صمط×٣‏ صظ حصہملمنط٢'‏ ١4ص‏ 
بأةا 8 ہ٠۷‏ ,09٦۸ھ‏ (۸00[8۷ہ/( عق 4٤٥‏ نالعضز ۱۹لضمعضمز: 



































دائش وو ٠‏ ہج 4 0۸0۸88 





٭ چوز ۵٥‏ ٠۶ہ‏ عدہ ٤ہ‏ آ1958 ص۰۸11 :0 صتص ‏ صت ا( احرعا ٭٣۷عظ‏ 
حہ مخصغصحط 4٥۸0<.‏ ۰م دنة1ملعص+7 ٤ء‏ ۶3ہ دعادہ٥1‏ 
دعا×ہ٣٢‏ عنط صز ءنمہ عنطط : ئ۵ حعط ,وضو ەناہهہ صناد۸( 
۔صز 1 با* ٥ ٤‏ تد ١۷ط ٣۷٢‏ متہ_ہ۳0 دنط ص. لا صعمصنمصفہ مر 
حیت جت 0" بزاەووۃ -ز[۵ہ۷۸( ٣×ع‏ دنط ۶٤ہ‏ د۷٣٢٣۳٣‏ م‌مدل 
٭عامہ+ 0[87ءج ٤ط‏ 


40 اص0 ٭0[:] 07 1001080 جھ :ط19 ۸۱1509 - 12 
: از د1ء 
ونود ۸0 .اہ وط5 . 
اعمصر فتا ۶ہ عصہ ۳٢‏ ن ة1 نام5 ١ص۵‏ رانمتا 51806[ 
دنصةا۰( ۶ہ :مسا اص صصععلمنم ٤ہ‏ دصەمعدہء: ٤۵0۰٥٥ص‏ 
.8 سیہ×لہ ٥‏ عط صەاءآ ۶ہ ۰۱٠۱٢‏ ۶ہ دمنصعدہ دد دمناءدہہ: 
عمٌطا رعط صعط عمناطونلطعنط برطا ا صد دہءصدعدمنا دص ا 
٥ط‏ ۶ہ 00۵ .مصناعی۷۸( ۶ہ نہ ٤ہ‏ ہ٣‏ عط صز ہہ ٣سط‏ 
...۸ص ددہ جج ۶7ہ 4٥سامصعدہ‏ فعصد صعمصومتہ- بژصصہکمہ اہ 
۱ 17 ھ 7 -1289) 81ا19 ۸۱18 ۶۳۶ ( ۸ 
ای ۰۷۵۸۰۲ص ع5 بحصصہہ ]آ٥‏ 16] .(۸.0 1938 -1877 / 
[ن 8 -. 6680۲۳۰9 ۲9م عنط۔ ہەللا غعط - حتف۷۸( ۶ہ صمناالصہہ 
84 ۔10ظ۸8 4 صصوماہ۷ ۰ 4 ص۰3 ۵:1831 90091040[ 
زا مہ۶ ۲صههلزا عصدہ قعط غط ٤نٛحا‏ ۷۷ ٤ہ ١٥‏ ۃ٥1نصرلٰهة‏ 
٭ہ 'مصعنلعضهئقص مص ععظ جھاہ] غععط ٣ھ‏ ترضصەەاءه آہ1۹5 
ڈائہ٥۵‏ طمنطہ : مصم ت٦‏ 0۶ 000ع60] 8۹ اناما: صوَلفلْصماہہ 
۵ط ۵اما ا۷ہ و نماد بلونعدہ اغصد حصەاوطا اونەقنة 
060ا 160ر 6۰ط۶۳۱ہ اطج([ہ۶ہ طاترہا عطا انضنا ئ مد ا صد نراناصہ از ۱ 
مز مورفہ اجد قزدہہ سمزاذط دنصضدلف.:عصددہ ۴( ۔رواەزەەع ×ط ١۶‏ 
: متعطاہ ع۸نو۶ہہ۶ہ بازلدج ١ط‏ غعط( :دحا صمنغھہ جعطاہ ' 
.2( عمنست.:.۰ ت۵دہتتر: صز آباذدزكہة منمھاءڑ: 87ط ٭۔٥‏ ۂا|٥ا‏ ٥ا۲0‏ 7 
: ذفان رقطتاطلن- ق5 عەلافدنلمو -٢د٣ہ٢۷‏ چصتاصہمقصہہ 


0 








22 گانا55( ۲[5_ ٣١‏ ۰٥ا۲۶‏ آ٥۲‏ 1۲ 0۱۸۷۶۶۲ ۸ 
ہے ےی ےک سرک سے 9 9 ا 
1۲8 چصصدة 1عطہنلظەم مہ صدادہ0ظ نزللەمص جمں-ئ ۳۸ مل 
نا۰ بصەنٹطاءعصوئ اومطلافضن >ہ طلاے. .سور لہ 
.۰ 4156 ز6ط ات ۶۰ ئا 0 زا-10 ۱ظز ,دعاممئاہ) 


ا ا جا ئ۱۰ حہز ء٣ ١۲‏ ہمہ - 10 
۳ ذ ۷۸۱۷۰٠‏ ہہ 153-01 
0-0۳۵1 1:0138 
ع صعذادہ×ء ذہ 4طااصنصلدہ طەنط٢‏ ۸0۷-۵۰( ×ط٣‏ 
طعلط ٢۳‏ برا غعظ آہءنضمامنط و معز صمامنٰلو< ۶ہ 156466 
از براتهلەعناصدم :1:۰ صن 4 طچسەمطا :'ملممەم ٭ص ۹۸ء صہںقئضز 
بەلىح لونصماہہ طو اط چمصسط .یئ ەەم صہ غعوصحصہ) م٥ۃ‏ د قوط ْ 
)ہ٣‏ عط :دج دئد: ہہ حمندہ۶. ۲۰ صعضناصہ-۔ماںہ 
×نعطا ٥٥(نہ۱۷‏ ببرعط اصد ممزنمصعصہ داز ٠ہ‏ عطعصلفدہ صظ5 
1۱۷١ ٤7 ٠11م‎ 1 465-٥ ۸84‏ هط ۷۰۰ ۱۷ء وا ءاءنطہ؟ مناەہم 
٥‏ ببئ٥۱ہ‏ حم ۶۹ك8٥0م‏ مہہ (1914۸.0 .۱0) نلع ۱۷۸۷۸۸۸۵۶۰ . انصونل 
احتمترہء ٢۵٢‏ 19:1 .د۷ ناءہزباہ ءنامنسوم لمم٥تادہ‏ ہ٠‏ نطءہ 
. اطلعصمطال فئه ب٥ہہھم‏ عنط 4صد نصهدہ٥ہہہ:‏ عنطا ۶ہ سچة 
حا ٤ہ‏ عاممم صدزہہ۶ عط٥0'‏ .صماہ(ہ :”لف دہ ۷١۱‏ ہ۷ 
6٤ھ‏ آ۷٥‏ قد غخدنمەصص:: ‏ لہطو1۔ ۰۰۰۱ اا۸ نصعمناصیٰ 
۶٤‏ 6 ۲016 ۲۱ص۵ ہ0۵( ۶۵۰ 0ط"عاڑا ەط ۰۱×۷۰ ہا عتضدااہ 
قا6ڈ مج طد17۰5ہ: ححاصحہ د بممئ٭-صعط' .۰د ۷ا ہزحاہ لمصمناد”ہ 
۶٤۵‏ 80 عصعطفلاضظط لەنصم(ہ ۶ہ ۳۰۷۶۵۸ عط ٥ہ‏ ٤۵ع٢٥)‏ ۳۷۵۲۷ 
صز ا٭٭ ٥٢٢‏ ک7ہ۲۸[۸(1 ٢٢‏ ۔عصہ ۹تاہہ٣‏ م٥‏ خ-01800ز 
1٦۷٥۱‏ امج ۶ہ ۵۲ہ۷۰۸مص- ‏ عط ‏ حصضصدة مملعلد ‏ :٣صەمانا‏ 
]ہ۲ ١دا‏ عنعطا ۸/۰۹( ەاەەم صواد:ہ:ض ةصه عصنمعلہ٣ج‏ 
۱ ۷۰۰۸۶771 .طط 420-٥‏ ءء درزعل ص1 عط عصنصعطا 2ص6: 


۰ د۸۱1 رہ ٤آ‏ ۷۱۱۷0 0 00" ۷1011087 - 11 
خاا113٥)‏ 5۲۸٭ / ۷۷۱۶٥‏ طاصرم .0م 
٤ہ ٥‏ ٥ہء‏ ءزعەتا ہٴ ەەما ۰۶ء ىعط نانصتا ‏ عصناد ۷۸( 
د(عبااءمالمنصز 4ص صعلمطدد عدا ٤ہ‏ ؛دمج لص فغاصئط ص۸۵11( 


١ 





٠ ۸ 7‏ ڈو برمطحفظ 


ا 10ا00 ,زوا :ط2 106 0۶ ئاہطا ۶۶[۵)۰٥:‏ :- 100ا - 8 


. : روفلا ا2ا -مم9×ہ۲7375]' گز 
٦٣٢‏ ک1 صداہ05ہ6 / 07 >7 مصاط 0ا .٦ط‏ 
04ہ دز 3ص ۳٣٣٣۵٣‏ 8 989 064 ط08 2:461 ط۷٢‏ 
یھ ساجہ؟ 130 يك مر ز 8ص0509 11808., ٥۵8‏ ٥1ء‏ علط: 
٥ء‏ عزظ ں×-ملاط ۳۱٥٢٢٢٠‏ صمنچمہ عنطا کہ ذا٭ەمم لصد >صهاك۷ عط 
128 عمعط ضز صمنامء ٥۴ا٤۵‏ و 4ظ .7ص٥‏ ؛مەہہ غزنعطا 0۷۰م ہا 
.ہد عصد”عط غز: اص غطوصمط.: غفطد مصط. عط. ‏ مز طاہەطا ٣۷۵٢‏ 
ععا ۳٣٣٣‏ عطا رلزاة ن50 41ول نلطوئط۔ ص56 غعط عمواسَمرمص - 
: افدوادعصل: بەاەمطہ:: ٠ہ.‏ ٭ناحاقلارز85 ٤ہ‏ 1وت م×د٭٭:طا ا5146 
3867ا 3 4۱ہہاہ4:۷ فوط :لج صعدہ دمسصہة ۵4 : بٗهم انا نلعصز 
طاا الہ٥ا‏ پد سا , ٭(ظ×م 5۵.8 مد ے٤‏ ۷ عنط صا ا 59۲ 
تا صفلمیەم غطعصمط 809 ”ہ٣ 8:1٥1:‏ 4۶د طء زط٣‏ دتوا:5 
۶ہ عصعضطمفااد' 4ص دنعراقصد اماەەم: ×. -. داعھ افاصہ٥‏ 
٭دەطا ۶ہ ۱۰ہ× ٥ط‏ -.تکفطعناطم ض۱ صەازا١:‏ رہتعطاججہطعنالە ٦‏ 
ات دفناوعنازٰہ ص8۵ ءنصة[ئلِ 6" 58 488:[ہ+ دہ رز ص۷8 
ملا ے :صمنعہ-× عنطا صز 0٥6‏ ب8500 ۶ ۰6ئانہ 056 3۲ٴ ٢0ا‏ آداہ' 
01)) ”ہر 34 چصترة 41ہاجانھ وعاەەما ن٭ط 8ع +طاا۔ 4م 
.۸7049 ہ٥٥ا:‏ 51 ٥۷ط‏ (19164.10 -883 17-1[ 1335۸- 


0ة 029 ز ا۳۷۵۶ ۷ح(ذف۲۵5 806 ۶ہ ناو اط۶ -9 
ّ ,1 "0 1 +135:: 
۱ 7009۷1 و۷۲۷۲( 0 : 
۰۷۵۲۳٥٤٥‏ لا 4ا اناد ص٥٥‏ 8۷6 قاءہ۷۷ 77 
7م 0ة :مآ ۔0568ا176 قصنا-صتہ 4ص حتوئأا۸ءزموع٭ە عصنطعلل[مائط ٠‏ 
فادہا فںمنوڑَه۶' ر921انطا5 ئن ی0 1ئ مین ھت 
7 +7076+0ء ۷۵٢٥٥‏ _ ی۷۸۷7[ برجہادنط جم صساہ0ت ْ 
2ہ اوزہا ۶ہ افامقات عطا اص 64-7 ۷۵۷۶١۰‏ 8۲8 1510ط 
7 :وەززاہ بیس 9 مامت - |حاشیام ڈوجھا 8 لڑتا :00ا 








۸ 011۸756 0۴ ٣0۳۲۵۸۲۹.0۲۴ 71115 طانا35ا‎ 


عنصهصداہه عط٣_‏ .مصەھ غعط ۶ہ عسنلمصنطا ص۷۰۷٢‏ ۰ہ طعْطم[ 
فدہ ەنعصد3 نلەععطتة ۶ہ ص٣٢‏ عط مز عصفلصنط ٥د۷٢‏ ۲ہ 
۸٢‏ ج٥٥طا‏ ىعط عنجہ؛ صنعہ عط غنا غاو۷ ہہطا ٭ہعط نصہومحلت 
×ط ا ندء ىعط صععدہ3 طملزامطڈ ۶ہ باء مز مط٣ ‏ ص٦٥‏ طافط نہ 
غلط ہز ھا۸ ۷۷٠٢.‏ عطا صوط ےب زہ” ٥ل‏ ط ×مد ٥1ممطہ‏ -- 
ا:2۸ عط آہ دمنادتعاعءصمطہ عط هءصقه ٥‏ دە نت ایت 
۶٤6‏ ععد 0ھ ضز غعطا ‏ مضہ مز ٦‏ ۔یفنەطا صعصسط 
٢۷۵۵".‏ 7۰ہ موا مسصدم دہ 20:٥‏ عط ۵٥۰ "٥۵ط ٥1۵‏ 5٥ا79‏ 
طعانعط8ھ ۶ہ ہبتہا٭ہ صا ٥٥4‏ طءدہد 44ہ 5ط ۸:۲ 
.8+07 


7٦- مز د۵ ع٢۶۲ :'عوسںچھما صمزہہه‎ ٦٦۳٢٥ ٤۶۲۴ 
7۳05 (وا:ذا۲۱) ٭مھ(۶۷۱۷۰ متا‎ 
0 ا3آ 1۴و ط5 .0ط‎ 0 

ط۳ز ۸29لھھت: معط ٤ج۸عص1‏ صدندہہ۶ ہمز ؛٥٥ععغمز‏ عام٥٥ط‏ ۱ 
بہ(اءنا )صد بحعحصسفع .ط۸۸( ۲ہ :1۰زء5 عطا صز دمعطصددد:: 
۱4٥٥٥۹ 81‏ ہہ ط۸ صع د۲۰۳ ععصعط بنصعصنلقصہنہ-۔اد5 عط صز 
آد(ہ15ہ ٣٢٢‏ صوزا:ہ .وزعم 7ہ ۵عہہوصطا( ا٥سفٌلدہ‏ خصہەصصصز 
6[ ۷۸۵11 4۰۲ صی.بہلھہ ؛مص دم صسحاصہہ برصعصہ ×۸ ۰ج۵ 0ع |]ہا 
اناەحام ۔علنط لتمنصماہ طعقاعظط ۶ہ 4مم نراصوہ صز معلە یتحا 
۶4ص۱ عنط..2ہ عنمدمردہہہ صوزہہہ۶ صعط٣‏ ,مطہھا دمصسدطدہہء ۷۰۰ 
۰۰(۵۸۸.: بسان2)مہ لمنہ۸5ہ دد ۰عدصیضةا ص×۷×ہ ×زەط ١١٥ات1٥‏ 
۶ ۔اہ٥‏ 15۷۵۸۱ 80۷۶ عم ۔صەنانەمم ٥‏ الہ کاز ہا 
< ۸٥8٥5ء۶ ٠٥‏ 09ئ0 عصمطاعم 2ہ عصمنلاتھہ ,صةاءنتصۃطاعقئذم 
.رصعاہصہ سعطو6٘.ذ) صدط1 ہ٠‏ امدد<ہبھہہ: ۷۷۶۰ صعط ۶ہ ٭×مظ 
ہ0 معط عھاسممج: ا ەەہ1 علجمەم ءمعط طا۷٣‏ عنلہ٥1‏ ءانط٢٢‏ 
٤ہ‏ مھ غمقانممدر صز ۹ئ اندہ طءعنط٣‏ ضعط ٣۸۵٣‏ صمد:ہ علوە مہ 
4 ۱۷۷۸۲ ادہ۰ صز ۷۵ط دحائت8 عط ع 7.۷۳۷.۳۰.۶۰( صا صفندہ2 
عط؛. دعاوزہہعحرجہ عطد ہرانددہ۷ نصتا عط ٤ہ‏ صمزہء۶ معاعدٴ 
ممجھتا اہہدہ××ھر صذ) ٥صعزہہ‏ عط ا۸٥۷۰‏ نطعہ دہ٥ومعم‏ 
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از پیام مصطفیضء آگاہ شو. ۰ فارغ از اربابٰ دون الله شو 


77۲0۹6۵۵۰۱ سوزتہ۳۰۱ ۶ہ داصہ)دہ٥‏ ٤ھ< ۷۸۴٢۰٢۴‏ ٤ءء‏ زار5 - 5 
70116811371 صدفوظ -م۔ ۱ 
عا:نجہ ١۷۸۸۸۰۷۰۲‏ .-طنا ٥ء‏ ٭×<: ٤‏ ما٥7۲۰۱۷‏ عط ٥ہ‏ عاتهاصہ 
ععط گنا معصص ۔حدداتہە مر صا صہہء مەله دز ەانا صعصسط صز 
دںمنونلہ-< ہہ ناءد(اہء ص۵ 1٥08ا‏ :0۷ط( ۵٤‏ ۳0۳02009 طز ٤۵۳1٥0٥‏ 
عطا ٭٭ نا مدلج ۷۷۰ ۰٠ہ‏ ءنہُمجودہ ۃفصد لصجصہ بلعصہوائفظ ٦ص۵‏ 
صہصنحد ٭صد ۰ا٥۳۲۱۰‏ ۲ع ند ءز( غ1 همعصعط 8ا ہ2۲0۷ صز ٭ضہ: 
٥۹‏ 686+ ددا٥۱۷١‏ × آہ بكدا: منحند د ۱٢‏ ."گنا صعەسط ٤ہ‏ 
ضرمچدلندء قصز۷۷× ۱ اا۶ صز 411۷1461 ٥٥ا‏ 
ی۸امتعنا[ء2ط 7 ۔عمصدآماہحم اەنہەہ83 -2 همصە(ماہ۲٣. (3۷٥۱۲٥‏ -۔1 
84 00۵1 5-31۵8 ,فصەہاجاەهم ٭نەەدہ57 - عحصەاحاہم ۔ 
-7) ومصہ(تا< احدونادہ-70 .6 .ددہ(حاصحٌ ۸4۷۰ تع طا۸/( 
۔عمصم(حامصح جعطاہ :8 عصہ(جات×ج لہ ا:77 4صد تەەناناہط 
7 5۵۵۵صا۵۰٤1ہ‏ ۷ہ ۷طد د عصمنەطا مد ١ئ‏ ×۷× عط1 7ہ ۷٢‏ ناہہزداہ ٥ط‏ ]' 
موا ۷4٥:٥‏ ۶۵ع الەطء ۵د( ناہد ۰4 (نجا٥ا‏ ذنط7_ .٥ما٥٣مجر‏ صہز :ہ۶ 
۷۵٥٤۵ 08-0‏ فا ٥۲6ج‏ نقطاصسۂ ت۷رەہ 3 627 1٤‏ 80 


چ‫ ھذ(٣_ ۳۷۰۰٣٥٥۰‏ آصد 6-۸۷۶ ْ 
۷۸۵(۷ نو طعط 8 ۱۷۱۸۸۸7 72۳۰ 
صثٹۃھ ضەناەعضخطز ٥٤اء‏ یت" ٭×فظ مط×- ٭٭مط_ 
-۸9 8:073 ۲۲د٥:‏ تزالمسوں قصنعاصثط ××ہ۳۷۵۵ انامطاہ ضونلەمہصەںەز 
٠‏ 8ء - سجاہ٭مد ۷۵ ”۷ط مظ٣‏ ٭×مط غصہ ١ءصطم‏ 
0ظ .0070وی رکز 70000 ۰٤41‏ 50/۶م/7+77ر41 سو اہ 08 
اط 7:001 05 مز 04ء عچطخنللفنط دحہ٥ا‏ :ہ١۳‏ ١ط‏ تالەنہءة؟ 
8 ئا ٥ا‏ صوہ طەنئط٣‏ ,5(۸ ٤ہ‏ ج۶4۷۸ہ جم ضصاصہہ بعصدہ : 
:۰۷9 :ناما راالممہ ہم ٤‏ مہم 3 ئ أ ض× دغ٢ہ۳ 0'٥‏ ۷خ طز 
ناوعولہ 3/۰58۳0 ۶ہ:.۶ ۸۳۸ہ٣٣‏ عط مز :١ت5‏ ‌ٔ صنط طط 
نوصقلصنط دەەمنن امضنمعة زلجہہ۳ا: ٦8:۳۵۶‏ .(60505۸۸7 -- 
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تا فسهە (۹۸5) ا ط۲۱ ”نھمصتا“ دہ ص٥9(‏ متا -ے 
2188830 >٤:ء‏ :قجد ‏ ن۷دا۷7 ۶ہ بطاخم طط( حمناءہءء 
۱ ۲۱۲۱۰۰۰ 
۵سعمناڈ مو ضصوس5 ۰م 7۲۱۲ 
6 ۵ حصندوہ: ‏ ەیمنعطا صعسنط ۶٠ہ‏ کنا لم ضنمہ عطا_ 
7ہ ۲۶۷۰۵۸۰٢۹‏ 0 اہ چھنەطا ٭حصامہ ٥٥ا‏ ع75 .صا نع 
لدع صٗہء ععط طءنط× ,عاجہ:ط ہام5 ۶ہ ص٭دعط ۲۰۱ ءو: عطا 
11158ء1 ٢13٤8‏ ما[۷صز(۔ قصه اعطمہ:۔ بات 1صد ۶٥ہ|41‏ ب٥حاہ‏ ٠اا‏ 
8003 :40ہ ۱۱۷١‏ صہط چصنااەدہ× ٭دمدن1ا:05 ۶مہ 4ص 
ہ1 ۱۷۰۸۵۵۰عج15 طچدعطا ۲۶۱۰۷۵۸۲۸۰۵ مز ےعمامہہ2 ہ٦‏ 
١ (۷۱۰۰‏ دہ عچصنصهە٭٭و ۶٤ہ‏ عاەنطه۷ × دز ٥۷٥ا‏ ۲۰ م200 
نسٌجرتا-لہ 4صد ٭ءھہ ٤٭د‏ صہہطا ععط "'امی”'زسص تا ۰۶٠۶۰۱‏ ط٣‏ 
”عطاہ ءءلنا ؛صهەعصہ مەلاہ ٤ذ‏ 4ص9 ۵ص٥۸0۲)‏ ىبچاہ1 ص٤‏ ٥ہ‏ "الامی 
5ا 804 کت 81 ۵004 [116٤8٥٥۷‏ ,و0۸ ٤‏ ۹ئوہ: ,مامجمەم 
٥ط‏ (700 . امیبان 1ه امیین ۵٥‏ ص۷۵ نع ٥٥‏ طا مقط مم لام 
۹۰ دہ ہا سر ا11 عط طائط :'صدطو<ط۸ ۶ہ ×۰ ۰۷۷ اا0 
ا اہ یناہ برا طلندم غطیت ٥‏ ءلمەەم ٭طا (٥٥‏ ء7 
٤ ہ۷٥‎ ٥٤ ۷۶۵‏ 41107 ۶ہ چدەەعصص عطا -مضتا 
)۷۸۸١[۸٥‏ 85 ہ۷۰۱۸ عمل۷نل عط) دەمعدمجمدہءصدہ 4ہ عرانصعسسط 


:8 
حکمتیٰ کز طمعزاید و ز خیال حکمتی بی فیض نور ذوالجلال 
حکت دنیا فزاید ظن و شک حکمتی دینی برد فوق فلک 


َلقہءم طوئط قط٢‏ ۶ہ عصہ ۱ اعطاجرہ٣۶‏ اہ .٥ط‏ 

ا أحعصتتاعہز ٣۷٥۰‏ عط ١ص‏ ڈلانا وص عنط دز عناحتماعصعداہ: 
۳۷۰.۸۰۰1٥02 88۷8:‏ زا۸ عطا؛ صوط ٥ء‏ ص۳۵مصع: عذك٥ہ‏ ۵1× کم 
مصطفی:ص: را وعدہ کرد الطاف حق گربمیری تو نە میری این سبق 
من ٹرا .اندر دو 'عالم رافعم, طاغیان را .از حدیثتِ دافعم 


ندەوطدہ الد د ا ط19 حعصدل۸ .٥‏ ٣ل‏ 





























ةةى,+ + یئ"ٰٰٰفئٰٰفٰئ 
< صە٥طا‏ برلصوعاعء: قعط٤ز‏ ٤ھ‏ علەہط جاہ1] ١٤ط‏ ص عو درجبد امھ 10٥٥‏ 
۱ صعەطا ععط طدصددد:< عنط غعط ہعانذہ٭ عط زا ۲۷ اہ ۲٥۴٥۹۰۲‏ 
انام ٢۵‏ قصمعمہ مط ہما 489 تا ”نسذٰقدہد دہ لنرج اہہ1 
دومنادۃ عطل ٭سازمز ٭مص العطہ 4ص8 1868تصہ ۷ہ ۵ند ٥ہ‏ 81 
807 برەزژہ ۳٥‏ 6و3 ۔سنط ٤ہ 16۷٤۵6٥۰‏ ٭ة همط٢‏ ,هعمطا ٤ہ‏ 
منصہەقدء: عنعط دەہم×ہ زندہ ۔۔.ذ ۷۸× ۰(٥ص۸/۸(۸‏ ُہ عراتمجطااہ 
.. ۲ز :۶۸۸7۵8777“ ط× دعصہتلمممددصہہء × دا صذأ  ۷٢۱٢۷٢۶‏ 
ے.ظ تتبائ٥ع‏ ٭دہہاہ× و ٥حا ٣٥‏ از ١4ص8 ٥٥‏ تزذده4 


ا < اصصنادہ٥‏ -ٌا30 ح(ةكٗ1 ا۱ط دا نوعطنِط 5ہ ا:19 - 3 
/2۷۵۸۷۱۰ 0ا5۵ :۸۰۷ا ئ۷ 700 0م ۱ ۱ 
16٥0800٠٥ 0‏ 6 568 :>1 ۷۷۵۵۶ ا۸ صزط ‏ مت9دہہ17 
عو ہ۲ عط 08ت0ة' ماعط زم 64 688 صز دم نمہ: دنا٥نوناە”ہ‏ 
لص عماەەطا ٤ہ‏ ۲ ٥حاسص‏ 706 0 رأ6۵ہ0 ضمالن5 ۷ہ 
.ً37 مات 0۲۷6۰0۰ م8 صەہراہ ۷×ط صنط ما 4ن۵ ممونا3ہئ ۱ 
4 لقع ١ط‏ جو تچاصضواەم٥م‏ 4ص۵ ۵ص ۳٥۵”‏ 773 .اا٢‏ 
٢”‏ عنط ۶ہ ماما :صقن ۳۵۰۸عمضاص ٤ہ‏ 56٥۵نم‏ هط ہ5: 
' ذغوطا۔ ۔ ۱۶۰۵۷تەدماہ معط۔ ەحاضدہ ‏ متط؟' .حصعط ممضصطانا ‏ ص 
_ عطا ۶ہ 0091 دز [٥‏ ا1نہ ۷د ٭صد ذ×ہ۷٣‏ (:[582 کہ قارنتمدصەصہ 
۱ 79 ەمھتا ۵۰:ص غطا: دمہ صطز۔ صممصقدہ-ٌاب5 
7۷۰60۷۵۶۰۵ حعط ‏ صمناہ۷:ئ٤٥‏ عط ؛طعدده ممله ۷٥‏ عط ي( ٣‏ 
1068 ض( ٤۸ ۲٥۲۹٥١۱٥٥۰‏ ءا ٥دا‏ ۷ ئط وہ۷ عنط 7ہ ۶٭طاسدہ 
0و ٥ة‏ 7۰ہ 0ا3لغصہَ دن ۶ہ ه8 لااا 80٥8‏ .1986اج 85] 
' 6 :660 ۶٥٥ا‏ 6 (08٤ ۲٢٢ ٥٥ای ٥‏ صز۔ ١مطئالمام:‏ 
الہ ئہ ام[ وجْطا 'کامرزضبەںصمصد ۵ ٠ہ‏ وی ۶٠ہ‏ صەلەضەم 
ات8 و وید تد نت “نام اجانآ اجار[ ۷۷۵۷۵ عنط ٤ہ‏ ٥ہ‏ 
.٥ذاذالدہ‏ ہہ وەداه 6 1107968 580۲ ”عات 605٤(5‏ 


ز‌ّ 
ما و 





+716 ٭1(:1 ٢/1‏ 0۱۸1۱:11۰) ۸ہ +6][77 4 


0۰ ٦س۸‏ 7٤ء5‏ 11۰ آہ عمنو(دا یذ۸ : 0:5۹ لا ناد ز۷( - 1 
0۸471) ماد( صمطاڈ 5۱ 
5خ :111 8 ۰۰ : 

۸ ۵٢ط‎ 59 806 آھسدعہ عط عصنصہعفا ئٴ‎ ٣۳۷۲ 

۷ و 008759 ٥ط‏ ”وفطاہہ0ہ آناەذلە ۷۸۵ “. ءامەما ٥٤ہ‏ 
٤عط‏ غطونا عط ٥‏ عصدہ غ( فضه آ۵ 0عص0ہ0-جان5 عط صن ند۶ ہنا 
۵۰ ۹٥٥اداضااد‏ صدەدطا ہادصہءصہ-ہ ععط اەہەطا عط ۶ہ مونطصمطاہ 
۵نہ) 7000 ۶ہ عمنگک 4ف مہ0 بصطعہ رظ ف08 مولسہ 
×نصذ ٣٢‏ × مطاہ لعمنونرهہ غاز ‏ ,دہ٭۲عط٣۳‏ .87132-011۸ 
5ئ1 صعلمم رہ 0 صمطنامص 8 0 .28ہک صنہہ8- ص4 ن[ہمدہ >1 
غنط ضز ئ٥٥٤‏ دہ8ما هعط ٭ەد اما ٭ااصدطاسدد ۷۵۳٥٢‏ ہ ة۵۵تا 
ئ8 ”ہہ ا::0۰۔/-زام(۸ہ۸۸ ٤٥ہ‏ ۲٥ض٣‏ لەتاءد غعط دہ مں-عاٹہ 


۱ ۹48:٥٥+ص‎ ۹. 


2- 0ہ ”۷۸۱۱1337-- ا:7“‎ ٥ ء) تا188ء‎ 7.8 0)) ]٣0: 
۳۰٭٭ْھ‎ 0. ۹۵ ۸0590- 2 - 23410۲ ۱ 
ذی٭ عط ٥حعط٣ ,0۵٥1۵(ب۸ہ ۶ہ عصفرہدء: صسمصسط د ہز ٭صعط_‎ 
“] فصد ”بص-صدنہ امت عط صظ طازئم صہدەەتہ ٭بوعط‎ ۸۷۸۸1۱۱0۰۶ 
صز۔ ذحعصطئ۸/<‎ ل۵٥”‎ ٥ ۷٣٣٢۷٣۷ ما عقعط‎ ہ٥د‎ ٥ نا مم0ہ‎ ٣ہ٢ہ)مص‎  زص‎ 
۶ہ دەەنانه قد تطعطد٘ط: 4صد زصوزہہہ٥) ابعلطہ‎ 111888 
صعط‎ ٥ صا سو اهت ٤ہ معصہںقہز ۸ہ رہہ‎ ۷۸۸7٤۶ 
(۸ عقط عط طعث٘ط۳ صز ببلەەم ع" فحصم ععطاہ خفصد 1ہعصطئہ‎ 
۱م مہہ‎ ٣۱۵۵۰۸۰ عتجاا‎ ۷۷٣ ععط ٭٢٥ ٤ہ عطا ,کڑتا۵ا‎ ٥٥لا‎ 
5ا عص میفنصد٭حد ہ۷٢ جا من ٭وطمل: ک“ دنصو(ص/(‎ 
ہ٥ل 188ا11 لص تہ9) ط٣۳ صمعضەمجصہ اۃصہ صمناہ‎ 08 
عط ہ4‎ ٥٢٣٥ ”عشق“ [۳۱۰۲ عطا دد معراغصة:طا :از 1٤ص "'حب"‎ 


۹ 
٦ 


سے مھا سسےمسم ا روج سوسسےمسو سس ہے 


۷0۷: 


۹ 2۷8 ٥ہ ٣٣٣٢‏ یمج اوہ8 عط ہ0 
,5506۰ اہ صدہ عط 7ہ عامەطصہء ۱۳۰ زہ !٭ھناہ۵ 
6 ۶ہ صمافصححظط عط جط کفقطال۸ط ٥ہ‏ 
69 0ج 08180 ٢1097180۰,‏ چص٭مصا طحنلچصظ 
صطلمطف83 ططەصة :ع3 تراعەلدںہنصدم ٌصەہ 
٥ :‏ ۶ہ ۰ج۰ ا۷×ءت(۶: ا ۰ ۱ءع ہ٠‏ صعطا داحطدء 
4 ۲دہط9 7ط( عزەوا ۶ہ ەہ(ەءے-ع ۶ہ :ہہزتادہ 
ہا ١1‏ ططعلەصہ حصعطة عع ‏ رلتدہںو٭ اہ 
: ۱۰ا70 - ۱۷۵۰ء :وج ط1 





ٹج 


۷۷۵8۷۸ ہل زلدنروںن 


اممدہ 7 ماد باہگ :177+1۱۸ رھ ۶۰ہ ن”“۔موسرخہلکڑ کے 10611 ہز 


۸۸0۶۷ 71۷۲۱۱1۷ ۸ء رگ ۱ : :7711600 


۰ ےد :۹۹4ھ 

. 5ا[571/10 ۶27511۷ 0۸۶ ۷۹777075( ۲۸7757۸7 77۸۸ 
1۔۶ مول۷ہ؟ ,47 51۲۰۱١٢‏ ,۸۷.4 700۶۰[ 

“۶11711۸ 44000.41 

76--2816074:(م7 
[ 0ی مو0 
۲۰۷۷/٥: :٥٢‏ منادبرہٍأا :از وھ 
۱۴ک75اج110://1را 





دوبیتی تمنا یی بە خطٔ آقای غلام حسین امیر خانی 
خوشنویس ممتاز معاصر ایران 
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